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کمدی الهی - دوزخ 

اثر دانته آلیگیری 

توجمهةً شجاع‌الدین شفا 

چاپ ششم : ۱۳۷۸ 

چاپ هفتم : ۱۳۷۸ 

چاپ و صحانی : چاپخان سپهر» تهران 
تیراژ : ۲۰۰۰ نسخه 


حق چاب محفوظ اند وان 


(۷۵۱.1) 964-00-0397-2 ۱58۸ (3۷0۱.56۱) 8- 96400-044 ۱6۳۵۱ 
شایک ۲ -۰۳۹۷- ۹۶۴-۰۰ (حلداول) شایک ٩۶۴-۰۰۰۳۴۴۴۸‏ (دوره۳حلدی) 
موسه انتشارات امیرکییر تهران» خیابان بهارستان پلاک ۳۸۹ 


وانته آلیگیری 


زعنحاع۸11 6 ظ(] 


کمدی آلهی 


۱۱ ورد ۲:۲۷ صا 











1۳۱۳۳۳ ۵( 





آقر سا از ست. اجا لیالی » با عقدبه و کر سم وحواعی, ۰ اق 
مسیتوا 
چار الب 


پا بني تابلیو اد ر افا تل ۳۵۳۲۵ ۰ بت تا بلو ار بر یچلی ۳۵۲۱۱2۱۱1 :۰ 
جع تابنو از "گر او ووره ۳۳۸ عباصاعنات :۰ رو قعه و رو آصر ار 


تصویر مقایل 
دانته آلیگیری (۱۳۳۱-۱۳۶۵) 


تصویر از کوستاو دوره نقاش فرانسوی 
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مرت طالب 


چندنظر از بزر گان ادب‌جپان در بار < کدی الپی> 


ممد مه : 





کدی الپی در ادیات جپان 

شخحصت دانته 

زگ دانته 

آثار دانته 

کبدی البی 

سوابق کمدی‌الپی در ادییات شرقو رب 
نگاهی به‌سفر «دوزخ» 

«دورخ» در اساطبر بونان 

«ویرژیل» و «اشس»> 

«ارداو یر اف‌نامه»» کدی الپی ايرانی دره ۱۰۰ سال 
یش‌از دانته 

«سیرالعباد الی‌المعاد» سنائی غز نوی 
«رسالها لغفران> ابوالعلاه معری 
کلامی‌چند در باره ترجمه دکیدی البی > 
منایع مقدمه وسر ودها وحواشی کتاب 


د‌ 
یش ۰ صفحه 
دور ۰ 
۳۳ 
سرود اول : مقدمةً کلی کمدی البی ۷۹ 
متن سرود ۱ِ۸ 
سر ود دوم : مقدمهٌ «روزخج»> ۹۵ 
من سر د ۹۶ 
سرود سوم : طقهٌ مقدماتی دوزخ : ابن‌الوفتها ۱۰۶ 
و3 ۱۹ 
سرود چهارم : طبقهٌ ازل دوزخ (اعراف) : بزرگان دوران کین ۱۳۲ 
هتن سرود ۱۲ 
سر ود چم : طبقهٌ دوم دوزخ : شپوت‌رانان ۳۶ 
هتن سرود ۱۳۷ 
سر ود ششم : طبقهٌ سوم دوزخ : شکمپرستان ۱۵۵ 
متن سرود ۱۵۶ 
سرود هفتم : طیقاً چهارم دوزخ : خسیان ومسرفین 
طبقَهُ پنجم دوزخ : ارباب عضب ۱۶۸ 
هنن سرود ۱۷۰ 
سرود هشتم : طبقٌَ پنجم (بقیه) : ارباب غعضب 
شپر شیطان (دیته) ۱۸۵ 
متن‌سرود ۱۶ 
سرود نم : طبقهةٌ ششم دوزخ : زندیقان ۱۹4 
متن‌سرود ۱۹۹ 
سرود دهم : طبفاً شدم دوزخ (بقیه) : زندیقان ۳۹۲ 
هتن‌سرود ۳۹۵ 
سرود بازدهم : طبقةً ششم دوزخ : زندیقان ۲۷۶ 
متن‌سرود ۳۱۳۷ 
سرود دوازدهم : طبقهٌ هفتم دوزخ : تجاوز کاران 
تفه او > مسعفنان بدیگر ان ۲۳۷ 
متن‌سرود ۲۳۸ 
سرود سیزدهم : طبقهٌ هفتم دوز : تجاوز کار آن 
منطقهٌ دوم : متمدیان بنف (خود کشی کنند گان) ۰ ۲۵۲ 
مت سرود ۱۵۳ 
سرود چهاردهي : طبفةً هفتم دوزخ : تجاوز کاران 
مِنطعَهٌ سوم : متجاوزین به خداوند 
کروه اول : کفر گویان ۷۶۶ 


فهرست مطالب ۱ 
سح ۰ ۰۲۱۲۱۰۱۰۱۸۰۱۰۰۰۱۰۰.آ.ىآىآاآىآ نج و 0 
متن سر ود ۱۶۷ 
سرود بانزدهم : طبقةٌ هفتم دوزخ : تجاوز کاران 
منطقة سوم : متجاوزین به خداو ند 
کروه دوم : اهل لواط ِِ 
و ۲۸۰ 
سرود شانزدهم : طقهٌ هفتم دوزخ تجاوز کار آن 
منطعهً سوم : متجاوزین به خداوند 
_ گروه دوم اهل لواط ۹" 
ب«7 ۲۹۲ 
سرود هفدهم ؛ طبقهٌ هفدم دوزخ : تجاوز کارآن 
منطقهٌ سوم : متجاوزین به خداوند 
کروه سوم : رباخوارآن ِ_ 
ره مر و ۳۹ 
سرود هيجدهي : طبتةٌ هشتم دوزخ : حیله گران 
گروه اول : فوادان و ناموس دزدان 
گروهء دوم : چاپلوسان تن 
رود ۳۵ 
سرود نوزدهم : طبقةً هشتم دوزخ : حبله گر ان 
وم : فروشندگان اموال ومناصب روحانی ۳۶ 


متن سرود ۳۳۷ 
سرود بيستم : طبفاً هشتم دوزخ : حیله کر آن 
کروه چپارم : رمالان و غیبگویان ۳۳۸ 
سر و ۳۳۹ 
سرود لیست ویکم : طقةً هشتم دوزخ : حیله گر آن 
گروه پنجم : سودا گران نادرست ثٍِ 
متن سرود ه ۳۵ 
سرود دیست ودوم : طبقةً «شتم دوزخ : حیله کران 
کگروه پنجم : سوداگران نادرست ۳۶۰ 
متن سرود ۳۶۱ 
سرود یست وسوم : طبقةً هشتم دوز : حیله گران ۳۷ 
گروه‌ششم : ریا کاران 
متن سرود ۳۳۳ 


سرود بیست وچمبارم : طبقاً هشتم دوز : حیله کران 


وه هفتم : دزدن ۳۸۸ 


هتن سرود 


فهر ست‌مطا لب 





متل سرود ۳۸۹ 
سرود یست ونجم :؛ طقاهشتم دوزخ : حیله گر ان. 
کرو هفتم : دزدان ف 
متن سرود ۴۱۰۱ 
سرود لیست وششي : طفهً هشتم دوزخ : حیله گرآن 
گروه هشتم : مشاوران مزور ۳ 
هتن سرود ۴۱۳ 
سرود بیست وهفتم : طبقةٌ هشتم دوزت : حیله گران 
گرده هشتم : مشاوران مر‌وز ۳۴ 
مت سرود ۳۵ 
سرود بیست وهشتم: طبفةً هشتم دوزخ: حیله کران 
گروه نپم : نقاق‌افکنان ۳۴ 
مس سرود ۴۳۳۵ 
سرود لیست و نیبم : طبقاً هشدم دوزخ : حیله گران 
گروه دهم : جاعلین 
دسته اول : کیمیا گران ۳۴۸ 
متن سرود ۳۴۹ 
سرود سی‌ام : طبقاً هشتم دوزخ : حیله گران 
کروه دهم : جاعلین 
دسته های دوم وسوم وچپارم : سکه‌سازان وقلب کنند گان 
افراد و مخنان ۴۶۱ 
هنن سرود ۴۳۶ 
سرود سی ویکم : عفریتان ۳۷۵ 
متن سرود ۳۷۶ 
سرود سی ودوم : طبقةً نم دوزخ : خیانتکاران 
متفه اول : خائنین به آرحام و نزدیکان ۹۴ 
متن سرود ۳۹۵ 
۰ سرود سی وسوم : طبقةٌ نیم دوزخ : خیانتکاران 
منطقهٌ دوم : خائنین بوطن 
منطقهُ سوم : میپمان کشان ۲ 
هنن سرود 2۳ 
سرود سی وچیبارم : طبقاً نبم دوزخ : خیانتکاران 
منطقة چپارم : خائنین به ولینعمت‌ها 
خروج از دورزخ ۵۲۵ 


۵ ۷ 


۱ مر مسرت اصا و/ 





مقدمة کتاب صفحه 
دانته آلیگیری ۷ 
پارنای : دانته دربزم خدایان (تابلو رافائل) ۳۷ 
ویرژیل (موزائيك قدیمی رومی ».مر بوط به ۲۰۰۰ سال پیش) 5۵ 
نقشة جغرافیائی ایتالیا ۴ 
نقشه دوزخ فرضی دانته ِ 
متن کتاب 
(ع۵تا بلو از« گوستاودوره» نقاش وفجسمه‌ساز بزر گ فرن‌نوزدهم‌فرانسه) 
درنیمه‌ر اه زندگانی ما » خویختن را در جنگلی تاريك یافتم . . . تن 
... آنوفقت ویرژیل براه افتاد » ومن در دنمالش روان شنم . ۳ 
« شماکه داخل میشوید » دست آزهر امیدی بشوئید> . ۱۰۷ 
۰ وپیرمردی سپیدموی سوار برزورقی بسوی‌ما آمد » وبانگه زد : 
«وای برشما ء ای ارواح تباهکار ! > ۱۹۵ 
. . زادکان تبهکار آدم خویشتن را از کرانه بدرون رود افکندند ۱۹ 
۰ شاگردان مکتب این‌خداو ند کار نقمه‌سرائی را دیدم که پیر آمون‌هم 
گر ام بودند . ۱۳۹ 
مینوس پاسدار دوزخ در آنجا نشسته است ودندان برهم میساید . ۳۹ 
ای‌شاعر » دلم میخواهد با این دو روحی که دوشادوش هم ره‌هیسپر ند 
و درمیان باد چنین سبك‌وزن مینمایند گفتگو کنم . > ۱۴۲ 
۳ن۱ 


3 وچونانکه حسدی برزمین افتد : ازپای در افتادم 


ك 


لهر ست تصاو بر 


. راهنمای من ؛ کقی دوخال برداشت و ۳ دریوزه‌های آینسگلهحر دص 
فرو ریخت . ۱۵۹ 
. واو بمن گفت : «شپر ۲ کنده ازحسدتو » درزندگانی آن‌جپانی‌مسکن 
۰ ۱۶۳ 
وه , «ای کر کهملعون , خاموش‌شو وخش‌خویش را فروخور ...> ۱۷۱ 
وفرا همتٌطلائی که درزیرماه است» وازین پیش‌بوده » حتی یکی‌ازاین 





نت ِ آرامش نمیتو اند داد . > ۱۷۹ 
. اینجا ارواح کی‌خلقانی را می‌بینی که درزند گانی خودزیرسلطةٌ خشم 
وعضشب بو ند و ۳ ۷ 
استادمن بدورش راندو کفت : « گمشو وبادیگر سکان ره‌خویش کیر!» ۱۹۰ 
تراسج آنچدر| که وی با شیطانها میگفت بشنوم . ۱۹۵ 
.یمن گفت : «شیطانه‌های درنده‌خوی را ببین . . > ۲۰۳ 
وی درز رف ون بث اف چومست خو یکشود . ۷۰۷ 
. واو پم ات «اینان زندیقانند » وبدعت گز اران‌دین‌وییروانان آنان...» ۲۱۱ 
به فشت گوری فتاه فوونم و ۱۶ 
.۰ برنوکه صخر؛ فروریخته » غول‌جزپرة کرت برزمین خفته بود . . ۳۹ 
بدین ددآن چالا کگ نزدیک شدیم. ۲۴۵ 
9 آرپی های ترشروی درآینجا آشیان کرده‌اند و ازبالای درختانی‌عجیب 
ناله میکشند . ۲۵۳ 
.و درخت فریاد بر آورد : «چرا مرا میکشی؛» ۶۴ 
کلممائی بیشمار ازارواح برهنه‌تن را دیدم که ترا تا اشگرهای درشت 
آتشین فروهیرخت . .. ۸۱ 
سر پرونتو » شمائید که اینجائید ؟ » ۹۹۱ 
« اینست آن عفریت تیزدم که جهان‌را پربلا میکند . ۰ . > ۳۰۲ 
خویشر! ازهرجانب درمیان‌فا دیدم وهمه‌چیز را بجز عفریت از دید گان خود 
پنهان یافتم . ۳۰۹ 
۰ . این تائیس> روسپی است که چون‌فاسقش ازاو پرسید که: 12یاحقعشقبازی 
رابجای میاورم؛؟» جوابش داد : «اعجاز میکنی!» ۳۷۳ 
در تف پاهای آینان آتش شعله, می‌کشید 2 ۳۹ 
. سپس بیش‌از صدقلاب درتنش فري بردند .۰ . . ۳ 
شیطان در دنبال او بال گشود وفریاد زد : « کرفتمت !> ۳۶۹ 
هنوز پا بر کف این کودال ننهاده بودیم که ابلیسان‌را کشوده‌بال بالای‌سرخویش 
ی ۳۷۵ 
۰ ایآنکه پای‌بمجمع ریاکاران ترشرو نیاده‌ای ۰۰۰ > ۳۷۹ 
«اين صلیب‌شده قریسیان رگنب که وت اگرمردی ر 3 قومی‌بشکنجه 
سپارند . > 9 پر 


4 


فهر ست تصاو بر س‌ 


۲ 
صتحه 
میان این تودءٌ موحش ماران وافعیان » برهنه‌تنانی نع نتنت که امیدیداهگاهی 


یا نوشداروئی ۳ ۹۳«( 

آن‌دو دوزخی دیگربوی میشگریستند» وهریک از | نان‌مینالید که: «وای ان‌نلو. 

جر | ایتطور و گر گون شده‌ای ؛ > م22 

وراهنه‌ای‌من که آین‌تء حه مر دید گفت دردل هرنکت از این 

شعله‌ها که می‌بینی » روحی خانه دارد»> ۳۷ 

. . . دوزخی شکاف سین خود را گشود و گفت: «ینگر که چگونه خویشتنر | 

پاره نیع 5۱ ۳۳۹ 
۰ سربریده خویشر | چون فانوسی ازدست فرو اویخته‌بود ا توا گر ینت 

ومیگفت: «وای برمن» ! ۴۴ 

...و ویر؟یل بم نگفت: «بچه مینگری؟ چرا بدین ناقص‌تنان افسرده‌دل 

ناله‌هاتی عجیب؛ د مرا سخت بدرد آوردند . : ۳۵۵ 


رن ویمن گفت: « کار این‌روح‌دیوانه طفنو آتنت که با چنین در نده‌خو نی انگر ان 

را بیازارد . > ۴۳۶۵ 
۰ این‌رو کین میرای تباهکار است که همخوابةً پدر خویش شد ۰.۰.۰ ۴۶۹ 
هر کز اورلاندو چون این‌عفریتان بانگی‌چنین موحش آزشیوورخویش بر نیاورده بود 
(طرح از بوتیچلی) ۳۷۹ 
عفریتانی موحشء نیمی‌ازتن‌های خویشرا چون‌برج وباروهائی بر آفر اشته‌بوو ند۰.۰ ۴۸۳ 
راهنمای من گفت: «اینعفریت مغروررا سر آن‌بود که بارب‌الارباب بالانشین 

جنحه درافکند . 6 ۳۸۷ 
۰ ومارا برآن در کاسقل نباد که شیطان‌اعظم ویپودا را در کام‌خویش‌دارد ۴۹۱ 
. . . کی‌را شنیدم که میگفت: «چرا ما تیررمروزان را لگدمیکنی ؟ > ۳۹۹ 
. . گفتم: «بهرتقدیر بایدنامت را بمن‌بگوئی» و گرنه موی بسرت‌نمیگذارم.» ۵۰۵ 
 . .‏ دندان‌درسر آوفروبردوهم‌چون سگی که‌استخوانی خاید؛ بجویدن آن‌پرد اخت 5۰۹ 


نج ددم خویش‌دیدم که آن‌سه‌تای‌دیگر تمتت‌کا یات جانسبرد ند ۳ ۵۳0۲ 
۰ ۰ ۰ ‌ 8 ف ۰ ِ 
سلطان دباررنج نیمی ازسینة خودر| زیخ بدر اورده بود . ۹ 


این‌بپودای اسخر یوطی است که سردر کام شیطان وپای دربیرون دارد ۰ ۵۳۳ 
سربر آوردیم تا ستار گاثرا بازبينيم . ۴۱ 


سخني حند با خوانندگان 


۱. «کمدی الهی» اثر «دانته آلیگیری» نخستین بار بیش از چهل سال 
پیش به زبان فارسی در ایران منتشر شد. اين اثر که بسیاری از بزرگان 
ادب جهان آن را بزرگترین محصول نبوع انسانی و دایرة‌المعارفی که زاده 
ده فرن سکوت و خاموشی مسیحیت استءدانسته‌اند از لحاظ انشا 
آیین‌نگارش و ترکیب حمله‌ها و اصمطلاحات یکی از پ پیچیده ترین و 
مفلق ترین آثار ادبیات حهان است. و جون در ترجمه این انز اه در 
درجه اوّل مورد نظر بوده تطبیق ترجمه با متن بوده است. به‌ناچار هر 
جا که سلاست عبارات فارسی با حفظ صورت اصلی کلام منافات 
داشته» رعایت جنبه 4 اخیر مقدم شمرده شده است! بنایراین ممکن است 
در متن فارسی پیچی نیا با استمارات تن به‌نظر رسد که غالا 
چاره‌ای جز نقل آنها به‌همان صورت نبوده است. 

۲ در نقل اسامی خاص, تلفظ ایتالیایی آنها در متن و تلفظ اين | سامی 
به زبان اصلی و نیز به آن صورتی که در کشورمان معمول است در 
حاشیه آمده بجز کلماتی چند مانند «سزار» و «اوگوست» و «فلورانس» 
و اسامی تلاسفه و حكمايي جون «این‌سینا» و «اين‌الرشده و غیره که در 
متن به اسامی اصلی خود اورده شده‌اند و نیز کسانی‌که نامهایشان در 
تورات و انجیل آمده است. 

در نقل نگارش لاتینی واژه‌ها در حواشی این کتاب. حروف آخر بعضی 
از کلمه‌ها که در داخل پرانتز نقل شده. حروفی است که در اصل متن 
ایتالیایی جزء این کلمات است. اما در شعر دانته به ضرورت شعری 
حذف شلده است. 

۳ دربار؛ مفهوم واقعی بعضی از اشمار «کمدی الهی» از دهها سال پیش 
میان منتقدان و مفسران تعبیرها 
و نظرهای گوناگونی در این مورد وجود دارد؛ در این موارد آن مفهومی 
که منأسب‌تر به‌نظر آمده در متن و تعبیرات فیگر. و عاننيه آنده است. 
. نیاز به توصیح نیست که مترجم این اثر «شسجاع‌الدین شفا» از 
نویسندگان معاند نظام مقدس جمهوری اسلامی است که به‌دلیل روابط 
نهان و آشکار خود با درباز پهلوی و احزاب شاهتشاهی پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی به خارج از کشور گریخت و اکنون به‌عنوان قلم بمزد به 
فعالیتهای ضدانقلابی خود ادامه می‌دهد. ری هممجنین از حامیان 
سلمان رشدی نویستنده مرتد کتاب «آیه‌های شیطانی» است و بی‌شک 





تحد یل چاپ این اثر مشهور به منزله تأیید مترجم آن نیست. 


ند نظر از بز رکان ادب جهان در بارة 


« کمدی الهی» 


نظریاتی که در اینجا نقل میشود نمونه هائی معدود از نظریات 
تحسین آ مین وغالباً پراز مبالفه‌ایست که درعرض شتصدسال اخیر ازطرف 
بزر گان هتر و ادب جمان‌غرب دربارهُ دانته واثر او ابراز شده است » و 
اینجانب باآنکه بعضی‌را سیار مبالفه آمیز میدانم آنپا را بعنوان نمونه 
نقل کرده‌ام تاروشن‌شود که دنیایادب مفرب‌زمین نسبت‌به « کمدی‌الهی» 
چه‌نظر دارو . باید تذ کرداد که درمیان کانیکه مقایدشان در اینجا نقل 
شده » دو نفر دعنی «ولتر> و «لامارتین؟ اصولا نفار مساعدی نسبت بددن 
کتاب ندارند وبااین‌وجود مطالب ستایش آمیزی دربارء آن گفته‌اند که در 
اینجا قسمتی از نها ترحجمه تفه ات 


۹+4 


از آغاز پیدایش ادبیات درجبان» تابامروز « کمدی البی> بزر کترین محصول 
فریحه ونبوغ انسانی وبزر کترین درجهٌ فروجلال هنربشری است . 
او گوست کنت ع۵00۲) عادنتاع‌وظ 
فیلسوف معروف فرن‌نوزدهم فرانسه (۱۷۹۸ ت 0۱۸۵۷ 
آزمیان مجموعه‌ای آزرنجها: وشادیپا ء تومیدیبا وامیدها » غمگاریهاو اشکهاء 
ازمیان فریادهای پر ازهیجان روحی سیر دردوغم ۰ اين«حماب4 عظیم زمین و سمان» 
سر برزده‌است که بایدا تر) اعجاز قرون‌وسطی شمرو . 
بانگ‌فلو بومااع)عوم ] 
شاعر بزر کک امریکائی » مترجم کمدی‌الهی بشعرانگلیسی (۱۸۰۷- ۱۸۸۲) 
از زمان همر تا کنون آثری بدین عظمت پدید نیامده است ؛ و چطور میتواند 
بعداز این پدید اید ؟ 
بو کاچیو 80636610 
نویسند؛ بزر ک ایتالیائی» معاصر دانته (۱۳۱۳ - ۱۳۷۵) 


۹ 


کدی الهی از نظر بزرگان جهان 


در این کتاب اشعاری چنان زیبا و عالی وجود دارد که از چپارصد سال پیش 
تا کون کهنه نشده وازین‌پی نیز هر کز کهنه نخواهدشد . عجب اینست که کرسی های 
مخصوص علمی ودوره‌های مذهبی بحث‌وقرائت برای درگ وتفسیر این‌نويسنده کلاسیکی 
آتشانشتم حاشف ور ان پاپ‌هار | درحینم حای داده‌اند . 
و لمر ع217:]ن ۷ 
توسنده وفیاسوف بزر گ فرانسه ( ۸-۱۹۶4 ۱۷۷) 


ازاین تودهٌ در آ میخته ودرهم‌فشردة استعارات و تمثیلات قرونوم‌طائی » که با 
مقیاس دوق آمروزی ما بنظر تقیل و غیر قابل ههم میاید ء فاعدتا میبایست آثری 
۷ وملال‌انگیز پدید [ مده‌باشد - ولی. ازهمین مجموع. بادست دانته بعی‌از 
ار کش فرح شاهکارهای کلية ادو ار و کل ادبیات حپان» چدید ۳۳ اتیت: هد 
شا توبر یان 0ودز: م6926 
نویسندة بزر گ فرانسوی (۱۷۹۰- ۱۸۹۹) 


چنین اثری» شاید ا گر پدست شعرای عادی ودرسرزمینی عادی پدید آمده و 
فقط جنبهٌ محلی وملی وزمانی محدود این کتاب را داشته‌باشد» خیلی‌زود فراموش‌شود. 
و لی وفتیکه وت آن شاعری چون‌دانده باشد» شهعر‌او الی‌الابد زنده میماند . دائته 
يك خلاق بزر که سخن ‏ يك «زبان آفرین» توانا است که کوئی شعراو بجای اینکه 
نوشته شده باشد» بادست این«میکل | ن» دنیای‌نظم ححاری شده‌است . 
لامار تین 217121)106,[ 
شاعر ونويسندة بزر کگ فرانسوی (۱۸۹۹-۱۷۹۰) 
درمحر اب مقدسی که مور ان «مدهب وشی> است» دانته در بلندتر ین 
نقطه‌ای که متصور میتواند بود ایستاده است وهنر دنیای نورا یکره درزیر پای خود 
دارد. « کمدی‌الپی» اواثری «منزوی» نیست که ازمیان تاریکی فرون وسطائی سر 
بر آورده باشد» بلکه مظبرتمام شعروهنر دنیای‌جدید است » وبااین‌وصف چنان عظمتی 
زارت که خیا لمات «منحصر بفرد؟ و«شارق‌الماده» آنر اوصف تمیتوان کرد . 
شلینگ موزااعطء5 
فیلسوق ونودسنده مزر کک آلمانی(۱۷۷۵ - ۱۸۵۶) 
سرآسر این‌مجموعه ازجپات مختلف سیاسی » تاریخی » فلسفی ومذهبی » تابلو 
کاملی ازبشر وجنبه‌های معنوی وروحی وفکری واجتماعی يك دوره است وازین نظر 
است که بحق « کمدی الپبی » ر يلك داترءالمعارف نامد آده | ند ۱ هیچ‌انری درنزد دما 
ودر نز دمعاصرردی» دردنیای کپن ودردنیای نوه شستی بهیر ان | .| مات ای انز گواد: 
لامعه واج‌ممع‌حصه, [ 
نویسنده وفیلسوف فرانسوی (۱۷۸۲- ۱۸۵۶) 
۳ این‌اثر فقط محصول کار دانته ثیست» زدر | چنین‌اثری را نا چدیدنمیتو اند 
اورد. « کمدی‌البی» زادة دهء‌فرن خاموشی‌مسیحیت است که بالاخره توانسته‌است‌زبان 
ه ۱ 








کبدی الهی از نار بزرگان جهان 








بگشاید وسعن بگوید:! عصارة هز ارسال زند گی بغری است که دانته کلم «تمت» را 
در آخر آن گذاشته اسنت . 
کار لایل ع1و[2) 
نویسنده ومحقق معروف‌انکلیسی» مترجم انگلیسی « کمدی‌الپی» 


تمام کوشش‌میلتن دروصف‌دوزخ‌صرف این‌شده که آ نر ابصورتی نام شخص‌در آورد. 
تمام هنردانته بالعکس دراین‌راه بکاررفته است که دوزخرا صورتی‌مشخص وقطعی بدهد. 
اثردانته اثرسح آمیزی است که حاصلش بازباق فرونوسطائی اینست : ظ کمال آدمی 
درطریق آلهی> . 
ر اسکین واتاوی ۲ 


نویسنده ومتقد معروف انگلیی (۱۸۱۹ ۰ ۱۹۰۰) 


هنر بزر گ فرن‌چیاردهم این‌بود که این‌مردیرا که میمایست با تش‌سپرده شده 
باشد ٍ بیست‌ممال پس‌ازمر کت مقدر زنده نگاهدارد تا ددست او اثری دث دث ادن تفبانت 
جیمز ر اسل لاول [[ع:2۲ر] مظ .] 
طاغر و اوتتب ره که ام بای ۱۱۸۹۱2۸۱۹ 
هیچ‌ائر ادبی, نه‌تنها درادبیات ایتالیا بلکه درادبیات حهانی» ازحیث عظمت و 
آهمیت با « کمدی» دانته تور آتزی نمیتو اند رد ۰ هرخانةُ اقاتتای که نسخذ‌ای از ادن 
ختعن که داز وانتة ترا «الی» لعب‌»اونه فران نباشه» ازدزر رین فروعی که:غا 
بامروز در زیر آسمان ایتالیا درششیده » محروم است؛ 
پاسکو لی |۲2۸5 
شاعربزر ک‌ایتالیائی » صاحب‌اثر تحقیقی مغروفی در بار#دانته (۱۹۱۲-۱۸۵۰۵) 


دانته تشن دنیارا میان‌خود :سیم کرده‌اند وسومی ندار ند . دانته‌بیش از 
11 230 > مس 1 2 
نی اس- الیوت ۳۱۱06 1.5 
شاعر خر کت اف اتکلستان: در نده حجایره اد دی نو بل (متولددر ۱۸۸۸) 
( کمدی‌البی» اودسهٌ حهان‌مسیحیت است؛ سقر نوعانسان است بدیاز ابدیت ؛ 
راهی‌است که آز اون هر و عمیشود و بخداو نی یابان میا دث . 
ار گار کینه اعوزده) ۲عو۳۵0 
فیلسوف ومورخ معروف فرانسوی (۱۸۰۳ - ۱۸۷) 
11 وخ م 
من هروقت که به« کمدی‌الهی > میاددشم 5 بیاد آاتشی فروزان مسافتم به دردل 
طلمت بدر خشد وازورای تاریکیپا نوربیفشاند . 
بر بندس بوهان ووحطاه[ ,۳۲ 
تاشان ونیا ی ۱ مان 9:۴ 
هتر حم « کمدی‌الپی» بز بان | لما نی 
۱۱ 


کمدی الهی از نظر بزرگان جهان 


کارعجیبی است که ی از آخرین طقهدورخ به‌اعلی‌طقَهُ افلالك بالارود ؛ دريك 

اثر واحد مجموعةٌ زشتیها وزیبائیپار| گرد آورد و ازمنتهای حقارت به‌منتهای جلال‌سفر 

کند؛ همزمانر! شامل‌شود وهم‌ابدیتر ا؛ هم‌فرشتهرا وهم‌انسانرا » هم سرمنهاء جملة 

تبپکاریها را وهم منبع جملهة پا کیپارا؛ هم‌شیطانر | وهم‌خدار| دريك‌مجموعه جای‌رهد. 

واين مجموعه‌ایر | بازبانی بنویسد که ازپانصدسال پیش‌تا کنون شپرت ومقام آن » چون 

امواجی که آز زمین‌لرزه های قوی پدید آید و پیوسته دورتر رود » دائماً رو بافز ایش 
رو اش 

ر بو‌ارول [۳:۳۵۲0 
تويسندةه معروف فرآنسوی (۱۷۵۳ - ۱۸۰۱) 


ازتر کیب زیبائیپا ونواقص این کتاب » اثرشاعر ان عجیبی پدید آمده‌است کهبه 
هیچ آئردیگری که تا کنون دیده‌شده شباهت ندارد ؛ روزی که هم ادبیات وهم مذاهب 
تن وحال آزمیان بروند » « کمدی الپی» چون بنای باعظمتی در میان ویرانه‌ها ؛ 
همجنان پای‌برجا خو اهد ماند . 
کنسی دو شوازول [نامعنمط ع0 ءعمع۳ 09 
خانم نويسندة قرآنسوی » مترجم «برزخ» و بهشت بزبان فرانسه ۰ ۱۹۱۵ 
۶ دیروز هزاران نقر در کلیسای «سن‌سورن> کرد آمدند » زیر دانته 
درسغر خود بپاریس درچنین روزی دراين کلیسا دعا کرده‌بود . آمروز خاطره این مرد 
مورد بزر کترین تجلیل مذهبی ومعنوی قراردارد که تا کنون دربارء کسی صورت گرفته 
است . شاعر دیگریر | بیا بید که مراسم یادبود او تحت‌ریاست بزر کترین مرجع‌ومقام 
عالم صسیحیت اغاز شده‌باشد . وتعدادی چنین کثیر ازرژسای بزر کترین دمو کر اسی 
های دنیای کپن و دنیای‌نو سرپرستی این مراسم را بعپده گرفته باشند . دراین لحظه 
که‌مادر اینجا گرد آمده‌ايم ارواح جملهٌ بزر گان گذشته پیرآمون این‌مردی‌حلقهزدءاند 
که‌زبان ویرچم عالم مسیحیت است > . 
مور یس‌بارز ۳2۳۳۵5 1۷6۱۲66 
نویسنده معروف فرانسوی ؛ عصو آ کادمی فرانسه (۱۸۷- ۱5۲۳) 
( از سخترانی او در مرراسم ششصدمین سال مر که 
دانته » ۲۱ ژوئن ۰۱۹۲۱ در دانشگاه سوربن ء 
پاریی ) . 
دانته بکی ازبزر کترین نوابغی است که عالم‌بشریت باخود دیده‌است. « کدی 
الپی> او در حقیقت دائرةالمعارف باعظمتی است که از لحاظ قدرت و وسعت دامنه فکر 
اذر! باهیج أثردیگری‌بر ابر نمیتوآن نهاد. شش‌فرن است که آین‌مجموعه دائمادرمعرش 
تحقیق ومطالعه وتفیر است » وبااین‌ومف هنوز نتوانسته‌اند کاملا بعمق آن‌برسند . 
لاروس قرن لیستم 


۱۲ 


مقدم* 


کمدی الپی در ادببات جپان - شخصیت دانته - زند کی دانته - آ ثار 
دانته - کمدی الپی -سوایق کمدی الهپی در ادبیات شرق و غرب 
نگاهی به سفر «دوزخ) - دوزح در اساطیر بونان - ویرژبل و انس 
انوا تسا کیفس ال را اسان ی اوق 
سیرالعباد الی المعاد سنائی غز نوی - رسالةالغفران ابوالعلاء المعری 
کلامی‌چند دربار ترجه کمدی الپی - منابم‌مقدمه وحواشی کتاب. 


« کمدی البی» درادیات جبان 


درتاریخ هنر وادپ جپان. بعضی آثار ند که دنیا آنپا را از شاهکار- 
های مسلم نبوغ دشری شمار آورده است ۰ اینپا بخلاف آن دسته آثاری 
که‌خای يك عصر یا سرزمین معینند و بهمین‌جهت با گذشت زمان جلوه و 
فروغ خودرا ات از دست صدهند ؛ بامرور رمان تاننده‌تر و بر جلوه‌تر 
میشوند » و هرقدر روز کار پیشتر میگذرد عظت و جلالی فزونتر بیدا 
متکنند: «و نوس» یاو و «موسی»میکل آ نو و «ژو کو ند » لو ناردوداو بنچی 
و«ایلیاد» همر و «جمپوریت» افلاطون و«شاهنامت» فردوسی و سیار از 
تستهاق ه کسیر .2 «فاوست» 0۳ ادین قبلند . « کدی الپی> دانته نس 
اثری‌است که دنیا آنرا یکی‌از بزرکترین آثار قریحهٌ بشری دانسته است . 

تا کنون مفکر ین وادبا وهنرمندان درجه اول دنا ۲ نقدر ازاين اثر 
تحلیل وستایش کردها ند که محمو عه سغنان آنپا در ین باره خود سقین‌از قطر 
« کدی البی > افز ون مشود - 

| گر از نظریاتبالفه آمیزی که‌پیشتر اد فرط جذبه و اشتیان گویند گان 
آنهپاست بگذریم» میتوان با اطمینان‌خاطر گفت که از بعداز انتشار « کمدی 
الهی> * یعنی درشش‌قرن اخیر» هیچ‌اثر ادبی درمغرب زمین مقام این کتاب 
را بدست نباورده است - ارقامی که در بارة نفوذ این کتاب در دنیا از طرف 
«دا نته‌شناسان>(۱) بر جسته تنظیم و ندو بن‌شده) چنان‌است که گاه باور کردن 
آنها دشوار بنظر میرسد ؛ ومن نیز که چند تای آنها را بمنوان نسونه نقسل 
میکنم هر گونه مسئولیتی را درین باره بعهدة گویندگان آنها میگذارم » 
هرچند که اینان شخصیت های ادبی و علمی برجسته‌ای هستند که از شاه 
مبالغه بدور ند ۰ 

«الکاندرماسرون» ۴ ۸۸ استادز بان وادسات‌ایتا لیائی 
دا نشگاه باریس» که" دو کتاب او بنام «معیا های کدی البی > و «برای‌درك 
کمدیالپی > ازطرف آ کادمی‌فر انسه موردتقدیر قر ار گر فته‌و يك کتاب‌دبگرش 
بنام «دا نته » ازجانب انجمن دانته‌ثناسی ایتالیا از عالیترین آ نار خادجی 
مر بوط به دانته شناخته شده است » حساب کرده که تا کنون درباره دورخ 
دانته که مجموعا شال ۳۰ص مصر ع است » تزديك به صدهر ار تفر و 

۱ ازبالپاییی دانته‌شناسی> درعالم تحقوقو ادب بصورت رشتهتضصصی‌خاصی 
در آمده‌است که بدان هاع3204010 (دانتولوژی) میگویند. درحال حاضرتتریباً درتمام 
کشور های غربی استادان وادییان بزر گی وجود دارند که متصص دانته و «کمدی 
آلبی> هستند وبسیاری آزنشریات مربوط به‌دانته. ومحاقل ادبی دانته شناسی ومجالس 
بحث وتفسیر کمدی‌الهی ازطرف اینان اداره میشود . 
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شر حو تحعیق- تصع وت کا سا ورسالات ومحبوعه‌ها ومقالات تحقیقی بز با نپای 
مختلف جپان نوشته شده است ۰ طبق حساب همین استاد » تا بامروز 
نزد يك به‌دههز از جلد کتاب درباره دا نته و کدی الپی منتشر شده * و 
زو بپمرفته قر یب هشتصد ترجمه مختلف ازین‌انر صورت گرفته » منجمله 
نها در زبان انگلیسی بش‌از صد ترجمه جدا گانه از ین کتاب منتشر شده 
و فقط درده‌ساله آخرقرن نوزدهم ۳۸ تررجمه مستقل از و کی ای در 
انگلستان وامر یکا و سای کشور های انگلسی زبان انتشار یافته است ۰ در 
زمره مترجتن ایتصنواندی ترجیه بزبان اتکلیسی میتوان کسانیرا تام برد 
کهاز بزرکتر ین شخصیتهای ادب امریکا وانگلستا نند » ازقبیل: لانگ‌فلوه 

کالر یج» کارلایل » کاری » نورتن » لاد نس بینیان وغیره : 
بطور کای | زهمانزمان بعداژدا نته*یمنی پیش از اختر | ع‌فن‌چاپ؛» به تر جمه 
کدی الپی» پرداختند و فپرست نسبتاً جاممی ازاين ترجیه‌ها را در يك 
کتاب‌تحقیقی معروف ابتالیاتی بنام ۵1096 ۵/18ع1(:1:08 میتوان 
یافت" ۰ نخستین زبانی که « کمدی الپی4 بدان ترجمه شد زبان اسیانیاتی 
بود » و از آن پس این کاب تفریبا بتمام زبانهای مهم جپان ترجمه شده 
است ۰ ممکن است آخرین ترجمه این کتاب ترجمه‌ای باشد که تشه تنطیش 
توسط 1) ور در تمو بورك در اواخر سال ۱۹۵۶ منتشر شده ؛ 
والته این ادعا درصورتی صحیح میتواند بود که در چند ماه اخیر تسرجمه 
تاژه‌ای ازاین کتاب درارو با و امر یکا انتشار نیافته باشد ؛ واين بسیار یعید 
از زمان دانه سعد علاو ه بر محفقین و ادیا و دانشمندان بزر گی که 
به‌شرح و تفسیر و ترجمةٌ این کتاب پرداختند » وعلاوه بر «دانته‌شناسان» 
برجسته‌ای که در شپر های مختلف ایتالا رسماً مأموریت یافتند که هفته‌ای 
یکبار « کمدی‌الپی » را در کلبساها ومرا کز عمومی ومیدانپای شپر برای 
مردم معنی و تفسیر کنند » نقاشان و مجسمه‌ساژان ندز گت نمز به خلق آ ار 
برجسته‌هنری براساص این کناب پرداختند ۰ درزمره مهمتر ین نقاشان« کمدی 
الپی » میتوان از بوتیچلی ([011061 نقاش بزرگ قرن پا نزدهم ایتالیا 
و وبلیام بليك ماع و11 ۷۲ شاعرو هنرمند بزرگ انگلسی قرن 





۱ عنوان کامل این کتاب یی ینت : 
معماهای «ذووه , جعععاصدل وز6هروهناطزظ : دع‌مزاعظ عن1 . ب) , ۳ 
ومتنط دااعت :۲صعصصی » نوی وه‌صوه ‏ رتصمندتلق رمماحن0ء ع[[06 
,لمتاچ : عاصد1 نل تمدصاهه عععم0 0611 » دنهعصعهصوص) 
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هجدهم واز تقاشانی چون دلا کروا 1807015( » شفر ۰ گلز » دلابرد » 
هامان » مورانی »منیان » کورتوا » کر نلیوس » و مجسمه‌سازانی چون 
تریکتی * الفرد شرون » سن‌مارسو » اوبه و غیره و بخصوص از گوستاو 
دوره 1(0۳6 ۲6 20۵0۵) نقاش‌وحجار معروف قرن‌نوزدهم فرانسه تام‌برد. 
علاوه بر آتار اين نقاشان » بسیاری از کلیسا های اروبا و ناهای مختلن 
تار یغی‌دارای تابلوها ومجسمه‌هائی‌هستند که توسط نقاشان و حجاران‌مختلف 
بر اساس مطالب « کدی الپی » بخصوص «دوزخ» یدید آمده * حتی در 
کلیسای جلفای اصفهان تابلوتی ازدوزخ‌هست که باجتمال‌قوی ازدو زخدانته 
الپام گرفته‌است ۰ 

مجموعه‌ای‌مو سوم به‌0116000) عاصو(ا عط) ۶ ماعم(هاهن) 
که‌ازسال ۸ در نیو یورك انتشاریافته» و ظاهر آکاملترین فپرست 
مر بوط به آثار دانته است » شامل بیش‌از ٩۰۰‏ صفحه بز رگ است که ۱۸۰ 
صفحه آن به‌دانته و آثار او » و سش‌از ۰ صفحه به اسامی آثار تحقیعی 
و کتابپا ورساله هابی که در باره کدی الپی > نوشته شده اختصاص بافته 
است دهريك ازین ۲۰ صفحه که باحروف ریز و بصورت دو ستونی چاپ 
شده » شامل نامپای متعدد مختلف با توضیحات مر پوطه است » یعنی همین 
يك‌مجمو عه بتنهائی‌شامل‌اسامی چندین‌هز ارجلد کتاب است که‌در بارة « کمدی 
الپی> نوشته شده ۰ نسخه های این کتاب را در کتا بغانه های ملی امریکا و 
اروبا میتوان بات - 

در سال ۱٩۲۰‏ محموعه نی 6 منوان مکسل این مجموعه نام 
8 توسط «مری‌فوو لر > دختر «ویلیام‌فوو لر» ناشرمجموعه‌اصلی 
در نیو بورك منتشر شد ٩‏ این‌محموعه ۱۳ درمدود ۱۲۰ صفحه دارد که 
شامل اسامی کتایپائی است که در کاتالوك اصلی از آنها نام‌برده نشده و 
قالباً بعداز آن تاریخ انتشار یافته اند ۰ ازسال ۱٩۲۱‏ ببعد این مجموعه هر 
ساله با« گزارش سالیانة انجمن دانته» درامریکا تکمیل میشود . 

مجموعه دیگری بزبان ایتالی‌ائی نام ۱1:0۵۳۵۲18ظ 
1030 - 1920 . همع و که درسال. ۱٩۳۲‏ در فلورانس منتشر شده » 
حاوی اسامی ۳۷6۳ کتاب و رساله و مقاله تحقیقی است که تنپا درده ساله 
۰ نا ۰ در بارةٌ دانته نوشته‌شده و بچاپ رسیده‌است! 

درحال‌حاضر در غالب کشور های بزرگ اروپا و امریکا «انجننهای 
دانته‌شناسی > وجوددارد که محققین‌و اد بای‌درجه‌اول [ نکشورهادر آن‌شر کت 
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دار ند» واز طرف بیاری اژ اين انجمن‌ها مرتبا نشریه هائی در بارهُ دانته 
و کمدی الپی منتشر میشود که هر شبارهٌ آنپا حاوی تازه‌ترین تحقبقات و 
مطالعات مر بوط بدین کاب است ۰ مپمترین این نشریه های منظم ( بغیر 
از کتابهاتی که بطور مستقل منتشر میشود ) تاآنجا که من اطلاع دارم 
چنین است : 
در ابتالیا : نها مععاصمل 0611289061616۵ ۳۱1166980 

که ازسال ۱۸۹۰ تا سال ۱٩۲۱‏ بدین‌نام منتشر شده» واز آن بس نام آن 
تبدبل به 0016801 ٩901‏ شده‌است .۰ 

نشربه ۸118۳16۲ " ر] که‌ازسال ۱۸۸۹ منتشرشده ۰ 

نغریهُ 60معاصعل ع6[مع6:07 [] که از سال ۱۱۸۸۳ ۱۹۲۸ 
بدین نام منتشر شده »و سدا نام آن بدل به 6860و 0متاصوظ 
شده اس . 

نشر به 06800ع0 م1مص‌منی) ۲۵«مباصر [] که از ۱٩۱۷‏ منتشر شده . 

ور )لمات : نشربه طمباطعطو[ - عاونا مصطم‌میدع(] که از 
سال۱۹٩۱‏ منظبا درشپر «وایمار» منتشر میشود . 

در امریکا : نشریه 66صونا عط) ۵۶ ۲6۵۵۳۲ [ماصمظ 6[ 
00۲ که از سال ۱۸۸۳ تاکنون منظما در شپسر کمبریج در 
۵ منتشر میشود . 

ور فر انسه : نشریه عناهاز ۳11661 که از ۱۹۰۱ در بردو 
منتشرشده » و نشربه 1081160068 ۲,690 کهاز۱۹۱۹ دربار بس‌انتشار 
یافته » واین‌دومجموعه با آنکه بخلاف نشربه‌های فوق‌الذ کرمنحصر بهد| ننه 
و< کمدی‌الپی> نیست؛عملا بدا نپا اختصاص دارد - 

علاوه بر آ نچه گفته‌شد " مجموعه معروف 9068( وحم[ که از 
سالپا پیش بصورت مجلدات مستقلی ازيكث سری کامل در فلورانس منتشر 
میشود شایان ذ کراست. هر يكٍ ازاين کتابپا که بطورمتوسط شامل چندصد 
صفحه میشود » به‌شرحها و تفسیر های مر بوط به یکی از سرود های کمدی 
الپی تخصیص دارد » و تازه بعداز انتشار هر کتاب تدریجا چندین «ضیمه» 
و « جزوه »> مر بوط بدان منتشر میشود که در آن نظریات تکمیلی مر بوط 
ندان سرود تقل شده است ۰ 

ولی این مجبوعه منحصر به فلورانس نیست » زیرا تقریبا تمام 
شپر های بزر گ ایتالیا دارای‌چنین مجموعه هائی‌هستند که خودمستقلاا نتشار 

۱۷ 
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میده‌ند ؛ و از مجبوعهٌ فلورانس گ‌ذشته » مپمترین آنپا در شهر جنو] 
تحت عنوان 66۳00۷68۵ 1(918 0۲۵]»م] منتشر میشود ؛ در اسن 
مجموعهٌ اخیر» هر کتاب شامل شرح وتفسیر چندسرود است. مجموعه‌ای نیز 
نام : ۱6۱۵۲۵۱۲۵۲۵ فلاع0 همان ممزنماه وععنمناط نذا 
۵ ازسال ۱۸۹۹ تا کون مرتسا] درشهر «بولونیا» در ایتالا 
انتشار می‌باید ۰ 

در انگلستان محمو ع4 عالی و کامبی ار طرف 100066 266۲[ 
که بزر گترین « دانته شناس » اروبا در قرن کنونی بشمار میرود » نام : 
- 8۳ 880 ۱۱۱۵۲۵۱۲۵۲6 طز عاصونا ما ماحاط ع جازم)۳۳ 
( 1620 - 1380 ) «۲مع۲ 340 ]0 ۳۵0۲۵0 [م‌نهمممدم ده 
در سال ۱۹۲۱ در لندن مثنشر شده که فقط شامل اسامی ترجمه همای 
انگلیسی « کمدی الپی > و فهپرست تحقیقات و مطالعاتی است که در بارء 
دزن در انگلستان شده است » و در آن ۱ صفحه بزرگ تنپا یه 
«فپر ست» اختصاص دارد. زا نش کش درهرچاپ اطلاعات و اسامیتکمیلی 
مر بو حط بمدت فاصله سن‌دوجاب ندین مجموعه افزوده مشود . 

مجموعه‌ای بنام 8۲/8( 1 ما5 که از سال ۱۸۹۲ توسط 
۵ ,۳ وفرزندان او درا کفرد منتشر شده‌است » از منابع موتق 
مطالعات مر بوط به کمدی‌الهی بشمار میرود. 

شابد ذ کری از «دائر ةالمعارف دانته‌ای» نیز که کاملتر یناثر مر بوط 
به دانته در ایتالیا است بی‌مورد نباشد ۰ این مجموعه که موسوم است به 
8 06018 ۲۲۱۵1010 دردو جلد درمبلان منتشر شده » و يك جلد 
سوم درسال ۱٩۹۰۵‏ بدان افز وده شده است » ودر هر چاب تازه این سه‌جلد 
جدیدتر ین اطلاعات در بارةدانته» بشوهمعمول دائر ةالمه‌ارف‌ها اضافه‌سشود. 
همچنین محمو عه‌هفت حلدی فرهنگ‌دانته‌ای 60وم9ه0 ماعحصوزه(۱ 
که در سال ۱۸۸۵ در شپر «سهه‌نا» 910101118 در ایتالیا منتشر شده ودر 
۲ بيك‌جلد هشتم بدان افزوده شده ودرهرچاب تازه کامنتر میشود . 

بااین‌همه » شاید بپترین دیکسیونر مر بوط یدانته فرهنگی باشد که 
بز بان انگُلیسی توسط ۲۱66/و0" فون‌الدکر انتشار یافته است و عنوان 
آن جننن است : 
۲ لام مصح موه معمومتن اه مومت زنل ۸ 

8 ر 00۲0۳0 - 92:۱66(] ]۵ م۱۲۵۲ ۱۳6 
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دو «دا نته ناس » ایتالیائی بتام ۶ باسر ینی » و «مانسی» درسال۰ ۱۹۰ 
کتابی نام فپرست نشریات ده سالة مر بوط به دانته - 06660 79] 
ق‌معاصعل )م۳110 0 وه منتشر کر دند که مر بوط به‌ده‌ساله 
۸۰ نود و اسامی کتایپا و رسالاات و محموعه‌ها و مقاللات ر اجع 
به دانته را که فقط در آن ده ساله «نتشر شده بود شامل میشد ۰ این کتاب 
شامسل ۵٩‏ صفحه و است ؛ و تعداد اسامی مندرح در آن به ۳۹۲ ۶ 
تام تو ود 

بااين حساب » در نیبه‌اول قرن بستم تعداد این قبیلکتابپا ورسالات 
و مقالات به ۲۲۰۰۰ رسیده است که نه‌دهم زين رقم * یعنی قر یب به یست 
هزار آن مر بوط به « کمدی الپی » است »و تازه برای نشر بات سشمار 
سال۱۹۲۱ * عني‌شذصدمین سال‌مر گ دانته» که ازتمام ارو با و آمریکا در 
آن شر کت جستند و بتقان که تجلیل جپانی را از يك شخصیت دنیای 
ادب سل [ ورد ند ۱ دراینر قم جائی‌خاص منظور نشده‌است » درصور تبکه در 
اتتتال روزنامه و مجله‌ای در سراسر اروپا و قسمت اعظم از کشور های 
جهان نبود که در آن مقاله و تحقیقی در بارهُ دانته و کدی الپی منتشر نشده 
باشده وهیج کشور ارو باتی تلود 45 در آن کتب متعدددر ین باره انتشار نیافته 
باشد» چنانکه آن سال را در عالم ادب اروپا « سال دانته » لقب دادند . 
تعداد کنفرانسهائی که درین سال در ایتالیا » فرانسه ۵ 
امریکا» بل يك » هلند» اسپانیا ؛ چکوسلوا کی وغبره در بارة « کمدی‌الپی» 
ابر ادشد » بهحساب تبث دانته‌شناس معاصر فرانسوی » «ماسرون» » ازهزار 
متجاور بود . 

طبق محاسبه همین دانته‌شناس فرانسوی » تنپا در ده سالهٌ آخر فرن 
نوزدهم یعنی‌از ۱۸۹۰ ۱۹۰۱ شش «تر جمه»‌تازه از کمدی‌الهپی بز بانپای 
محلی ایتالیائی» ۸ترجمه تازه بز بان فرانسه» ۱۱ترجمه‌تازه بز بان آلمانی» 
۸ ترجمةٌ تازه بزبان انگلیسی ۰+ ترجمةٌ تاژه بز بان اسپانیاگی » ۲ ترجيهة 
تازه به‌ز بان‌چك ازین کتاب مشک شهاهبادو اقمیرن مات بیش از ضن. کتان و 
رساله ومقاله تحقیقی در باره سر ود سی و بنجيم دوزخ» حهل کتاح‌ورسا له‌و 
مقاله در باره سر ود سی‌وسوم دوزخ؛ حهل کتاب و رساله ومقاله در بارة 
سر و دیاز دهم بپشت منتشر شده - ۱۷ تقسیر تازه در بارهٌ جملهٌ « آن‌با که 
بر ژمین استوارتر بود» (رجوع شود به شرح 6 صفحه * این کتاب) ۰ ۱۶ 
تفیر تازه درباره اينکه «صدای ویرژیل براثر خاموشی همتد ضعیف شده 
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بود» (رجوع شود به‌شرح ۱ صفحه" ۱۱ این کتاب) » ۲۳ تفسیر تازه در بارة 
این جمله که < ۰۰ شاید گوید وی‌شما دروی بچشم حقارت نگریسته بود > 
(رجوع‌شود به‌شرح۱صفحه۱۳ این کتاب) وهه‌تفیر تازه در بارة« آنکس 
که از روی فرومایگی آن‌دریغ بزر گ را کرده بود4 (رجو ع‌شود بشر ج۱ 
صفحه ۷ع این کتاب) نتشار یافته است. برای‌اینکه رقم‌متوسط یکصدسالهاخیر 
دراین‌باره بدستآید قاعدتا بایدهر يك اژینارقام راده بر ابر کرد . 


شخوسیت « دأنته » 


برخی از بزر گان سرزمین معینی تعلق دار ند ؛ برخی هستند که 
دامنه نفوذشان ازسرزمین خودشان تجاوزمیکند و سراسرعصر و دوره‌ایر| 
شامل میشود ؛ بزر گان معدودی نز هستند ک 4 با از عصر و دوران خود 
فراتر میگذار ند و برتاریخ جهان یعنی بر سراسر قرون بعد از خسود سایه 
می‌افکنند. ازاين بزر گان‌درهمه‌ر شته‌های‌علم و ادب و فکر وهنروسیاستوغیره. 
مستوان‌بات » وشك تست که در عا لم ادب «دانته 4 یکی ازین کسان است .۰ 

تقریباً تمام محققین عالم ادب مغرب زمین دانته‌را یکی ازسه شاعری 
شموده| ند که <اعظم‌شعرای تاریخ‌جپان» لقب‌دار ند . 

بدیپی است مقام «اعظم شمرای ایتالیا» برای دانته بقدری مسلم و 
محرز است که هیچکس تا کنون در این باره تردیدی نکرده است ۰ دانته 
در ایتالیا مقامی دارد که باحتمال قوی نظیر آنرا هیچ شاعر دیگر درهیچ 
کشور دیگر ندارد » زیرا در ايران ما اين مقام میان فردوسی و نظامی و 
سعدی وحافظ مشترك‌است » و در اروبا نیز» گوته در آلمان » و لتر و هو گو 
درفرانسه» کالدرون در اسنانیا " کامو نیس در پر تقال و پوشکین درروسیه با 
همه عقلت خود این‌او لویت مسلم را که دانته در ابتالیا دارد ندار ند ۰ فقط 
مقام شکسپیر را درانگلستان میتوان بامقام دانته در ایتالیا برابر نهاد» با 
این‌تفادت که نام دانته در ایتالا با یکنوع «نقدس»> روحانی در آمیخته که 
شکسپیر فاقد [ نست » واذاین‌حث دانته را میتوان در کنار لسان‌الغیب ما 
جای داد ۰ 

چنانکه گفته شد تا کنون درارو با سه نفرازشعر ای‌جپان «اعظم شمر ای 

تار یخ بشر > مجسوب شدها ند که عبار تنداز : همر ودانته و شک ود ست 
سال‌پیش که مر اسم هزارة فردوسی درجپان برپا میشد » غالیا اظپار عقیده 
۲۰ 
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کرد ند که فردوسی نیزیکی ازین‌جمم است و باید از لحاظ تاریخ نفر دومین 
محسوب‌شود تااین‌چپارشاعر «ار کان‌ار سه» آدب‌جپان باشند . 
دانشمند محترم آقای‌مینوی در شرح جامعی که چند سال قبل در بارة 
دانته نوشته‌اند درین مورد نظر محققین اروبائی را بتفصیل تشر یسح 
کرده‌اند! : «اروپائیان سه‌نفر ازشعر | را درطقه‌اول » و رآس شعرای بشر 
قرار میدهند » که‌همیروس ودانته وشکسیر باشند؛ وملاك ابشان اینست که 
این سه‌نفر ازتمام عطایا و قوی و ملکات مخصوص شاعر بحد اعلی بهره‌ور 
بوده‌اند» وهر بكث از ايثان عرصه سیار وسیعی از علابق و احساسات و 
ممبز ات تمامی نو غ بشر را مسدان جولان انار حود وموضو ع منظومات و 
نمایشپا واشمار خود قرار داده است - دانته ازحیث سپولت ! ناظ وسادگی 
کلام» ازحیت افسونگری و گیر ند گی سنن و سحر بیان برای عموم آدمیان 
واز حیث تنوع معانی بای آن دوشاعر دیگر نمیرسد » و آن لنت دائم ی که 
اشعارهومیروس وشکسیر بغو اننده وشنو نده میدهد درشعردانته کمتر است. 
ازحیث جزالت و استحکام وقوت عبارت » واز حبث عمق فکر وقوة پی‌بردن 
سکته: فا نهر ورسدن بفورز ند گانی » دانته با آ ندو نفر برایر است ۰ و لی 
چیزهائی‌هم‌هست که دانته در آنها از آ ندو شاعر بالاتراست : منجمله‌این‌که 
دامنه موضوعات وعرصه جولانگاه افکارش وسیعتراست ؛ و محموعه کمالات 
ومسزات انسانی » سلاوه طتعت و گذشته وحال و آ بنده همهر! سشتر از آن 
دو نفر دیگر مطمح‌نظر قرار میدهد و توجه او بمعارف بشری و جمم کردن 
ووفق دادن بینآ نها » و اشتیاق او به اينکه جامعهٌ بشری بطور کلی تمام هم 
وسعی خود را متیحداٌ مصروف سبر درراه کمال شماید مافوق توجه‌واشتیاق 
سایرین است » و بپمین‌جپت است که او کوش کت هلو فك بزر گ فرانسه 
گفته‌اس تکه « کتا بکمدی الپي دانته حماسه بي‌مثل وما نندی‌است وهنوزهم 
بلندتر ین درجه فروجلال هنروصنعت انسانی همین است ۰ > 
شاخصیت دانته درعالم ادب قدری اس ت که حتی‌مقام کوته[ لمانر | که 
پیشات ازعجیب‌ترين نوابغ‌تاریخ بشراست بااو برابر ننهاده‌اند. میان‌شکسپیر 
ودانته نیز اين تفاوت هس ت که شکسییر اثری که بتنپامئی با < کمدی الپی» 
دانته قابل‌قیاس باشد ندارد » و برابری ایندو »وقتی است که مجموعة ناد 
شکسپیر را که از افتغارات عالم انسانی است با « کمدی الپی> دانته در 
ترازوی سنجش گذار ند . 





۱- «پانزده کفتار از آ فای‌مجتی‌مینوی -نشربهد انشگاه‌تپر آن, مفحات ۳۷و ۳۸ 
۳۱ 
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از نظر غرییان » مقام دانته چنان بلند است که غالبا بایان دوران 
قرون وسطی را زمانی میشمار ند که < کمدی الپی > این شاعر نوشته شد » 


فرو غ رنسانس آغاژزشد ۰ 


دانته | لیگیری ۸11۳16۲1 966 ه(1 درماهمه سال ۱۷۹۵ درشپر 
فلورانس پدئیا آمد" - 

قلورانس در آن زمان یکی‌از جمپوریپای متعدد ایتالیا بودکه مانند 
شپرهای و نیز ۷6۱۱۵218 » بزاوه۳1 سبه نا مرگ جنوا 626۲0۷۵ 
راو نا ۳۵۲۷6۲۱۲۵8 وغره » برای خود استقلال داشت؛ این شپرها از لحاظ 
بازر گانی شپرهائی آباد ومرفه بودند * ولی همةآ نها دستخوش اختلافات 
ودسیسه‌باریپا و بند وست های داخلی فراوانی بودند که در آن دوره تقر با 
برسراسر ارو پا حکیقرما بود ؛ منتها درهیچ‌جا بپای‌ایتالیا نمیرسید . 

از اوایل قرن سیزدهم مسیحی ("قرنی که دانته در آن بدنيأ آمد )» 
فلورانس وغالب شپر های اطر اف آن میدان زور آزماتی سیاسی دودسته‌ای 
بودن که گوتلضی 606161 و گیبلیتی ۲6۳1111 نام داشتند ۰ از 
لحاظ سیاسی کل ها طر فدار «امپراتوری مقدس روم و ژرمن» 
بودند که ریاست آن با امیراتور آ لمان بود» و« گو ئلفو»‌ها که خاندان‌دانته 
از [نپا بود بمکس هواخواه پاپو آزادی ایتالیا از نفوذ[ لمان بودند . 

بر ای آشنائی با جریان زند کی دانته وطرز فکر فرون وسطائی 1 
زمان که اساس شناساتی « کمدی الپی > است » باید وضم کلی ارو بای آن 
دوره را ننظر اورد . 

درفرن دانته " ارو با اواخر دورانی را میگذر انیدد که امروژه بطور 
کلی «قرون‌وسطی» نامیده میشود ۰ این دور؛ٌ قرون‌وسطائی ازاوایل قرن 

ششم مسیحی که امیر اتوری روم براثر حملات وحشیان شمالی ارو باو 


۱- نام این‌شور درزمان دانته فیورنتسا 11016022 بود و بهمینهورت نیز در 
« کمدی‌الپی> آمده‌است ولی‌امروزه‌در ایتالیا فیر نتسهع15602] خوانده میدود» دراین 
کتاب» بنابتلغظی که‌ازمدتها پیش‌در یر آن‌معمول‌بوده همه‌جا«فلور انی > آورده‌شده است. 

۲ب جمع گوئلفو 0 و کییلینو 0 هه در حواشی این کتاب 
کوئلف و کیبلین آورده شده‌است » (رجوع‌شود به‌صفحهٌ ۱۶۱ این کتاب » شرح۲) 
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وحشیان زردیوست آسیای‌مر کزی و شرفی اذهم پاشید » تا سال ۱۵۳ که 
شپر قسطنطنبه تصرف ر کان عنما نی در | مد ادامه داشت » ودر سر اسراین 
دوران؛ مغر بپ‌رمین بجز قسمت کوچکی از آن که امیراتنوری سزانس را 
شامل مشد » و اسانیا که تحت استلایمسلمانان نود * درجهل و پرا کند کی 
و اختلانات خانگی‌میز یست ۰ در این دوره هر نوی «تمام ارو با تقیم سه 
سر رمننپای مستقل کوچك کوچکی شرده توا که تحت سل فئودال‌ها قر ار 
وت و قاط مه بود که تا حدی مشمل علم را در این ظلمتکده تابان 
تاه مداشت ۰ 

قر نی که دانته در آن نف نیا آمرن نزديك باواخر این دوران قرون 
وسطائی بود و تدر بجا مقدماتتحولات اجتماعی عظیمی که دور" «ر نسانس» 
ودریی آن عصر جدید را بدید ]ورد آغاز شده نود :دانشاه های متعدد در 
شپرهای بزرك ایتالیا وفرانسه و آلمان و انگلسنان و اتریش تأسیس شده 
و سیاری از آثار برجسته فکر وادپ وعلم یونانی و اسلامی بزبان لاتینی 
که بان علمی ارو بای | نروز نودترجمه شده بود ؛ واندكاتدك ی کر 
وشعرا ودانمندان بزر گی اذقبیل بترارك وسن تماس‌داکن و آ لیر توس - 
ما گنوس (البرت کبیر) و بیکن وغیره درارو پا پیدا شده بودند » و بر رو یهم 
هنر و دوق ار خشوت و ۳-۳ فرون وسطائی بدر میامد - خبلی از 
تار بخ نوسان و متف‌کر ین اصولا براین نظر ند که ظپور «دانته» را با او 
شروع کرد ۰ 

درقرن سیزدهم یعنی درقرن دانته و« کمدی‌الپی»> وضم‌کلی اروپا 
ودنیا بطور خلاصه یدین‌ترتیب‌بود : جنگهای چند صدساله صلیبی که‌ازسال 
٩‏ مسیحی شروع شده بود قریب باتمام بود ؟ آخرین جنك وافعی 
صلیبی » بین شر ق و رب ادر او ایل‌فرن‌سیز دهم مسیحی تحت رهبری و نبزی‌ها و 
دک سروی دریائی | نان صورت گرفته نود و تاه فرع که اند کی 
بعد از آن علیه «مرتدین» آلبی انجام شد و جنك صلیبی نام گرفت » یشتر 
به‌شوخی شباهت‌داشت ۰ اين «مر تدین البی» که درجنوب فرانسه میز بستند 
پیروان فرقه خاصی از آئین عیسی بودندکه براساس دو گانگی دین‌زرتشی 
ومعتقدات ابرانی تکیه‌داشت ؛ ودر حقیقت اینان مظاهر روح و فلسفه ابرانی 
در [رو بای | نروز بودند . 


مقارن این احوال»آسیا دچار بزر کترین طوفان سیاسی و اجتماعی 
تاریخ خود یعنی اسیر فتنه مغول بود - شصت سال بیش از تولد دانته » 
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چنگیز پورش‌وحشیانة خویش را از مفولسنان بسوی مفرب شروع کرده و 
شمال‌چین و آسیای‌مر کزی و مدایران‌را بتصرف در آورده بود واند کی بعد 
فقو لان‌روسیه جنو بی‌را|شغال کرده و ازراه لهستان بارو پاسر از یر شده بود ند. 
دراواسط این قرن (۱۲4۱مسیحی) » نیروی مغول درجنگی تاریخی» قوای 
آلمانها و لهستاننپا ومحارها را درهم شکست و بنج سال بش از تو لد دانته 
بود که «قو بلای‌قا آن» » خان‌کییر » فرمانرواتي امپراتوری عظیمی را که 
از کتار دریای‌ژاین تاقلب ارو باراشامل میشد آغاز کرد ۰ 

در همین مو قع قو تا تهستین « بارلنت »> واقعی تاریخ 
کشوده ميشد » واین واقعه درست در همان سال صورت گرفت که دا نته بای 
بجهان‌مینپاد ؛ ودراین احوال » در فرانسه وضم اجتماعی درست در مسیری 
مخالف با مسیر اجتماعی انگلستان یعنی بسوی استقرار قسدرت مطلقه 
بادشاهان سلسله «والوا» و از میان رفتن تندریجی ملوكالطوافی بنفع 
حکومت مر کزی پیش میرفت .آلمان و ایتالیا هنوز تحت حکمفرماتی 
واحد امر اتوران‌مقدس روم وژرمن بودند و لی‌ایتالیا تلاش بسیار میکرد ۰ 
که‌خودرا ازذیر نفوذ [ لمانپا رون آورد . 

دراین میان بزر گتر بن قدرت معنوی در سراسر ارویا قدرت پاپ 
ودستگاه مذهبی واتیکان نود که درهمه‌جا حریف بزرك و سرسختی برای 
بادشاهان و فرمانروابان ,شیارمیر فت* بدین‌جپت بود که در آلمان و فرانسه‌و 
انگلستان و بسیار جاهای دیگر » پاپ‌ها باحریفان سیاسی خود دست و پنجه 
گر وازت یا جائی که از نفود پاپ مصون بود» قسمتی از اسیانیا بود 
که هنوز زیر فرمان مسلمانان بود» ولی در آن ژمان دیگر قدرت 
واقعی مسلمین دراسپانیا رو بزوال بود و آن شکوه وهینه قرون پیش 
را نداشت .۰ 

.درتمام اروپا هیچ سر زمینی به پرا کندگی ایتالیا نبود ۰ قسمت 
جنو ی ایتالیا جزو حکومت «نایل وسسیل» و قست مر کزی‌آن قلمرو 
پاپ و واتیکان بود » ولی ازشمال رم تا بالای ایتالیا تقسیم به‌مکومتهای 
خودمختار کوچکی شده بود که چنانکه گفته شد از حیث فرهنك و ذوق و 
صنعت و تجارت خیلی بیش رفته بودند » ولی همه نپا مثل ایالات مختلف 
یونان قدیم » اژیکطرف اسیر اختلافات ودسته بندیپای شدید سیاسی 
داخلی بودند وازطرف دیگر بایکدیگر درجناك وجدال بسر میبردند ۰ از 
نظر اخلافی غالب این جمپوریهپا دچار اتحطاط فراوان بودند » بطوریکه 
۳۴ 
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درو غ وحیبله وارتشا و بیمان‌شکنی وخیانت و عدم‌توجه باصول شرافت برای 
آنپا امری رایج بود؛ بپمین‌جپت سرتاسر کمدی الهی پراست از شکایتهائی 
که‌شاعر ازاین فساد عمومی شپرو کشور خود میکند . 

فلور انس که شپر سیار آ بادومتنعمی بود؛ دراین‌زمان در آ تش‌اختلافات 
شقیه داخلن یوخ »سا بکه. کته شد از اوائل فرن سیزدهم مسیحی 
(قرن‌تو لد دانته)» دودسته‌سیاسی رقیب‌بعنی « گو تلف‌ها» و« گیلین‌ها»دراین 
شپر باهم کشکش داشتند و گاه‌اینان و گاه آ نان بر توسن‌مراد سوارمیشدند. 
درسال ۱۲۹۰ یعنی پنج‌سال پیش از تولد دانته بالاخره کار اين اختلاف به 
خونریزی موحشی کشید » بدین ترتیب که دسته « گیبلین‌ها» که چندی بیش 
از آن اژ فلورانس طرد شده بودند به فرماندهی «فاریناتا» با قوای شپر 
«سیه‌نا» پیمان اتحاد ستند و متققا بقوای فلورانس حمله بردند و آپا 
را در جنگ معروف « مونتایرتی » 06۲01 ۷]00۵[ درهم شکستند که در 
« کدی الپی > سارها بدان اشاره شده است ۰ در نتبحه ابن سروزی دسته 
« گیبلینی» که طرفدار امپراتوری آلمان و روم و از لحاظ اجتماعی مداقم 
طبقه اشراف (آریستو کراسی) بود ؛ درفلورانس روی کار آمد » و لی 
چندی بعد پسازمر گ فاریناتا * ورن بر گشت واینبار برای‌هميشه گیبلین‌ها 
ازاین‌شهر طردشدند و« گو تلف»ها که خاندان دانته‌از آ نپا بودند حکمرانی 
شپر را دردست گر فتند . 

اما اند کی نگذشت که میان خود این گو ئلف‌ها تفر قهافتاد» و بالاخره 
اين‌نفرقه باعث تقسیم آنان به دودسته مختلف شد که «سیاه‌ها» ۷6۲1 و 
«سفیدها» 61ه1] لقب گرفتند ۰ این‌دسته‌ها طبق روش کلی گوئلف‌ها 
طر فدار پاپ بو د ند) و لی یش از باب‌خواهان آزادی‌فلور انس درمقا بل‌هر گو نه 
نفودسیاسی خارچی بشمارمیر فتند » بدین‌جپت طو لی نکشید که یکی از [ ندو؛ 
یعنی دسته‌سفد‌ها با پاپ از درستیز در امد وپاپ بت فرانسو یان‌در صدد 
درهم‌شکستن تا برافتاد - شاید این حوادت » متل دسیسه ناژ بپای سایر 
ادو ار تار بخ اتالبا وجپان » مساست دیر باژود فراموش شد ه باشد ؛ و لی 
امر و زه این تحو للات سیاسی مرن سبزدهم ا ایا مورد توجه عمومی 
است * زیرا « کمدی الهپی» دانته آنرا بصورت خاطره‌ای فر اموش نشدنی 
در آورده است - 

در چنین محبط آشفته و پردسیسه‌ای بود که دانته سالیان کود کی و 
جواني خودرا گذرا نید ۰ از تحصبلات او لبه اوچندان اطلاعی در دست نسست» 


۳۵ 
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و لی قطعی است که این تحصیلات وسیم ودامنه‌دار بود؛ ظاهر ا وی‌در دا نشگاه 
2 بو نبا» که در آن عصر شهرت خاص داشت » و نیز در دارالتعلیم فر فه 
متهبی «برادران کپتر» ۷۱00۲1 ۳۳۵/1 ۱ درشپر سنتا کروچه تحصیل 
کرد ؛ و لی قسمت عمده رشدفکری وفلسفی خودرا مر‌هون دا نشمند بزر گی 
بنام «برونتو لائینی> تذاص] ۲۳0۳6۷10 بردکه چندین کتاب و یکنوع 
«دائرةالمعارف» علوم آن عصر را بزبانپای فرانسه و ایتالیاگی ولاتینی 
نوشته بود » ودانته در سرود پانزدهم «دوزخ» خود بتفصیل و با احترام از 
او نام مسرد .۰ 

دراین دوران کود کی بود که عشق افسانه‌ای و معروف دانته به 
«بتاتریکس* عازن فت ی( دختر مردی نام « برتیشاری 4 بود 
که نزدیکی خانواد گی بادانته داشت » و در يك «يپمانی فامیلی بود که 
دانته برای او لین بار با دختر او ملاقات کرد. در آن‌هنگام «دانته» نه سال 
داشت و بتاتریس هشت‌ساله بود ؛ و لی خود دانته معتقداست که عشق سوزان 
او به ماتر یس از همین‌هنگام ]غازشد ۰ وچنانکه در کتتاب «ز ند گانی نو > 
خود میگو ید «ازین‌هنگام بود که با بقلمرو سنطان عذق نپاد - > 

ده سال مد وی نغستین نغمه های عاشقانه خودرا بعاطر این دختر 
سرود ۰ ولی این عشق تا آخر بصورتی افلاطو نی باقي ماند » زیرا بتاتر یس 
بر دی دیگر شوغر کرداو اند کین سد یعتی در ژوئن سال ۱۲۹۰ در ۲۶ 
سالگی مرد ‏ اين مرگ نابپنگام روح دانته را تکان داد واو را که هنوز 
شاعری تازه کار و نابخته ود» جنان آمادةٌ شاعری کرد که عافت بصورت 
بکی‌از تزاز کقریق شاعر ان تار بخ جپانش در |ورد - 

در ادیات جپان ستایشی که دانته ازین زن کرده نظیر ندارد * ذیرا 
همج ثاعری هنوز محبوبه خودرا تا .دین‌درجه الوهت بالانبرده است. دانته 
ین شا تر یس‌در « کمدی الپی» مقام «مضپرحق» و «نمایندة لطف الهی» 
داده » واورا تا جد فرشتگان ملکوت تالا رده ودر عالیتر ين طبقه فر دوس 
کهآدمیان بدانرا» میتوانند یافت جای داده است. خودس » بیش‌از سرودن 
« کمدیالهی »در کتاب معروف‌دیگرش ننام«ز ند گانی نو »۰ ۵0۷۵ ه6 ۱۷ 
نوشته نود که : «. ۰ ۰ امنددارم در بارة او آن جبزی را بگویم که تا کنون 
در باره هیچز نی گفته نشدهاست ۰4 و کم‌اتفان افتاده که کسی تا ندین بابه قول 
خویش وفا کرده باشد ۰ 

اب دربارهٌ این‌فرقمنهبی» به‌شرح‌اول سرود.یت‌وسوم این کتاب‌مر اجعه‌شود. 


آب 06010221 36202166 ؛ بشرح۳ صفحدُه این تتاب مر اجعه‌شود . 
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بااینوصف » عشق دانته به بشاتریس مانم از آن نشد که وی پس 
از مر گ محبوبه خود روی به عشقهائی دیگر آورد و سراغ زیبارویانی 
ددگررود . 

شابد »سا نکه غالا دز غرح‌عال واه توشتها نف ین کر تق گنها 
شاعر بیشتر بخاطر سر گرم کردن او صورت گرفت تا برای تسلای خاطر و 
فراموشی ۰ بالاخره در سال ۱۲۹۳ ۰ یکال بعداز مر گ بتاتریس » وی 
با ژنی نام جما 2۳0۳08) از خاندان دونساتی 0۳0۵11( يك خانوادة 
محترم فلورانسی ازدواج کرد »و این ذن تاده سال مد از مر گ او 
یت :۹ 

درین زمان دانته شاعر مشپوری شده‌بود ودیکی ازرهیر ان مکتب 
ادیی تازه‌ای بنام «سبك ملایم نو » ۷00۷0 [51 0166(] شمار میرفت 
که درعالم ادب بوجود آمده نود ۰ این ی نظمر تن رمانتبكك فرن 
نوزدهم طر فدار بان احساسات وعواطف قلبی بود » و اساس ار آن دوری 
از تصنم و ساد گی بیان وتوجه به الپامات شاعر بشمار میرفت و اذین 
نت نقطه مقابل مکتب‌ادبی رایج آ هن ود که «مکتتب ادبی‌سیسیل» نام 
داشت واساس کارسش شاک او هد کی بیچیده و بر ازسجم و قایبه‌ای بود که ۳ 
حدزیادی سکتب نظم‌هندیما شباهت داشت ۰ 

درهمین احوال‌دا نته درچندین‌زدوخورد بین‌قوای‌فلورانس وهسایگان 
اینشپرشر کت کرد که خاطرء] نپاجا بجادر « که‌دیالپی > آمده»"ومهمتر ینشان 
نبرد « کامیالدینو» بود . 

در حدود سی سالگی بقعالیت سیاسی پرداخت ۰ در سالپای ۱۲۹ 
و ۲۷ مضویت «شورای صدنفر ک» 6۲0 0161 0۱۱9182110 انتخاب 
شد ودرسال ۱۳۰۰ سمت سقمر فلورانی ,4 «سن‌جمینبا نو » رفت ؛ دو ماه 
نیز درسال ۱۳۰۱ سمتی‌نظیر «رئیس دیوان عالی کشور » را در شپر خود 
داشت» ودر این‌سمت بود که لاا قل ده‌نطق آنشین علبه پاپ بو نیفاتسیوی‌هشتم 
ایراد کرد که تمام ند بختیهای هدی او از آن سرچشمه گرفت ؛ و لی‌دا نته‌عملا 
در« کمدی الپی> اژاو بطوری انتقام ستاند که این‌باپ دا بصورت یکی‌از 
منفور ترین پاپپای تاریخ کلسا در آورد . 

درسال ۱۳۰۰ ۰ بین دودسته‌سیاسی «سفیدها» که نمايندة ثروتمندان 
و نوکیسگان شپر بودند ؛ و دستهٌ «سیاه‌ها» که از طبقات عامه هواخواهی 
میکردند » زدوخوردی شدیددر گرفت که بر آتش کینه‌توزیهای گذشته دامن 
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زد. پاپ ظاهرا برای استقرار آرامش و در واقم برای توسمة نفوذ خود ؛ 
کاردنال «] کوئاسیارتا» را به‌فلورانس فرستاد » و لی وی نتوانست کاری 
| نجام دهد» وایتبار پاپ از شارل دووالوا برادر فیلیپ لوبل بادشاه فرانسه 
کمك گرفت ۰ مقام و قدرت این «معملح» تاژه فلورانسیان را سخت نگران 
کرد » ودسته سفیدها که در آ نوقت روی‌ کار بودند» سه نقر ر| بنما یند گی‌شود 
منوان «سفیر فوق‌العاده» بنزد پاپ فرستادند تا او را ازین فکر منصرف 
ساز ند وراه سازشی بدست آرند ۰ دانته یکی از اين سه نفر بود » ولی آن 
روزیکه بقصدسفر به‌واتیکان ازشهرخود بیرزن آمد خبر نداشت که دیگر تا 
آخرعمر خویش این‌شپررا بچشم نخواهد دید . 
اند کی بعد از آغاژ اين سفر بود که «شارل دووالوا» وقوای باب 
بر و زمندانه وارد فلورانس شد ند ودسته سفبدهار | که با آنان مخالفت کرده 
بودند از آ نجا راندند وزمام‌آمور را بدست «سیاه‌ها» سپردند ۰ این تغییر 
حکومت مقدمه < تصفه » دامنه‌داری شد که در نتبحه آن سیاری از اشخاص 
سرشذاس وغاندانپای بزر گ‌شپر ازمیان رفتند ؛ واز نظر تاریخی «دانته» 
معروفترین قر بانی این تصفیه شد ۰ 
روز ۲۷ ژانویه سال ۱۳۰۲ نخستین حکم علیه دانته از طرف 
داد گاه فلورانس صادرشد . در ین حکم مَصد دنام کردن وی » سعنی از 
سیاست نرفته بود » بلکه ویرا متپم به « سوءاستفاده از اموال دولتی > 
کرده و بدین‌جرم پرداخت پنح هزار «فیورینو» جریمه ودوسال تیعید از 
فلورانس و محرومیت اید از حقوق مدنی محکوم ساخته بودند ۰ دادرسی 
بطورغیا بی صورت گرفت و دانته درآن حضور نبافت » زیرا همه مبدانستند 
که درچنین داد گاهی رأی بچه‌صو رت صادز خواهد شد - انا جهل روز 
بعداز آن » حکم‌تاژه‌ای در بارةٌ اوصادرشد واینبار وی‌محکوم بدان شده‌بود 
که| کر بدست مقامات تأمنه و تشائی فلورانس سفتد » ژ نده زنده در ۳ 
سوژانده شود .۰ 
عدم موفقیت این < مقامات تأمینیه » در دستیابی به دانته » بیش‌از 
هر کس بنفم خود فلورانسی‌ها تمام‌شد » زیرا ازشش قرن پیش بزر گترین 
افتعار این شپر اینستکه چنین مردی را سپان داده است » و معلوم نیست 
که‌خیلی از تصفیه‌های دیگر این‌چنین اشخاصی‌را ازمیان نب ده‌باشد . 


0 


از آن‌بس يك‌دوران ممتد آوار گی و در بدری برای شاعر شرو ع شد 
که تا آخر عمراو ادامه بافت - نیفستین ضر بتی که دانته از این بات خورده 
۳۸ 
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ازدست دادن زن وفرز ندانش بود. ژیرا اینان اجاذزه نیافتند که ازفلورانس 
خارح‌شو ند» و بناچارشاعر اززن وازچپار فرز ندش: «پیترو>» «پا کوپو» > 
«[نتونیا> * «بثاتر بجه» دور شه - ازین چپار؛ دوتای اولی بسر ودو تای 
دومی دختر نودند» وشاعر بدین‌دختر 2ساتریکس» نام‌داده بود . ارین‌تاریخ 
دیگر تا آخرعمر زنش‌را ندید» ودوتن ازفرزندانش فقطدراواخر زندگانی 
او توانستند بشپری که وی‌در آن سرمسرد رو ند ۰ 

دوران بست‌ساله بازمانده عمر دانته» از اینس در شپر های مختلف 
ایتالیا گذشت؛ و احته‌ال هم میرود که وی درین ضمن به فرانسه و آلمان و 
شاید هم انگلستان سفر کرد . بپرحال چندین دانشگاه فرانسه و آلمان » 
ودانشگاه [ کسفورد انگلستان» مدعی[ نند که این«شاعر بزر گ اروپا>را 
در زمرمٌ شا گردان خود داشته‌اند ۰ -اآخر عمر » دانته همچنان امید داشت 
که روزی اجازه باز گشت به فلورانس بدو داده شود؛ ولی هرباد این 
اجاژه را از وی مضایقه کردند » و بالاخره نیز مردی که ایتالیا او را از 
«بزر گترین نوابسغ تاریخ خود» شمرد » دور از زادو بوم خوش در غربت 
بخواب جاودان رت ۰ 

یکی دوسال اول را وی در شپر سبه نا 8 گذرا نید « از آنجا 
به بت کف نو و ورونا ۷6۵۲۵۱۱۵ و بعد به پادووا 0800۷8 رفت - در 
همه جا از طرف بزر گان و زمامداران شپرها با او بگرمی تمام رفتار شد 
وهمه‌جا دربارها و کاخپا برویش گشوده بود ۰ ولی خودش با تلعی بیکیاز 
دوستان نزدیکش بو گنت کف «نمیدانی نان‌دیگری چه‌تلخ است» و نمیدانی‌چه 
سخت‌است که آدم از بلکان گر بالارود و بائین آید ! > 

چندی‌نیز» ازع ۱۳۱ ۱۳۱۲۱ » درشهر لو کا 0608,] مقیم بود ؛ و لی 
آخرین منزل این سفر غربت بیست‌ساله او » و مشپورترین این منزل‌ها » 
شپر راونا 32۷6۳1۵ بود ۰ این شپسر درین زمان تحت حکومت 
« گوی دو نوو لودابو لتا» ماما ول ملام۷۵۲ 00نتج6 بود که 
دانته نامش‌را جاودانی کرده است > و «فرانجسکادار یمینی > ۰ رن زیبائی که 
جذداتر ین «قافه> دورخ دانته‌اسی۱ و بادست دانته تامش در فپرست‌عشاقن 
بزر گ تاریخ‌جهان بط‌شده » خو بشاو ند این‌دوك بود ۰ 

دانته در آين شپر تاسال ۱۳۲۱ مپسان «کان گرا نده‌دلااسکالا» 

فلادع5 ملاع 02صوتع) <رهن) بود؛واین‌همان کیست که« کمدی‌الپی» 

۱ به‌شرح؛ صفحه ‏ این کتاب مر اجعه‌شود . 
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شاعر بوی اهداءشده‌است ۰ در تا ستان این‌سال » وی ازطرف کنت دا بو لنتا » 
زمامدار شپر ۰ وان «سفیر فوق‌العاده» تعا ها مو زیت خارج رفت! - در 
باز گشت ازین‌مآموریت بود که وی بنا گپان دچارتبی شدیدشد واين تب در 
هب6 شام سال ۱۲۳۲۱ اور نذستمی که سروه دوب هنگ ام د9:سال 
داشت. درساعت آخر گفت : « کاس‌درجا نه حودم مرده بودم!> 

در خانهٌ او * درین مان زنی شکسته دل ز ندگی میکر د که حق 
دیدار شوهرش را نداشت ۰ ولی‌مردم شهری که با او چنین رفتاری کرده 
بودند » پس از مر گ وی ناگهان فهمیدند که این تبعیدی بزر گترین 
برچمدار افتغار شپر آنان بوده‌است ۰ آنوقت داد و فرباد راه انداختند تا 
جسد شاعر و ناشه در که خودر| س بگیر ند » واین « نوشداروی و ار 
رنه را تیار پامکاس جرد که دیزی از ماس با 
میساندازد که او نیز مثل دانته از بزر گترین مفاخر تاریخ بشر بود »و 
او نیز مثل دانته ز بان کشور خودرا «پی افکند» » واو نیز مثل دانته سالیان 
:و بادلشکستگی و تلغکامی در گوشه‌ای گنرانید » وا گر آ نجه 
گفته‌شده راست‌باشد » برای اونیز پس از مر گ «نوشدارو» فرستادند . 
مثل انست که طبعت از [ نانکه تعمل عطظمت نوغشان را ندارد » در همه‌حا 
ییکنو ع و بايك‌روش معینانتقام میگیرد . 

راو نی‌ها حاضر به س‌دادن جبد میهمان ور که و3 نشدند ۲ و این 
بار فلورانسی‌ها که از تطمیع نشحه نگر فته بودند ار راه نپدید در | مدند 
ولشکر آرائی کردند :ا «خاك راو نا را ره کتاه ه وعس و | نع را سس 
رد ۰ اما این‌بار «بر ادران کپتر» راو نا دست بحیله‌زدند و فلورانسیان 
را فر بب‌دادند» و بالاخره نز مش در و کر وی میپما نیر | که بت‌شهرایتا لیا ئی 
بخود دیده بود) وخواهددید ؛ درخاك خو یش نگاه‌داشتند . وامروز آرامگاه 
این‌شاعر که فا آ وف مت اه [شیا ۳ مار آن‌میگنر ند وهمت مسعو آهند» 
در ان‌شپر است ۰ 


زار ده 





بجز « کمدی‌الپی» که شاه‌اثر دانته است » و در صفحات عد از آن 
سعن خواهد رفت » ای | شر وا ری ورن هی دارد که بمضی 





اب در برخی از شرح‌حال های دانته ؛ مقصد این مأموریت دربار پاپ وبرخی 


ها و ۲ ِ و ت ۱ 
دشن و بیترن پرشده . ددینجهت در آننمها ازذ کر نام این‌مقصد خودد اری شده‌است . 


مقدمهٌ 





قرون وسطای مفررب زمین » و یکی از بزر گترین آثار ادبی تاریخ جهان 
شمار آمده است » محصول دوران سبت ساله غر بت و در بدری دژنته است 
که‌شرح آن رفت ۰ 

شپرت خاص این انر اد همان زمان دانته شروع شد » ولی اختصاص 
عجیب آن در اینست که برخلاف سایر [ثار بزر گ ادبی که هر يك دودان 
افتخاری کوتاه ما بلد دارند و بعد از آن اهمیتشان فرو مینشیند » این 
اثر» در تیام دور ششصد ساله‌ای که از تدوین آن میگنرد » جزمدت کوتاهی 
در عصر رنسانس همو ار ه درصدر آثار اد بی مغر ب‌دمین جای داشتهاست .۰ 

هشوز چندسال ازمر لتدانته نگذشته بود که‌این کاب دراتالیا ضورت 
كلاسيك پیدا کرد ۰ بزر گترین نویسند گان ومحققین عصر که دررآس آنها 
متوان نو کاچیو 9066086610 توسنده بزرك ابتالبائی دا نام برد که 
بس از دانته از «یی‌افکنان » زبان ایتالیائی بشمسار میرود و دکامرو نه 
۵ او شپرت جپانی دارد به‌شرح وتفسیر آن پرداختند » و 
جمعی چپل نفری از ادبا » محققین » ادب شناسان » تاریخ دانان » فقها ؛ 
دا نشمندان» باتفا سران دانته‌ودوستان و آشنایان او» مشغول حاشیه نو یسی 
تراااتن مات شدند » که غالب اطلاعات مر بوط باشغاص ووقایمی که در این 
کتساب بدانپا اشاره میشود از بر کت همین حواشی بدست مارسیده 
است- در شپر فلورانس محالس درس و بحث مر تبی تشکیل شد که کار اس 
تفسیر وتشریح منظومة دانته بود. اند کی بعداز مركدانته » بغیراژ فلورانس 
در چپار .شپر دیگر ازشپر های بزرك ایتالبا » فرمان صادر شد که هفته‌ای 
یکبار » در یکی از کلیساها و میدانها » يك محقق و ادیب برجسته کمدی 
الپی را برای فردم تدریس کند ومضامین آنهارا شرح دهد تا قاسل درك 
عموم باشد. سیاری اژزین «شرحها» سنوان «شرج بر کیدی دانته»‌درهمان 
زمان تدوین شده و بعدها بجاپ رسیده است ۰ ۱ 

خود دانته این 3 را نقط کدی هرمن تامنده بود + و 
لقب «الپی» (ط01۷) با آسمانی » درجدود سه قرن بعد یعنی در قرن 
شاتزدهم بدان داده شد ۰ این لقب «الپی« مفهوم ارتباط این اثر دابا 
دنبای ماوراءالطبیعه و آسمانی دارده وهم حا کی اززیبائی و لطف «خداتی» 
این اثر است ۰ 

اطلان عنوان » کمدی» بدین کتاب از طرف دانته » مر بوط بدان 
مفپومی که امروژه کلمةٌ« کمدی» برای مادارد نیست ۰ خوداو توضیح‌میدهد 


مقد مه 


که«تراژدی» یعنی اثری منظوم باسبك شعر خواص » « کمدی» یعنی اثری 

با سبك متوسط و ترانه یعنی اتثری با سبك عامیانه ؛ و او خود در مقابل 
«انئیس» ۸60618 ویرژیل » که خود ویرژیل آنرا «تراژدی بلندپایه» 
خوانده است. » این مجموعه را <« کیدی» نام داده است » زبرا « کدی 
ماجرائی‌است که برخلاف تراژدی از بدشرو ع شود و بحسن‌عاقبت پایان یابد. 

اما این «کمدی» چیست » وجنبه های مختلفی که شپرت فون‌العاده 
آنرا باع‌شده » کدام‌است ؟ 

کدی الپی» » در درجه اول يكاثر شاعرانه استادانه سیار عالی 
است ۰ دانته بااین محموعه نه‌تنپا بزر گنر ین اثرادب ی کشور خودراآفر یده؛ 
بلکه «ذبان» مملکت ایتالیا را بی‌د یزی کرده است ۰ بیش از دانته سردم 
هرابالت ایتالیا بلپجه‌ای خاص حرف‌میزدند که میان آن‌وزبان نواحی‌دیگر 
اختلاف بسیار بود ؛ زبان علمی » زبان‌لاتین بود و لی اين بان فقط مورد 
استفادهٌ خواص بود و بدرد مردم‌عادی نمیخورد » وچون مسلم بود که باید 
خواه ناخواه يك زبان «ایتالبای» براي خواندن و نوشتن بوجود آید » 
ایتالياییها ی آنکه خود متوجه بباشند در انتظار زبان و ز بان‌سازی بودند 
که میبایست مشکل ۲ تانرا حل کند. احتمال‌هم میرفت که ز بان« پروو نسال» 
جنوب فرانسه زبان رسمی ایتالیا شود » ولی وقتیکه دانته اثری بعظمت 
«کندی آلبی» یز بان ایالت «نسعانا» ساخت برای هیچکس تردیدی شا 
که‌از آن‌پس اینز بان » ز بان‌رسمی ایتالیا خو اهدشد؛ وچنین نيزشد ۰ 

خود دانته حکات‌میکند که روزی درخیابان ز نی‌ر | دید که اورا به‌زن 
دیگری که همراهش بود نشان داد و گفت : «اين همان کسی اس تکه به‌جهنم 
وه که ات مرو از میگ با شب و یک ستاو طوات داد ۱ 
«بین: هنوزهم درسرورویش اپردوده‌های جپنم پیداست>؛.ودانته‌مینو بسد: 
«وقتی که این‌حرف‌را شنیدم » دا نستم که بدا نچه میخو استهامرسیدهام » بعنی 
توانستهام بابکار بردن ز بان‌مردم بجایزبان لاتین» آ نچه‌را که برای عسامه 
قابل‌درك نبود دردسترس همه‌قرار دهم > ۰ 

از بعد از انتشار « کمدی‌الپی» این‌اثر مقیاس و محك سخن‌بردازی 
زبان ایتالیایی است » همچنانکه ز بان سعدی و حافظ ما <«حد سخندانی > 
فارسی بشمارمیرود ؛ زیرا هنوذهم کسی نتوانسته است‌درایتالیا پاازحددانته 





اس به سرود چپاردهم این کتاب مراجمه شود . 


۳۳ 


مقدمه 





فراتر گذارد » همچنانکه کسی تتوانسته است بپتراز سمدی‌ما سخن بگوید . 
شباهت زیادی‌ننز ازاین‌حیت میان‌سعدی ودانته است که گفته هردوجنه«سپل 
وممتنم * دارد و این اختصاص که کار ترجمه ار ابنان را سیار دشوار 
اصل سخن آن دورا بصورت شاهکار هائی بی نظیر درسآورد . 

شعر دانته شعری‌است ببار موجز ومتسجم » بطوری که هیچ کلمه از 
آ ترا ه‌میتوان بس‌و بیش و نه‌حذف کرد » واین فشردگی عجیب‌باعث شده که 
غالا مفپوم اشعار « کدی الپی> بدون شرح و توضیح قابل‌در ك نباشد . 
قوس اسر انم کای غالا شاعر مطلبی مشروح را در يكك بادو جمله خسلاصه 
کرده واین ایجاز درعین | نکه قدرن و تسلط عجب او درا در زبان و نظم 
میرساند 4 ]تور وی را نوات یکی از بیچیله ترین آثار اد ی جپان 
در آورده است ۰ 

سیاری ازاشعار « کیدی الپی» امروز درایتالیا و ارو پا ضرب‌السل 
, شده| ند 4 ودررست بپمان صورت که ما بپرمناست ار حافظ وسعدیو فر دوسی 
نقل قول میکنیم در ایتالیا از کیدی الپی> شاهد میآورند ۰ بمضی از این 
اعمار از اتالیا فراتر رفته و صورت ن‌الملای بیدا کرده‌اند و از آن جمله 
هبتو ان شعر بیار معروفی را ؟ه برسر در «دورخ» نوشته شده است نقل 
کر دکه: »ایآ نکه ذاخل‌میشوی » دست‌ازهرامیدی بشوی 6۰ 

دردرجهٌ دوم»< کمدی الپی>. يك داستان استادانه بسیار عالی است که 
ازقدرت داستانیردازی دانته حکایت میکند ۰ طرز گفتار و شیوه نقل حوادث 
ووقایم ودقتی که در وصف جزئیات و ریزه کاری های «سفر> به دوزخ و 
برزخ و بپشت بکار رفته ! بدین داستان طولانی صورتی خاص میدهد و 
آنرا بشکل سفرنامةً واقعی يك مسافر درمبآورد » بطوریکه ازهمان اول 
خواننده فراموش مبکند که [ نچه میغواند زادهُ خیالپردازی يك‌شاعر است؛ 
وبالمکس چنین می‌پندارد که واتعاً يك‌نفر مسافر » همچنانکه از شپری به 
شهری واز کشوری بکشوری سفرمیکند » دراین‌جا بسفر دنیای دیگررفته 
واين حوادث را عیناً بچشم‌دیده وجزئیات نرا یادداشت کرده است تابرای 
دیگران نقل‌کنه - حتی از روی مندرجات این مجموعه » بآسانی میتوان 
«نقشه جفرافیاتی» دوزخ و طقات مختاف آن وطول وعرض‌قسمتپاوهمواری 
و تاهمواری جاده‌ها ووضم رودها و برج و باروها وصخره‌ه | وغیرهرا تعیین 
کرد ؟ این‌قدرت عجیب دانته‌را در جلب‌توجه خواننده «وجنب (و» ازراه 
بکاز بردن کلمات و پات واستعارات وجملات خاصی که تأثر آنها دفت و 
۳۴ 


مد مه 


باتسلط کامل در روانشناسی حساب شده است بالاتقان یکی از نوادر عالم 
ادب شمر ده| ند - يك نو سنده ودا نته‌شناس معروف معاصر امریکائی «مكت - 
الیستر » درین‌باره مینویسد: «تر کیب صداها » و [تارترس» ترحم * وحشت؛ 
نفرت» اشتیاق» نگاه» گفتار» درسر اسر این‌اثر تخصوص درد«دوزخ»> طوری 
است که .تن بی‌اختباز خودشر | دروسط آن صحنه‌ای اساس میبکند که 
دانته بر ای‌او تجسم میدهد؛ چنانکه میتوان و بر | استاد واقعی« هنر سه‌ عدی 
دنبای امروزی دانست > ۰ 

دردرجةٌ سوم» ومپستر ازاین هردو» « کمدی‌الهی> يكاثرعالی‌فکری 
و فلسفی است. آین‌محمو عه دزرحعصعت عصازه| ست ازعلوم و اطلاعات و نظر بات 
و عقا بدفلسقی چندهز ارساله بشری که در آن تاش کت خاصی دز آمیشته| ند 
در این کتاب چنانکه گفته‌ا ند «مجموعة کالات ومسیزات انساتی‌بعلاوة طبیعت 
و گذشته وحال محصول‌خاصی بد ید آورده که بر ای‌همهمردم جهان‌و همه‌ادو از 
و قرون قابل‌درك واستفاده باشد > - 

بدیپی‌است درین‌تر کیب باید دونکته را اذهم کاملا مجز | کرد؛ یعنی 
مفپوم کلی [ نر | ازصورت خاص مسبحو و کاتولیکی آن‌جدانهاد - از نظر اخیر 
کمدی‌الپی» يكاثر مسیحی‌است » وحتی‌در آن » تعصب‌ها و غرض‌ورریهاتی 
دیده میشود که خواننده امروزیرا مخصوصا اگر غیر‌مسیحی باشد تاراحت 
کی ۰ و لی از بن‌صورت ظاهری گذشته ین‌مجمو عه صوز ی سباز عمسق,تر 
دارد که جنبه فلسفی و تمنیلی آن‌است وان آن‌صود نی است که بعکس جنبه 
اول برای «تمامادو از وتمام‌سرزمینها» نی برای۶ نشر > ساخته شده است 
الفاظ به‌راز پنپان این‌اشعار مررموز پی‌برید > ۰ 

از ین نظر سر تاسر « کی الپی> براست ازتمثنل‌ها و اشارات و 
استماراتی که با آنکه ششصدسال است محققین ومتتعین در بارةٌ ] نها تحعیقو 
امعان‌نظر کردهاند باز سیاری از آنهاکاملا زوشن نشده‌است ۰ تقر با هر يك 
از حوادث و گفتگو ها و اشاراث این اثر به نکته‌ای پنپانی اشاره 
میکند که شاعر همه جااز توضیح صریح آن خودداری کرده ولی خوب 
بیداست که مفپوم ظاهری آن‌ها منظور اصلی او نیست ۰ حتی آشاره انکه 
«به‌راست چرخید »یا« به‌چپ‌چرخید» همه‌جا مفهوم‌تسئیلی خاصی‌دارد؛ و فقط 
وقتی که از این نظر ند بن‌مجمو عه نکر تشه شود روشن میشود که راز عظمت 
و اشتهار عجمب « کدی الپی> چیست و جرا متفکر بن و ادبای ارو با مقام 

۳۵ 
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این‌اثر را تاندین درجه بالاشمرده‌اند ۰ بدیپی‌است تشر یح کامل این مو ارد 
تمثیلی در يك ترجمه سادة این گت ب ممکن نست ومستلزم آنست که محموعه 
فا کب ان در بن باره تدو « 3 تون نه یکیو دو تا بلکه صد‌ها 
وشایدهز ارها از ین‌مجموعه‌ها ندو ین‌شدهاست سب بااین‌وجود در ترجبه حاضر 
سمی شده‌است هرجا که ضرور باشد » مفاهیم تسلی اشارات شاعر بطور خیلی 
خلاصه درحواشی صفحات ذ کرشود نامطلب از صورت ابپام فوق‌العادة خود 
سرون آمده باشد ۰ 

يكث اختصاص دیگر« کمدی‌الهی » اینست که درسراسر آن افسانه‌های 
اساطیری بو نان وروم قدیم با معتقدات مسیحی در آميخته و همه‌جا حوادث 
قدیمو جد بددر کنارهم قرار گر فته است. اين‌تر کیب که شایددر نظر يك‌مسیحی 
متعصب کفر آمیز تلقی شود حاکی از آن علو روح و بزرك‌بینی است که 
چنین تر کیبی را پدید آورده تااين مجوعه را تبدیل بيكاتر جهانی کرده 
باشد که مر بوط به‌تمام«بشر» باشد نه‌خاص يك‌فکر و آئین و کشور خاص » 
واین کاری است که اروپائیان دانته‌را در آن اعظم شعرای عالم دانسته| ند 
ولی برای من‌قبول این‌نکته دشوار است که درایثراه دانته احافظمافراتر 
رفته باشد .۰ 

چنانکه گفته‌شد » چنبه‌معتوی وتمئیلی« کمدی البی> عالیتر ین جنبه‌ها 
وامتیازات آن‌است ۰ درك این تمثیل‌ها از نظر مفپوم يکايك آنهپا کاری س 
دشواراست » و لی‌درك مفهوم‌تمشیلی اساس کتاب سکس خیلی اسان است : 
سراسر این مجبوعة طولانی» شرح سفری است که اذ راهی دراذ و پر از 
موانم ومشکلات از وادی گناهکاری به سرمنزل رستگاری و صفای معنوی 
صورت میگیرد و بحقبقت «جپاد با نفس» نام دارد لا وی 
جاده‌ای ناهموار که در آن‌قدم قدم‌فر یب واغوا در کمین نشته‌است تا و 
و ۱ 
مقصد نایدید» مسافر تنپاو براهتما نمیتواند رفت » زیرا قول حافظ ما: 
بکوی عشق منه بی دلیل راه قسدم که گم‌شد[ نکه‌در ین‌ره برهبری نر سید 

بدین‌چپت است که مسافر خطاکار این سفر را تخست براهنماگی عقل 
(دیرژیل) و بعد برهنمائی عشق (بتاتریس) انجام میدهد ۰ نخستین‌شرط این 
سفر اقرار بکناه‌کاری و توجه به‌زشتی خطساست * زیرا هیچکس نمیتواند 
از کنامی دوری گز بند مگر آنکه واضما متوچه کناهکاری خود بشود - این 


۳۶ 





بزم داپان [88عه۳ 11 ) تابلو معروف افائل [ دا‌هااقظ ۱ - رم , موزئوانیتن » 
مت ۷ تالارهای رالاثل ۲ [ صااعجفظ ناه ععمعت ) 
| وه وبط » آپرلن خدای‌موسیقی و عثر » مرمیان پریان الهام پخش نه کانه (ع1۳09 ) ودرسمت‌چپ تابلو 
۶ عبر * گاهر پزرك بونان وظ دانته ۴ ودرقبت پالین بت چپ ه ‏ .افو ۴ کاهر4 نامی‌یونان دیده میتوند . ) 
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مرحله‌ایس تکه «دوزخ» کمدیالپی راتشکیل داده است که در آن مسافراز 
«وادی گناه» مسگنرد و بمغافت خطای‌خودی هسرد ۰ 

مرحلة دوم مررحله پشیما نی وتوبه» و بعد فراموشی گناه است؛ واين ان 
قسمتی است که «برزخ» را شامل میشود ۰ مرحلهٌ سوم راه سر بالائی ستغت 
ولی خوش عاقت وست‌ ار است. که درطی آن بخلاف آن دومر حله دیگر 
فقط «عقل> راهنما نمنتواندبود» وراهنمای بزر گتری‌لازم است که «عشق» 
نام دارد ۰ 

دانته این سفر دراز را در « نیمه راه ز ند گانی خود» انحام میدهد 
ودر باژ گفت از آن «دفتر خاطر ات سقر > خو بش را زد اش کنان روی 
زمین بارمفان میآورد » زیرا هم بثاتریس »هم پترس مقدس » وهم یکی 
از اجداد اودر بپشت‌وی دستور داده| ند که نگ ۳ دیگران را سوی 
حقیقت راهنمامئی کند . 

ولی دانته در چه وقت بفکر این سفر افتاد » و این «دفتر سقر » را 
از لعاظ تار یخی در چه زمانی تنظیم کرد ؟ این نکته‌است که هنو ز کاملا 
روشن نشده‌است ۰ مسلم اس تکه تدوین« کمدی الپی» در سالهای آخر عس 
شاعر انجام گرفته ؛ برخی عقیده دار ند که اتیام این مجموعه بر رویپم 
هفت سال » یعنی از ۱۳۱۶ تا ۱۳۲۱ که چندماه بأخر عمر دانته‌مانده بوده 
بطول انجامیده است ۰ برخی نیز ازروی‌قرائن مختلف معتقدند که نخستین 
اشعار « کسدی» بیش از مرک ستاتر یس سروده شده » یعتی اتمام این 
مجموعه بررویهم سی‌سال وشاید بیشر وقت لازم داشته است"۰ چند نقر 
نیز براین عقیده| ند که تمام کیدی در مدت کوتاهی دراواخر عمر شاعر 
یکسره و بی وقفه سروده شده است ۰ 

این مجموعه بطور کلی شامل صد سرود است» بدینمعنی که هر يك ا 
قسمتپای سه گانة آن : دوزخ » زر بپشت به سی وسه سرود نقسیم میت 
شود » باضافه سرود اول دوزخ که درحقیقت مقدمه‌ای برای تمام « کمدی 
الپی » بشمار میرود ۰ هرسرودبه ندهای «سه‌مصر عی > تقسیم شده و تفاوت 
ازصدوده تا صدوشصت مصر ع راشامل میشود ۰ 

دوزخ و برزخ و بپشت هر کدام شامل ده طبقه اند که عبارتند اژ : 
طبقات نه گانه جپنم (باضافه طبقه مقدماتی آن) ؛ طبقات هفت گانةٌ فررج 
(باضافه جز یره برزخ» وطبقه مقدماتی آن؛ و بهشت زمینی )؛ وطبقات نه گانه 
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بپشت (باضافةً عرش اعلی) ۰ بنابر این دانته بطور کلی ۳۰ طبقه را از اول 
تابأخر سفر خودطیمبکند.اصولادرسر اسر این کتاب»دور قم۳و ۱۰ که او لی 
مظپر «تئلیت» مسیحی ودومي مظپر دواحد» مقیاس یعنی وحدت است 
آهمیت خاص دارد :کات به ۳ جلد تقسیم شده » هر جلد ۳۳ سروددارد؛و 
هر سرود بصورت بندهای سه بیتی تدوین شده واز آنجا که «بئاتریس 
یعنی مظپر عشق با بمیدان میگذارد تاباغر کتاب ۳۳ سرود فاصله‌است؛ و 
سفر آن چپانی دانته‌درعرض ده‌رورصورت میگیرد» 

۱ قسمت اول این سفر درزیر زمین » یعنی در ظلمات طی میشود - این 
آن قسمتی ازسفر است که به «دوزخ» مر بوط است » زیرا دوزخ دانته از 
زیر قشر زمین شروع میشود وبه نقطهٌ مر کزی کرة خاك پایان میپذیرد که 
در | نسا «شطان» » فرمانروای دیار رنج » مکان دارد و قلمرو عظیم 
خودرا| اداره میکند ۰ این حفرةه عظیم که دورخ نام دارد » خانه طلمت و 
سرما و کینه وجپل وترس وضعف و ذشتی یعتی همه ان آثار شر است 
که از جانب اهرمن میاید و باهرمن باز میگردد ۰ ولی‌آنچه باماهبت 
دورخ سرشته شده و درواقم تار و بودآن را ساحته است ی‌امیدی یعنی 
محرومیت ابدی اژ امید است ۰ تمام گناهان و گناهکاران روی بدین دوزخ 
داز ند ۰ هر قدر گناهی هر باشد شاخب ان بائین ثر می‌افتد » تاو بت 
«بپودا» میرسد که از فرط سنگینی گناه در کام شبطان جای دارد ۰ دد ین 
جپنم » گناهکاران بحسب انواع معتلف گناهان خود بدست انواع مختلف 
کیفرها وعقاب ها سبرده شده اند که سخت ترین [آنپا ظلمات مطلق و 
سرمای ابدی طقه نهم ) بعنی [ نجاست که شطان در وسط آن مکان دارد . 
این‌ظلمات و سرما مظپر انکار کامل عواطف انساتی و محبت و عشق از 
طرف گناهکارانی است که بدین ورطه افتاده‌اند تا طبق قانون «تاوان» 
که قانون‌کلی واصلی جهنم‌دانته است محازات بینند . 

بدین تر تیب از لحاظ طبقه بندی کلی دوزخ دانته با دذوق ما بی شباهت 
ست » با این تفاوت مغتصر که دوزخ مسلمانان بجای نه طبقه هفت طبقه 
دارد - و ی از نظر عذاب و کیفر سن این دو تفاوت‌بارزی‌وجود دارد؛ ندین 
معنی که درجپنم‌ما وسیله عذاب فقط | نش است ۰ درصورتیکه درجپنم دانته 
آتش یکی از وسائل معتلف عذاب بیش نبست وتازه درردیف سخت‌ترین 
عذابهای دورخ نیز بشمار تمیرود . 
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در سراسر دوزخ هر کیفری متناسب با نوع جرم است واین ار تباط 
گناه با مجازات واشارات تمئیلی خاصی که در این موارد آورده شده از 
شاهکارهای دانته در تدوین این کتاب شمارمیرود ۰ چون در ترجمهٌ حاضر 
درمقدمه هر سرود وجه این ار تباط نطو رساده توضیح داده شده » دراننحا 
توضیح بیشتری درین باره ضرورت ندارد ۰ 

طبقه بندی گناه‌ها در دوزخ طبق نظریهٌ فلسفی ارسطو صورت گرفته 
است که گناهان را به «گناه های افراطکاری» و« گناهان‌بذخواهی> تقسیم 
میکند . گناه های طبقهً اول آن هائی هستند که اگر جانب اعتدال 
نگاه داشته شود فی نفسه جرم نیستند »ولی همین که ازاين حد تجاوز کنند 
و بصورت اساس زندگی در آیند جرم میشو ند ۰ از اين قبیل‌است : غريزه 
جنسی » شکمپرستی » خست » اسراف * خشم وغضب ۰ گناه های طبقه دوم 
آ نپائی‌هستند که با سوعء نت و قصد آاضتن اوه ز کر یل واننودننته کناهان 
ناشی اززور گوئی وتعدی و گناهان ناشی از مکروحیله تقسیم شده| ند . 

درین طبقه از گناهان بدترین انواع گناه گناه حیله و غدراست که از 
کناه زور گوئی وتجاوز کاری نیز نا بغشیدنی تراست » زیرا دانته که حتی 
گناه زنارا (در طبقهٌ پنجم دوزخ) بدلی لآنکه بخاطر عشق صورت گرفته 
است مستحق اغماض و تجفف‌شمرده » و گناه زور گوتی و تعدی را درطقات 
وسط جای داده » گناه مکر و حیله را در آخرین طبقات دوزخ مکان داده 
است که باید سا کنان[ نها سغت‌ترین عذاب‌های جپنم را تحمل کنند ۰ 

بطور کلی بنج طبقه اول دوزخ که «دورخ علیا» ناصده میشود و در 
آن گناهکارا نی جای دار ن که ناژ کت 4 از خص] بردوش گر فته| ند عاص 
دوزخیانی است. که بجرم گناهان افراط کاری و آزمندی بدوزخ رفته| ند » 
و اینان عبارتند از : بی تکلیفان" (طبقه اول) » شپوترانان (طبقه دوم) » 
شکم پرستان (طبقهٌ سوم) » خسیسان واسرافکاران (طبقهٌ چهارم)» تندخویان 
(طبقهُ پنجم ) : 

از طقه و «دوزخ سفلی» آغاز مىشود که شامل نوع دوم ار 
کناهان است که قبلاشرح آن داده شد ۰ این گناهان بسیار سنگین تر از 
آن کنامان دستهة او لند » زیرا که بحای افراطکاری براساس تجاوز وتعدی 
قراردار ند و با علم بربدی و براساس سوء نیت صورت میگیر ند . اين نوع 
کناهکار ان را در اصطلاح لائین116011006 عررط مینامند و اینان در 
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مقا بل گناهکاران دسته اول قر از دار ند که گناهکاران مصمتععع۳۲ رد۲ 
هستند . 

این دسته گناهکار ان «دو رخ سفلی > که در درون حصار های شپر 
که عار تند ار اهل خشونت وار باب حیله ۰ طبقات ششم و هفتم دوزخ خاس 
«متعدیان ومتجاوزین» است که بنحوی از انحاء بحقوق خود یا دیگرانی 
خداو ند تعدی کرده اما مکر وحیله‌ای بکار نبرده‌اند ۰ اينان عبارتند ار : 
ز ندیقان (طبقه ششم) ؛ راهر نان شاهان: بسک خود کشی کنند کان:؛ 
کفر گویان » اهل لواط » ربا خواران (طبقه هفتم) . 

طبقات هشتغ و نهم + یعنی سخت ترین طبقات دورخ خاس اهل غدر 
و ربا است ۰ درطبقة هشتم که پیجیده ترین طبقات دوزرخ است و شرح آت 
قریب بك ثلت ازتمام «دوزخ» را شامل میشود دسته‌ای از حیله گران جای 
دار ند که گناهشان نیرت .دان دسته هدی ساده تر است * واینان عبار تند 
از : قوادان » ناموس دزدان » چاپلوسان » مال وق راو ان 4 عب وان 
عاوه ان ۰ رشوه خواران » توا ان نادرست » ربا کاران » دردان ؛ 
رایز نان مزوره نفا‌افکنان» جمالان - 

طقه نپم» بعنی طیقه ظلمات وسرمای مطاق» خاس ندتر ین‌دسته از تمام 
دوزخبان یعنی خیانتکاران است ۰ اینان کسانی هستند که عواطف بشری را 
نا دیده گر فته و ییوند محبت واعتماد را که باید «وصل کننده» انتاء بشر 
باشد برنده و «فصل» کرده| ند » بدین جهت جرم خیانت در دورح دانته 
سنگین ترین نمام چرم‌ها است ۰ این طبقه عبارتند از: خائنین باصل‌فر ز ندیو 
خویشاو ندی » خائنین بوطن و هموطنان » خائتین باصول میپمان داری ؛ 
خائنین بولیمتعت ها » در مر کز این طبقةٌ نهمین است که شیطان اعظم ؛ 
کت مظپرخانت سو لتعمت (خدا) جای دارد و گناهکار شماره ۲ 
دوزخ یمنی یهودا که بولینعمت خود (عیسی) خیانت کرد در کم‌اوست ۰ 

بعد ارعبور ازاین قسمت » دانته و ویرژیل درطول بسن شیطان نی 
درطول پایهٌ استوار گناه پائین میرو ند تا دوزخ را ترك گویند و بسوی منزل 
دوم سفر خود براه افتند که برزخ» یعنی مرحلهٌ حد فاصل گناه و طهارت 
است » و آنگاه در [نجا خود را با آب بشیمانی وتوبه بشویند وبا نیروی‌آمید 
دل قوی کنند وسبکا» دراه منزل سوم یعنی فردوس (مظپرصفا ورستگاری) 
۳۲ 
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را در پیش گیر ند . ازین دوقسمت اخیر در آغاز «برزخ» و «بپشت» تفصیل 
«سوایق کمدی البی درادییات شرق وفرب » 


مجموعه‌ای بااین عظمت طبعا نمیتوانسته است ابتدا بساکن بوجود 
آید؛ یعنی موق ساقشقه‌ای نباشد؛ وهمینطورهم هست؟ز بر | « کمدی‌الپی » 
هم از لحاظ موضوع و هم از لییاظ ساختمان و طرح کلی » و هم از لیعاظ 
جزئیات» بسوابق فراوان مر بوط میشود وهنر بزر گ دانته ابداع موضوع و 
طرح و اجزاء کلی اين مجموعه نیست » بلکه تر کیب استادانه‌ایس ت که ازین 
اجزاء پرا کنده کرده‌است ۰ « کمدیالپی > بحقیقت بنائی‌است که درساختمان 
آن هبه گو نه اجز له ومصالح مورداستفاده قرار گررفنه است وهنر معمار و ننا 
در آن تاد که رخا ازاین اجزاء را در جای مت‌اسب خود قرار دهد واز 
و کیت کل 7 تواند سائی بی عیب از کار در اورد « که از باد و باران 
نیابد گزند . » 

بعطود کلی فکر «سفر بدنیای ارواج» فکری نیست که دانته‌متکر آن 
باشد؛ زیر | این نکر یش از او وحود داشته و بارها موضوع آنار مختلف 
ادی وهثری قرار گر فته است ۰ قدیمتر ين نمونه‌ای که دراد ییات غربی در ین 
باره میتو ان بات » ظاهر ] کتاب اودیسه 0886۷8() ار معروف «همر > 
است. درایناثر که ماجرای باز گشت‌پرحادنهٌ «اولیس» پپلوان یو نانیرااز 
میدان جنگ ترویا به‌وطن او نقل‌میکند » اولیس و همراها نش درجزیره‌ای 
ناشناس بدست زن جادو گری می‌افتند و این ذن همراهان اورا سحر میکند 
و ببورت گر از درمیآورد یکسا[ بیمین‌حال نگاه‌میدارد و لی‌خود او لیس 
از جادوی او مصون می‌اند" » سپس این ذن اولیس دا بدنیای زیرژمینی 
میفرستد تا در دوزخ ارواح پپلوانان گذشته را با ز نان و دختران ایشان 
بیند.و با آ نپا گفتگو کند ؛ و او لیس بدین‌سفر میرود واز آن بازمیگردد و 
دنباله‌سفر واقعی خودرا دردریا میگیرد . 

بس از اودسة همر که همراه با ابلیاد بزر گترین ار ادیسی یونان 
که است؛ دریکی از نزن کر یت آ تارادبی‌روم کپن یعنی درا نیس ۰۵ 

اثرویرژیل (وير گیلیوس ۷۳۵1۵) شاعر بزرگ لاتین نیز اشاره به 

۱- اولیس‌خوددر< کمدی‌الهی> ازپن‌زن‌جادو کرسخن‌میگوید (رجوع شود به 

سرود بیست‌وششم این کتاب) 


۴۳ 
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سفر آدءز نده‌ای بدنیای ارو اح‌میشود: درین کتاب که اسا س کار« کمتی‌الپی > 
بشمار میرود و دانته خود سوسته بدان اشاره مبکند » انشا » قهرمان 
ترویاتی که پس از سقوط ترویا با همراهان خود آوارهٌ شپر ها و دیار ها 
شده به سرزمین لاسیوم ( ابتالیا ) میرسد ود ر آنجا زنی غیبگو وعیرا بسفر 
دوزخ میفرستد تادر آن‌ارواح گذشتگان و آبند گان منجمله ارواح‌پادشاهان 
رومرا که باید اژنسل او بدنیا آیند بچشم سند و با آنها گفت‌گو کند ۰ نظر 
تأثیر خاصی که این کتاب دردانته و « کمدی الپی> داشته در آخر این حت 
بطور جدا گا نه درین باره سخن خو|هدرفت ۰ 
پس‌از آن در انجیل از سغر زندگان بدنیای دیگر سخن رفته است 
( کتاب اعمالرسولان - باب نهم ) که در آن|شاره به‌سفر پو اس رسول‌باسمان 
و بپشت و در لقافه بدوزخ شده" ؛ همچنین سفر عیسی بسوزخ ( رساله اول 
بطرس رسول - پاپ سوع) که طبق آن عیسی پس از رستاخیز خود به 
دوزخ رفته و ارواح عده‌ای از بزر گان اسرائیل را از آنجا بیرون اورده 
است ؟ ۰ 
در احادیت اسلامی و آئار ادی عرب نیژ سوایق متعدد برای این 
سفر بدان دنيادیده میشود. بطوریکه پروفسور«جیرو لی» دانشمند ایتالیائی 
وسفیر سایق این کشور درایر ان و کر اف » در زمان دانته نسخه لاتبنی 
داستان معر اج یغمبر اسلام وجود داشته و تاحتمال توی وی آزین نوشته 
بی‌اطلاع نبوده‌است" - همچنین نرجملاتینی اثرمعروف |بوالعلاه‌معری شاعر 
بزر گ‌عرب بنام‌«رسالةا لغفران> که در آن‌شاعر بالحنی نیشدار ازسفرمردی 
بنام ابن‌قارح بدوزخ و ملاقات وی باشیطان سخن گفته است واحتمال قوی 
میرود که دانته ترجمه این‌رساله‌ر| نیژخوانده بوده‌است ۰ 
کتاب تحقیقی مهمی که آنرا پرسروصداترین اثر مر بوط به دانته در 
سی‌سالهٌ اخیردا نسته‌اند» موسوم به مصروصو(نعن صد متعملماه6عه سا 
0012 وصزب نز( و[ وه که‌بز بان اسیانیائی توسط محقق بزر 
معاصر پرفسور آسین‌پالاسیوس موز م[و۳ وزه‌۸ .]۷ درسال۱۹۱۹در 
مادرید انتشاریافته حاوی‌فپرست جامعی است از کلبهً حوادث ووقایم نظیر 
مس سس سس سسسیایرایرسیىیىیسىس... ۱ 
اب به‌شر ح؟ فد ۹۸ این کتاب مر اجعه‌شود . 
۲ب بهشرح!۱ مفحة۱۳۵ این کتاپب مراجعه‌شود . ِ 
۲ب درخود قر آن‌کریم نیز ازینو اقعه سخن‌رفته است (سورةالاسری» یةّاول): 
«سبحان‌الدی آسری رهف ه لیللا من‌المس دا لحر ام الی‌الم‌جد الاصی‌الدی نار کنا حوه 
لثریه من‌ایاتنا انه هوالسمیع‌الصیر > . 
۴۴ 


مقد مه 





« کمدی‌الپی > دراد سات‌و آخبار و اعادیت مسلمانان؛ یمنی ازسفر ز ند گان 
نخبان:دتیر وطقه ندی‌های دوزخ و نوعگناهان وسایر آ نچه ممکن است 
مورد استفاده دا نته‌قر ار گر فته باشده واين کتاب خوب نشان میدهد که علوم 
وفرهنگ اسلامی تاچه‌اندازه درپیدایش[تار بزر گ فکری وادبی ارو پای 
بعداژ قرون وسطی انر بخشیده است ۰ 
ازین‌ها گذشته باید اختصاصا بدوساقةٌ مهم « کمدی‌الپی> درادبیات 
ایرانی اشاره‌شود که هردو ازین‌نظر سیار اهمت دار ند ودر آن هردو از 
سفرز ند گان بدنیای‌دیگر و [نچه در[ نجا دیده‌اند بطور مبسوط سخن رفته 
است : یکی اتر مذهبی‌واد بی زر تشتی دورة بپلوی بنام «ارداو بر اف‌نامه > 
که داستان صعود روحارداو بر اف باارداو براژ مصلح دین زر تشتی مالم 
دیگر وشرح دیده‌ها وشنیده‌های او در ین‌سفراست - دیگری کتاب معروف 
نا غز نوی نام «سیرالعبادا لیا لمعاد»> که در آن شاعر بپدات مرشد 
خود دنبای دیگکر ر| یچم می بیند و در باز کشت مشپودات وش را 
تقل میکند . 
ازایی‌دو» رسالةً «ارداو یراف‌نامه» شباهت عجیبی با « کمدی‌الهی » 
دارد ؛ بطوربکه جای تعجب است | گر دانته‌را ازاین اثر بی‌اطلاع بدانیم 
هرچند که چنین اطلاعی بعید مینماید ۰ در میان تمامآثار ادیی شرق و 
غرپ که با « کمدی الهی» نزديك‌است ومیتوانآنها را سابقه‌ای برای این 
کتاب فر ض کرد » این اثری است که ظاه را بیش از همه با این « کمدی» 
شباهت دارد : نوع سفر بدئای دیگر > نوع گناهان » نوع عقاب‌ها و 
شکنحه‌ها و توصیفی که از قسمتپای مختلف دوزخ میشود؛ و وجود کیفرهای 
گو نا گون از قبیل [تش»تعفن»مار»طو فان*افعی آدمی شکل؛تاز یا نه احتی خوردن 
. مغر کناهکاران > همه این جزئات صودتی مشاه در ارداو براف نامه 
و کدی الپی دیده میشود) درصورتیکه در هیچ اس دیگر شل اد و کمدی 
البی> این نوع ریزه کاریپا را نمتوان یافت ۰ بدین ترتیب میتوان لقت 
که هرارسال بیش ازدانته نظیر کتابی که آنرا « بزر گترین اسر نبوغ 
ادبی اروبا » لقب داده‌اند در ابران دمین وجود داشته » منتپا بخلاف 
« کسسی‌الپی» که از آغاز مورد بحث و تجلیل قرار گرفته این کتاب ایرانی 
ت گمنام‌ما نده است )۱( : 


۱ - ترجمه این رساله بقلم مرحوم رشید یاسمی در چهار شمارءٌ اول تا چهار 
مجلهً مپربرج شده است . 


۴۳۵ 
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مثنوی «سیرالعنادالی‌المعاد» سنائی غزرنوی نیز اثر ادی بزد کی 
تست که مانند « کدی الپی > بر است از استعارات و تمتمللات و کنایه‌هائی 
که غالبا مثل اثر دانته محتاج بشرح و نقسیر ند ۰ این اثر که قاتا دوفرن 
پیش‌از « کمدی‌الهی > بوجود آمده‌از قدیمتر ین [ نار شعر ای‌متصوفایر ان‌است 
و سدها بکر ات‌موردتجلی لو استفادهُعر فاو شعر ای بعدی‌چونعطار و جلال| لدین 
بلعی قرارگرفته است (۱) ۰ مثنوی «سیرالمبادالی المعاد» شامل ۰ ۷۷ بت 
است و برودن «جدبقه| لحقیقه» ابر بزرگ دیگر سنائی مروده شده است 
و نظر باهمیت خاص‌ایندو اثر ایرانی ازهردوی آ نها قسمتپاگی سنوان نمو نه 
از فکر و«طرح» املی کدی ال ی که بکنريم » پای منابع‌مطالب 
این ماب بمیان ما بد ۰ این منابع سیاز وسیم است ومیتوان گفت که 
تقریباً تمام تورات وانجیل وتمام میتولوژی یوئان و روم و تاریخ گذشتة 
شرق وغرب تا ذسان دانته» باضافه نظریات فلسفی و علسی دنیای کپن‌را 
شامل میشود ۰ 
دانته بطور که غالبا در شرح حال او گفته‌اند یکی از بزر گترین 
دا نشمندان‌عصر خود نود ووسعت معلومات ومطالعانش‌مورد تحسین واعجاب 
معاصر ینش قرار داشت ۰ وی ا فلسفه قدیم بو نان و با الپیات و تاریخ و 
علومواد بیاتو فنو ن‌جمیله آشنائي‌داشت» بدین‌جپت < کمدی‌الهی» اوتر کیبی 
عاص است ازتمام این علوم و اطلاعا ت که همه‌جا با صورتی بسیار استادانه 
درآمیعته و با سریشم ریزه کاریپای شاعرانه مثلا شرح و توصیف آ بشارها 
وروزغانه‌ما و کوه‌ها و آواز بر ندگان وفصول‌سال و غیره بهم پیوسته‌است 
یکی از سنغن شناسان ایتالیاتی میگوید : « دانته هم شاعر و هم فیلسوفی 
کامل بود وازتر کیب ایندو؛ سك و شیوه‌ای پدیدآورد که از آن عالیتر در 
قوة ز بان و بان نیست (۲) ۰ > 
درزماننکه «کسی الپی> نوشته مبشد دانشگاهپای ارو پا یش اد 
هرچیز سر گرم_بست وفحص در باره فلسفه والپیات بودند. از لحاظدانتهاین 
کتاب وسیله ای عالی برای بحث در بارة این مساعل بود ۰ ولی در 
ضمن این بحث‌ها دانته نظر اصلی خود را که تخطته این اعتقاد کامل به 
ات این‌مثنوی درسال۱۳۱۵شمیی بامقدمهوتصحی آقایسعید نفیسی توسط آقای 
کوهی کرمانی دجاپ ز یشم آشبت: 
« تقل از «با نز وه گفتار > آقای‌مجتبی موه نش به رانشگاهتپر ان,صفحة؟ 54 
۴۶ 
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فلفه ومنطق است اعمال کرده یعنی گفته است که منطی و قلسفه بی كمك 
رو ح‌ودل یعنی دون مشکل گشای آسمانی عشق و مت قادر بجل مشکلات 
تمیتوانندشد و بطور خلاصه معمای ز ند گی را تنها با استدلال و منطق حل 
نمبتو ان کرد؛ و این نتبجه اصلی و کلی « کمدی‌الپی « همان گفحه حافظط 
ماست که : 

عاقلان نقطهٌ پرورد گار وجودند» و لی 

عذق داند که دراین دایره بر کروا نش ! 


نگاهی به سفر«دوزخ» 





سفر «دورخ» دانته جالب‌تر بن قسمت از قسمتپای سه کانه این سفر 
او بدنیای دیگر است * زیرا از آن یکنواختی دو قسمت دیگر سفر برزخ 
و بپشت که گاه خواننده راخسته ميکند عاری‌است» بدین‌جپت از آغازانتشار 
« کیدی‌الپی» همیشه کتاب «دورح» آن ش از دو کتاب‌دیگرمورد توجه 
و علاقه خوا ند گام نوده و بپمین‌جهت آین‌سمت تشهائی چندین برابر مجموع 
هردو قسمت دیگر مورد ترجمه و نقل وتفسیر واقتباس قرار گرفته و بیش از 
آن هردوی دیگر توجه هنرمندان ومحققین وخواص وعوام را بخود جلب 
کرده‌است ؛ و این نظیر همان ترجیحی است که عموما برای‌قسمت اول 
«فاو ست» گوته نسیت بقسمت دوم آن قائل شده‌اند » زرا در تبمه اول 
مثل‌ایش ت که همیشه «شیطان» و <«گناه» برای ابناء بشرجادبه‌ای‌فر اوانتر 
داشته‌اند . ۱ 

این‌سفردوزخ دانته پراست از اشارات و تمثیلاتی که نظیر آنپا را 
بصورتی بارزدراشعار حافظما ءیتوان یافت»واصولااز لحاظ کنایاتی که‌در باره 
انمان و گناه وعقل وعشق ورستگاری وفیره در« کمسی‌الپی > بکار رفته؛ 
شباهت عجیبی ین حافظ و دانته وجود دارد ۰ سفر «دورخ» را صر تنظر 
ازحوادث ظاهری‌آن میتوان چنین خلاصه کرد ۱ تب 

دانته (مظپر نو ع بشر) که درشاهر [ه زر 2 حر کت‌است‌در 
نیمهٌ این راه نا گهان‌خودرا درجنگلی تاريك وموحش مییابد (ظلمت خطا 
و کناهکاری) ۰ احاس م‌کند که ی [ که خود متوجه شده باشه از جاده 
ندورافتاده راه‌راست را گم کرده‌است ۰ این آن و قتی‌است که آدمی چشم باز 
میکند و نا گپان‌خودرا غرق‌درخطاهاو [ لود کیپا می بیند. در ین‌جنگل‌تار که 

۳۷ 
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سس سس سس سس سس سس سس سسسسه 
ازهیچ جانب فرو غ‌خورشید( آرامشو پا کی) بدان رغنه نمیتواند کرد دانته 
خود را سخت پریشان و نومید مییاید ۰ در جستجوی راه نجات باطراف 
مینگرد و بز بان حال میگوید که : 
ورات غب شاه گ کشت راه مقصو د 
از گوشه‌ای برونآی» ای کو کب هدایت؛ 

ودراین‌حال که «سیکباران ساحلپا» ازای نگمگشته «دریای هائل» 
خبر ندار ندء‌وی‌نا گهان‌در پیش روی خو بش و ی درفاصله‌ای دوردامنه تبه‌ای 
رامیبیند که بافرو غمپرجها نتاب روشن‌شده ۰ این‌نبه کوه‌سعادت ورستگاری 
واین فروغ ‏ فروغ صفای الهی است .گمیده نومید > ختاهانه روی ندان 
میآورد تا خودر| آژوادی‌ظلت برمنزل روشنی رسانده اما نا گهان‌پلنگی 
و مدماده شبری و سم دگر گید اه را براو مسندند ۰ آین‌سه حیوان‌مظپرامیال 
وشپوات نفسانی‌هستند که همیثه آدمی‌دا از نیل به معنویات باژ میدارد و 
راه علو و طپارت را برروح او یبندد ۰ آزمندی » هوسرآنی * خشونت" 
زور گومی وتعسی» حیله و ریا » درو غ وخبانتکاری » درقالب این حیوانات 
درنده اورا که هوای دفتن‌ببالای‌تبه پر فروغ رز دارد قدم بقدم سعقب باز 
میگردانند (زیرا وی هنوز شپامت «جپادبا نفس>را ندارد) وکار بجائی 
مسکشد که کناهکا رکمگشته بناچار راه ناز گشت بدرون‌وادی ظلمت رادر پیش 
میگیرد . اما در آن لحظه‌ای که نزديك است که دست ازامد شو ید 
نجات غیبی بباريش میآید ۰ اين «نجات» پیرومرشدی است که باید خضر 
راه گمشدگان‌شودودراین‌جا بصورت يك‌شاعر بزرك‌دور کپن‌یعنی «ویرژیل» 
تحلی میکند. و یرژبل‌در«دوزخ»مظپر عقل ومنطق بشری‌است که از آ لایش 
هوی‌هاوهوسپا پاك‌شده‌است واین‌عقل‌انسانی به گناهکار نومید پریشان و 
گمگشته هی‌میز ند که خود را بدست‌ظلمت تسارد و بای‌طلب فرانکشد » و 
اورا قو ندل مسکند که‌دد ین راه‌راهنمای وی خواهد بود‌منتپا بوک میقیما ند 
که تا از نوته آآزمایش بی‌غش بیرون نیا ید وتاوقت یکه!زوادیگناه نگذشته 
و سرمنزل بشیمانی ترسیده باشد از کوه رستگاری بالا نمیتواند رفت» 
وبرای اینکار باید خودرا ازراهی دورتر و پرپیچ و حمر بدان کوهستان 
پرفروغ که مطلوب‌اوست برساند؛زیر! : 

نظر باك تواند رخ جانان دیدن 
کهدر آئینه نظر جز بصفا نتوان کر د! 

آنوقت عقل بشری دست این گناهکار پرریشان‌را میگیرد واودا نهست 
ازوادی ظلما ن ی گناه‌وعصیان (دو زخ)و بعداز سرمنزل تو به‌و بشیمانی (برزخ) 
۳۸ 
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مبگذر | ند وعاقبت سرمنزل‌سعادتاین‌جهانی (بپشت‌زمینی) میرساند و آنگاه 
اورا بدست راهتماتی شایسته‌تر و تواناتر از خود ئاتریس (مظپر عشق و 
صفای‌الپی ) میسیارد تا وی اذبپشت زمینی ببپشت [سانیش برد که مظبر 
تحرد وصفای‌مطلق است. این«انتقال اختبارات» برای ویرژیل ضروری 
است»زیرا عقل ومنطق انسانی فقطتا آن حد که سعادت زمینی‌دا برای بشر 
تأمین کند بیش میتواند رفت واز آن بس این الا روق‌باید بدست «عشق» 
صورت گیرد؛ زیرا «حریم عشق‌رادرگه بسی‌بالاتراز عقل‌است». 
بدین ترتیب دانته راه سفری پیش میگیرد که درآن باید بسیار 
نادیده‌ها سندواین‌سفر را برهنمای «خضرراهی > | نجام‌میدهد که خودمسیحی 
نست ) اما 
گر ببر مغان مرشد ما شد چه تفاوت 
درهیچ‌سر ی‌نست» که‌سری زخدا نیست! 
چنین‌سفری کار هر کس نیست» بهمین‌جپت از زمان‌سیح تا آن‌و قت‌هیچکس 
بجز مسیح نتوانسته است پا بدوزخ نهد وا آنجا بسلامت باز گردد؛ ولی : 
قیش روح القدس ارباز مدد فرماید 
دیگران هم بکندآنچه سیصا میکره 
دراین «دیار ظلمت» دانته همر اه با ویرژیل ازمنز لی یمئزلی واد 
طبقه‌ای بطبقه‌ای میرود. 
دسته‌های مختل ف گناهکاران را از نظر میگتراند و ناظر عذابهائی 
میشو دکه گاه از فرط ترحم اشك در دید او میآورد و گاه از وحشت مو 
برتتش راست میکند ۰ اما هر قدر دراین ظلمتکده فروتر میرود » نسبت 
نگناه اغماض کمتر و سنکدلی سشتری احساس مبکند» تا آنکه خود در 
طقهٌ آخر دوزخ گناهکاری را شکنجه میدهد » زیرا حس بخشش دد برابر 
گناه» ضعفیاست که ماتم‌جدائی دل از گناهکاری میشود ۰ 
این دورخ دانته شاهکاری است از تمشل و استعاره» و درسر اسر آن 
هیچ نکته‌ای نبست که از آن‌مفپوم معنوی‌خاص‌وعمیقی مراد نباشد. دسته‌های 
گناهکاران » هريك بنوع خاصی کیفر می بینند که متناسب بانوع گناه ایشان 
است؛ واین‌انواع‌عذابو کیفر که درمقدمه وحواشی هرسرود از کتاب‌حاضر 
بحدکافی در بارة ارتباط آن باگناه ومفپوم تمثیلی وفلسفی آن توضیح‌داده 
شده سیار متعدد ومتوع است : محرومدت جاودانی از امد > طوفان‌ایدی» _ 
گندای و لجن‌زار» باران آ تش» ماران وافعیان»| بلیسان‌تازیانه بردست» سگان 
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سس سس تست 
در نده» مرغان‌شوم قطر ان گداخته» سماریها وزخمه‌ای گو نا گون» وسرمای 
طاقت‌فرسا؛و همه‌جاد بوان وعفر بتان وشیاطین؛ ودر آخر کار شیطان اعظم که 
فرمانرو ای کل دوزخ است و از اقامتگاه خود در تقطه مر کری کرء زمین 
این کشور عظیم ظلمات دا ادار ه مسکند» همه از مغتصات این دو زخی‌هستند 
که دانته درسفری بست وچهپارساعتی کهآ را «شانروزجاودانی‌عا لمادب» 
نا میده | ند شآ [ بر( طی مبکند ودرهمه‌جای آن تتاقض مشخص «خبر > و 
« شر » * بیش از هرچیز نظریةٌ اورمزد و اهریمن آئين کین مارا 
ساد میآورد ۰ 
و قاری یی ارراد کاخ اهرم ن که پاسدار بزر گ دوزخ است 
اورا رو مه کی که بدرون‌جنگلخطا باز گردد و سپوده بدین‌سفر نرود - 
ولی‌دانته گوش بصدای‌دل خو بش میدهد که : 
در راه عشق وسوسه امرمن سی است 
بیش آی و گوش دل به پیام سروش کن 
وا هر اه انم سروش با بدان‌جا میگذارد که برردروازه‌اش نوشته است: 
«ای [ نکه بااژین در درون میگذاری؛ دست ازهر امیدی شوی > ۰ 
درایی خانه گناه » گناهکاران قدم بقدم با این مسافر تاژه‌وارد دنیای 
زندگان رازدل مه کو بند وهمه برحال زار خود میگر بند و شکایت یش او 
مبآور ند . سیارمیشود که گناهکاری بجرم گناهی کیفر فسشت که در اختار 
او نوده است » و لی در ین موارد شاید دانته را آن سی‌بروائی و قلندری 
نبست که مثل حافظ ما داز نااگفته این دوزخیان بخت بر گشته دا برزبان 
آرد و بگوید : 
گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ : 
تو درطریق اد کوش و گو کناه من است ؛ 
دریرن دوزخ تار » همه‌جا ویرژیل (عقل انسانی) بررموانع ومشکلات 
غلبه میکند » جز دريك جا که شیطانها را دا بر او وبر آتکس که همراه 
دارد می بندند ودر برابرش شک دی کته ۶ از همان راه که آمده بود 
بازش گردانند . این جاس تکه دانته احساس میکند که عقل و منطق آدمی 
را دامن قدرت محنود است و [نجا که بای خطا کاری واقعی سبان آ بدسخن 
عقل مسموع نسیافتد » ودرین موقم‌است که کمکی بصورت فرشته نجات از 
هیر سده ودروازء شپر شطان را سروی مسافران میگشاید . این 
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کمك مظبر عشق‌است؛ زیرا ازطرف« ساتریس» بیاری دانته فرستاده شده 
است. و درینها شاعر بی‌می برد که : 

دل چو از پیر خرد نقد معانی میجست 

عثق میگفت بشرحآنچه بر اومشکل‌بود! 

در ین سفر ؛ دانته توچه خاصی ,4 ربا کار ان ومزوران نشان‌مبدهد که 
ازیاپ گرفته تا سایر «ازدق لباسان‌دل‌سبه» در آن جر که‌اند ۰ عذاب‌اینان 
عذایی بس سنگین است که هیچ ترحمی وا بر نمیانگیزد ذیرا برراق‌دانته 
چون بر ایا فظما کناه ریا وتزویر خشودنی نست واین جاست که او نیز 
بدیدار عذاب روحانی نمایان و ظاحرالصلاحان آلوده دامان بزبان ال 
4 

گوئیا باور نمیدارند روز داوری 
کاین هبه قلب و دغل در کارداورمی‌کنند! 

و بالاخره س ااطی نه‌طبقه دورخ » این‌مسافردیارظلمت که از گناهی 
به گناه د گر رفته با دلی که دیگر در برایر گناه اخساس ضعف و سستی 
یت رز دره‌مراهی آن کس که دراین «طلمات» خضر راه او بوده بای ار 
دوزخ یرون مینپد تا کفی آب از جویبار فراموشی بنوشد واز دنبای ظلمت 
وعدم وارد برزخ که منزل مقدماتی دنیای‌عشق است شود وبگوید : 

رهرو منزل عشقیم وز سرحد عدم 
تا با قلیم‌وجود این‌همه‌ز اه آمده‌ایم! 

«دوز خَ» دراصاطیر بو ثان 

چنانکه گفته‌شد درطرح «دوزخ» ادانته بیش از هرچیز ازمیتو لوژی 
یونان و روم قدیم الهام گرفته است ۰ حتی قهرمانان این دوزخ نیز غالبا 
قبرماان دوزخی بونان هستندکه تا حدی تغییر مأموریت و بیشتر تغییر 
شکل داده! ند 

دریو نان قدیم«دوزخ» تنها اقامتگاه ارواح پس از مرك بود » بسی 
هر روحی پس‌از بایان دوران زند ثانی زمیتی-خود بدانجا رهسارمیشد ۰ 
در کتاب «ایلیاد» به او لیس گفته میشود که «دوزخ در آخر دنا و آنسوی 
اقبا نوس و اقع است» . در آن‌زمان معتقد بودند که دنب مسطح و نات است 
و از اطراف اا رود سیار عریضی نام اقیا نوس احاطه شده که سر زمین 
خشك وشوم دوزخ در آن‌طرف آن‌قراردارد ۰ ودرین سرزمین تاريك و 
سنگلاخ هیچ ذیعیاتی زندکی نمیتواند کرد » زیرا خورشید که از آن بسیاد 
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سس سس سس سس سب 

دور است نوری ندان تمافثا ند » وتنما گیاهان آن درختان سنو کلجپای 
سیاه و علف های گورستانند ۰ 

سد‌ها محل این دوزخرا در زیر زمین‌قراد دادند وراه ورود بدان را 
عاههها وهای باو یگ در گوشه و کنارهای زمین دانستند» و نیز برحی 
رودخا نه‌های‌بو نان‌زمین که‌قستی ازمسیر [ نپاژ یر زمینی بودمدغل‌دو زخ‌شمار 
رفتند»از | تجملهر ود« ۲ کرون»(رودخانهر نج‌و غم اورود ک و کوتس( کوچیتو) 
(رودغا نة ندبه‌و تاله) ( که‌این‌هردورودخا نها زرودخا نه‌های‌دوزخ دانته‌| ند)" 

در میتو لوژی بوتان او لین منزل » پس از ورود به قلمرو ذیر ذمین 
«.نطقهٌ مقدماتی دوزخ» اس تکه از کلجپای سیاه ر نك و بیدهای بي بارو 
بر ك پوشیده شده است (طبقه مقدماتی دورخ دانته ٩‏ سرودسوم) - آنگاه 
مسافر دوزخ به دروازة اصلی جپتم مبرسد که مدخل‌قلمرو «هادسص» ریت 
النوع دورخ است ( دروازهٌ دوزخ » سرود سوم ) - پاسدار این دروازه 
« کر بروس» فنارعطعم) سك:غول پیکری است که بنجاه سر (وبروایتی 
دیگر» که دانته از آن بیروی کرده » سه‌سر ) داد ۰ غالبا این حیوان را 
توت ی سه‌سرمچسم میکردند که از تتش بجای مو افعیان و ماران 
سر برزده‌اند (اين حیوان » بهمین نام و با همین سرهای سه‌ گانه » پاسدار 
طبقه ششم دورخ دانته است) ۰ کر بروس هر کسی‌را که فصد ورود بدو زح 
داشته باشد اجازهٌ دخول میدهد ؛ و لی بپیچکس اجازء خروج نیدهد ؛ 
و همبشثه در مقابل نان عسل آلوده که سئکش انکنند رام میشود ۰ فقط 
یکبار هر کول که بدوزخ رفته بود با او ستیز در آمد واو را کشان کشان 
نا بروی زمین آورد و آنجا وی بعضی از گیامان را با آب دهان خود 
زهر آ گی نکرد که.از آن‌پس گیاهان مورد استقاده جاد و گران قر اردار ند - 

در داغل‌دورخ «رودهای زبرزمینی > بعنی رودخانه‌های دورح جاری 
هستند که عبارتند از| کروس *ک وکوتس؛ فلکتوس» استوس (واین‌هر چپار 
ازرودهای دوز خدا نته| ند)" برای عبور از آنپا ارواح باید برزورقی نشیتند 
که توسط« کارون» قایق ردان دورح را نده‌مشود ( که‌عین همین و ظیفه رادر 
دوزخ دانته «سرودسوم» * سپده دارد) - 

رودخانه استوس را یونانیا ن که شاعر پیشگی و خیال پردازی اساس 
اعتعادات‌مذهی ایشان‌بود؛ بری ذیباتی میشسردند که ودختر اقیاأنوس > بود 
و خودرا تسلیم یکی از دیوان (بنام‌پالاس) کرد واز او چپار فرزند بزاد 
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که‌عبارت بودنداز: حسد» بیروزی» فدرت بدنی * خشونت ۰ و باداش 1 
وی هنگام عصیان دیوان جانب‌خدابان او لمپ‌را گر فته بود» خدابان‌مقر ر داشته 
بودند که سو کند بدین پری بزر گترین سو کند عالم خدابان باشد * و این 
رسمی بود که هیجو قت نقض نشد ۰ 

يكث رودخانه دیگر دردوزخ بود که و لته 4 ناع‌داشت و رودفر اموشی 
بود" یعنی هر کس که کفی از آب آن مینوشید گذشته‌ر| بکلی اژزیاد میبرد ۰ 
این رود باهمین خاصت در دوزخ دانته وجود دارد ؛ منتپا درست در خود 
دوزح نست سست ٩‏ بلکه در بیرون ازدوزخ و آغاز بر (ج ۴ سی در جائی است که 
اید گناهکار ان با نوشیدن آب آن دوزخ و گناهانشان‌رااز یاد بسر ند ۰ 

فرمانروای دوزخ « هادس > برادر خدای خدایان است که ناش 
معنی < ناییدا> میدهد. يك‌نام دیگراو «بلوتوس» است ودر این نام اخر 
وی‌خدای ثروت‌و گنچینه‌های ینپان‌شده‌است ۰ 

داتته وی را باهمین نام در دوزخ خود آورده ( سرود هفتم ) واو را 
باسدارطقه ینجم دوزج کرده که در آن تندخویان در مرداب «استیحه» 
سوم ود 0 

ملکه‌دوزخ «بر‌سفو نه» زن‌هادس ودختر «دمتر »> خواهرخدای‌خدابان 
است ۰ این‌مدکة زیبا وشوهرش امور دنبای زیرزمینی را با قدرتِ مطلقه 
اداره میکنند ودانته دردوزخ » يك‌جا بدین‌با نوی حکیفرمای آن‌دیار اشاره 
میکند (سرود دهم ) 

ملاك عذاب دوزخ پریان سنگدلی هستند بنام « ارینی‌ها » که 
«دختران ظلت» لقب دار ند ؛ این دختران » شطانه هائی سه گانه‌اند که 
بجای گیسوان مارانی برسردار ند ودرهردست خودتاز یانه ومشعلی گر فته| ند. 
اين هرسه شیطانه با همین مشعصات در دوزخ دانه ( سرود نپم ) دیده 
هیشو زد - 

دراوائل » یونانیان «دوزخ» را بیشتر بنظر يك «خانه باز نشستگی» 
هیش‌گر ندشند. که در آن‌ارواح بر ای‌همیثه از تور وحرارت محرومند؛ اماعذای 
نیز نمیستند» و بدین‌نوع «تقاعدخانه» «لیسوس» ومح و زر [ نام‌داده نود ند 
( که عینا با همین صورت و همین نام در دوزخ دانته دیده میشود : سرود 
چپارم ۰ طبقه اول دوزخ) ؛ سدها دوزخ کاملترشد و بصورت مکانی در آمد 
که در و دش مشیاست.: کفر. فتتاهان تخو و را سند » و قاضی 
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ات ره «منوس > بود که عننا همین مأمورت را در دودح دا نته‌دازد - 


(سرود پنجم) ۱ 
وبرژیل» و *أ لیس" 


تآهیاک ها که دزی تفر ان بای ویر گیلیوض» شاعر بزر گ 
لانین است که دا نله سخت مر ید او بود » و تأثر شاهکار ممروف این شاعر 
«انّس > دام شوه کیدگ لک متفه قرش گنوی که به - 
ایتالیائی و بر جیلیو خوانده میشود » ودر نزدما بثیوهٌ فرانسویان به و برذیل 
معروف است» چنانکه گفته شد در این حماسة بزر گ خود «انیا» قپرمان 
ترویائی را که با تالا رفته ود تور هرق کین او بدو رح مییرد تا در |[ نجا 
زو اج تافیکان 2 بل ان راسند و با بادشاهانی که ۳ از نسل او ندید 
خواهند آمد گفتگو کند ۰ در «آنتّیس>؟ نیز غالا همان قپرمانان اساطیری 
دورخ بو نان » همان مأموریت های یونانی را سپده دار ند ۰ خلاصه این 
ماجرا چنین است : 

0 وسقوط شپر ترویا » انثا ۸6۳6۵ پسری که از 
عشقبازی زهره ربهالنوع عشق با «انکیزس» یکی از مردم ترویا پدید 
آآمده است وسمت دامادی «پریام» پادشاه ترو یا را دارد » با تتی چند ار 
هموطنان خود که از قتل عام بو نان گر بشته! ند ق ‏ منشتند ودر 
حستجوی زمینی که بناهگاه یشان شود اواره فان مشو ند . در سرود اول 
انئیس این ره ون بر ره یل هد * شون خداربان:. بدیهان- جبر 
داده‌| ند که باید بسرزمین لاسیوم (ایتالیا) رو ند » دو باره بر کشتی‌مینشینند 
تا بایتالیا روی‌آور ند » و لی طوفانی شدید نها رابه سرزمی ن کار تاژ(تو نس) 
می‌افکند که «د بدون» ملکه تا ون بر آنجا حکم مر‌اند ۰ ملکه دلداده 
انیا مشود و مدتی در کار اومسگذر اند » و بعد از آنکه انتا بخاطر ادامه 
سفرخود اورا ترك میگوید » از فرط رنح خویشتن را در آتش میسوژاند : 
رن از ماجراهای فراوان انا وهمراهانش به ابتالیا میرسند » و در | نجا 
بدر انا بغواب او میاید و وی را برای دیدارخود دعوت به دوزخ‌میکند؛ 
تا نش از یداری برامنباتی ذن غیبگوی ۶ کومس» از راه باريك و 
دشواری با بدورج میگذارد ؛ در آنجا روح پدرخود وادواج تشتار کسان 


وس زا می‌بند وخدایان اسر ار[ بنده وسر نوشت با عظمت شپر دم را که 


۵۴ 





رو ات وف لافین راهنمای دانته درسفردوزخ 
و بررخ. مزا قدیهی رومی,کارنقر یا ۶ سبال‌پیش 


مقد مه 





باید بدست وی پی افنکنده شود پیشاپیش بدواطلاع میدهند » و بدین ترتیب 
وی تمام تاریغعچه رم و امیراتوری آنرا تا زمان او گوست بچشم می بند ۰ 

این ماجرا سراسر سرود ششم انئیس را شامل میشود ۰ آنگاه انا 
از دوزخ برون میاید و دوباره با بدنیای زند گان میگذارد و از آن پس 
شاسله دلاوزبهاو کتکفیای او بر ای ۳ افکندن شپهررم که مساست‌روزی 
آقای جهان شود » وانتا پیشاینش بر سر نوشت آن[ گاه شده است» آغاز 
می‌شود ۰ 

در سفر انثا بدورخ » بیاری اذ مأمور نها عپده خدایانی است ده 
عت همان وظایف را دردورخ دانته مپده دارند » منتها در این دورخ 
«مسیحی» اين خدایان بصورت شیاطین و دیوائی در آمده‌اند » زیرا در 
انجیل تصر بح شمه که هید آ ۳ ها که بت پرستان می‌برستند بحقیقت 
دیوانی هستند » وچون وجود ایشان انکار نشده بدین جپت تمام میتولوژی 
یو نان با تغیین ماهنت خدایان به شیاطین و دیوان » دردوزخ دانته مورد 
قبول‌قرار گر فته است» واین‌تر کیب چنان است که گاه بنظر خواننده«دوزخ» 
خیلی عجیب مینماید . 


ارداویر آی‌نامه» ۰ کندی الری» ایرآنی در ۱۰۰۰ سالبیش ازدانته 


چنانکه فلا گفته شد ‏ درحدود ده قرن پیش از« کمدی الپی > 
شرح سفر يكك آدم زنده دنبای ارواح در «ارداو بر اف نامی» که از 
آ ثارمعروف زر تشتی‌است آمده است . 

«ارداو بر اف» يكك مصلح زر تشتی آتفت 2٩‏ ندتبای ارواح صعود می- 
کند تا در آنجا حقیقت را از نزديك بیند وخبر آن را به خاك‌نهینان‌برساند. 
این محموعه تا حدی مفصل است ؛ و ترجمه تبام آن قبلاتو سط مر حومز شد 
یاسمی منتشرشده است . قسمتهپائی از آن سوان نمو 4 چنین است : 

ت_ نت کرد کر تکبار اهرو زر تشت دینی که از اهورامز | بذیر فت 
اندر کیهان روانه کرد - تا بایان سبصد سال دین اندرپا کی ومردمان دز 
۳ بودند سس اهر یمن بتیاره » ان‌کنفه. رومی مصر نشین را 
بررخیزانید و بغارت گران وویرانی ایراتشهر فرستاد تایزر گان‌ایران بکشت 
ویایتعت خدائی راآشفته وویران کرد..۰ و آن اهرمن تاره بدیخت کته 
ک 0 خود رفته بدوزخ آفتاد!. 





۱ - صحنهقوط شیطان بدوزخ.(سرود سی‌وجپارم ) 


2۱۷ 


مقد مه 


بس بسیارآنین کیش و گروش وبدگیانی و بیدا دذکیمان به - 
پیدایش آمد ۰ 

بس مو بدان ودستوران دین که نود ند بر گاه فو ور کر [ذر فر نسغ 
انحمن [راسته سباد آ ین سین ر اند زد و بر آن بشرد ند که ما را جاره باید 
خواستن تا از ما کسی رود واز مین وکان (ساکتان‌آن جپان) ۲ گاه ی آورد 
که مردم دین انسرین هنگام ندانند که این برستش ودرون و آفر ینگان و 
نير نك وپایتاب ی که ما بجا اوریم بیزدان رسد با بدیوان و بفریاد روان ما 
رسد با 4؟ 

بس آن هفت مرد بنشتند واز هفت سه وازسه یکی ویراف نام 
رگریدند ۰۰۰ پس سروش اهرو وآذد ایژد دست او گرفتند و گفتند که 
بیا تاترا نمائيم بپشت ودوزخ وروشی وخواریب و نو نمائیم تار یکی و 
بدی ورنج وناپا کی واناکی(عقاب) ودرد وبیساری وسپمگینی و بیمگینی و 
ریشگونی (جراحت) و گوردکی (تعفن) و باد افره گونه گونه دیوان و 
جادوان‌و بزهکاران که بدو زخ گیر ندا. 

.۰ جائی ذراز آمدم ؛؟ دیدم روان مردهی چند که بپم استاده| ند ۰ 
بر سیدم از بیروز گرسروش واهرو و آذر ایز د که اوشان کها ند وجرا ابنسا 
ایستند؛ گفت که اینجا راهستکان خوانند(اعراف) واین روانان تا حشراینجا 
| ستند اوشان را تاره کت تشک ۰۲ 

7 پس سروش اهر و آذرایزد دست من‌فر از گر فتند واز ] تحافر از تر 
رفتمب جائی فر از آمدم رودی دیدم بزر گ وش ر کین ودوزخ تر که بسیار 
روان و نروهردر کنار آن بودئد ۰۳ بر سیدم که هتند که با رنح ایستاده|ا ند ؟ 
گفتند این رود اشك آن بسیاری است؛که مردمان از پی گنشتگان از 
چشم بر یز ند " 

۰ دیدم روا نگناهکاران را - و آنقدر بدی وزشتی بروانان آنان ‏ 
]ین که هر گر در گیتی چندان سختی ندیده| ند . و یآنان سعتی بسیار 


۱- کفتةٌ ویرژیل‌به‌دانته ( سروددوم) 

۲ _ وصف اعراف ( لیمیو ) درسر ودچپارم دوزح , که‌دانته نیز مثل‌اردآویر] 
در او لینمرز ل‌دوزخ با آن‌مواجه میشود . 

۳ رود < آ کروتته > دراول دوزخ وانته که ارواح کناهکاربدست قایقر آن 
دور از آن‌میگذرد (سرودسوم ( 

۶ - رووی‌روزخ دانته نين هرچپار از اشت‌چشمیدید آم‌ده اند (سرود۱۶» 


۳ مفیه ۲۷۳ ) 


۵۸ 


مقد مه 





رسد ۰ پس بانخ‌شرد گرری (متعفن) باستقبال | بد ۰آن‌روانان چنان دانند 
که از باخترزمین (شمال) و ذمین دیوان‌آید - بادی متعفن‌تر از آنها که 
در گیتی دیده‌است ۰۱ در آن باد بیند» دین خود و عمل خود را صورت ذنی 
ند کار گنده و يشخته . 

۰-۰ پس فراژتر رفتم- چنان سرماو دمه‌وخشکی و کند دیدم.که هر گز 
کش انس نه دیده و نه شننده بودم فراز تررفتم دیدم مدهش دورخ 
زرف مانند سپمگین تر ین چاه و بمناك‌تر جای فرو برده شده بود؟. 
بتاریکی چنان تاريك که بدست فراژ شاید گرفتن و چنان تنگ بود که 
هیچکس ازخرفه کت ات را نشاید وک ن در آن نو دحت ن‌مبا ند شید 
که‌تنهایم ۰و بااینکه سه‌روژوشانآنجا بود د 0 نه هزارسال بایان 
رسید »مرا بهلند ۰۰ هبه جا جانوران موذی بود که کمترین آنها ببلندی 
کوه استاده بودند - ازروان ید کار ان‌چنان‌می‌گسستند و درچنگ مبگر فتند 
و خرد میکردنده که سك استخوان‌را ۰.۰ من بآسانی از آنجا اندر گذشتم » 
با سروش اهرو و آذر ایزد ۰ 

۰ جائی راز آمدم ودیدم مردی را که روانش کل ماری به نشیم 
اندر رفته وازدهانش بیرون میامد و ماران بیار همه اندام او را فروهمی 
۳ بر سیدم.۰ که این تن چه گناه کرد که روان آ نگونه یادافره برد.-. 
گفتند این روان آن بد کیش مرد است که مردی را بر خویشتن هشت؟ . 
اکنون روانش چلین باد افره برد ۰ 

۰-۰ دیدم روانزنی‌را که به پستان‌دردوزخآو يغته بود وجانوران موذی 
به‌همه تن او رویآورده بودند - پرسیدم که این تن چه کرد که روانش 
آنگو نه بادافره برد --۰ گفتند که این دوان آن بدکیش زن اس ت که در گیتی 
شوی حوش هشت ون سمردی و۳ داد وروسیگی کرد ۰ 

۰ دیدم روان مردی را که ۱ داشتند و نعاه‌دیو بامارباك 
1۳ اج رو که 


۱- طوفان جاودانی سرد و متعفن: عذاب شهوت پرستان دوزخ (سرودینجم) 
۲ - عینا مانند دوزخ دانته . که چون چاهی‌ژرف وطله‌انی و سهمگین از زدر 
سطعزمین تامر کر کر خالفرویرده شده است.. 
۳ - مجازات‌دوزشیان گودال هنتم اطبقهً هشتم (سرودبیست‌و پنجم). 
4 - دوزخیان طبقه‌هفتم : ال لواط ( سرودهای‌پانزدهم وشانزدهم ) 
مجازات دوزخیان گودال اولازطقةٌ «هشتم (سرود هیجدهم ) 


۵۹ 


مق مه 


روانش این‌گو نه نادافر ه برد ؟ گفتند که این و ند نگ مرد است 
که در گیتی‌بدپادشاهی کرد و بمردم انامرز | بی گذشت ) نود و باد افره 
بپمان آئین کرد - 

دیدم روان مردی را که ژبان از دهان سرون] خته و جانوران 
موذی همی گز بدند - پرسیدم ۰ که این تن چه کرد د؟- تفای توت 
ادافره بر و گفتند که ین‌رو ان نت گنت مر نتب که‌بکشی مردمان‌دایکی 
باد بگری ستیز واداشت؟ و بدوزخ شتافت ۰ 

- دیدم روان مردی را که برسرو پایش شکنجه نپاده‌اند » و هزاد 
دیو از بالاگرفته و به‌سعتی همی ز نند - بر سیدم ب. که اتی خض یه کرد کا 
وا گنه بادافر ه برد - گفتند که این روان‌آن له ان مرد است که 
وگن خو استه سیار گرد کرد و خود تخو رد و بنیکان نداد و بانبارداشت ۲ ۰ 

تک دیدمز نی که نسای‌خودرا بدندان همیر تخت و همی‌خورد۰ بر سیدم۰۰ 
که این روان کیست که چنین بادافره برد - گفتند که این روان‌آن تم 
زن است که درکن عادو فی کر ۱۳۵ 

۰ دیدم روان مردی که اندر دوزخ بمکل‌ماری ما تسوت با ستاده 
است » رش سر مردمان ودیگر تن بماز همانند بود* - پرسیدم ۰.۰ که 
این تن چه گناه کرد که روان اینگونه بادافره برد .گفتندکه این ردان آن 
تس هن ات کول کت تفای افکند و بشکل‌مار کر پی ,دوز خ‌شتافت ۰ 

۰ ددم روان ای وی 5 (جمجمه) مردمان بدست دارد و معز 
نمی خورد" - پرسیدم ۰ که این به یه گناه گنوی که روان اینگونه 
باد| فره برد گفتندا پن‌رو ان آن بد کیش مرد اس که در گیتی از مال‌دیگران 
دزد ید وخودش بدشمنان هشت" وخویشتن تنپاسدوزخ بایدبرد ‏ 

۰.۰ د یدم روان‌مردی که باشانة آهنین از تنش هسکشیدند و بخودش 
همی داد ند - برسیدم ۰.۰ که این تن چه گناه کرد که روان اینگونه ناد اقفر ه 
و ی بت ۳ 


۰ ۰ ۶ + ۰ 

۱ - دوزخیان طقه هفتم ( سرود رو ازدهم) 

۲ - دوزخیان کودال تیم اطبقةً هشتم (سرود های بیست‌وهشهمودد نگ وی ): 
| ۹ 

۳ب دوزخیان طبفَهُچهارم (سرود هفتم ) 
۰ ۰ ۹ ۰ 8 _"۳۳ ت 

۶ _ دوز-شیان گودال چپارم‌ازطبقه هشتم وروی ی 

ب این عین‌وصفی است که از «حر تونه ِ« عقربت آدهی روی و مار تن‌طبعه هنشءم 

رورخ‌شده است ) سرودهای‌هفدهم وهیجدهم ) 
۲ - یکی ازمعروفترین محنه‌های دوزخ‌دانته ( سرودهای سی‌ودوم وسی‌وسوم). 


۷روزخیا نگودال هفتم ازطبقةٌ هشتم (سرودهای‌بیست و چهارمویست وپنجم) . 


مشد مه 





برد ؟ گفتند که این روان آن ند کنقن مرد است که 9 یمان دروغ با 
مرردمان کرد كِ 

۰۰ بس سروش اهرو و آذر ايزد دست من فرا گر فتند وه بر چکاتی 
وایتیز بر بل‌چینود آوردند واندر مین دوزخ را نمودند" ۰ اهرمن و دیوان 
ودروغان ودیگر بسیار روان بد کیثان] نجا گر یه وفرباد چنان برمیآورد ند 
که من بآن گمان بردم که هقت کشور زمین لرزانند ۳ -من که آن بانك و 
گربه شنیدم ترسیدم. به‌سروش اهرو و آذر ايزد گفتم و خواهش کردم که 
مر | با نجامبر ید و باژ برید ۰- پس‌سروش اهرو و آذر ايزد بمن گفنن که 
مترس » چه ترا هر گز از آنجا بیم نبود؟ ‏ سروش اهرو و آذر ابزد از 
پیش رفتند ومن بی بم از س دان تو متوم ) سار مه | لود ) دو زخ 
اندرون" فراتر رفتم - 

۰ دیدم آن سیچومند (فانی کننده) بیمگین سپمگین بیاردردبر بدی 
ومتعفن‌تر ین دوزخ‌را" پس‌اندیشیدم چنین بنظرمآمد چاهی که هزار وازبین 
آن نمیر سید 

۰ دیدم روان بد کیشان کشان بادافراه گونه گونه » چون سقوط 
برف و سرمای سخت‌و گرمای آتش تبز سوزان و بدیوئی و سنك وخاکستر 
وتگرك و بادان و بیار بدی‌بان "۲ - پرسیدم که این تنان چه گناه کرد ند 
که روانان] نگونه گران باذافر ه بر ند - گفتند که یک واه سار کردند 


و نباراست گفتند و گواهی درو غ داد ند و سب شپونرانی و آزوری وحست 





۱ - دوزخیان گودال هشتم اَطقَهٌ هشتم (سرودهای بیست‌وششم وبیست وهفتم). 

۲ - این‌محنةٌ « پل > ودوزخیانی که درزیر آن جای‌دازند » درتمام‌سرود های 
مربوط بطبقةٌ هشتمدوزخ ( سرودهای‌هيجدهم تاسیام) تکر ارمی‌شوو . 

۳ -صعنهً شیطان اعظم ودیوان ( سرودهای سی ویکم تا سی‌وچپارم). 

4 - صحنه‌های‌تری‌دانته وتقویت‌روحی او توسط ویرژیل (سرودهای‌دوم » هشتم 
دیست ودو » یستوبو »سی‌ویکم) ۰ 

۵ ه سرودسی‌ویگم . 

۲ - چاه عذیم بین طقات هشتم ونیم دوزخ (سرودهای هیجدهموسی‌ویکم) 

۲ - آنواع مجازاتهای دوزخ وانته » بترتیب : سسقوط برف ( سرودپنجم )؛ 
سرمای‌سخت ( سرودهای سی‌ودوم» سی‌وسوم . وسی‌وچپارمآ تش‌تیزسوزان (سرودهای 
نهم تا یازدهم » چپاردهم نا هفدهم » بیست وششم وبیست وهفتم » بدبوئتی (سرودهای 


پنجم وهیجدهم ) ء تگرك و باران ( سرود پنجم ) 


۶ِ۱ 


مقد ماه 


نیت وحن تاج خر ۳۳ 
و بیشرمی وخسم و حندا مردم بیگناه رابکشتند و بفربفتند : 

تک پس دیدم روان[ نان‌را که ماران گز ند و جوند ۲ - پرسیدم ۰.۰ که 
این‌روانان ا زکه‌اند ٩‏ -سروش اهرو و آذد ایزد گفتندکه این روان آن 
نق کتشان است که کار کی به بزدان و دین تکر ای بوده‌اند ۲ ۱ 

۰ دید روان مردی که ماران بووك گزد وجود و بپردوچتم او مار 
و کژدم همی رید وسیغی آهنین برز بان بسته بود ۰ پرسیدم که این تن چه - 
ناه کرد که روان‌اینگو نه نادافره برد ؟ گفتند که این روان آن ند نام 
مرداست که بسبب‌هوس‌و لور کامگی زن کسان را بچربزبانی خویش بفر یقت 
وا هو نا کر ۳ 

۰ سس دیدم روان مرد یکه‌نگو نسار از داری او آو بخته بود وهمی 
مرژید ومتی [و | ندر دمان و گوش و سنی مسافتاد . پرسیدم که این تن جه 
اه کرو که روان [ نگو نه بادافره برد *گفتند که این روان آن با کین 
مرداست که بگیتی او اردن مر زشتی (ز نا) کرده ۱ 

و امرو و آذر ایزد دست من فراز گرفتند وازآن‌جای 
شرت کنو ده ناش تار يك بر آوردند و باتسر دوشن انعمن اهورا مزدا و 
امشاسندان برد ند. چون‌خواستم نماز برد اهورامزدا پیش و آسان بود گفت 
يك بنده‌ای‌هستی - هرچه‌دیدی ودانستی براستی باهل‌گیتی بکوی" - چون 
امورامزدا این آین بگفت من شگفت بماندم » چه‌روشنی‌دیدم و تن‌ندید) : 
با نك‌شنمدم ودانستم که این‌هست اهورامزدا ۰ 


پیروز بادفره به دین مزدیسنان - چنین‌باد - چنون‌تر باد : 


۱ انواع کناهانمشخص‌دوزخ‌دانته؛ بت ر تیب نار است‌گوئگی( سر ودهای‌بیست‌وششمو 
وبیست وهفتم ) ؛ شهوترانی ( سرود پدجم) ؛ آژوری وخست ( سرودهنتم ) ؛ خشم و 
حندل( سرودهای هفتم‌رهشتم ). 

۲ - مجازات دوزخیان کودال هفتم از طبقهشتم ( سرودهای بیست وچهارم 
وبیست وپنجم ). 

۳ - دوزخیان طقةٌ سْتّهم ۱ سرودهای تهم > دهم»یازدهم). 

۶ ۵ - دوزخیان کودال اول‌ارطبعَةٌ هشتم(سرود هیجدهم) . 

٩‏ - دستوری که در کمدی‌الپی» چندین باربه‌دانته داده میشود : از طرف 
«علچیا گوید| > جدبزرك دانته (سرودهای پانزدهم تاهیجدهم بیشت ) ؛ ازطرف پتری 
رسول ( سرودهای بیست وچپام تابیست‌وهفتم بهشت ) ازطرف بئاتربی ( سرودسی و 


ی 


ندم بوشت) ۰ 


۶۲ 


مشد ماه 





«سی ر العبادالیالمعاد»سنائی غز نوی 


بجز ارداوبراف‌نامه ازيك مجموعة دیگر فارسی‌یعنی سیرالعباد 
الی‌المعاد سنائی غز نوی نیز » بعنوان اثری مقدم بر کمدی الهی دانته بأید 
نام برد ۰ درین‌باره مرحوم پرفسور نیکلسن هستشرق انگلیسی تحقیق‌جامع 
وجالبی کرده وسنائی را يكث ايرانی بیشقدم بردانته نامیده است ۰ ددین 
محنوعه نیز » که از لحاظ پیچید کی کمدی‌الهی دانته‌را تخاطر مباورد ۰ 
سنائی همراه بر با بدیار ارواح میگذارد و در آ تجا با ماهر معتلفب 
گناه و گناهکاران آشنا مشود » ودر باز گت بد ین‌جپان مشپودات خودرا 
شرح میدهد. قستپائی ازین‌اثر که بعنوان نمونه نقل میشود چنین است : 


نهیم فا وت 
خانه بر دود و دید گان بر درد 
زان چرا گاه راه بر گشتم 
روز اخر براه بار یکی 
پبر مردی لطیف ونورانی 
شرم روی و لطبف و آهسته 
گفتم ای شمع این چنین‌شبها 
پس گرانبایه و سبکباری 
هردو کردیم سوی رفتن‌رای 
روزاول که رح به ره دادیم 
خاکدانی هوای او ناخوش 
تبر همجون رویز تگیان ارر اه 
تب انعیی دبدم اندر آن سکن 
هن دمن دهمن بر آوردی 
گفتم ای‌خواجه چیست این‌افعی 
زانکه‌این مار کاروان خوارست 


۱ - اولین‌نددوزخ ( سروداول ) 


مقصدم دور وراه نرك مخوف 


راه بر تسم و ترومن نامرد 
عاشق راه و راهبر بح 
دیدم اندر ‏ بیان تاریکی ۱ 


همجو در کافری مسلمانی ۲ 
وی مسیحای این چنین تبپا 
تو که‌ای ؟ گوهر از کجاآری؟ 
او مر اچشم شد » من اورا بای 
یکی خاث نوده افتادیم 
۰ ‌« ۰ 7 ۲ب ۳ 
نبعی از اب و نیمی از ۳ 
ساختش همچو چشم نرکان تن 
یکسروهفت روی و چاردهن ؟ 
هر که را بافتی فرو خوردی 
گفت کاین نیم کار نو یی 
راه خالی ز نیم این ماراست 





2 ملافات ورانته باویرزبل (سرود اول . 
۳ ِ‌ ۲ ]زد ۹۹ ) ( 
صحنه ورود ویرژیل‌ودانته به‌دوزخ [ سرودسوم 
؟ - عقریت دارای سه‌صورت وسه دهن,» پاسدارطبقةً سوم دوزخ (سرودششم). 


۶۳ 


مقد مث 


ی من ار دست یاهتی بر و بر نوری تتافتی سر لو 
ان یگفت و بتوده رخ بنمود چون مر اورا بدیدافعی» زود 
چون‌سگان پیش‌او بغفتو بخفت راه مارا بدم برفت و برفت " 
..-چون‌از آن کلبه رخ بر ه دادیم # وادی اندر افتادیم ۳ 
وان یشم شین اوق 1 1 چشم در گردن و بان در دل 
دل جو کام سپند بر سندان تن چو کام نپنگ بر دندان 
جون از آن قوم بد کنش دفتیم لد کین منزل وحش رفتیم ۲ 
دیو لاخی ندید ار دوده تومی اد دود دوزخ اندوده 
کند بنان تيز خشم همه تبره رایان خیره چشم همه 
دیده بر خشمپای حرمت شوی روی برد ده های روری جوی 
... باره‌ای چون ز راه ببر یدم زاتش و آب قلعه ای دیدم * 
قلعه ای در جزیبره ای اخضر و ندران نمایوان :ضوتگر ۶ 
اژدها سر بدند و ماهی دم ليكت نان صورت مردم 
بیش دیدم ز قطرةٌ ژاله از ا عق ‏ کوضال 4 
هرچه از سیم وزر همی‌دید ند چون خدایش همی پرستیدند" 
.. چون من آن‌کام و کام‌اودیدم راست خواهی چنان بتر سیدم 
که تنم همچو دل شد از خفقان دیده مانند رخ شد ار برقان 
رن دره‌ای یش چشیم آمده تتگ ۸ 
اندرو حادوان دیو تکار و ندرو کوه‌کوه کزژدم و مار * 
دره‌ای س مپیب و تأخوش بود کردم و مارو ۳ نود 
سره رویان تبره هش در وی خبره خویان وه خن فزوگ 
5 


۱ - صحنه‌ای که در بسیاری‌ازسرودهای ووزخ: در برخورد ویرژیل باپاسداران 
طبقات مختلف دوزخ‌تک راز می‌شود ( -رودهای ببوم » پنهم»ءششم هفتم » هشتم ءنسوم 
تسا ویکم 0 سی‌ویکم). 

۲ - طبقهٌ کینه‌توزان (سرودهشتم ) 

- طبقه ارباب طمع (سرودهای صهعهمو نوزدهم) ۰ 

۶ - فلعةٌ شیطان (سرودهشتم ( ۰ 

۵ طبقة شوت پرستان (سرودپنجم). 

٩‏ - له آزمندان (سرودهفتم) 

۷ - لفتهٌ دانته به‌پاپ نیکولویسوم اسرود نوزدهم) . 


۸ 23 ۱ بان دوب ۷ تاد ( ۳ 
و رودطاسم 


۶۴ 


پیر چون دید ترس و انده ءن 
کوه را چون ز بقعه ره کردم 
هر چپی بود صد هزار دروی 
ت_ کردم ار نار گفتاری 
لیکن ارچه شیست و تاریکست 
این چو بر گفت بنگر ستم حود 
گفتماین اه چیست برچپوراست 


ان دمن چون زمانه بنوشتم 


گفت: هین» لانتعف ولاتحزن ۱ 
پیش آن که نکو نگه کردم 
در ودیو وستور مردم روی ۲ 
که پی از نار تبره گفت‌آری 
3 قوی دار » صبح نزد بکست 


صبح دیدم ز کوه سر برزد ۲ 
کته له رها ۲ آ ات 


. ۱ ِ. 
تا ز حد زمانه بذذشتم ۰ ۶ 


رسال التفران ابوالملاءالععری 

يك ائر شرقی دیگر »که آنرا نیز غالبا از منابع الپبام دانته در 
سرودن کمدی‌الهی شمرده‌اتد «رسالهالغفران» ابوالعلاء معری (۳۹۳- 
٩‏ ۰ ق ۰ )شاعر بزرك عرپ است؟* ۰ معری »که مثل همر و دود کی 
ومیلتن نابینا بود » براثر روشن‌فکری و آزاد گی خود متهم بکفر و زندقه 
شده ود - بیر مر دی‌ازاها لی حلب نام «این فارح» رساله‌ای وشت و برای 
او فر ستاد تااورا متنبه کر ده و بر اه راست |ورده باشد - 

بدینجپت اخیار واحادت سار دربارة العاد و ملاحده درین رساله 
آورد ۰ انوالعلاء درجوابت او رسالة الففران را نوشت و رای وی فرستاد 
که حاکی از آن بودکه این قارح بخاطراین امر بمعروف ونپی ازمنکر که 
کرده مر ز بده شده است - و لی‌رساله که درظاهر ات کفه این قارح 
بود در باطن بقدری داز در که اورا از گفته وتان کرو ۰ در آن 
چنین فرش شده که خداوند این قارح را بخاطر این ثواب خودش به 
بپشت جاودان فرستاد نا درز ند گی خود[ نجا ر | ببیند» و این‌قار ح بعدا ز 
دیدار بپشت بدیدار دوزخرفت. چند سطر از قست مر بوط به دوزخ در این 
رساله چنین است : 


«..آبلیس زا دید که‌در آتش میسوزد وملائکةٌ عذاب جمعی گرزهای 





۱- سخنی که بکرات‌در «دوزخ؟ اززبان ویرژیل‌به دانته گفته‌میشود . 
۲ساسیان وروی : «سمتور‌ها؟ (سروددو ازدهم ( 

۳ - سروداول‌دوزخ . 

؟ - آخرین‌صحنه‌دوزخ . 

6 - این رباله توسط دانشمنتد محترم آقام دانا سرشت بفارسی ذر جمه 


سشدن اف ۰ 


۶۵ 


مقد مه 


]مت برسر و رویش میز نند و دسته‌ای هم سیخپای نوك تبزی در تن او 
فرو مسر ند ۰۰۰ دید گانش را در اعما دوزخ گردانید و بشارشثاعررا در 
دست‌فرشتگان عذاب دید که هرچه اين بیچاره چشمپایش را برهم میگذارد 
تا روک منحوس این ملائك عذای را نبیند اینان بلکپای توفیش را 
میگیر ند و باز میکنند تا صورتهای ذشت خود و انواع عذاب دا برخ او 
بکشند ۰ - ابن‌قارح جمعی ژیاد از شمرای بش ازاسلامر| که بت‌پرست و یا 
طبیعی مذهب ود نددو له روزخ دید که در گردن‌هر يك غل‌وز نجیری گذاشته 
نود نف وازهر جانب گرژهای | تشین بدیشان مسخورد ۰» 

کللامی ند دربارة ترجمة « کمدی آلبی» 

چنانکه گفته شد « کمدی الپی» اثری است که در تدوین آن هم 
ازسوابق فکری شرق وغرب الهام گرفته شده وهم منایم مختلف غر بی و 
شرقی وقدیم وجدید ( تازمان داتته ) مورد استفاده قرار گرفته است» واز 
ت رکیپ این‌افکار وعقاید واصول فلسفی وعلمی وحوادث تاریعی و معتقدات 
مذهی کاتو لیات واساطر بونانی و رومی و آشناگی استاد[ نه بارو حبات و 
عو اطف بشری اس ت که محموعه بزرك « کمدی‌الپی> که کون رده ان 
تقدیم خوانند گان فارسیز بان‌میشود ید ید | مده است ۰ 

نمیا تم‌تاچه حد حق‌داشتهام دست بچنین کاری بز نم‌ودور از هر گونه 
تصنم وفروتنی یجا باید اعتراف کن که در جایکه بزر گنرین شخصیتهای 
ادب مغر ب زمین جرت‌نگردهاند ترجمه های خودرا ترجمهً کاملی اذ این 
کتاب بشمار ند» هر گو نه ادعائی ازطرف من بجزاینکه این|ثرحاضر ترجمه 
بسیار نارسائی از « کمدیالپی> است سمورد است؛ بخصوص ‏ نکه قفاوت 
بزركث بین زبانپای غر ی و ربان فارسی کار تر جمه این کتاب را بسك ژبان 
شرقی حتی ازتر جة آن بيكز بان اروباتی دشوارتر میکند : 

شاید باتوجه باهمیت واشکال چنین کاری حق بودکه اساسا از ترجمه 
دکیبی‌الپی> صرفنظر شده باشد » ولی دو عامل مرا بدین «نابرهیزی» 
واداشت که نمیدانم تاچه اندازه درین‌راه عذرخواه من‌میتواند بود : 

اول اینکه این کتاب بالاغره میبایست مثل همه زبانهای مهم دیگر 
جپان بفارسی ترجمه شود زیرا براک ز بان اصیل و بزرگی که آثاری نظیر 
اشمار سحر آمیز ما را پدیدآورده است » شاسته ست که ترجمه‌ای ار 
کتابی که شامکار ادییات مفرپ زمین لقب گرفته بدان منتشر نشده باشد ؛ 


۶۶ 


متد مه 


واین ترجمه | گرهم حق مطلب را ادا نکند لااقل میتواند زمینه‌ای برای 
ترجمه يا ترجمه‌هائی کاملتر و بهتر شود» وان کاری‌است که نظبر آ نرا در تمام 
کشورهای غربی کرده اند » یعنی هميشه ترجمه هبای پیشین این کتاب 
زمینه‌ای برای ترجمه‌های کاملتر ودقیق‌تر مدی شده است ومیشود »و اگر 
چنین تجااق فر تروای نبز حاصل شود ان 
ازین راه متوجه خویش بینم با کمال‌میل میپذیرم 

اک رای | زبان ایتالیاتی است که حقا یکی 
ازشر ابط دست‌زدن تر جمه 4 « کمدی‌الپی > است» ز براشاسته نمست که ترجمه 
چنین ختیوت تا با آ نیمه ظرافت ور بزه کاری ربان اصلی آن که در هیچ تر جمه‌ ای 
قابل نقل نیست » ازروی‌یکی ازتر جمه‌های خارجی این کتاب صورت گیرد » 
واین مثل ان ت که کسی حافظ يا خیام را ازروی ترجمة آلماتی یا انگلیسی 
۳ فرانسه‌آن بز با نی دیگر در [ورد که در [ نصورت بجای یکبار؛ دو باراین 
ضرب‌البثل‌معر وف ایتالیائی که «۲۳۵0:0۵۲۱ ۱۳200/0۲» مصداق 
پیدا میکند . 

درترجمةٌ این کتاب با توجه بتعبیرات مختلف و گاه متناقض مترجمین 
فر انسه وا تکلتیاین این‌انر) و با توجه به تقسیرهای مقر ین مختلف ؛ همه‌جا 
سعی شده است که ترجمهٌ قارسی نا حد امکان بعنی تا آن حد که تر کیب 
جمله بندی ز بان فارسی اجاژه میدهد کلمه یکلمه با اصل تطبیق کند » بدین 
جپت غالبا من‌روانی وذیبائی جملات فارسی را بان نظر کردهام که از 
جملات اصلی‌چیزی کم و کاست نشده باشد ۰ ازطرف درگ کر بجای ترجمة سطر 
سطر » که‌در آن نظر بعدم‌امکان‌تطسق جمله ندی قارسی با ایتالیاتی» [وردن 
يك سطر در مقابل عین سطر ابتالیا؛ ی آن ممکن نیست ؛ روش 7 
به بند یعنی سه‌سطر به سه‌سطر را در دنبال هم انتجاب کردم » و خیلی از 
مترجمین خارجی « کمدی‌البی» نمز سش‌آذین همبتکار را کر ده ند ۰ بدایپی 
است اژین داه بازاشکال نطبیق بند »ندکاملا برطرف نشده و گاه اجار]ً 
در تر جمه فارسی قسمتی ازيك بد متن‌اصلی ند دیگررفته‌است» ولی موارد 
این اشکال رکفت از [ نست که در نر جمه سطر سطر در بیش میا بد - 

در تلفظ کلمات خاص بطور کلی تلفظ اتتالما؛ تی [ نپا دا در متن آتر جم4 
آورده وتلفظ‌های خارجی آ نانرا بزبان اصلی و بصورتپاتیکه در ایران 
معمو ل بو ده‌است درحاشیه ذ کر کرده‌امه و فقط درچندمورد که‌تلفظ ایتالیائی 
برای‌فارسیز با نان سیار ناماً نوس‌بوده آن‌طرز تلفظی‌را که درایران معمول 
است | ورده‌ام»مثل «سزار > بجای«چزره »و «صلاحالدین» بجای«سالادیتو > 

۶۷ 


مق مد 

و «یپودا» بجای«جودا» و«فلورانس» بجای «فور نتسا» واسامی مر بوط به 
تورات‌وا نجیلو نیز اسامی‌بزر گانی که درصفحه۵۸ این تاب تام برده‌شده| ند ۰ 
در بایان این‌مقال باید چندکلمه در بارة حواشی ین کتاب نیز بگویم ۰ خود 
من موافق با حاشیه نویسی تیستم واصول درخواندن کتا بای ادبی نیز کمتر 
به‌حوآشی مراجعه میکنم» زیرا دريك اثر دی وجود حواشی همیشه باعث 
میشود که توجه خواننده | زاصل به‌حاشیه معط و ف‌شود؛ دلی در کتاب « کیتی 
الپی > اختصاصا نه میتوان از حاشیه‌نویسی صرفنظر کرد و نه میتوان بدین 
حواشی جای مجزامی در آخر کتاب داد؛ژ یر | < کمدی الپی> بدون تقسیرد 
توضیح در پارة کسانیکه سطر سطر نام رده میشو ند وحوادث مختلفی که 
بدا نها اشاره میشود و استعارات و کنایاتی که اسا سکلبةٌ مطا لب آن بشمار 
مر ود بررای هیچ خواننده‌ای درهیج جبای جپان حتی در خود ایتالیا قابل 
درك نیست » تخصوص درایران که‌حتی بسیاری از اشارات مذهیی این تتاب 
نی رکه برای مسحیان ساده ومعمولی است رای ما رک دارد؛ ار قیل 
اشاران ی که بتورات و انجیل شده و اشارات مر بو ط وتا تفر کشت ۶ا 
پاپ‌ها وسنن مذهبی مسیحی وغیره ۰ بدین جهت کمتس چاپ و ترجمه‌ای آذین 
کتاب در دنب هس تبکه از تفسیر و توضیح عاری باشد ؟ معپذا در این چاپ 


فارسی با [ نک هگاهاجبار] حاشه ز امد بر متن‌شده» سعی کردهام که حتی الامکان 
جز از آ نجه با ید برای دوشن شین مطلب توضیح داده شود ؛ ذ کری در 
حاشه نرود ۰ و چون احتمال میرفت که خیلی از و فان مقدمه را 
تعوانند » هر جا که ضرورت داشته مطالب مقدعه در حواشی نیز آورده 
شدهاست. درمقدمه هر سرود نیز توضیح مختصری درتشر ی حکلی مضمون آن 
سرود معصوصا از نظرروشن‌شدن‌جنبه‌های تمنیلی ومفپوم اشارات و کنایات 
آن داده شده که برای درك مفپوممطلب سر ورت داشته است ۰ 

تا بلوهائی که از « گوستاو دوره» نقاش معروف فران‌وی در این 
کتاب نقل شده » عالیتر ین تا بلو های مر بوط به < کمدی الپی > است که 
تااکنون از طرف نقاشان شود ایا لها که اعتصاصاً برای 
چاپ د رکبدی‌الهی تبیه شده * محصول سه سال کار تقای بزرگ فرانسوی 
است ودرین کتاب از روی جاپ نقیس |بتالیائی کمدی الپی که سال گذشته 
درسلان | تشار بافته نقل شده‌است ۰ 

امیدو ارم باترجمه و نشر این کتاب قدمی دیگر برای شناساندن فکر 
وادب مغربزمین بفارسیز با نان ببرداشته ده باشد» و اگر این قدم ناقس 
برداشته شده لا قل مقدمه‌ای باشد برای[آنکه در[ بنده در این راه قدمپائی 
کاملتر واساصی‌تر برداشته شود : شجاع‌الد ين‌شفا 
۶-۸ 


در تدوین مقدمه و تفسیرسر ودها وشرح حواشی این کناب » 
منابع زیرمورد استناده قر ار گر فته است : 











ر«زولوک» مومنعع((م نمزعصصم) مصنبز۳ا ما : تعنطوناش 6اصدرا 
معنبم۳ نل نامهم هه مممنود۴ع۳ : 1924 دز 
. (عصوعنظ 

سوونزاز 100 جمی ز هزقع‌توصم) مصت:۳ ما : زععنطونام۸ ماصد(ا 
۳00۲۵ ۳۵۵0200 100مصه د ۵۲۵( ۲0فاعنه6) 41 2۱081 

۱۷۲۱۱62۴0 

۰ ممزامن مهن متام ۳۵0 < عنخنجص) ‏ عصدبزظ! ها : 6ص( 
۵0۵ . وع.صی(ن ۷ 4 وم « دمتعم  0:۸(۵۵۵۲۵‏ ح۵)6< 
1 1948-195 عنعمظ ملعطعن۱ صنطا۸ 

۱۳۱۶6 0۲ ۲6۲06۲۱۳۵ میمبه > ز مصهگج 1۳ : 98۸6( 
1 جمذامن ۲30۵ صه طا. دز هنن صطام . وطظ <۲62۵6۲ 
سیرم بومل عمط وط 4عطعناطنظ د ععاعن(۸۱ 26 1 . ۸ 
۰ 1954 :۷0 6 ذ بوته‌طنی] مه 

0 ا« مصوزا)] ماع )16 0011 منتماگ : عتم(۲ ۵عع۵ع۲۲2۵ 
. مصع[:۷ دز ۴۵0۵۲۵ ۷۱۵8۵240۲۱ 

۳۱( مزو‌خوم) مصنبز۲ 16 86 ععصونص عقا : هممععه۷ .۰ ۸ 
. عرعوظ < (مام‌نامطاعع 

-عع(1) مدمه مصزبزنا 1 نومه تام : جممععه]۷( .۸ 
: (6[66 

۰ ( ۲۲۵۸۵۱56۵2۱۴۸68۱ ۰ ۵۷) عاصون : طممععه .۸ 

سزم) و .[ - 6۱۳۵۲۵۵۲66 ممسای 1۱ :۰ معاهد( 06 ,7.۷۲.۱۸ 
بو د 6۲ 105 820۲0 

-[۵) . ]1 660۳۵۵ بط ۳0:)60 و تاو ۶ ۲۵۴۵108۷ 
۰ 1955 ۷۵۲۷ به زصمخ)۳۵ 1300۲ ۴066۶ زم ۷( 

50۵ ز مصنیعز مزعخوط ما ع0 عنومامطاصه ‏ : اععتمع) ۱۱6۸۵ 
۳3۳8 


> 5۵26 : 1۸1186 ۵:ا۱:6۵شا ها : صنه(انمم۳ عمم:1زط 
۰ : دمصی۲ ول ۵ 0 <69-(وه 
06 ۵0:۲6۵1:08 ما ومع غتاطب۴۳ د علفعقععع6) عنوم[وط) ۷ 
۰ : 6وعت0 ها عصمنا نم دز 0صمتننی 

جحیم دانتی " ترجمه عر بی‌دو زخ‌داننه" آز«امین ابوشعرالمجامی»» 
با مقدمه وحواشی‌چاپ ست‌المقدس » «مطابم‌الارضالمقدسه» » سال ۰۱۹۳۸ 

« کتاب المقدس» : عبد عتبق وعپد جدید ( تورات وانجیل ) » 
ترجمه فارسی * چاپ لندن » سالع۱٩۱-‏ ۶بریتیش وفودن بیبل سوسائیتی 
دار السلطنه لندن» . 

سیر العباد الی المعاد ازحکیم سنائی غز نوی با مقدمةٌ آقای سعید 
نفسی» جاپ نهران سال۰۱۳۱ 

اری‌اوٍ ای نامه * ترجبه مرحوم رشید یاسمی - مجلة مپرسال 
چپارم (شماره‌های ۱تاه) ۰ 

رسالهالغفر ان ابوالعلاء‌النعری » ترجه آقای اکبر دانا سرشت . 
چاپ تپران ؛ سال۰ ۱۳۳ ۱ 

پانز ده گفتار ۰ از آقای مجتبی مینوی » نشریهٌ دانشگاه تپسران ) 
2-۱۳۳۳ 

داترة المعارف انکلیسی ) ۵ 06018 10 ۷6 126[ ( و 
لاروس قرن لیستم (۱۵016: عصهناوصن۷ ب _ عععدمی)_ قسمتهای : 
«دانه۹ و« کمدی‌الپی» ۰ 





4 حفر افیا ابتایا 
نقشه جغر افیاتی ایتالب 


انبا اشاره میشود . 
۰ ۳ ۲ 
شف ۱ صا که در «دوزع» چد ان 
و بِ ها تقامٌ تموده س ‌ 
نقشه فقعط شپرها و نقاطی‌نمو 


3" 
دربن 


دوزح 


11۳۷1۳۳/۸۷ 4( 





ری 


«نقشة جقرافیالی» دوزح فرضی وان 

درزمان دانته » شهربیت‌المقدس که عیسی در آن بشپادت رسیدبلندترین نقطه 
کر ارض و« کنگت» درهندوستان منتها حد شرقی آن و«سویلا» دراسپانیا منتها حد 
غربی آن تصورمیشد » ودوزخ طبق عقاید قدیمی اساطیری یونان وروم درزیرزمین قرار 
داشت . دوزخ دانته بشکل مخروط عظیمی است که قاعدهآن درجانب محیط زمین و 
رای ان آفرشت در تقظه من کزی کر راز وان وان مغر وط عامل نه. .تفه ایب که 
انواع گناهکار آن در آن پسررهیبر ند وهر طبقه از طقة قیلی کوچکتر است. در نقطهٌ مقابل 
بیت‌المقدی » در ان سوی کره ارض » جزیره و کوه عظیم «برزخ» قراردارد که بسه 
«بیشت زمینی؟ منتهی میشود » آین دوزخ وبرزخ وبپشت » در حقیقت مر احل مختلفی 


از تحول روحی بشرء از گناهکاری‌به‌پشیمانی و ازفر اموشی گناه‌به‌صفایروحیبشمارمیرو ند 


۷۵ 


[۱۱61 ۵۱۶ ۵ 
۱(۵ ۱11۶ ۲ 
۲ 0۳6۱۱۸۱۱۱۱ ۱۵01۵, 


۱۱۵۱۱ ۱۴۵۲۲۱8 ۰ 


جنین است « کمدی» دانته ] لاگری 
خوی یست". 


اس آغاز هر کمدی‌الیی گنه بان لاشرت واه با ارتفیله ان عو وان 
ظ کان گرانده دلاسکا اهداء کرده است > . 





و ۲ 
حروواو 

با مقدمة کلی « کمدی البی» 

در نیمه زر اه زند کی » دعی در ۳۵سالگی ( توضیح‌در صفح ۰۸۱ 
شر ح۱ ۱ د انته خودر | درحت‌کلی تار يك کی ور فآ مییابد » « زیر اراه 
راست‌را کم کرده است 4 " در جستجوی راه نجات » نگران واندیعنال 
به‌پیر آمون‌خویش مینگرد ونا گپان‌در بالای‌تبه ای‌پیش‌روی خود» نخستین 
انوارخورشید رامی‌بیند که نتوانسته است بجنگل تاريك رخنه کند . 
شب آوينة معدس سال * ۱۳۹ یعمی پیش ازشب‌عیدرستاخیز مسیم است؛ 
فصل‌بهارو طلوع آ فتاب وعیدپاك دانتهر |اسیدوارمی کند» ووی بقصدخروج 
از حن‌ئل‌مشتافا نه بسوی تمه در آه‌می‌افتدامانا گپان‌سه‌حیوان‌در نده رت پلنات 
يك‌شیرو يك ثركءیکیبعدازدیگریرامرا بر اومی‌بندند» و بالاخره ماده 
کرك آخری‌وادارش‌میکند که راء‌باز کشت بدرون جنگلر ادرپیش گیرد 
امادرین هنگام» کمکی‌غیبی‌بصورت ویرژیل‌شاعربزرك لائین فرا میرسد 
وویرژیل پیشنیاد می کند که درین‌راه راهنمای اوباشد » منتها تذ کر 
مردهد که چوند انته توانائی طی آدن‌سر بالائی رادطور مستقیم نداردءاو 
ر آازر اهی‌دورتر بدانجاخواهدرد . سپس‌توضیح میدهد که‌درقمت‌اول 
و نیمی از فصمت‌دوم اینر اه‌طولافی آوخودر اهنمای‌وی خو آهد بود وار ای 
پس< کسی‌شایسته‌تر اور ار اهنمائی‌خواهد کرد ء دانته این‌نظرر امییذیرد 
وبا اوبر آه‌می‌افتد» و بدین‌تر تیب سفردوزخ او آغازمیشود این‌سفر درشب 
جمعهٌ هشتم آوریل‌سال* ۱۳۰صورت‌می گیرد وتا | نوقت که ازدوزخ‌بیرون 
میا بند؟ ۲ ساعت‌بطول‌میا نجامد در آغازسفر » ماه صورت بدردارد 
دانته حامهٌ فلورانسی بلندی برتن کرده که به‌زمین میرسدوبا دیدن آن 
هموطتان‌دوزخی‌وی پی‌میبر ند که‌او اهل‌فلورانی است » این‌خلاصه‌ظاهری 
سروداول‌دوزخ‌است . 

اما مفهوم و اقعی آن‌چه کفته | مد» وزمینه‌این‌سرودر | که مقدمه 
کلی‌تمام « کمدی‌الهی > وپیچیده‌ترین‌سرودهای‌صد گانهٌاین کتاب‌است 
تشگیل‌میدهد » چنین است : 

دانته ( مظبر نوع انسان ) نا گپان‌بخودمیا ید و احسای‌میکند 
که خطلاهای‌زند کی گذشتهوی » اورا ازراه راست (حقیقت) بدور رانده 


۷۹ 


مس ی ات کت وت باسح کح تسه 
دور خ 
سس سب 

ودر جنگل تاريك 2 کناه وخطا» سر کردان کرده‌است . تفارش رادز 
پی‌ر اه نجات ببالامیدوزد و تخستین |شعفخورشید (جمالو جلال‌خداو ندی) 
رامی‌بیند که بردامنةٌ تپه ای کوتاء ( کوه سمادت ازلی ) میتابد . در 
خوداحساس امیدمی‌کند وبراء میافتد تاخویش‌را از این‌لمتخلاص کند 
ومتقیماً ببالای‌تیه‌رود» اما تقریناً بلا فاصله » سه حیوان‌در نده : پلنك 
(مظبر بدخواهیو حیله گری ) » شیر (مظبر غروروزور کوئی ) ؛ ماده 
کر (مظبر آزمندی‌و اقراطکاری ) راه را براوسد میکنند » و کار 
بجائی میرسدکه ماده گرگ اورابباز گشت بدرون جنگل ظلمانی گناء 
و امیدارد(زیر احدود قدرت‌ماد, گرله وسیعتر است ؛ و تمام‌افراطکاریپا 
را . ازحر‌مال » و مقام » وشهوتر انی‌وغیره شامل‌میشود) 

درین‌حال یأسی» که اوخودرا بکلی گه‌شدمو ازدست رفته‌احاس 
میکند » نا گهان شبح‌ویرژیل دربر ابر اونمود ارمیشود .ویرژیل‌در کمدی 
البی » مظیرعقل وخردبشری است که از آلایش هوسپاوتمایلات نفنانی 
پالگشده باشد . 

ویرژیل بدوتوضیح میدهد که‌وی ازجانب‌بانوتی آسمانی برای 
كمك بدوفرستاده شده . اين بانو , که درسرودهای‌بمد وصفش خواهد 
آمد «بأترین» است که مظبر بخشش ولطف الهی‌است » ودر ادوزی> 
روممن میشود که بدون کمك!و(عشق وصفای البی ( ویرژیل(عقل‌انسانی) 
درطی جادثٌطلمانی دوزخ ( گناء) در مقابل‌موانع یرگ عاجزمی‌ماند ؛ 
زیر | قدرت عقل ومنطق بشری محدود بحدود معینی است . ویسرزیل 
بدومیگوید که باید وی‌را ببالای‌تبه ببرد ۰ آما چون‌او هنوز آمادهٌطی 
اینز اه بطور مستقیم‌نیست » بایدمسیری‌دورتررادرپیش گیرو که ازجینم 
(مرحلهُ اعتر افبگناهکاری ) وبرزخ (مرحلهٌ ترك کناه )میگذرد تابه 
تیه سعادت ازلیوبعد بفرو عخداوندی میرسد . آما کمك‌ویرژیل دراین 
راز مشانون بحیتم وقسمتی ازبرزخ‌است » یعنی‌تا آنجا که عقل و منطق 
انسانی‌بتنهاتی پیش‌میتواندرفت » واز آن پس راهنمائی‌دانته بابتاتریس 
( مر عشق) خو اهدبود ۱ 


۸۰ 


سر ود او ل 

در نیمه راه زندکانی ما " » خویشتن را در جنگلی تاريك یافتم » 
ژر | راه راست را گم کرده ۰ 

وچه دشوار است وصف این جنگل‌وحشی وسخت وانبوه که‌یادش 
قری را دردل بیدار میکند ! 

جنان علخ است که مر گث جز اند کی از آن تلخ تس ندست؛ امامن» 
ام وت ها کیرات کل بافتم "» ازد گر چیزهائی که در آن 
جستم سخن خواهم گفت* . 

درست نمیتوانم گنت که چگونه بای بدان نهادم" » زیر هنگامی 
که شاهراه را تراد گفتم سخت خوابآ لوده بودم . 





0 41 «(صیی (ع0 مععع [۷6 - این مصرعر | که 
کمدی البی با آن شروع میشود » زببا ترین مطلع در آثار شاعرانةٌ ایتالیا 
شمرده‌اند . ب درتورات (زبورداود؛ مز‌مور نودم » دعای‌موسی مر‌دخد | ( و ان 
که دورة طمیعی فعز انسان هفتای سال‌است : 2 .- ژیرا که نمام زوزهای ما درخشم تو 
سپری‌شده »وسالهای خودرا مثل خیالی بسر برده‌ايم - ایام‌عمرما هفتاد سال‌است : که 
بزودی‌تمام شده پروازميکنيم » ینابر این‌نيمةٌ عمر آدمی ۳۵سال‌میشود » وچون‌دانته‌در 
۷۱۵ متو لدشده ۰ میتوان‌حساب کرد که این‌سفرخیالی او دد اند نیا درسال۱۳۰۰صورت 
گرفته‌است : (رجوع‌بمقدمة این کتاب‌شود) 

نت مقصودزند کی کناه ۳۹7 است . دانته احساس کرو که ازر وشنی‌فضیلت 
دو: افتاده وراه است را کم کرده است » 

۳ - متصودبیداریوجدان‌است » زیر ادانته در اینجا پی بلزوماصلاح خود. برده 
است » برخی آزمضرین این « صقا> ر| که عایدانته شده »آشنائی باویرژیل می‌د اندد 
که اونیزدرحقیقت در اثردانته «سمبول > خیرء یمنی‌عقل‌ومنطقبشری است . 

۶ - آشار‌به سه‌حیوانی که نذا از[ نپاسخن‌خواهدرفت . 

6 - مقپوم واقعی این کته آیشست که و که شوو متوحه شسوده با 
کناهکاری وف-اد خومی گیرد . 

٩‏ س ۷1۵ ۷6۲۵۵6 شآ < . راه صمیمی >.یه‌نی راه تقوی را. 


۸. 





دور خ 





اما جون بیای‌تبه‌ای درآخرآن نازخ که دلمر آچنین بو <شتافکنده 
۱ 
توو رت ۳۴۳ 
۱ ۰ ثِ ۲ 
روی‌ببالا کردم‌ودامنه‌های‌تبه‌رادیدم که‌جامه‌ای ازانوار آن‌سیاره که 
درهمهٌ کوزه راه‌ها و اهیاعه بات برتن کرده نود . 
آنوقت هراس من که دز تمام مدت ٍ در داچه دلمر | دستخوش 
چسن تلاطمی کرده بود اند کی تسکین بافت ؛ 
بساحل افتاده باشد وروی بسوی موجهای خروشان بگرداند 9 
2 من نیز که هنوز اسیر سستی وپربشانی بوده به پشت سرخود 
: ۳ ِ ۳ 
دگرست تا گذ رگاهی‌را که ه رگز کسی زنده‌ازآن بدر نرفت » بازبیند . 
چون‌تن خسته‌را اند کی |رامش بخشیدم» راه خویش را در سربالائی 
بیحاصل باز گرفتم 4 چنانکه ببوسته‌ ان با که برزهمن استو ار ثر بود » در 


4۵ م« 4 4 
سراشیبی بیشتری جای داشت . 





۱ - متصود از تپه ء علو روحوپا کدامنی است که آدمی‌را ببالامیبرد ؛ ومنظور 
انم فناو و گاه است که افیا فروه.هیاوز : یکین ارام آمترداود (قور اشت 
زبور داود ۰ مزمور صدوبیست ویکم ) گرفته شده : «... چشمان شود رابسوی کوهیا 
برمی‌افر ازم » نها ازجا اعا نت ین | زا , اعانت من ازحانب شداوند است> . 

۲- اشاره بخورشید » زیر ادرعلم هیثت دورءٌدانته » خورشیدرا یکی ازسیارات 
میشمردند . از نظارتمثیلی ء در این کفتهٌ دانته ء خورشیدمظیر خداوند است . 

۳ - اشاره بجنگل‌تاريك ( کنامو فساد ) 

۶ - این بند یکی از مبپم‌ترین بندهای « کمدی‌الهی» است, چنانکه‌تا کون 
شاید چندین برابر صفحات کمدی الهی‌در بارهٌ معنی این يك شعر تسیر های مختلف 
وغالباً متناقض نوشته اند . علت آن‌است که‌درینجامقهوم کلمهه(888:ظ (ساحل, کنارم) 
که دانته بکاربرده‌روشن‌نیست. باحتمال‌قوی منظور شاعر آن بوده که چون باتردید و 
ترا پیش‌هیر فتّهء هم‌شه آن‌قدمی که وی بحلوبر مید اشته سسنتآر و پائی که بر 
زمین‌میمانده استو ار تر بوده است ۲ 


۸۲ 


بو یمه راه ند کاتی ها + خوبشتین » 








سر ود اول 





وتقریباً در آغاز این بالا روی بود که پلنگی سبکپا وچالالد را که 
بوستی برلکه داشت بیش روی خویش یافتم" 

پلنگ از فرا روی من رد نمیشد» وچنان راه رابرمن بسته بود که 
چندین بار بمب بر گشتم خا ار همان اه که ا وج بودم با کم ۱ 

نخستین‌ساعات بامدادبود وخورشید دوشادوش این اخترانی کهلطف 
خداوندی دز آغاز آفرینش این اشیاء زیبا "همراه او بحر کتشان 
در آوزد . رویسوی تالا داقت : 

بدین جپت بخود امید میتوانستم داد که این حیوان خوش خط 
وخال » نشان فرارسیدن روز وفصل دلپذ‌یر ۱ 

اما این امید من , چندان نبود که دیدار شری که در برابر 


و ده 
خوش بافتم بهراسم تیفکند ۰ 





۱ - مفپوم حقیقی‌این «پلنك> شپو ات وتمادلات نفسانی است »ومفوم‌سیاسی 
آن رشن واه »شب ر‌فلوراتی ات که ۱ برمان خرقور فاد نوی و فیحه عاغی متخلف 
ندیاسی بر ان‌حکومت می کردند 6 و از آین حوت ابیت گة پلك پوستی پر لکه دارد.در 
اینکه مراد از 10028 که شاعر آورده همان پلنك است با خیر» نیر ازطرف مفردن 
ختظر ات تختای کت رشفه آست . 

۲ - یعتی : چندین بار سمی کردم آزدست‌هوی‌وهوس‌بگریزم» ونتوانتم . 

اشنا سا 2 بای وان : 

4 - اشاره‌یه برج‌حمل . عقیده رایج دورةٌ دانته این‌بود که دنیا وقتی آفربده 
شد که خورشید دربرج حمل( اول‌سال شمسیب نوروز ) قر ارداشت . ازلحاظسميوليك 
دانته در اینجا هنر نه‌ائی‌بسیارمخرج داده » بدین معنی نه زند کانی تاره شود را وقتی 
آغاز کرده که شوزشید در بر جهحمل(مظهر آفر پنش) بود» » وتازء‌صح سربرمیزده(مظور 
حیات نو) وروزعید فصح ات خن اف وبا بوده است ۰ و لی چذانکه‌حساب کرده انده 
درشب جمعة مقدس‌سال ۱۳۰۰ماه نمیتوانسته است صورت پدر تمامداشه باشد . 

۵ - ضل دلپذیر : بهار . قبلا گنته شد که دانته سفر دوزخ خودرا درجممة 
مقدس سال ۱۳۰۰ انجام‌داده » واین‌روز که مقدمیر عیدپاك است اه در آو ایل‌از دیپشت 
و گاه در او اخر فروردین‌قگر اردارد . 

۲ - مفووم‌شیر : ازلحاظ استعاری 2 غرور 4 وخشونت است : وظاهسرأ مفپوم 
سیاسی آن در اینجا شاندان سلطنتی‌فر انسه است که مغروراثه بنواحی مختلف اتالیا 
حمله می‌برد . 


۸۵ 


دورخ 


پستص ی یتیس تخد 





چنین مینمود که این شیر دوشا دوش من درح رکت بود , سر بالا 
گرفته بود و چنان گرسنه و خشم‌الود مینمود که بنداشتی فضا از 
خشمش بلرژه افتاده بو د . 

۱ ۱ 8 ۱ 

ی که با همه لاغر اندامی خود کوثی تمام شپوات 
تفسانی رأ که :| کنون بسیار کسان از آن بینوا توا ی ون رد 
۳ 1 
اورده بود » 

چنان بر یشانم کرد وچندان ازنگاه خود بپراسم افکند که امید 

وهمجوآن کس که با خرسندی فراوان مالی | ندو خنه باشد» وجون 
زمانه اتلاف گر آنرا ی عنان‌اند شهر | بست بر دشانی‌سپارد» 

سم سح ۴ ۳ سم 
هن دز برایر ان حوان اراعش تادد‌بر که بدبدارم | مده‌بود 
۱ - ماد ه گر : از نظر تمثیلی : لنامت » نقفس پرستی » افراط کاری ؛ از نی 
سیاسی : ور بارپاپ . 

۲ - این گفته ء خوب مینهماند که این سه حیوان‌در نظرهانته‌مفهوم«سمبوليك؟ 
وار ند ۰ زفز ] درغیر آین‌صورت وی‌نمی‌توانسته نخان | اه تا ها ان مان گرا رکه 
وقوف‌د اشته داشد ۰ بطور کلی آدن‌سه حیوان طبق‌مغاهیمی نه داین از ۱ پا در نظار ثارفت 
نماینده طبقه ندیپای سه کانة دوزخ‌هستند . 

امل‌فکر بطوريقین ازتور ات گرفته شدء « کتاب ارمیاء نمی »یاب هتخت » یه 
های پنجم وششم ) : « پس تزدبز ر گان‌میروم و با ایشانتکلم خواهم‌تمود؛ زیر| که ایشان 
طر بو خداو ندو احکام‌شد ای خودر امیدانددءلیکنمتفقا یو غر اشکستهوبندهار | کسیختهاندب 
ازین جهت شیری ورجنگل ایشان را خواهد کشت , وگ رگ بیابان ایشان را تاراج 
خواهد کرد » وپلنك برشپر‌های یشان در مین خواهد نشست وهر که از آنبا بیرون 
رود دریدم خواهد شین ٩‏ 


بت آشاره بدانکه هی وهوسپا ۳ تمسست . 


که تمایازت وهوی‌ها » شاعر را دوباره بسوی زند کی فساد آمیز باز میگردانند » وتنها 


۸۶ 





سر وه اول 
در آن دم که دراین ورطه‌ازیای در میافتادم , آدمیزاده‌ای که گوئی 





صداش بر آثر خاموشی ممتّد نا رسا شده بود » در برابر دید گانم 
هویدا شد" . 

وقتب که او را دروادی بپناور دبدم بانك بر آوردم ۳ هر که‌باشی 
خواه شحی وخواه‌انسنانی » برمن ما فه 1 

بمن‌جواب داد : « اتسانی : نیستم! » اما بیش اژار انسانی بودم » و 
پدر ومادرم اهل لمباردیا " بودند ؛ ووطن هردوی آنپا مانتول بود . 

دردوران حکوعت « سزار ۳ بدئبا يا آمدم , هر جند تو لدم در | و اخر 
این‌دوره ۳ داد. درزمان او کوتیت یکنیاد" » دز دوره خدا بان د روعسن 


ودروغزن! » درزمز سمتم . 





ات قرفت ها ویر گغا که قاا خراعیم وقنمت ورسخ عا باه هی ام احته 
پابمیدان میگذارد. وبرژیل». چنانکه گفته شد » در کمدی البی مظپر «عقل انسانی» 
است . .آما چطور دانته تیا بدیدن او » وپیش از آنکه وی لب بسخن کشوده باشد » 
تفخیض اوه که صفاع اور اف خاس‌ کی عمعه یت کم ٩‏ ورین مارم مفصریت وت 
بسیار کرده‌اند . شاید نظارو اقعی دانته تذ کراین نکد کته باشد که ازمدتبا پیش صدای‌عقل 
توش دل دانتغ گناهکار ثمیررسیده است . 

اب یعنی : فقط روحی هستم . 

۳- 100022012 ایالت معروف شمال ابتالیا . 

4 1۷2000۷2 شرم-روف‌شمال‌ایتالیا. درلمباردیا ء که زاد گاه ویرژیل‌بود. 
دانته در سرود بیستم دوزخ از زبان ویرژیل بتفصیل شرح میدهد که این شپرچگونه 
ایجاد شد . 

مناد[ حان5 » «دردوران بولیوی» یی در زمان حکومت ژول سر ار 
۳ اش ات بیعیت مویت لاییت ادرفه کده آیته وزرا تال ۷۱ 
پیش از میلاد مسیح : دزدوره ء حکومت سر ار بدنیا آ مدءوهنگام ی که راو فان و2 
8 سالن‌اشت . 

۱- 06۷500 (به لاتینی او گوستوس (5نا؟5دایع۸۷) اءپر اطورمعروف روم و 
جانشن سزار» که مسیح در زمان وی متواد شد » وویرژیل دردوران حکومت طولانی 
وی زیست . 


ِِ اشاره یه ار باب انواع رومی . 


۸۷ 


دورخ 
شاعربودم» ودراشعارخود وصف پس داد کستر « انکیز » را کردم 
که پس‌ازسوختن «ابلیون» مفرور؛ ازترویا آمد . 
اما تو » برای چه بدین وادی بریشانی بازمب‌گردی چرا از این . 
کووسعادت ازلی که‌اصل‌ومنیع حمله شادماندااست بالانمبروی ؟» 
شر‌همده بدو حواب‌دادم: «یس‌تووین وت ۱ همان سر چشمها ی 
که‌رودی چنین پپنا ور ازفصاحت وبلاغت از آن روان‌شده #۲ 


دای افتخارفروغ دیگرشاعران,کاش آن‌دوران درازی که بخواندش 
کته های تو کذرا: ی ال وان و اغان داوم 
نزته های تو گذراندم و علافه فراوانی درطلب دیوان تو نشان دادم 


| کنون مرا بکار ‏ بد . 

۱ ۸0156 قپرمان داستاتی یونان ,که درجزبرة سسیسیل مرد ؛ وشاهکار 
معروف ویرژیل ‏ ۸6۵65 (به مقدمةٌ ادن کتاب رجوع شود) به شرح دلیریهای پسر 
|, ۸206 اختصاص یافته است انا » پس ازآنکه شهرترویا 1508 در آتش سوخت 
ازاین شهر بجانب ایتالیا براء افتاد و در آنجا شپررم را بنا نهاد » بدین جهت رومیان 
اور | قپرمان بز رگ خون میشمرردند . 

وا تب مره ای که شیر تر ویا بر آن یاه شده بو » و نام 1 ۱ از[ 
بخود این شهرنهاده بودند . ۱ 

و10 - شپرنیمه واقعی و نیمه افانه ای آبیای صفیر. که چنانکه افانة 
خدابان یوثان‌حا کی‌است؛ «پارس> پسرپادشاه آن . «ملنا» زن یبای پادشاه‌اسپارت 
را ربود و بخاطر این زن جننگی بین یوتانیان و ترویاگیان ور گرفت که نه سال بعطول 
انجامید و در آن علاوه بر آومیان . خدایان نیز نیمی بطرفداری این دسته و یی 
بپواخواهی[ ندسته دیگر شر کت جستنه شرح این جنك موضوع 2 ایلیاد > حماسة 
مهء‌روف هومر اس تبکه عالیترین آثر آدبی دنیای کهن بشمازمیاً ید . 

۷ وزانع۷1۲ (به‌لاتیفی وباز([ع ۷۱۲ ) که در حواشی این کتاب نام اوطسق ‏ نچه 
درفارسی معمول است ویرویل ذ کرشده است ۰ وی قبرمان بز رکه دوزخ و برزخ دانته 
وراهنمای او درسفرخیالی بدئیای دیگرست , وورحقیغت مظبرعقل انسانی بهمارمیرود 
که ازسيطرة هوا وهوب‌پای نفسانی آزاد ومجرد شده باشد ؛ ویرژیل یکی‌ازبزر کترین 
شغعرای لاتین ای تکه از ۱۷۱ ۱۹ پیش از میلاد مسیح هیزیست » و <ایس> او از 
عالیتر یت | ثار ادب 2 بشمار [ رک . وانته بدین شاعر ارادت دسیارداشت و 
بیعتر بهمین جهت است که اورا ورمغریدنیای دهگر , مرشد و پیرخود شمرده است . 
(رجوع به مقدمهٌ این کتاب) . 

۳ آشاره به ۸60615 ویرژیل . 


۸۸ 


سرود اول 

تو استاد من و نویسنده بر گزیدة منی » زبرا من آن شیوة زیبای 
نگارش را که مایهٌ افتخارم شده . تنپا از تو بعاربت گرفتم . 

ای خردمند نامی . حيواني را که وادار به باز گشتم کرده است 
بت داز گرزن او در امانم دار زیرا این حیوان جمله شریانها ووریدهای 
مرابلرزه آورده است .» 

وقتی که کریانم دش یاسخ داه : « اگر مبخواهی او این رگن 
خلاص یابی » باید راهی‌دیگر درپیشگیری » 

زیرا این حیوان که از دستش بفریاد آمده ای » هیجکس را 
اجازت عبور آزراه خود نمیدهد و چندان مانع درسر رأهش بدید میا ورد 


که عافت نابودس شب 

وطبعی چنان فاسد قت رن دارد ک-ههر گز آتش هوس سیری 
یی هه کته ی سب ارت قداص گرم اختاین 
مه 1 

بسیارند حیواناتی که وی باآنها جفت میقوو" » واژین س‌تبر 


اس اند نف مایم کر تن که ها که کنعه ند ع.مظیر تفن یواست و 
افر اطکاری است » ودانته که دربارپاپ و کلیسای‌کاتوايك را نماینده برجتهٌ این حرص 
و فبفا نفة فمةا از توحه به شیر (غرور) وپلنك (شهوت) صرفنظر کرده است تاتمام 
تسکه شوی وا به گر (ارمتدی) دادة ات 

۲ب یعنی: هرقدر مال پیشترمیاندوزد » بیشتر حرص مال آندوختن‌دارد ۰ این 
هصر ع را یکی ازعالیترین اشعار کمدی البی دانسته‌اند : 

«ونیح ع3> عصع تنم حط منعدم لز محول > 

۳ مقصود فقاسدخ است. فه و قتبال خرن وطمم میا شت. : اضل فکر ازاتهیل 
گرفته شده ( رسالةٌ اول پولی رسول به تییوتائوس - باب ششم ) : « ۰۰ . زیرا که 
طمع ریت هفهٌ بدیپاست که بعصّی چون دریی آن بتک ینت از ایمان گمر اه گشته شود 
را باقسام درد‌ها سفتند؟ . 


۸۹ 


دور 
فراوانترخواهند بود » تا عاقبت آن تازی شکاری که باید این حیوان را 
با عذاب بسیار ازمیان‌ببرد , بای‌بمیدان 
غذای این تازی نه خال خواهد بود و نه قلم سوده " فا کح 
و ءشق وتقوی » وسرزمین او جا ی‌خواهد بود میان «فلترو و بفلترو» ‏ 
ردان رت انتالیای سرافکندد"؟ خواهد بود که بخاطر آ 





ن‌ِ 
4 ۰ ‌ -» 4 5 
کامرلای دوشیزه » واوربالو» و و راو وی ۳۳2 حوردند و حان‌سیردند . 


درهمه شر ها ماده گر کث را دثبال خواهد کرد تاوقتی که اورابه 


ِ 


۰ 
ات نازی و۷۰1۵ 6 اشاره به‌پیشو | یاقپر ما تیکه با ید ایتالیا وشادد ونما را 


سح 
8 


از از و طمع فرمانروایان خود » بخصوص از 
که وانته نظر بشخص معیعی وراشته 6 معیث | از زمان او تا کون تاه بان ر واوطلب 
این‌عنوان کرده‌اند که‌چددتن ازسرو ار انایتالیانی؛ چند نقر از پاب‌ها؛ _لوتر» کاریبالدی... 
وموسولیتی از آن جمله‌اند . ۳ 

۳ من(ع۳ ع ملع 152 مفپوم وافعی این حمله هنوز دزست روشن 
نشده امت . ظاه را اشاره فاصلة میان «فلتره؟ در مه ترودری و «مونته فلترو؟ در 
رومانیا است که درردوسوی ایتالیا قر ازدار ند ِ 


سمل دوباء پاب ادا نت . تصور نمیرود 


بعضی ازمفرین نیز ۴6۴۲60 را بمعفی اعم آن که نمد باشد گرفته‌اند و چون 
ان آراه عمومی در صندوق ای نمدین صورت میگ فته ‏ این جمله را «شخصی که از 
طرف مردم بر گزبده خواهد شد» معنی کرده‌اند . رویهم رفته بیشتر احتمال میروه که 
مفهوم ار کلام شخصی میانحی باشند که « نه حانب پولدار ان و نه حانب طیقه سوم 
۴ یگرن 6 ۰ بلکه بنفع همه کار کند . 

دعقیده چندتن از دانته شناسان جدید م متظور دانته از «نحات بخش‌ادتالیا> 
«کان گر‌انده دلاسکالا؟ «(م5 «لاع ع0عجع6) ع۲۹۰()2 است که معاصر 
دانته بود و درسیی «ورونا» نه میان روشپر فلتره و موئمه فلت ووافع است مدو لد شده 
مود ؛ ودانته « که‌دی الیی» خودر| بدو اهداء کرده است (رجوع ممقدمة این کتاب) 

راسل اطلاحازویرژیل است(اشوس» کتاپ‌سوع) :۷۹۵62098 #باوجطءآذصه د ][[ 
حووا[2)[ 

و 2۳01112 , مرهزءت۳ , مود . 0عالظ , همه از قیرمانان «آگیی؟ 
ویروژیل هستنه که درجنات میان ترویائیها و ایتالیائیها کشته شدند . بنا بگفتة ویرژیل 
انا » بازما ند گان‌ترویار! باخود بایتالیا برد و دز آنجا با دوپادشاه ولسك‌ها وروتول‌ها 
حنگید . درین جنگ اوریالوس و نیسوس از ترویائیپا » و کامیلا رخترساحشور پادشاه 
ولك ها و تورنوس پادشاه روتول از ایتالیائیپا بقتل رسید‌ند . دانته يك در میان از 


قبرمانان تروداتی ۳1 انتالیاتی تام درده اه 


ه ۹ 


سر ورد اول 





۳ ۲ مت که و 1 
دوزخ » که در آغاز کار عبطه وحسد از آنجا بیرونش آورد باز افکند 


لاحرم صلاح‌تر | چنین هی‌بییم ودرأین تشخدص موم که بدنمال 
من آئی ؛ و عن راهنمای تو خواهم بود ؛ وترا از آن‌مکان سرعدی خواهم 
کنر اند" 
۳ : ۳ ۱ 
کین را خواهی دید که هر کدام بافربادهای خود تمنای مر کی دومین" 
مک و ِ 
محر سم لب 
سیس آنهائی را خواهی دید که در میان آتش خرسندند ۰ زیرا 
7 ۳ ۶ ۱ 71 
اسدان دارند که روژی بابجر که ارواح مسعود گذارند 
و گربعدازآن خو استه‌باشی که خودبنزد این ارواح روی » زوحی 
ی ۷ 
شاسته تر از مرا رهنمای خوش خواهی باقت 4 و من هنگام عر دمت 


خود » ترا بدست اوخواهم سپرد : 





۱ یی : ازدوزخ بیرونش آورده بود تابروی زمین بفرستد . 

۲ب اشاره ینم - 

۳ ارواح کون : دوزخیانی که آزیدو خلقت تازمان دانته .بجهدم رفته‌اند. 

4 - مقصود اینست که دوزخیان درعذاب بسرمیبر ند تا آنکه روز رستاخیرفر | 
رسد ودرداد گاء الپی‌حکم محکومیت قطعیآ نان صادر شود یعتی بمر که دومین‌برسند 
اصل این امطلاح از «مکاشْقهٌ یوحنای رسول؟ گرفته شده‌است (اتجپل, مکاشفة بوحناء 
یاب‌بیستم): «.. . و مهوت وعالم اموات بدریاچ | تش‌انداخته شد - اینست صوت‌ثانی 
بعنی دردریاچةٌآ تش- وهر که‌دروفترحیات مکنوب‌یافت‌نشدبدریاچ هآ تشافکنده گردید» 
و باب بیست‌ویگکم:؟ <... لکن‌ترسند کانو بی ایمانانو خبیثان‌و قاتلان‌وز انیان‌و جادو گر آن 
و بت پرستان و جمیع دروفگویان ؛ نصیب ایشان دریاچة افروخته شده با تش خواهد 
بود » آين است صوت‌نانی > ۰ 

۵ - آشاره بارواحی که دربرزخ جسرمییر ند . 

#نت ارو اح مسعوی : بپشتی‌ها . 

۷ مقصود » بئاتریی راهنمای دانته دربپخت است ؛(بمقدمه رجوع شود). - 
منظور ویرژیلاینست که وی چون حق ورود ببپشتر| ندارد» نمیتواند در نجاراهنمای 
ات باشتد. 


۹۱ 


یت سر یت میس سرب بت سح ریت 


دور خ 


زیراآن امپراتوری که در اعلی علیین دک بت کیان 9 


سست بائین او عاصی بوده ام اعارت. 2 نسذهد که کسی 3 ۳ 


راهنمون | عم: 

وی درهمه‌حای 9 فرمانرو است 6 و در آن‌حا ات دارد . 
آ نا شیر او وش ا دریگ برجللال اوست : جه حوسعت اس | نت 9 
وی شابسته زیستن‌درچنین مکانش میکند ۱» 

وحن بدو گفتم : «ای شاعر» بنام همان خدائی که تو اش ۳ ۱ 


۰ سم ۳ 
از نو تقاضا دارم که برای نجات من ازین ( رنج وازرنجی بد‌تر ار و 6 
مر | ۳ زیدا که ۳۳ از دز وصعقش ,۱ 0 راهنما 1 1 ِ 


+ ع مه ِ‌ ۰ ِ 1 ۶ ۲ ۰ ۳ ۰ ِّ 
درو ازیترس معنس ۴ رم و نپابی 12 چجنین اسیر رشان خواتدی 


۳ « 
۳۹ ۱ ت 
| توفت وی بر آه افتاه و هو دردنبالش : وا سم 


ی تعیب ده 
تاه بنوداو ند (۲6808 روج( عل* ۲ملمم‌صز والعنم)) . 


۷ب شهراو : دپشت . ۳ 7 
این رتچ : جنگل تاريك کم رآهی ونجی بدترازآن : محکومیت اینده 
۳ در دورخ ۰ 
۶ ور از کاتو لراش » عقیده داز زد که بطرسی معدس ۱91210( 520 کیت داز 
فپشت اش ده و ای در کمدی لین » وانته دری فرااق دپشت فائل نشده » تاو اف با بد 
اين‌دروازه را در ورودی بررج محسوب واشت که فرشتة نگاهبان کلیدهای بطظرس در 
] نجاست این دو نظر راهم متنااض نیست » زیر | درورودی برع ررحقیقت دری است 


ی 


که رودمهشت بازمی‌شود .۰ 


۲ 








س 
"مرو ووو 
۰ 39 ۰ 
را«مقدمه دوز خ» 

دانته وید رزیل هنوز در روی زمیتند » ولی | کنون غروب روز 
جمعهٌ مقدس (۸ آوریل سال*۱۳۶) فرا رسیده » درصورتیکه این دودز 
نضتی ساعات بامداد یکدیگررا ملاقات کرده بودند . بنا براین تمام 
رور را در راه بووه‌اند. ولی کسا ؟ ودر این مدت ت ج4 گفته وچه کرده‌اند؟ 
آبن کته 1 در کمدی البی> محپول مانده است . 

هنگام عروب دانته درخود ا<ساس ضعف وتردید هک و | 
حرآت کافی برای عور آزدوزخ ی ی تممیاآدت 
بخصوصآ نکه راهنمای خویش ویرژیل را هم نگر آن می‌بیند - دز نتیجه 
از ادامه سفر منصرف می‌شوو . اما 0 تردید و : در بافته » 
بوی توطیح می‌دهد که‌این دو نفر برحسب تصادف درجنگل باهم برخورد 
تکرده‌اند » بلکه ویرژیل ازجانب سه بانوی ات ام ده ین 
که و ی کون دوده فرستاده شکه است ,۰ دی تب بائو عیاز تمد از : ۳ 
مریم مقدس (مظهر ترحم وشفقت)؛ سنتالوچیا (مظپرفرو غ الیی)» ر احیا 
(مظبر جذبه و تأمل) که توسط بگاتریس ( مغلپرعشق و مپر خداوندی) 
بر ای‌نجات او اقدام کرده وویرژیل(مظپرعقل انسانی)رابیاریش‌فرستاده ند 
تا اورا باتأیید ابشان ازو دی طلمت ( کناء وخطا) قرف | زو 

ویرژیل توضیح میدهد که دانته باداشتن چنی‌نیروهای پشتیبان 
(یسنی با اجتماع نیروهای عقل بشری ورحمت خداوندی) حق نکرانی 
ندارد » واین منطق اومسافر کمشده را مفاته شین کت کذ تب | اد 
گذاره و سفری را که نسحات وی سته ددان است آغا ز کند (دعتی با 
شیامت راه عرك کناه ۲ 

کلب تست ت که «سه‌بانوی پارسا> دراننجا درمقامل «سه حیوآن 
شطر نا سرود ۲۳ ِِ ۱ ۳ 1 باید هريث ازاینان رااز 
لحاظ ای او ؛ درمقابل یکی از آن سه قرار داد ؟ درین باره بین 
وانته‌شناسان بقدرری اختلاف مه 2 بپتر است‌اصولا ازچنین‌تحقیقی 
خودداری شوو . 

اما پیدایش این «سه بانو> بطور کلی این مفهوم خاص را دارد 
ددون تأیید ویشتیبانی اطف» فصل ای انفت کات روح بت 

عتل ومنطق بشری ونیروی فگری او کاری نمیتوا: اند کرد . «بگاتریس 

که سر حح احو الش در حواشی اپ مرو خو آهک امد 5 و اسطه و 
اتدو ه دی نی‌مظهر حقیقت مافوق قو ای در را که ماست کهار 1 اسمان وخداو ند 


تاسمی ۳ ی‌سمو و و تاه در روی مین مذهب است ۰ 


۹۵ 


سرود دو) 
روز بیابان میرسید » و تاریکی قضا انداد انداه خال نشیتان را 


ومن که و نها خودرا آمادغآن مکردم که هم بادر ازیراه‌بستزم 


۱ اه 2 1 
وهم با حس ترحم ِ و ایك خاطره سا تا دسر زبان بوصف | نحه 


درین راه دیدم خواهد کشود . 

ای فر شیکان الهام بخش" ۰ ای نبوغ بلند بایه . اکنون بکمك 
من آئید ؛ وتو ای‌خاطره که نجه را که دددم بر صفیحة کاغذ ی 
وقت‌است که هنرنمائی نی . 

چنی آغاز کردم: « ای شاعری که راهنمای منی » به تواناثی من 
بنگر و بش از آنکه قدم دراین راء دشوار نهاده باشم ببین کهآ با برای 
چنین‌کاری چنانکه‌باید تبرومند هستم ؟ 

حکات میکنی که پدر سلویو کهآن زمان هنوز آده‌یزاده ای 


۱ - یی هم با اشکلات عبور از جبنم بستیرم ,و هم سمی‌کنم که دلم بحال 
روزخیان نسورد . 

۲ ۷651[ - موزها در اساطیر یونان » پریان زهگاته بودند که هرکدام سر- 
پر ستی یکی ازقتون هنری را داشتند وحضورشان مایا الپام شعرا و موسیقی دأنان و 
هترپیشگان وتاریخ دانان و دانشمندان می‌شد . 

۳ وجعءعه1 ۸160 - درست معلوم نیست » خطاب شاعرشوغ خوداوست» 
یا بروح بشری» بالملف خداوندی ؛ این سه نفاری اس ت که هر کدام طرقدارانی دازد. 
ولی تصیر نخستین بنظرصحوح تر می‌آ ید 


رن به< کتاب خاطره من> که‌فصلی از هر ند گی‌نو>اثردیگر دانته است. 


۹۶ 


سر ود دوم 





۰ ۰ , . ۱ 
بود , بدنیای حاو ید رفت واین سفررا باتن خا کی خود اتجام‌داد ۱ 
ِ ۲ 1 
اماا گر دشمن‌حمله تراهی‌ها » بخاطر تقشه‌های 3 همباست 
۳ ۹ 
بدست وی اجراشود .وبا توجه به چندی و چونی ین نقشه ها باوی 
چنین چیزی‌مایمُشگفتیآدم هوشمندنه‌یتواندشد» زیرا وی درعرش 
اعلی نف شدءبو د تانبای روم برحلال وامیراتوری‌ان داش 
که‌اینوآن 6 بحفبقت حود بخاطر ان بی‌افکنده شد‌ند که اورنگ 
۳ ی 
اه حانشن «طرس اعظم‌شو ند ۲ 


وی دراین سفری که تو دراثعار خود تجلیلش کرده‌ای» چیزهائی 





٩1171018 -٩‏ » پسراتاس ( بسرود اول رجوع شود ) . ویرژیل در فصل ششم 
«انگی> » شرح داد که چسان انا » پدرسیلویوس, پا بدنیای مر گان گذاشت, واین 
کفته دانته نشان میدهد که وی چنانکه درسر اسر کمدی‌الپی پیداست عقاید وروایات 
پیش ازمسیح وافسانه‌های‌اساطیری‌یونان وروم را باعقاید کاتولیکی خود در آمیخته‌است. 

بنا بکفتة ویرژیل» انثای قپرمان ترویائی» ازسمت پدرفرزند #انکیزی> یعنی 
يك بشرفانی » وازسمت مادر فرزندآفرومیته ( زهره یاونوس » ریةاللوع عشق ) بود . 
زهرءبنفع )رش ازخدای خدایان‌قول گرف ت که انتاس شهری را پی‌افکند که‌فررمانروای 
روی زمین شود . پس ازسقوط شهرترویا » انثاس از روی راهنمائیهای عیبی بسر زمین 
لاسیوم (عنالاق[) (ایتالیا) رفت و هس از ملجراهای فراوان پا به قلمرو زیر زمینی 
مر گان گذاشت وشبح پدرش » ونیزشبح پادشاهان‌بزر کی را که ازنسلاوبدنیاخواهند 
آمد دید که رمولوی وژول سزار و او گوست از | نجمله بودند . بدین ترتیب افتخار 
ایجاد امپر اطوری رم بدو تعلق یافت. دانته اقتخارایجاد امپر اطرری رم مقدسو کلیسای 
کاتوليك انیز از آن اومیداند» زیر| اربوده که شپرروم‌راء که مر کزحکومت‌دین مسیح 
است پی‌افکنده است. اصولا ور کمدی الپی» زئوی ۱ ) ( خدایخدایان یو نان) 
و آ فرودیته (۷606۶6)(وختر اووربةالنوع عشق) بسورت جزئی ازخداوند آئین کاتولك 
درمی‌آیند » و انثای » فرزند زهره» پیش کسوت پطری‌رسول‌وپولی رسول » دوجانشین 
اسلی عیسی» تلقی هی‌سوی ‏ . 

۷ب خد آوند . 

۴ اشاره به طرح ایچاد شپررم . 

۶ - جانشین پطری بزر گ: پاپ . 


۹ 


دور خ 


اص ۳ 


حه ,1 ‌ ِ ۳ ‌ ۱ 
| فه ی 45 مابه‌دیروزی او ویر ری ردای‌پاپی ۹ 


6 اب 


مر 
۶ ۰ 


9 تسین قدم دررأء 2 ابدی‌است اشخان آورد : 

آما هن» برای جه این کار | بکنم ؟ ووت که چنن احازتی من 
دهد ؟ من آننا نیستم » بولس هم یسم له جودم مین شا نسدٌ بی در ۱ 
خوش سراغ دارم ونه دیگران . 

نابات ان دربن سفر رضا دهم » ی آن دارم که اف کار 

دیوانگیی بیش نباشد تو خود خردمندی » و بپتر از انچه میگویم 
منظورمرا میفهمی ۰ * 
حال من حال کنو بود که تاتگن نجه را که خواسته بود » 


نمیخواهد وبراثر افکاری تازه چنان تفییرعقیده میدهد که بکسره از طی 


آن‌راه که درپیش گرفته بودنصرف مشود . 
من نبر خود را در این سر بالائی ثیره چنین افتم , وچون نيك 


۱- اشاره به پیش‌گوئیبا ی که‌انگیزس» پدرانقاس» درباره زوم و 
او کرد ( رجوع به‌رح ۱ صفسٌ ٩۷‏ 

ٍِ_ عونتجع| ٩۳‏ ۷25 (به‌لاقیفی: وزوهنع۳۱ ۷25 ) لغیی ات که ددانهیل 
( کتاب اعمال رمولان مب باب نوم ) به پولس رسول هدمع انشخاء: 

«. . . خداوند ویرا کفت برو » زیرا که او ظرف ب رگزیده من است تا تام 
مرا پیش‌آمتیا وسلاطین وبنی‌اسرآئثیل ببرد» ۰ - طمق روأیت اتحیل (۰رسالهةٌ دوم پولس 
رسول به فررنتیانب باپ رو ازدهم)پو لس رسول فورنده کون وی با سمان سوم ی 
<شنصی رادرمسیع می‌شناسم» | پادر جسم و آیابیرون ازحسم ‏ نمیدانم » خدامیداند- 
چنن شخصی که تا آسمان سیم ربوده یده - وچذین شخصی را می‌شناسم خواه در جسم 
وخواه جدا ازجم _ خدا میداند - که بفردوس ربوده هد» - درقرون وسطی‌عقيدة 
مسیحیان برراین بود که پولس مقدس , در دوره رنف کات خود علاوه بر بوشت » بدوزخج 
هم بف رکرده ۰ واين کته وانته اشاره بدین روایت است ۰ 


۹۸ 





مر ود دوم 





اند دشندم از ان جه دز بو امر با این شاب رث سشمازش ر فره دو دم 
انص اف حستم . 

۳2 و بمن یاس داد : ۳9 مهو م 5 ات | خوت 
در دأفته باشم » رناجار و 1 دستخوم زر بو نی وفتّوری ده و 
که دربیش گرفته باز ممدازد وهمجو ان‌حبوانی میکند که از هم حود 
به سوءطن میافتد ومیپراسد . 

برای آنکه ازین هم خلاص بابی » هم اکنون برایت میگویم 
که چر | ید بتها مدم » و در ی نحسسن لیخظه‌ای که دلم پر تو بدرد | مد 
حجه شننده بودم . 

۰ ِ س ۶ 

درجم ارواح بی‌ سس وسا مان دسسمیه بودم که بانوئی صدایم کرد . 
بانوثی نیکبخت وزا بود » چنانکه من خود ازاو خواستم که اوامرش‌را 
بمن بقر ما ند ۰ 


دید گانی از اختر تابنااه فروزانتر داشت . با صدائی فرشته آسا» 





: ۱- 505065 (ارواح معلق) » اشاره بارواحی که کناهکار نیستند » اما چون 
عسل تعمید نگرفته‌اند دربیشت نیز راه ندارند » و مقرشان حائی است نام 1,150 
( که شاید بتوان ترا اعر اف نامید! که در آن این ارواح الی‌آلابد می تکلیف برمی- 
بر ند » یعنی عذابی نمی نفد اما آمید رفتن «مالم بالار | نیز ندارند . معمء لامسیحیان 
ارو اج کود کانی ۴۳ که قبل از سل تمد مرده‌اند ساکن ادن طبقه می شمار ند . و ی 
دانته ساکن قراخ نمر بر ای آن «تر اشیده> که وه از ملائك استتان ؛ و دیر 
ویرژیل وهمکاران او از آنجمله اند » زیرا وی هيچيك از آنهائیر | که پیش از سیح 
زیسته‌اند » بییشت راه تمیدهند . ویرژیل خود درسرود چپارم «دوزخ؟ شرح می‌دهد 


۴ 
که چرا روح او دراین جا بسرمیبرد . 


۹۹ 


دورخ 

بشیرینی‌و ساد کی بامن بزبان‌خود" چنین آغاز سخن کرد : 

۳ روح آواسته 99 که | وازمٌ نامت هنوز در حبان باقی 
است وتا جپان هست باقی خواهد بود ؛ 

دوست من که طالع با او از در دوستی درنیامده » در سرآشیبی 
بیحاصلی برجای ایستاده و ازفرط هرا یآهنگ باز کشت کرده است ؛ 

وبیم آن دارم که هم | کنوق راه را چنان کم کرده باشد که من » 
که وصف اي نگرفتاری اورادر آسمان شنیدم؛ بسیار دیرتراز آنجه باید 
بکمکش شنافته باشم . 

بس‌برو و با ثیروی‌فصاحت‌خود وباهروسیله دیگری که برای‌نجاتش 
لازم | بد من بمتاب تأمر | #رلای‌خاطر بخشیده باشی . 

من که ترا میفرستم بئاتریس هستم , از جائی مياایم که مایلم 


۱ یعنی : بزبان ایتالیائی _ باید متذ کر بود که زبان مخاطب او » ویرژیل» 
بان لاتن است . 

۲ وووبم)صه]۷ , ال «مانتو 6 اشاره به ویرژیل که در این شهر بدنیا 
امده بو . 

۳ 2۳16( ء قپرمان بزرگ کم‌دی آلهی ات که نگاهبان دانته و رانمای 
اودرسقر دهشت و نیمی ازبرزخ است » هه‌چنا نکه ویرژیل راهنمائی دانته را در دوزخ و 
نیمه اول برزخ بعپده دارد . أتربی ( که بایتالیائی «یثاثر یچ4» خوانده می‌شود ؛ 
ولی تقریباً درهمهٌ زبانهااورا بئاتریس‌می‌نامند , وردینجپت دراین کتاب نیز بپمین‌صورت 
که قبلا درفارسی هم آ مده » نام برده شد.) قپرمان یکی از معروفترین و سوزانترین 
عشقپای تاریخ‌است» وی دختر فو لکورپوتیناری فلورانسی‌بود که‌بمردی بنام‌سیمونهدباردی 
شرهر کرد و درسال ۰ دوجوانی مرد . دانته دز سال ۱۲۷4 یعنی هنگامی که 
نه سال بیش نداشت » اورا برای نغستین بار دیده ودر ۳ نی در ۱۸ سالگی 
عاشق اوشده بود » وتا خرعمر نیزءشق سوزان خو را تسبت ردوحفظ کرد » ولی خود 
بماتریس هفت سال پس از آن تاریخ مرد . دانته در ی وبوبا! ۷1۵ ودر 
کمدی الهی خود ازدن محیوبه خویش بامتتهای علاقه وستایش نام برده وهمواره او را 

بقبه در صفحة مقابل 


ه ه ۱ 





سر ود دوم 





بدان باز کردم » وفقط عشق که مرا به سخن وا داشته , از انجا دوزم 
رده اس 

هنگامیکه پیش روی خداوند کار خود باز گشته باشم ؛ فالماً ترا 
در پیشگاهش خواهم‌ستو 21 قت وی خاموش‌شد. ومن چنین آغاز کردم: 


- ای بانوی پا کدامن , که تنها تو میتوانی نوع بشررافراتراز 
حمله آفرید گان زر بر این فلکی نپی که کوجکترین حلقه همه اسماشا 





مه ۰ ۰ ۶ پپ 
قبه ازصفحه قبل 
مظیر لعف وصفا و زیبادی واه ادت : 

از اسان تمئیلی 6 سا تربی در کمدی ااپی ملپر حعیفت و طپارت و نماینده 
رحمت الهی است ؛ بسیاری از مفرین این کمدی» اصولا وجود جسمانی چنن ژنی 
واتی قدق اور فقط سول یقت آسمانن :واه اند ۶ ات نظر ایقات 
بی‌بباهت بدان تعیرهای ضاص نیست که ار مقپوم کلمات می و خررابات در اشعار 
اف سل و اش .۰ 

مصر ع زیسائی که: «من با ذر سس هستم که ترا روانه میکنم» در ادبیات معر ب 
زمين عنوان فرج بعد ازشدت و دستی را که «از غیب برون آید و کاری بکند » پیدا 
گرفاه: است و کی از معروفترین اشمار کمدی الپی بشمار میروو : 260 4 عط 
6 6 6 20012۲6 

۱ این . درحقیقت وعده‌ایست که وی بویرژیل میدهد تااور| آمیدوار کند که 
بر ای انتفااش مبرزخ با بپشت نزو خداوند شفاعت خواهد گر . در «برزح؟> و در 
«بپشت؟ دانته . یکی دو مورد ازاین قبیل دیده می‌شود که استئتائا ارواح غیرمسیحی 
را ببیشت و برزخ پذیرفته‌اند (کاتن دربرزخ وترایانوتر اژان> دز بوشت) . 

۲بئاتریی» چنانکه گفته شد ؛ مظیرعلم الپیات وحقیفتی است که اژر آهمذهب 
متجلی_می‌شود, و «فلکی که کوچکترین حلقه ها را دارد » فلك ماه است که اولن‌فلك 
از افلاك نه گانه بشمار میرود » ینی مستقیماً دربالای کره زمین قرار دارد . بنابر این 
مفهوم این شعر اینت که : «تنها درك حقیقت میتواند آدمیان را بر سایر موجودات 
رزوی رمین برتری دهد؟ . 

او هه ‌ ی 

بقلك فمر در ایتجا از نظر نجومی آشاره مد و و مبتای کف دنت نظر به‌مءروف 
بطلمیوسی است که در ان رمان مورو فیول نوی . طمق این نظر به » نه‌فاك ور گرد کزان 
زمین هستند که تشر توب عبار تند از افلا* فمر عطار دی 6 زهر » حور سمیل » هر دخ:‌هشتر ی» 
رحل. توادت 6 وسیارات 5 نا ۳ بلاقیفی 6 ۱ ۲۶1۳۱۱۷ مینامند » ودانته‌دپیشت 


اصلی ۳ درماور ای این حلقه خرین فر ار داده است . 


دور 
اطاعت فرمان تو مرا چنان خوشایند است که ا گر هم بیدرنك 
بکارش بندم » باز پنداز که درین راه تاخیر کرده ام + بنابراین دیگر 
در نگ مک‌واراده خوشرابفرمای - 


اما بمن بگو : چه‌باعث آعد که از جایگاه ممرهی که چدین‌در 


امتیاق باز گت بداني » بدین ورطه فرود آمدیو آزین بابت‌هراسی‌بدت 
راء‌ندادی ‌ 

باسخم داد : - ا کنو که خواسنار وقوف برین رآژی » بطوز 
خلاصه برات خواهم گفت که‌چرا ازوخول بدین‌جا بسمی بدل آه نمیدهم. 

تما از ان چیز‌هائی‌باید و2 4 ار ازوشا وا 
دارتن ؛ ازجیزهای دیص بیم تباید داشت زرا ترس آوز نبستند . 

خداو ند درعالم‌رحمت خود مراجنان ساخته که‌رنج‌شمابمن گزندی 
نمیرساند وشعله‌های این‌حریق مرا دربر تمی‌گیرد ۴ 

درآسمان بانوی نکو کاری هست" که دیدار کرفتاری آن کس 
که | کنون بسوی‌اوت میفرستم‌سخت بت ثری درآورد » چنانکه مقررات 
تتتات | بالارا :ادنده ازکاشت 1 ۱ 

لوچیا" را بنزد خوش‌خواند وبدو گفت: - مرید وفادارت! کنون 

۱ مقصود حصرت مر دم است » که درین کتاب مظیر بخشش‌ورحمت خدآوندی 
بشمار میرود . 


5 دعه‌ی 3 مقرر ات عدالت الپی‌راء که تا آن هگام 2 +۱ دمتاسیت خللابایش 
محکوم ترده نوم تنم اهتنا او ۰ 
۳ احتمال قوی » اشاره بسه «سنتالوچیا و۲ ۹202 قدسه مسیجی 
است که درزمان آمپر آطوری دیو کلسیو(درفرن چپارم میلادی) درشپر سیر | کور (سسیّل) 
۶ 
بشپاوت رسید : ارتظر خممیلن , وی مظبر تامل و توحه بلطف ألبی است ثه مردمان 
نکورا تاسرحد بیخبری مجذوب می کند . 


۱ 





سر ود دوم 





۲ :۲ ۱ " 
احتیاج بتو دارد » ومن ویرا بدستت میسپارم . 
لوجا که خصم هر گونه ۳ است ‏ براه افتاد و بدانحا امد 


سس ۲ 
رد من ور احیل ِِ و4 بودم * 


تفت کنات خا با موه اس تایه رقم بیع تک ال نت 
نمبروی کد بخاطر عشق تو ازحر که ای ی 

هک را یه رز کیان 
مر کگث وی :| در کنار رود خروشانی ۳ دربا نیز خطرنالتر از آن‌نیست 
ود دد دیق و 

هر گز کسی‌درجپان نبوده که چون من . بس‌از شنیدن این‌کلمات, 
باشتابند گی‌بدنبال سود خوورفته‌بااز زبان‌خوش گریخته باشد : 

ازجایگاه سعید خود بدینجا فرود آمدم و اعتماد به کلام بلیغ تو 
ستم که ماىهافتخار تووجمله کسائست که آنر اشننده‌اند. - 





و ‌ِ 
اب ورست معلوم نیست ثه دانته چرا خوو را اختصاصا مرید ت2 سنتالوچیا ۰4 
۳ " ‌ ی ۳ 
شمرده اسست. دم‌سردن تهبیری که در یر ن باره شدو‌اشت که درفرن ء سط ی أین<قدسه» 
و يف ِِ معالحة حججمهای بیمار صاحب ات ۳۳ یر و ند و وانثه چنان‌که خه ه‌ در 


ند " ی نو> شرح ميدهد » گرفتار نز دیث‌بینی و دردچشم بود 
مک هرا کله» 6( 1۳2۵ راحیل رن یعقه ب یعمیر ِ مادر به‌بیف ۰ و بنیامی» که 
در وت دأنتف. در و ر سثاتر و س حای‌دار : و . داب دسست و نیم سفرایه یش دز دور ء ات 
«دا ستانر احیل و بعهو ب‌پیغمبر آختی‌اص رریافته است .در این ن‌حار احجرا مار ناما 
تتف ألهی است ۰ 
«1(10[ ؟ ۰,92 دعنی : ای ۱ آزنکه وحودرت خوو [ ت‌ خداو دی و در رحکم 
تحلیل است 
ی 
شاه ی 6 او لین 
ین سره دب حنگل تار مات چندان از آن دور نء‌ست ۰ رن بطور کلی اشاءه 
سکع بر دت کی کناهکار رانه تال 45 آ وم ۱ نهر 5 مععو ی هم کشاند ۰ 


و سیر معمه ی در 


ی : دست أو زند کی ءادی ناه اه و حجود را وف مجلا اعد 


رو وخانه دور رخ ات ناه ها ۲5 


سا ۱0 
جون ۳ من چنن گفت 6 دس گان فروزان ات <وش را 
بسویم گردانید ۳ و دم در ی دنه و کات : 
ان حروانی که زگذاعت افص رآه ,۱ یی کوهستاز ز وبا در دنل کوش 


ی ی 


۱ 
رهانسدم : 
درین صورت ترا چه میشود ؛ چرا , چرا ایستاده ای ؟ برای چه 


یدقن رت ۲ چ 
مسبنلهی ؛ به‌قذر بت دصمیمی: 


م گرنمی‌بینی کهسه‌بانوی مقدس‌در آسمان زگاهبان‌تواند وسخنان 
من‌برکاعی چنین‌فراوانت نویدمیدهد ؟ * 

همحو کلرای کوچکی که رام له شامگاهی سرخم مبکمند و درهم 
میرو ند ,و در برخورد با نخستین اشعه خورشد رو مبگشایند و باز قد 
برسزشاخ برمی| فر از ند ۱ 


ت 
.۰ 7 ۳9 0 ۳ ۰ ۰ ف 
چنان مطبوع دام را فرا گرفت که چون آزاده ای چبن سخن آغاز 


کردم: 


۳ دی : مردمانی که دور ازهوی و از یاسهف 6 از ر اهی مستقدم بیالای تبة 
سعادت ازلی مرو نف ۰ ولی دانته که هنوز آسبر نی آماره اش یایه رآهی چیگر را که 
دشوارتر و پر یه وحم ار ات برآی زسیدن ندادن مدی در بش وه اصل فکر او 
زبور داود گرفته شده (تور ات» مر امیرداود» مز‌موربیست و چپارم ) : « کیست که‌بکوه 
خداو ند بر ید ۰ کت ‌ بمکان فدس او شا وه سود 6 او که بان وست و صافی 
ول باشد؟ . 

۲- آشاره به : مریم مقدس » سنتالوچیا: » وبگاتریس یاراحیل . 


۳ بنی : آزاد ازبندگی کناه و هوس .۰ 


۱۰۴ 


سر ود دوم 


« چه بارسا بود آن بانوئی که بیاری من آمد اوتو چه‌لطفی کردی 
که بدین شتاب سخنان پر حقیقت او را پذیرفتی و فرمانش را کردن 
تهاوی ! 

تو با کفتة خود » چنان شائق پیروی ازخومشم کردی که‌هم| کنون 
بت نخستدن باز گشته‌ام ۱ 

شوه و و۱۱ کی یی اه هرد وان راد 
داریم . تو مرا راهنمائی » آقائی » تا ۱ این بدو گنت : و چون 
و 

پای به‌جادء دشوار و وحشی نهادم . 


۳۵65۲۲0 ۲ 6 5120076 ا) ,»تال تا کلمه «دو ک»(ر اهنما) همان است 
که درایتالیائی آمروزی < دوچه > خوانده می‌شود ء وادن‌لقبی است که به موسولینی 
نیزداده بود ند . مفیوم این سه لقب که دانته بویرژیل داده اینست که : تو در طی این 
راء راهنمای منی » دز اینکه تصمیم بگیری وبمن فرمان دهی , آقای من هستی» و از 
لحاظ عفل ومنعاق بمن سمت استادی داری> 


۱۰۶ 


یمه مقدماتی دوز ۳ , این الوّتی دا » 
ویرژیل و دانته ازدروازه دوزخ که بربالای آن ن کنیبه معر 
«دوزخ» نوشته شده » میگذرند و وارد سرزمینی میشو‌ند که در آن 
2بایدباهر گونه‌امیدی وداع گفت». در این‌موقع غروب ِِ مس 
قرا رسیده‌است . نخستین ارواح دوزشی که بنفاردانته میرسند ؛ ارواح 
۶ هتند که درطقهٌ ماقیل اول دوزخ بسرمیبرند ۰ یعنی کمتر از 
دوزخیان دیگرعذاب می‌بینند » ولی نع‌دآدشان ارهته ا تیا مگ نگ 
است . اینان «ابن‌الوقتها» و «ضعیف النفی‌ها» هستند که درزند گی‌خود 
نه خوب بو ده‌آند نه ید » و فقط مه وشانر | پا تیده! ند » دعنی خه استه اند 
تنها کلیم خویشر | از آب بیرون کشند. بدین جیت طبق قانون کلی 
«تاوان> تفا نون اصلی‌حهنم دانته است»عذاب | نهائیز همی‌صور ت رادارد: 
نه در دوزخ وافعی بسر‌هیبر ند ۰ ۰-۶ در بیرون آ و . چون د.: ِِ 
همیشه بدنبال هربادی روان بودند » اینجا برای ابد بدنبال پرچمی 
سر گرد اندد که هیچوفت برجای ار ام نمیگیرد » وچون دررند 
بررجای معینی نایستاده‌اند » اینجا نیز باید دالما درحر کت باشند, و نیز 
چون در زند گی بدنبال روشنی حقیقت نرفته‌اند » اینجا در طلمت بسر 
مییرند . مخسوصا باید بررای همیشه محکوم بفر اموشی باشند» زیرادز 
زند گی‌کاری نکرده اند که شایان ذ کر و توجه باشد و نام نییابدی 
از ایثان برجای گذارد . بطور کلی این طبقٌ مقدماتی دوزخ » که در 
وآقع دوزخ اصلی ازبعد از آن شروع می‌شوو » خاس آنهائی اس ت که 
قرو ان این حپا نی توششی بر ای و یکی از دوره خیر وشر 
وه » و <ر تجوی ومصالح آز بی خو یش دجبر ی نتم | نف؛ اننان زد 
فقط مورد تحقیر وبی‌اعتنائی آسمانند » بلکه حتی دوزخ وجودشانر| نا 
ددده را و آدن» عد اب و افعی این دسته از دوزخیان است که 
میدانند بر ای همیشه فر بانی ادن فر اموشکاری خواهند ماند . 
در آخرسرود ویرژیل و دانته از رود ۱2 کرونته» » نخستی‌رود 
آزرود های چپار کانة دورخ دانتف 3 و بساحل بعدی مره ات که 
داد از آن پا بطمقة اول دوزخ گذار ند 


2 0. 


: ۱ سرت و یت گت لاس۳ 


۹ وو یت و ۳ 





سرود سو ۲ 
از من داخل شید شون 
از من بسوی رنج ابد میرو ند . 
از من » با بجر که کم‌گشتگان می‌گذارند . 
عدالت » صانع والای مرابه ساختنم برانگیخت : 
پدید آزنده ام قدرت الهی‌بود » 
و عقل کل » وعشق نخستین 
بیش ازمن هیچ چیز آفردده نشده بود 


۰ ۳ 
که حاود ساشف 4 ومن خود عم حاودان دارم : 





۱- آند کی پائن‌تر ۲ میشود که‌این نه‌سطر» کتیمه‌ای است که مر بالای 
فاواره هی ههد موی ار شیر الم قبوع اس 

۲ آشاره بهته بای تثلیث دردین مسیحی. قدرت الپی: پدر (خدا) »تقل کل: 
پر (مسیح) » عشق‌نخستین (عشق‌ازلی): روح‌القدس. 

۳ دانته درسرود آخر دوزخ شرح میدهد که جپنم‌براثر سقوط شیطان‌اعظم 
درروی زمین بوجود آمد» وپیدایشآن پیش ازپیدایش نوع انسان بود» یعنی هنگامی 
صورت گرفت کههر چه‌در عالم‌خلقت بود جاودانی وفناپذیر بود. درانجیل (انجیل‌متی» 
باب بیست وینجم ) تصر بح‌شد, که جینم بخاطرشیطان وملاکی که از او پیروی کردند 
ب‌اخته شد : 

« ... ای‌ملعونان» ازمن دورشوید در آتش جاودانی که بر ای‌ابلیی و فرشتگان 
اومپیا شده است > . بنام‌این» دوز پیش از | نکه ام اد کروة و ازیپشت رانده شده 
بامدیرای. عقانگیطان ومااناعاضی تشه نو وه نوا کرادم کناه‌فیکرونو عا نسان از 
وجود آن‌بی‌خیر می‌ما ند. این گناهکاری‌فطر ی| سان درمقابل بخشش لایر ال»دو اصلی است 
که‌فاسفهً الهی دانته درسر اسر کمدیاامی‌بر آن متکی‌است. وچون‌درمقابل:خشش ابدی, 
گناه نیز بطورابدی وجوددارد» بدین‌جپت درو ازُدوزخمیگوید :من عمرجاویدداره » 


۱۰۹ 


۱ 
دور خ 
ات 


: ۰ ۱ 
را 2 داخل مرشو دد دست از هرامیدی بشو ند 


ان سخنانرا باخطی ره بالای دری وشته ددم . گفتم: داستاد 
ور آک موم ۳ در سخت دشوار ۲ 

۳ او وت ۱۳ ره کنه اند «شد هی اف اون وه باشد ؛ پاسخم داد 
داسحا یایند هر گو نه 0 را ۱ و با هر گونه زبونی 
وداع گفت" 

| کنون بدانحائی رسیده‌ايم که همحنا نکه گفتم » تسره رور انی‌را که 
نعمت خودرا از کف داده این" و خواهی دید . » 

۳ نگاه هش | کر توست وی درت وباچپره ای وی 5 مرا 


6 
سر و بشید 6 دأخل و ادی اس رش درد ۲ 


اً نجاء درفضایی که هیچ خرن در آن قرش ند 6 همفیا آ مها 

۱ ۱ 6۱۲۵۲6 اي اما 5۳612۳22 اون 5>12)6هر این مصر ع.مر وفترین 
کر تماق آلهی ومعروفترین شعی زبان ایتالیانی است» وصدها سال است که وراد بیات 
مغرب زمین بصورت ضرب‌المتل در آمده است . عذاب واقعی دوزخ رامیتوان درهمین 
يك حمله > « امیدرا برای همیشه ازدست دادن > شازاصه ازق: بددپچی استادن آاخطار 
که دردروازه جهنم نوشته‌شده» شامل‌حال ارو احی‌است که بدان وارد میشوند» نه آ دم 
زنده‌ای.جون:دانته که بقن‌هان البی فقطبرای دیدن آن‌بدانجا رفته‌است. 

۲ - ویرژیل به کنه‌اتديشه ونگرانی دانته پی‌برده واورا بهمان‌صورت که خود 
اس تس ۳ اضر ۲۲۱ خملاب به‌انثا گفته» قوت قلب‌میدهد: «آنئاءحالاست 
که باید شجاع باشی» حالاست که باید قلبی‌قوی داشته باشی > . 

۳ - آشاره مداتپائی که نتوانسته‌اند سقدام ند ر) با چشم بصیرت ببینند . اصل 
اصطلاح از ارسطو (اخلاق, کناب ششم ) گرفته‌شده > « حقیقت » نعمتی‌است که ازراه 
خرد تحصیل میشود 6. 
" ء - وادی اسرار : دنیای ار سر کف ء که ختع | سین تاوفتی که زنده است‌از 
ان خر نمیتواند داشت. 

۵- این «ظلمت» اساس جینم‌دانته است» زیر ا دوزخ درزیرزمین قر اردارد که 
هیچ توری از اسمان ددان‌نمیتادد - 


هِ۱۱ 


سر ود سوم 


و ند به‌ها و ناله‌های سوزان طنین 3 نداز نود چتانکه شنینن آن‌ها هنگام 


ورودم با انداخت . 
زبانهای عجیب و غریب" » کفر کوئی های دهشت زا ء سخنان رنج 
| لوده‌فر بادهای خشم» صداهای بلند و خفه که باصد‌ای برهم‌خوردن دستها 
غوغائی بپا کرده‌یود که درظلمت حاودان این‌فضا » همجون‌شنی که 


دستخوش گردبادی شده‌باشد » پیوسته بدور خود مبجرخید. 

ومن که وحشت بر کردا کرد سرم حلقه زده بود »۲ گفتم: «استاده 
چه میشنوم ؟ وابن کسان که چنین پشت در زیر بار رنج خم کرده ا وگ 
کبانند »٩‏ 

واو بمن کت ۰ « این وضع فلا کت بار » خاص ارواح درد کش 
| نهالیست کهدرزند.گانی خود کفری‌نگفتند» امازبان‌بدعائی‌نیز نگشووند. 

اینان‌باحمم فرومابه ایة ی در [ مرخته‌اند که نستبخداو ند 
نه‌عصبان ورزبدند » نه وفادار ماندند » وتنها بخود اند بشدتی؟ 

آشتها تا این‌اروا جرا ازخو ش ‌میرانند تادرحمالشان فتوری‌راه‌شابد» 


110806 0176756 ؛ این کلمهر | میتران «زبانهای گونا کون» فت طر تخمه 
کرد 1 در کمدی‌الهی غالبا کلم وراه بمعنی «عجیب > وود تج متصود 
شاعر اینست که دوزخیان ازهمةٌ کشورها بود ند ام بزبان خود حرف‌میزد ند. 

۲ سب تعنی : دوزشیان از فرط اسف دست در‌ظم هیر د ند. 

ّ بعمیی : از فر ط وجشت‌مو درسرم راست ایستادهو بدور ان حلقه ای ساخته بود. 

4 اشاره به‌دسته‌ای از ملائك ء که چون‌شیطان بخداوند عصیان ورزید وبا او 
از درجنك درامد» بیطرف ماندند تا دپنتد که 2 عاقیت کار چه‌خواهد شد؟ . دانته‌در 
سرودهای اخرجیدم این‌خاطره را باخاطر؛ صیان دیوان بر خدای خدایان یونان در 
امیختهاست . راجع به‌این‌دسته ازملائلث» فبلادر هه تارابع مذهبی بحئی نشکه است. 


۳ هحید 


۱۱۱ 





دورخ 





ودوزخ عظلم نیز آنها را بخوش نمیپذیرد تا این بذیرش قدر دوزخبان‌را 
بالامرد» ۲ 

ومن کنتم: دای‌استاد. آن‌عذابی که اینان را چنین‌سخت به‌نالیدن 
و اداشته , کدام است؟ » حواب داد : دهم اکنون بصورتی بسبار خللاصه 
برایت عیگویم : 

اسان اسدی به مر گک ندار نو" ۱ وزند گانی برفلا کتشان در بسا 
چنان دست امنت: 9ه بجیاسی ارو هرسرنوشتی را بحز اب وگن 

دنبای زتد کان بادی آزاشان لاه نمیدارد. رجمت وعدال 
خداوندی نیز آنپا را نادیده میگیرد ؛ در بارة اینان سخن نگو یم » فقط 
۳ و مح ۱ 

و من نگاه کردم وبرچمی را در محیط دائره‌ای چنان بشتاب در 
حر کت دیدم که گوئی هر کز قصد آرام کرفتن نداشت" 4 

ودر دنبال آن صفی چندان دراز از «ردمان روان‌بود که هر گز 





سیب حس اس 
ای ۵ هد توا تدای و بمیر ند تاوضع کونیعان مشتفی گنه و لوبدتر 
از این که هست بشود. 

۲- این بند سی‌ود سوم دوزخ » یکی از شاهکارهای دانته است » زیرا در آن 
منتهای بی اعتناثی وتحقیر» درچند کلمه توصیف شدء . آخرین‌مصرع این‌بند درایتالیا 
ضرب آلیثل‌معروفی است.! 02552 6 2702تاع 2صعوعما نك صودنمه‌نودء صمل 

۳ - پرچم: علامت واحد همه این طقه از دوزخیان» که دانته آ نپار ابر خلاف 
سایر اهل‌جهنم به دسته های مختلف تقسیم‌نکرده است تانشان دهد که فراموی شد. 
ستند. 2درمحیط داثئره‌ای>4 : چنانکه در تصویس دوزخ نموده شده » هر يك آزطقات 
نه کانهٌ جهنم دانته داثره‌ای شکل است » واز مجموعآنها مخروطی بوجود میا ید که 
قاعدة آن‌تقریباً محاذی باس‌طی زمین ورآس آن مر کززمین‌است بنابراین دایره‌ای که 
طبقهٌ اول را تشکیل میدهد وسیع ترین همه طبقات دیگر است» و بدین ترتیب دانته 
میخواهد بگوید که تعداد آنها که ازروی ضعف وزبونی‌بدوزخ میروتداز هم گناهکاران 


دیگ بیشتر است» هرچندایشان کیفری کمتر ازدیگران می‌بینند . 


۱۱ 





سر ود سو6 





باورم تبود که تا کنون مرگ این همه کسان را از بای درافکنده باشد ۰ 
۲ ۰ 7 ِ 1 
که ازروی فرو مایگی آن دریع بر کل را کرده بود. 
هم خدا ازاشان ببزار اتات وهم دشمنان خدا . 
ّ #۳ ۲ 

این تبرمروزان که هر گز زنده‌نبودند ,سرایا بر هنه بودندو نسوسته 
تیان وزنبورانی برواز کنان بسجمی برتذشان نش مبرد ند . 

از جای نبش آنپا در چپره‌های ایشان خون برمیاًمد . واین خون 
همر آه باقطره های اش كوریای اسان خوراله کرمهای آ لوده هدشد. 

جون بنتووکر ان کردنت , مردمی را در کرانة رودی عظیم 0 
که در ادن ذور صعرف هی‌بینم 1 حملگی چدن دز اس اژ رود شتای بان 


»٩ منتماند‎ 





۱ - باحتمال قوی » اشارة دانته به پاپ « چلستینو » ی پنجم 165080ع) 
(بملاتینی عناذ56م() ) است که درپنجم ژويةٌ ۱۲۹۶ به پاپی انتخاب شد. ولی‌باراین 
مسئولیت رابررای‌خود بسیارسنگین شمرد ودر ۱۳ دسامبر همان‌سال استتفا کرد. محر 
اصلی اودرین باره کاردیتا لگائتابی ا26)۵) بود که بوی تأقین کرده بود که هر کس 
مسگولیتی درآمور دئیوی دعیدءه د‌اشته‌باشد ء خواه ناخواه فوشکت واه میشرد » وپاپ 
که راعب زودباور ووارسته‌ای بودترسید وبرای نجات روح خویش؛ ازاین سمت کناره 
گرفت. پی ازاو همین کاردینال باعنوان بونیفاتسیوی هشتم پاپ‌شد که دانته اور امظهر 
مجسم قساد وناپاکی و آلودگی‌کلیسا میشمارد . بدین‌جپت وی‌از چلستینو ناراضی است 
کیچرا آن «دریغ بزرك» را کرده است» وچون همهّبا کنین این‌طبقه از دوزخ‌محکوم 
بدانند که خدا ومردمان فر اموششان کنند» دانته فین عمداً نام‌آین پاب را ذ کر نکرده 
است. بخاطرهمی که دانته‌صریعاً ناماز کی‌نبرده» مفسرین چندین‌داوطاب دیگربرای 
این‌سمت پیدا کرده‌اند که چندتن ازامیر اتوران روم‌وچندپرنی ایتالیائی از آن‌جمله اند. 

۲- یعنی : در زند گاني نیز خاصیت واثر وجودی نداشتند . 


۱۳ 





دورخ 





واو بمن گفت : « این راوقتی خواهی 5اقت ۱ در ساحل تبرءٌ 
5 کرونته» برجای ایستاده باشیم ۲ ». 

آنوقت دید کان را باش‌مند کی برزمین دوختم و چون بیم آن 
داشتم که باپرسش خود کستاخی کرده باشم » تاهنگام رسیدن به رووخانه 
خاموش ماندم . 

ودر آتجا بود که پیرمردی با گیسوان وریش سپید کهن » سوار بر 
ها ‏ عق ها یکت میزد : « وای‌برشما , ای ارواح تباهکار! 

هر کز امید دیدارآسمان مدار ید ژیرا من آ مده‌ام تاشمارا بدا 
ساحل دیگر برم وبست ظلمت جاودان وآتش و بخ سپارم. ۲ 

و نو » ای ۳ زنده که دران‌جا استاده‌ای 6 از اسان که مر ده‌ا ند 
ناه کر " وچون دید که از | نا نمی وم » 

گفت : «تومساید از راهی ِب#« ۳ و ازبندرهائی ۹ بدان ساحل 


11 ِ 1 ۰ ۳ ۳ 1 ۵ ‌ 
نف آنکه برای گذشت از رود در اینجا مانی . ان زورفی که 





2۱ 010۲00 بش (حوی‌غم) اولین رود آزرووخانه‌های دوزخ دانته - این رود که ور 
ادبیات غربی بکرات از آن نامبرده میشود » درمیتولوژی یوتان وروم رود زیرژمینی و 
رووخانة دنیای ارو اج تلقی‌میشد» چنانکه همه ارواح نا گزیر بودند برای رفتن‌به.نیای 
دیگر ازآن گذر کنند. دانته درسرود چهاردهم دوزخ شرح‌میدهد که چگونه این رود 
وسایر رودهای جهنم» از اشك های‌چشم «پیرمرد کین سال جزیر؛ کرت > سرچشمه 
میگیر ند. دز وصف‌این‌روددانته مخصوصاً از انگیس ویرژیل « کناب‌ششم> الهام گر فته است. 

۲- اشاره به انواع عذابپالی که دوزخیان بفر اخور گناهان خود خواهند دید. 

۳- درسروددوم «برزخ» شرحداده خواهدشد که بایدازراء‌مصب رود«ته‌ورم» 


۱۴ 


,و۳ - 


۹ ٍِِ 3 
ات ۳۰ ۳ 
۳ 
انوم ۶ ۷ 
کي ۳۳ 


ی 
مت تفت و ان 


1۱۱۹ 


برع دای سیسل دوگ + سوآز بر زود سوی شا آ دده وباتگه زد: «واید شاه اي ارواح تیاهتاد ۲ ۰ 
[سینسد ۱۱۴ 
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بابد تر | ببرد » سبكث تر ازاین است» . 
۱ سم 
و « اهنما بدو گفت : « کارون . خشه کین مشو : در آنجا که ظر جد 


بخواهند میتوانند کرد . چنین خواسته اند . بیش ازین چیزی از من 
عیرس" ۳ 

آنوقت‌برافروختگی گونه‌های پر موی زورق‌بان‌این‌مرداب کبودفام 
که دید گانش جون حلقه‌هائی 1 میدرخشید » ق و نشست . 

اما ارو اج خسته‌و بر‌هنه‌بشنیدن این‌سخنان سنکدلاته رنگبر نگ 
شدند واز فرط بیم دندان برهم سائیدند . 


۰ ۰ ۰ ۰ بو ۰ ۳ ۰ 
اکفر گویان به فرباد برداختند و خداوند و والدین حجود و 9 
‌ ۰ 2 ۰ ۰ ۶ ِ ۳۹ 5 ۰ ؟مو ه 4 
دسر ومکان وزمان واصل و نس و نطقه خوش را به ناسر | ۰ نز 


آتگاه خی کر در آن ساح<ل ملعون که در انظار از خداناترسان 
است : بدورهم گرد | مدتد واشکپای سوژان اژ دید گان قرو ز اس . 
8 4 شعلان آتشین چشم ۱ » همه و بایك اشاره ردیف کرد و 


62208 , مخفف ۸۲09۲6 که درعربی اورا < خارون > خوانده اند - 
وی درمیتولوژی روم یکی ازار باب انواع درجه سوم است که در رود اورنو 0600 
کشتی‌رانی ميکند ودانته در آینجا اور تمدیل به‌شیطانی کرده که باید دوزخیان را از 
«اطاق انتظار» دوزخ دراین طرف رود آ کرونته ؛ به دوزح اصلی ببرد. 

هه تاد آشاره به‌مشیت‌الهی. برای اولن بار در « کمدی‌الهی» دانته 
تصریح‌میکند که خداوند اورا بدین‌سفر زیرزمینی فرستاده است. 

۳ اشاره بدانکه این دوزخیان حتی ازحق توبه کردن نیز محروم‌بودندبدین 
جپت‌به خد| کف ر میگفتند»زیر اتوبه نشانه ای‌ازصقای آلهی‌است که دوزخاز | ن‌محروم‌است. 

۶ یعنی : نطقه‌اصلی خاندان خودر | » ونطقةٌ اختصاصی خویشرا. 

۵- دانته آين رب‌النوع یونانی ورومی را «شیطان» مینامد » زیرا در انحیل 
) رسالة اول پوس رسول به‌گرنتیان » باب دهم ) تصریح شد, که : «آنچه بت پرستان 
قربانی‌میکنند برای دیوها میگنر اننه ونه بررای‌خدا - و نمیخواهم‌شما شريك دیوها 
باشید» . وبراین‌اصل» درفرون و‌طی اعتقاد داشتند که همهارباب انواع بونان وروم 
وجود دازند» منتها دیوانی بجای خدایان هستند. دانته بکرات این نظررا در کمدی 
الپي» بکار برده است. 


۱۷ 





دورخ 





هر کدام از آنان را که دک که بو د ثث با باروی حود ره بیش رانف. 

همحنانکه در فصل خزان بر گپا یکی در دنبال دهگری از درخت 
جدامیشوندتا آنکه شاخةٌ درخت بر گث وبارخویش‌را مکسره برزمین نهد» 

ِ هِ "" 11 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 

زاد گان تبپکار آدم نیز . چون پرنده‌الی که بسوی همنوای خود 
روی آورد 4 هرك بدنال ان تم خویشتن را از کر انه بدرون رود 
اف‌کندند > 

همه در آب تبره‌غوطه خوردند ویش از | نکه اشان بدان ساحل 
۳ زسنبده باشند 6 دسته‌ای تازه در ان بو 9 آ مداد ۴ 

نم ۲ ص . بط 

اش اد اداب‌دان من گفت : « یسرم همه آتاتکه مغضو ب‌خدا و تد 
میمیر ند ازهمةٌ سرزمینها درینجا کرد میابند.؛ 

و همه شتّاب دارند که هرجه زودتر از ین رود ببگذر ند زیر | عدالت 

هر کر کذار روحی پارسا بدینجا نمیافتد ؛ لاجرم | گر کارون 
از حضور تو شکوه دارد 6 | ون حوب بتوانی فیمید که مفپوم سخنان 
او چیست 6 

وقتی که این بگفت ؛ این سرزمین مره چنان سخت بلرژه دز افتاد 

۳ 2 1 ۳ 
که هنوز خاطرء هراس‌من عرق برجبینم میاورد. 
۱ مصودط نز یعنی: پرنده‌ای که درقفی آواز بخواند تاجفت خود را بسوی 

خویش آورد» ۳ یاالتی که صدای پررنده‌ایر | بر ای‌حلب او تقلید کند. 

۲ - اشاره بدانکه ویرژیل» پیش از آنکه دانته سوژال فبلی‌خودرا تکرار کرده 
باشد» بدو حواب داده است. 

۳ یعنی: وحدان آنپا انشائر | بسوی‌مکافاتی که شاه آنند هیمر د» بااشکه 
اینان اشتیاقدارند که زودتردریابند که مجازات ]بدیشان‌چه‌خواهد بود. دوزخ ( کنایه 


خداو ند ندارند. 


۱۱۸ 
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ازین دیار اش بادی وزید که از ان تز کی | شید بمرون حست » و 
این برق هر گونه ی ی را ازمن ستاند » 


ومن جون مردی که سیرخوابی‌سنگین ۵ باشد» بررهین ِ افتادم! 





وانعه شرح نمیدهد که‌چگونه‌پا بدین قسمت ز دوزخ گذاشته ودجه ترتیب 
ی عبو؛ ر کرده‌است » درصورتیکه طرزعیور ازسایر رودها را درسرودهای 
بعدی بدقت شرح میدهد. علت آنست که دراین‌جا » حس.نار اختی و ترحم مانع توجه 
او باطر اف میشود. واین‌حس بتدریج که وی دردوزخ پیش‌میرود کمتر میشود » چنانکه 
در اواخر این‌سفر اوخود يك دوزخی را شبکنجه میدهد. نمقیوم این تحول کاملا روشن 
است: باید هر گونه گذشت وخوش‌بینی رآدرمورد گناء آزخود دوز کرد . 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۶ 
سروو چا ر) 
طِعَة اول دوز خ(لیمبو): 
بزر گان‌دوران کین 


ویرژیل‌وهانته» بر ای اولین‌باررو بپائین میر و ند و به‌طبقه اول‌دوزخ 
میرمشد. این پس برای رفتن از هررطبقه‌ای بطبقه دیگرباید مقداری» 
کم‌با بیش ء بسوی پائن روند . 

طبقَهٌ اول , خاص ارو اح کسانی است که بخاطر مسیحی‌نبودن از 
راء یافتن به‌بپشت محرو شده‌اند » ولی مجازاتی بجز محرومیت ابدی 
از«امید» ندارند. بسیاریاز بز رگان دور کون درین طبقه بسرمیبر ند» 
که ازمیان آنان میتوان همر, هوراس » اووید » و کانو وویرژیلرانام 
برد. ابوعلی‌سینادرین شازتعد کار افلاطونو ارسطو وسقر اطواین‌الرشد 
وغیره جای دارد. يك‌ایرانی بزراه دیگر نیز دراین جر که هست » واو 
صلاح‌الدین ایوبی است. این بزر گان وبسیار بز رگان‌دیگر که نام برده 
شد‌اند» داخل حصاری‌جای دار ند که در میان طلمت کلی این‌طبقه‌دوزع» 
بانور شعیفی روشن‌شده است. این‌نور ررحقیقت‌قرو غعقلو استدلال انسانی 
است که این‌بزر گان مظاهر بارز انتدء و این فرو ع می‌تواند تا حدی 
پیش‌پای نوع‌انسان را روشن کند» ولی نمیتواندیپای تورخورشود برد 
که مظبر فیض رباتی وصفای الهی است . 

این‌طبقه‌د ور که[ نر 1.6۳00۱ می‌نامند» وشباهتبه< اعر اف» 
مادارد» درفقه و اصول کاتوليك سابقه دارد وبسکی طبقةً پیش ساختشخود 
درانته ثیست. طق احادیث مس‌جی 5ناحعت حائی‌است که ارواح کود کان 
مرده وتعموطد نشده در آن بسرمیبرند. ارو احی که درین طبقه از دوزخ 
ی خکه تا تمرتتف + وان ترای ابت از «امین؟ مدو ومد 


سرودجهار ) 


صدائی درسرم پیجید واین خواب عمیق مرا برهم زد . صدائی‌چنان 
سنگین بودکه بشنیدن آن چون خفته‌ای که بزور بیدار شده باشد 
بخویش لرزیدم . 
دوختم ۱ خره نگریستم امگر در با بم که‌در کجا هسسم. 
بحقیفت جوشتن را کار دره‌ای بافتم که غرفات رنج اشت و 
حمله ۳ های دی بایان" روی‌بدان‌دارند نّ 
دره‌ای تار دك و عمیق ومه | لود بو د » چندانکه هی » با آانکه نگاه 
خوش را باعماق آن‌دوخته‌بودم » در آن هیچ چبز تشخیص نمبدادم . 
۳ سس ۰ ۰ ۰ َ- ۰ ۰ 
شاعر که رنگ ازرخ داده نود » چنین اغازسخن کرد | کنون 
بدنیای طلمات سر ازیر میشویم . من آزپیش‌میروم وتوبدنبال‌خواهیامد». 
و من که ذعنتن ریگ او | در بافته‌بودم ۰ گفتم 9 کردم که باید 
بهنگام تردید من قوبدلم کنی » خود بترس افتاده باشی» من چگونه بدین 
و5 او بمق شت ؛ « یر «شانی | نانکه درز برردای‌ما ند 6 این نقش ترحم 


را برچپرة من‌زده که تو آنر | نشان‌ترس ننداشته ای. 





بت آشازه دش ناله‌های و اند از و ست شنمده میشو ۵ 


۱۳۳ 


26 
دوب 
1۳7 705 ۱۳ 
۱ ۱۵23 ثبر 
بدا برد. 
در | نا ۰ ا شنوالی را قباس گیر ند» ناله‌ای بحز زمزمهً آه‌هاشی 
۱ 
وزنان بش بدان دچار بودند . 
سا نند؟ ؟مدل ض ی رت شیم 6 تن نی 
که ابشان گناهی نکردند ؛ و شاد هم حسناتی واشتند » و لی این 
فضاال آتاتر | بس نبامث , زیر رسم تحمید که باب ۱ و۱ ایت که نو 
۰ ۴ ۰ ۰۰۱ .:ء س 3 
بدان موّمنی » درمورد ایشان صورت نگرفته بود 
وا گرهم پیش از مسبحت زسته اند , خداوند ر چنانکه با 
برستش نکرده اند ؛ ومن خود یکی از ابشانم. 
بش گناد است ؛ ونه بخاطر بزهی دیگ» که ما دوزخی شده‌ایم » 
۱ اشارء بداتکه براثر تاریکی‌هیچ‌چیز رانمیتوان دیدوفقط ازراء گوش‌میتوان 
دریافت که کسانی در انتجا پسر‌هیبر ند ۰ 
زگ دعهی! : تاله‌ای که ارعذاب وشکنسه بر نمیخاست» بلکه ازر نج دزون‌سر جشه 4 
میگرفت . 
۳_کنایه از آنکه عقل‌ومنطق بشری ( که ویرژیل‌در کمدی‌الهی مظپرآنست ) 
احتیاج‌به سوال وتوضیع‌دارد تا براثر آن شك جای‌خود را به‌یقین به دهد . 
_ اشارء به «غسل تعمید ٩‏ مسیحی» که کی رسماً مسیحی تمیگود » 
همچنانکه بی‌ادای شپادتن مسلمان نمیتوان شد. 


۱۳۴ 





سر ودجهارم 
و تنپا بذرین عقات محکوم آمده‌ايم که با آمژه اه ی امید زند کی 
کنیم ۱ . » 





چون سخنش را شنیدم دلم را اسیر رنحی کران بافتم » زیرا 
دریافتم که مردانی بسیار ارزنده " دراین نخستین حلقهٌ دوژنخ دربی تکلیفی 
پر عم 2 

برایآنکه اسان خویش را بدین آئینی که برهرتردید فاثق میشود 
استوارتر کرده باشم" چتین آغاز کردم : « ای استاد , ای مرشد من 


مرا بگوی : 

آبا هر گز کسی این جا بخاطر شایستگی خویش یا شایستکی 
دیگری » بیرون رفته است که تکار و باشد ؟ » و او که کنه سخنان 
پر کنایه‌ام را دریافته بووگ ‏ 

جواب داد : « تازه بدینجا آ مده‌بودم" ء که قادر مردی" که‌تاجی 


۱- اشاره بدانکه حتی سا کنان لیمیو (اعراف) نیز مشمول جملهٌ آخر کتيبة 
دروارَهٌ دوزخند که : !نها که ازین در وارد میشوند باید دست از هرامیدی بشویند . 
منظور از بی‌آمیدی در اینجا آرزوی دائمی نزدیکی بسه خداوند و محرومیت ازین 
نزدیکی است . «با آرزو و بی‌آمید» » یعنی اینکه ارزوی قراوان داشته باشیم » و 
در هين حال بدانيم که بهیچکدام از آنها نخواهیم رسید . 

۲ - آشاره به بزر گان دنیای کون که پیش از مسیح میزیسته‌اند . 

۳- آئن منییح .که در آن نباید شك و تردید راء داشته باشد . 

۶ - دانته قبلا آ گاء بوده که مسیح یکبار بدوزخ رفته است تا روح عده‌ای 
از بزر کان اسرائیل را از آنجا بیرون برد ء ولی عمداً درلغافه وبا کنایه -گوال کرده 
تا ویرژیل درین باره بدو توضیح‌کافی بدهد . 

* س ویرژینل ۱٩‏ سال پیش اژ میلاد مسیح مرده بود » بنابراین هنگام مر 
تقریباً 9۶ سال بود که وی دزدنیای‌دیگر بسر میبرده است . 

05362006-1 ۷۵ . آشاره به عیسی مسیح - باید تذکر دارکه دانته ور 
سر اسر دوزخ از اینکه صر احتا نا مسیحر | ببرد خودداری کرده ء وهمه حا به اند 
از اویاد کرده است . 


۱۳۵ 





دورخ 





با نشان بروزی پرسرداشت! » پنزد ما آمد . 

وی دودح بخستین پدر ما" » و هابیل پسر او وی ار 
قانونگزار مطیع؟ ٍ 

و ابراهیم شیخ بزر کف . و داود بادشاه » و اسرائیل را با بدر و 
فرزندانش* » و راحبل را که او بخاطر انبمه تلاش کرو؟ 

و بسیار ارواح دیگر را باخود بیرون برد » وهمهُ آنها را وشتگار 


۱ - متصودشان از نان پیروزی علامت صلیب ومتصود ازتاج » شپادت عیسی 
است . - آزاین سفر بعد از مرك مسیح بدوزخ » در اتجیل تلویحا سخن رفته ( رسالة 
اول پطرس رسول - پاپ سوم ) : «... در حالیکه بحسبپ جسم مرد لکن بحعب روح 
و تکه اه وبان روح‌نیز رفت وموعظه تمو ی به ارو احی که در زندان دود ند 2 ساقا 
نافرما نیر دار بود ند؟ :رو ایت مذهمی‌مسیحی‌حا کی‌است کههسیح‌پی ازرب‌تاخیز خودبه طبقة 
اول دوزخرفت ودستةٌ اول‌ارواحی را که‌بایدرستارشوند همرام‌خود از آنجا بیرون برد. 

کب اشارء به آدم » نخستین پدر نوع بشر - ور متن » برای « روح > کلمةهٌ 
۵ آورده شده که شاید «شبح» ترجمةً محیح تری برای آن باشد » ولی ما 
درفارسی عادتاً کلمهٌ «روح» را بدین منظور بکار میبریم وبدین جهت دراین کتاب نیز 
همه جا این کلمه بکر رفته است . 

۳ - یعنی : واضع قوانن برای ملت اسرائیل (الواح عذره)» ومطیع دربرابر 
خداوند . 

4 - آسرائیل : یمقوب نی - پدر اسرائیل : اسحق ثبی- فرزندان اسرائیل : 
دوازده شین از که شیوخ فبائل وه آزومدانه امت‌ائیل شداند:: 

ه _ 8۵60016 , راحیل » ژن یمقوب » که یعقوب برای آنکه لابان پدر اورا 
رادار بقبول ازدو اج خود با کف » چپارده سال خدمت آو ی 6 (تور ات ی 
سفن پیدایش - باب بیست ونهم) : «... پی یهقوب برای راحیل هفت ال خدمت کرد 
وبسیب‌محبتی که بوی داشت درنظرش روزی چند نمود » ویعقوب به لابان گفت زوجه‌ام 
را بمن بسپار که روزهايم سپری شد تا بوی درآیم ... پس لابان هنگام شام دختر شود 
لبه را برداشته اورا نزد وی‌آورد واوبوی در آمد- هبحگاهان‌دید که اینك لبه است؛ 
پس به لابان گفت این چیست که بمن کردی » مکی برای راحیل نزو توخدمت نکردم» 
چرا مرا فریب دادی ؟ لابان گفت ... هفتهٌ اینرا تمام کن واورا نیز بتو میدهیم‌بر ای 
هفت سال دیگر که خدمتم بکنی - پس بءقوب چنین کرد ... و به راحیل نیز در آمد و 
هفت سال‌دیگر خدمت وی کرد ...> 


۱۳۶ 








سرود چهارم 

کرد * ومیل دارم بدانی که پیش از اینان ارواح بشری آذین جا بیرون 
ترفته بودند! . > 

در حین سخن گفتن او . ما از رفتن نایستاده بودیم » و همنان 
از بشه میگذشتيم * ممظورم یمه ارواج درهم فشرده است . 

نه چندان دور از آنجا که بخواب رفته بودم آتشی را دیدم که 
تیمکره ای ظلمانی را روش کرده بو" . 

هنوز از آن اند کی دور بودم» اما نه آنقدر که تاحدی تشخیص 
نتوانم داد که این مکان جایگاه نامداراني است . 

گفتم : « تو که مابافتخار علم‌وهنری " »ابنان کدامین کسانند که 
چنین محتر مانه از سرنوشت آن دیگران در امان ماندم انن > 

و او بمن کف : « تام پرافتخار ابشان که در دنیای تو همجنان 
طنین افکن است, [ نان را شادستة این لطف آسمان کرده کهاز آن بپره‌مندشان 


هی بینی  .‏ 
درن هنگام "6 صدائی‌را شنبدم که رکفت 32 شاعر و الارا دستاشند. 


0 - یعنی : قبل از آنکه عیسی با شهادت خود گناء آدم را خریداری کند , 
هیچمگی مستعق رحمت خداوند تشد, وبثابراین هبع روحی تا آن زمان به بیشت راء 

۲ تر کیپ جمله در زبان ایتالیائی طوری است که میتوان آنرا بدینصورت 
نیز معنی کرد : « آتخی وید که نیمکره‌ای ظلمانی آنرا در میان کرفته بود > . 

۴ - دانته در سرود هفتم دورخ ۰ ویرژیل را < بزر گواری که همه چیر را 
هردازن» وصف کرده 1 یی مردی که حطم ده علرم و هم ده ادبیات وهتر صا احاطه دارد. 
يك جا نیز بو دریای دانش ها «بحرالملوم» خطاب میکند . 


۱۳۷ 





دور خ 





روح او که رفته بود » بازمیا بد! 

چون صدا و طنینآن خاموش شد . چپار روح بزر کک را دیدم که 
بسوی ما مياٌمدند» ودر | نان نه اثری ازخم پیدا بود ونه نشانی از شاوی" 

استاد مپربان چنین آغاز سخن کرد :« آن کس را که شمشیری 
ی دای تفت خواییت ار آن‌سه تن تا بشاییش آیشان راه 
میسیرد بنگر : ۱ 

وی « آومرو ِ شاعر رفعت جاه است » و آن دیگری که میا ید 
اوارتسیوی" هجا گو 9 اوویدیو" , وآخری لوکانو" است . 


۱ -اين سخن را یکی ازارواح که باحتمال قوی روح همر است ء درباره ویرژیل 





که چند ساعتی بدشی از نر و ابشان رفته و کش باز ی است واتیت تن ۳ و لی دعد . 
از دانته, غالبا این اصطلاح رادر هر مورد که پای یاداوری وتجلیل از خود او بمیان 
آمده » با گفته‌اند » و اصولااین یکی ازاشعار < کمدی‌البی» است که بصورت ضرب‌المثل 
در آمنده ابیت 2018و قمته؟ عناو ععطصصمنا_ لقب شای‌روالاقدر اعلی > 
(مومهح مصلعع2[)1) که دانته در باره ویرژیل بکار برده » | کنون در ادبیات ایتالیائی 
علی‌الاطلاق در باره خود او بکار میرود . ۱ 

۲ - یعنی : آنان نیز بش توت کی سا کنی این قسمت ازدوزخ را داشتند 

2-۳۳ شاعر شمش دار > لقیی است که أز قددم ۰ بخاطر کتاب ابلیاد » به همر 
داده فودند . 

4 - 6۲0( (بیونانی همروس 110۳06۲05 ) بزر کترین شاعر دنیای کین 

۵ _ ۳2210( (به لاتینی هوراسیوس ۲1۵۶120105 ) , شاعر بزرگ روم (۸-۱۶ 
پیش رز میلاد ‌یم ( ۰ 9 از 2 سبه باه 4 نظم لاتن 6 اجب فصاید ۶ نامه های 


منظوم » هجاها » وفن شمن . ۲ 
۳ ۵0 ( به لاتیتی آوویدیوس ۷1۵105( ) » شاعر بزر کک لاتين ( ٩۳‏ 


پیش ازمیلاد مسیح - ۱۷ بعدازمیلاد) . صاحب کتاب : «استحالات>(۷۶۱۵0۵005[5) 
1 بکرات در « کمدی» دانته مورو استفاده فرار گرفته اش 

۷ 200عدان ( به لاتینی لو کانوی 1.06805 ) » شاعر لاتين (۳۹ - ۲۵) 
صاحب اثر حماسی معزوف : فاریسال 025۵14 که در این کتاب غالبا مورداستفاد؛ 
دانتهو اقم شده است. لو کاتوس بخلاف ویرژیل وسه شاعردیگری که نام برده شده‌اند 
شاعر درحه او لی‌نیست » وحای تححب است که دائته بحای شاعری‌جون «لو کرس> از 
اونام برده باشد . ظاهرأً علت این‌است که دنه «فارسال» این‌شاعر را بدقت خوانده 
با اف اجنای ام تداشیه آسنش : 


۱۳۸ 


۲ 

ض تاو 

پچ 88 
۰ 


ی 
و99 


با وان عکتب این خداو ند کار ز سدق سرائی ۳ دیدم که سراعون عم گردآ ده نو خرتل , (صفحه۱۳۲) 








سرود جهارم 





و جون هر رك از اسان بأمن در آن‌عنوان که‌هم اکنون کسی 
5 ۱ بد 
برزبان اورد سپیم است ایشان به پیشاز من آمده‌اند » و کاری نکو 


کردها ند ۳ 


ی 
ِ ۱ هر 
و که چون ععقایی بربالای سر‌ان دبگران دریرو از است پیرامون ۳۴ 


کرد | مدهد ندم 1 


جون اند کی بایکد کر سخرن گفتند» بسوی‌عن گشتندو بااشاره‌ای 
سلامم گفتند» و استاد من که چسند ند لخندی رد : 

و آنگاه جملهٌ آنان مرا به‌لطفی بیشتر نواختندودرجر کهخویشم 
بذ بر قرف 6 جنانکه من ششمین این خردمندان 0 

ِ قدم نان در 9 بکد گر ۵ بروشنائی‌رفتيم 4 و اژ چیزهانی 
نکر گفتیم که اکنون نا گفتنشان اولی است » همجنانکه در آنجا 

گفتنشان او لی 
بیای کاخی صسیع رسیدیم * که هفت تیان یخی یروا کر دورو 


۱ - اظپار فروتنی از جانب ویرژیل » که تجلیلی را که هومر از شخص او 
۳ » ده همر اهان جوی تنعی.م مبذهد». 
ٌٍ- اسشاده به هو مر و تحام شعر آی و عرب‌یر حقیقت شا ردان ۳0 


وب وت 


او یمک ۲ 

۳ - از لحاظ تاریخ حق با دانته است » حثی میتوان گنت که وی درین جمع 
حقا متامی بالاتراز مقام ششم دارد . اما چنین ادحائی از طرف شخص اوجنیه‌ای غرور 
آمیز دارد » ودانته خود در برزخ ( آخی سرود سیزدهم) اعتراف میکند که میترسد 
بخاطر کناه غرور مدت زیادی در برزخ بمانه . 

کب ات فر مخ تعاات: ارات مع: آ ها اجه یوار 
منعها در باره مقهوم ۹1 تعبیر آت مختاف شده است . دهترمخ انن لعبیر ات اشست که 
این قصر رفیع نماینده «قلسفه> است » که در حقیقت عیارتست از فکر ومنطق بشری 
که از فروغ خدائی تمك نمیگیرد ؛ بهمین جپت است که در تاریکی جهنم برپا شده 

(قیه و ر صفحه بعد 


۱۳۱ 











دورخ 
سس سس سرا تب جح مس 

داشت وجوبباری ژما حلقه‌وار درحراست خویشش گرفته بود . 

جویباررا چون زمینی‌استوار درتور دیدیم » وهمراه این خردمندان 
از هفت درو ازه بدرون رفتم تا بحمتراری سرسبز زسید.م . 

در آنجا کسانی با نگاههای خاموش و سخت نشسته بودند که 
سراباشانابهتی بسبار داشت . آکم‌حرف میزدند وصدائی دلذشین داشتند 

بیکی از کوشه‌ها رفتیم که مکانی سر گشاده وزوشن‌و مرتفع‌بود» 
چنانکه از نجا یل را میتواستیم دید. 

درست درفر | رزوی من ) بر چمن خرم ارواح دسباز نامدارآن و 
تشانم دادند که هنوژ خویشتن را ازدمدارشان فرق شوق مییابم . 

الترا" را با همراهان‌ف راو اش‌دیدم‌ودرمیان] نها توانستم «اتوره»" و 


«انیا» وس آر» ۳ که غرق‌درسالاحبودو: هی نو آعاداشت بشناسم : 





بقیه از صفحة قبل 
است . هفت حصار آن مظن هفت رشتةٌ علوم » وهفت رشتةٌ هنرهای زیبا هستند ۰ بنای 
فاتقه. که مطلها ر اوه بو ع۶ بغری است واز علم‌الحیات مدد نمی‌گیرد » چنانکه دد 
«ووزخ>دانته ذ کرشده » نوری‌مستقل و ارو که‌این کاخ ر ادرطلمت دوزخ روشن میگند . 
ولی این نور » نورضعیقی است غير از آن روشنائی فروزان که از خورشید مياید » و 
مظهر فروع شداوندی است مراد از اطلاق عنوان قصر یا در 62516116 بدین با * 
این است که تا بیرون ازین مکان هستنث » بعنی مردم عادی که با منطق و فلسقه 
سر وکار ندارند * تنمیتوانند بدان راه یایند نا کین بان فد کاسگی فعهی: مش 
قور فد 

۰ - ۲۸۲۵ع۱ (الکتر) 2 ) دختر اطلس 05 ادشاء افسانه ای 
ما کش نوی که ددست خدای خدآیان‌یوتان بصوزت وه حیال اطلس ور آمد ومحکوم 
بدان شد که همیشه کر زمين را برپشت خود نگاه دارد . الکترا » دختراین پادشاه » 
از خدای خدایان فرزندی زاد که دادانوس نام گرفت وترویائی ها از نسل او بوجود 
آمدند » بتابراین رومی ها نیز از اعقاب این الکترا بشمار میا یند . 

۲ 00۲6 ۰ صکنور (16000۶]) پسرپادشاه ترویا " قپرمان افسانه‌ای ایلیاد 


که درحنگلهای ترویا دلیردهای فاشاشی کرد و خن کته کنن :۰ 


۱۳۲ 





سرودچهار 6 


درجاب دیگر«کامبلاه ووینته زبلنا» ۳ ددم وشاه دلاتینو» را که 
۱ 





در کنار دحترش «لاو بنبا» نت۸ ود ۳ 
«بروتو» را که «تار کونو دربرآبرش هزیمت آورد بای ایس | 

۲ ۱ ۱ 
«لو کرتسیا»,و«بولیا»و«مارتسیا»,و کرئیلیا راء ودر کناری‌دورازدیگران 


صالاح! لد ین" راد بدم ۰ 

وجون اند کی بالاترنگربستم ۳ استاد حمله دانایان ۶ را دیدم که 

۱ لصف ( به شرح 4,6صفحه ۱۶ مراجعه شود )- ۳۶۸6512 ملکه 
افانه‌ای کشور آمازون ها (زنان جنکجو) که در پائین آسیای صفیر میزیستدد و با 
نوع مردآن دشمن بووند . این آمارزون ها سلحهوران آرامش ناپدیری دووند که 
پیومنه بسر زمینهای‌اطر اف میتاختند و آنها را بدست غارت میدادند » ودرجنگلهای 
ترویا علیه یونانیان وارد پیکار شدند ؛ ویرژیل در انگیی از اين ملْکهٌ با ستایشی نام 
برده است - 121600 ۲۶ » پادشاه لاسیوم » یکی از تواحی ابتالیا » که نام «لاتین> 
از ان آمده است - 2و2 1 دختن این پادشاه که بزوجیت < انیا > در امد (به 
شرح ۱ صفحه ۸۸ وشرح ۱ فتاه 4۲ سای 

۲ - ما8 ۱ ِ ِ تب[ رومی که‌تار کن‌ها, 
تخستین پادشاهان رومی راازروم‌بیرون راند ورژیم‌جم‌پوری را اعلام کرو 12701060 
«تار کینوس پرجلال؟ ۰ آخرین پادشاه روم که بدست بروتوس خلع شد ‏ »1.15 
(لو کرسیا) زن‌کااتیتوی کنسول روم که همکار بروتوس بود » وقصد تعرض تار کن به 
ناموس آو باعث آنقلاب رم والغای ساطنت شد  .‏ 0۵112[ » بولیا » دختر ژول سر از 

+ به زوجیت پومیه » سول معروف روم و حریف سزار درآمد بت ۷22218( 
ماریا " زوجه کاتن سناتور رومی‌ که در سال ۶۲ پیش از میلاد مسیح خود را کشت 
تا ناظر ازین رفن آزایی دز روم و استقلال دیکتاتوری سار نباشد . ویرژیل ووانته 
در برزخ با خود کاتن ملاقات هی کت 60۳011۵ کرتلا » مادر دوبر آدرمعروف 
رومی : تیر یوس ۱7۳ و کایوس ۱ که نش سیاسی مپمی دردورة حمپوری 
دوم بازی کردند ؛ « کرنلیا 4 از نظر یا کدامنی و تقوای فراوان خود شهرت دارو » 
و اسولا همه زنانی که دز این جا آسم برده شدهء‌اند» به‌پا کدامنی معروفند . 

۳- 521201100 ء صللاح‌الدین‌ایوبی * سلطان ایرانی نژاد معء‌روف مصر " که در 
حنگهپای صلیمی با مسیحیان دست وینحه فرع گراخ و بارها شکستشان داد » و در زمان 
دانته اروپا از تام آوریپای او ونیز از ومف جوانمردیها ومردانگیپایش پر بود . 

# - آشاره باز‌طو که معلم کل » یا معلم اول » با. معلم‌الحکيم لقب دارد » و 
اورا دزقر ون وسطی‌استاد تمامحکها ودانشمندان‌میشمردند. اسطلاح جم‌فیلسوفان» 
در جمه ۱23۵4 2 ات که دانته دریتجا تکار برده . ومرادف 
تحت‌اللفظی آن «خانوادةء فلسفی» است . 

۱۳۳ 





ور خ 





در جمع فلسوفان نشسته بود . 

همه دیده بدو دوخته بودند وعقام ارجمندش رایاس عىد‌اشتند: 
وسقراط وافلاطون را دیدم که ازدیگران بوی تزدیکتر بودند ) 

ذیمقراط را که‌وی‌دنیادرنظرش زادءٌ تصادف است » ودیوحانس و 
آنا کساغوراس وطالس امپیدو کلس وارقلیطوس وزنون" را دیدم , 

ونیزآن شناسندهز بر دست خواص تباتات را-مقصودم یه 
است - و«ارفنو» زاو «تولیو» راء ودلینو» را » و آن سنهک» را که عالم علم 
اخلاق 

و اقلیدس هندسه دان را , وبطلمیوی وبقراط واین‌سنا وجالینوس 


2 12600061100 تقو کر آقیی ۰ قیلسوف بزر کگ بوتانی درفرن هنم پیش 
از میلاد ء که معتقد بود دنیا بر اثر اصطکا اتم هاوتلقیق نپا » وصرفاً بحسب تصادف 
بوجود آمده است » ونظاریهٌ او که در قسرون وسطی مطرود بود , با علوم امروزی 
بسیار نزديك است : 

۲ب 0665( » دیوجانس » فیلسوف بزرگ یونانی قرن پنجم وچپارم پیش 
از مسیع که داستان گفتگوی اوواسکندر معروف است - ۸0۵5528078 انا کاگورس 
(انا کاغور ای ۱ فیلسوف دز رگ یونانی ورن پفجم بیش از مسیح » که معلم پریکلس 
بود - 1816 ء تالس (طالیی) » فیلسوف و ریاضی‌دان بزرگ یونانی قرون ششم وهفتم 
پیش از مسیح - 0۳6006165 فیلسوف یونانی ناد جزيرء سیسیل قرن ینجم پیش 
از مسیحم - ۳261160 را کلتاوس ) آرفلیمکوی ) فیاسوف بونانی فرن ششم پیش از 
مسیح ب 7.60006 زنون فیلسوف بزر که یونانی فرن چپارم پیش از هسیح » واضع 
مکتب معروف حکمت رواقی . 

۳- 11056011016 طبیب یونانی فرن‌اول پیش از مسیح » که کتاب معروفی 
دربارژ خواص گیاهان از نفار درمان امراض دارد . 

۶ - ۲660( شاعر نیمه آشسانه‌ای یونان » هم نام با « آورفثوی > رب‌آلنه ۶ 
یونانی که فن موسیقی را ابداع کرد 10 نام کوچك مار کوی‌تولیوس‌سیرون ۰ 
خطیب وسیاست داد معروف رومی » که حریف بزر گ ژول سزار بود (۱۰۷- ۶۳ پیش 
از مسیح)  .‏ 180,] (لیدوس) شاهر و موسیقی دان افسانه‌ای یونان 45 اورا سر 
آچهلن خدای موسیقی میدانستتد بت 5689668 ( لوسیوس - انئوسسکنا «سنک» ) 
قیلوف وشاعر معروف لاتن (۲ - ۱۵) که مردی نرون دود ومدست او کشته شد . 
اشارةٌ دانته به «آن سنکا که عالم اخلاق بود» از این جهت است که در قرون وستلی 
تصور میکردند سنکای فیلسوف وستتاي شاعر و تر ازدی نوس دونقر بوده‌انی ۱ 


۱۳۴ 


سس سس 


سر و‌چهار م۵ 





و ابنالرشد صاحب تفسیر و و 
نمیتوانم جملة آنپا را که دبدم نام برم » ژیرا درازی حوضوع 
چنانم باختصار و مبدارد که غالبا سخن حق مطلب را اوا نمتواند 


۲ 
کرد 
1۱ 
تمع سس لفری ما بدو نعرتلیل بافت ؛ و راهنمای خردهند هن 
مرا از راهی دیگر ازین مکان آرام ببرون برد و دو باره وارد فضای 
هر تعش : 
ومن پابجائی نهادم که هیچ فروغی بر آن تمیتابد . 


۱- 1106»دظ (اقلیدس) » ریاضی دان بزرك یونان ( قرن چپارم پیش از 
مسیح) که علم هندسه رابنیاد نهاد سب 1010100060 (پتولمئوس » بطایموس) ریاضی‌دان 
و دانشمند بزرك علم هيشت » که نقشه ای جغرافیائی او وطریقة ریاضی «بطلیموسی» 
که از وی مانده شرت بیار دارد- 1۳۳06۲۵۱۶ (هیپو کراتی » ابقراط) بزر‌کترین 
طبیب یونانی که‌در فرون پنجم‌وچهارم پیش از مسیح میزیست - 0۵11600 ( کالینوس: 
جالینوس) طبیب بزرك یونانی در فرن دوم میلادی . که در آسیای صفیر میزیست و در 
حدود سال ٩۰۶‏ مرو - ۸۸۷6۲۶۵65 (اپسن‌الرشد) فیلسوف وحکيم ممروف عرب » 
که در فرن ششم هجری در اندلی میزیست » واز جملهٌ تألیفات او تفسیر معروفی بر 
ارسطو است که در فرون وسطی در تمام اروپا شپرت داشت » بدین جپت دانته اورا 
مقر بزر ک» نامیده است . 

۲ ب درقسمت دوم کمدیق آسمانی »یعنی در «برزخ» » فپرست دیگری از 
یه کانیکه در این حلقه از دوزخ بر میبرند نقل است ( برزخ » سرود بیست و 
دوم ) 

۳ اشاره بدانکه همروهور اس و آووید ولو کانو درجای خوو مانده‌اند و فقط 
ویرژیل ودانته از آنجا بیرون رفته‌اند . 

ای ار ها و ناله حای آرامی که پیوسته هوای این قسمت از دوزخ 


۱۳۵ 


۱۳۶ 


ازین طبقه » دوزخ واقعی شروع میشود . ویرژیل ووانته از 
محلی که پاسدار اصلی جهنم » «مینوس» در آن بانجام وظیفه مشفول است» 
یعنی کناهان دوزخیان را ميك وسنکن میکند وهريث ازایشان را بتناسب 
معصیتش بطبقَهُ خاصی از دوزخ میفرستد ۰ میگذر ند وو اردطبقة دوم هیشو ند 
که مصوس شهوت راتان و تفی پرستان است . دوزخیان این طبقه رر 
معررض طوفانی آبدی قر ار دارند » زیرا در زندکانی خود در برابر طوفان 
امیال وشپوات نفسانی پایداری نکرده‌اند » وفنائی که کل هن 
طلمانی است » زیر | درحیات خود دید, | هم جروی روسنی عقل بشری 
وطم ده فروغ صفای الپی دسمته بو دد . 

با این همه دانته » شاید بی‌ان‌که خوو توحه خاص داشته باشد. 
نسیت باین دسته دوزخیان گذشت و اغماض بیشتری نشان میدهد » زیر | 
بپرحال گناء آ نان کناء عشق است » و خوب یا بد با محبت سروکار واشته 
است که هر جرم سنکینی را سيك میکند . ولی درین مورد وی نسبت 
بدانان که بخاطر عشقی واخعی : ولو کناهکرانه ۰ دوزخی شده‌اند اغماضی 
بیشتر دارد تا به شپوترانانی از ثبیل سمیر امیس و کلئوپاترا . - ماجرای 
شاعر آنه ودآپذیر«فرانجکادی ریمینی > که در آین سروو تتقصیل تقل شده 
از معروفترتن فضول کمدی آسمانی است . 


سس سس 

بدینسان » از نخستین حلقه پائین رفتم وقدم بحلقةٌ دومین گذاشتم 
نان کی وان ۰ اما در آن آنقدر رنسج بیشتر نرفته است ؟-د 
دوزخیان را ازفرط عذاب به فریاد وامیدارد؟ , 

«مینوی» بوضی‌موحش در آنجازشستهاست ودندان برهم میسای 
کناهان کسان را بپنگام ورودشان میسنجد ودر بارة آنها قضاوت میکند 
وباحلقد کردن دم خورش هر کس را بجای مناسب او میفرستد . 

مفصودم ۲ تفت کار 2 بد زاده چون در برابر او امد ۰ به حمله 


کناهان وین آعت هت نی 





۱ - قبلا گفته شد که هر طبقه دوزخ دانته از طیقهٌ قبلی آن کوچکتر اشته ع 
زیرا به مر کر زمن نزدیکتر است . 

۲ ب آشاره به خاموشی نسبی طبقة اول » که در آن جز سروصدای آء های 
نو میدی شنیده ندیشوو . 

۳ ۷]۱50۵5] در اصل یکی از نیمه خدایان میتو لوژی پونان است . بعقیدء 
بونانیان "رئوس » خدای خدایان » عاشق «اروپا > دختر پادشاه فینیقیه شد وخود را 
بصورت کاومیشی در آورد واور اربود, سپس با وی در آمیخت و ازین همخوایگی مینوس 
دث نیا آمد که بعد ها پادساه جزيرء کرت شد وچنان به عدالت پیشگی وقانونگذاری 
شهرت یافت که پس‌از مر ک‌اور| قاضی ارواح مرد کان کروند ۰ در2آنئیی؟ ویرژیل , 
هنگاميکه انثا به سفر دوزخ میرود » «مینوس» نظیر همین سمتی را بعهده دارد که در 
دوزخ دانته بعپدهٌ اوست * با این تعاوت که دانته وی را بصورت شیطانی دم‌دار و 
زشترو ره ات . شادد این خکا. «یوانی او از آن لحاظ که خد ای خدایان 
برای هدید آوردن وق کل تاه هتفر بر اس به دانته القاء شد, باشد . ار 
نار تمثیلی » ادن رشتی نماینده وحدان معذب کناهکارانی است که باید بر ی سین 
سرئوشت خود در برابر این شیطان حاضر شوند . باید متوحه بود که محکومین طقه 
اول دوزخ از تفوذ میتوس خضارجند ووی فقط سر توشت محکومین طبقات بعد را در 
دست خوو دار . 

؟ - کنایه از اينکه وجدان گناحفر اور باستقبال عذابی که شایسته اوست 
مقر سعّد 


۱۳۷ 





وورخ 





واه هتسه که کهاهت ورف عاسه اویت:؛ 
آنگاه دم خوش رابتعداد در کاتی که وی باید دردوزخ پائن رود . حلقه 
و 

هدجه جمعی کثیر درب رآبرش ایستاده‌اند » وهر روحی ازایشان 
بنوبت خود درمعرض قضا قرار میگیرد »همه آنان میگویند ومیشنوند و 
رعل ببائن بر تاب مرشو ند . 

بدیدار من » میئوس لختی دست از انجام مأموریت سنگین خحود 
برداشت کرد ۱ «تو که بدین خسته خانه درد کشان| مده‌ای » 

خوب ببین که پا یکجا مینپی وخوش را بدست که میسپاری " : 
هش دار که کشاد کی دزی که در برابرداری » فر مت‌ندهن ؟ !» ور اهنمای 
۷ 

این سفرمقدر" اورا مانم مشو » زیرا در آنجا که هرچه بخواهند 


میتوانند کرد چنین خواسته‌اند ؛ وپیش ازاین چیزی درین باره مپرس » . 





۱ - این طرز خاص صدور حکم » در میتولوژی یونان وهیچ جای دیگرسابقه 
ندارد وابداع خود دانئته است . طرز عمل میوس اینست که کتاهان هر دوزخی را که 
پس از مر کت دربرابراو حاضر ميشود » بدقت سبك وسنگن میکند وطبق طبقه بندی 
خاصی که از احاظ نوع گناهان ارواح درجهنم برفرار است » تشخیص میدهد که دوزخی 
باید نکدام یت از طبقات برود ۹9 برای طبقة اول تا نهم » از يك تا نه بار دم 
خود را بدور کمرحلقه میکند . 

۲ - این درحقیقت توهینی است که از طرف دربان دوزخ به ویرژیل میشوو ) 
زرا مینوس ازین ناراضی است که ویرژیل خیال دارد شکاروی را سالم از دوزخ 
باز گرداند . 

۳ یعنی هميشه ازین در آسان میتوان وارد شد» اما خارج شدن از آن مشکل 
است . کنایه ازینکه هميشه دخول به وادی گناه آسان است وبیمین جبت مردمان 
قریب این ام ظاهر را میخور ند . ۱ 

4 - سقرمةدر او (20226 26216 مناو 10 ) سفر ی که از حانب شداوند 


خو استه ای اه 


۱۳۸ 


اوه ۱۳۷ 








سرود فجم 





ا کنون بشنیدن ندبه های درد | لوده‌برداخته‌ام. بدانجا رستیده‌ام که 
شجه های فراوان گوش را آژار میدهد . 

به مکانی محروم‌از هر گونه فروغ آمده‌ام که چون دریائی‌طوفانی 
کد سبلی خور بادهای مخالف شده‌باشد . سخت درجوش‌و خروش است . 

طوفانی دوزخی و آرامش نایذیر » ارواح را در کشا کش‌خود همراه 
میبرد » و جملگی را بر بکد کر میغاطاند و در هم میکوید و میآژار . 

وقتی که اینان در برابر آوار میرسند» فضا بکسره از فریادواز 
ناله وندبه | کنده میشود» زیرا جمله این ارواح قدرت الپی‌را بباد کفر - 
کوئی میگیرند . 

دریافتم که قربانیان این عذاب » شهوت پرستانی هستند که عقل‌را 
بند هوس کرده‌اند ۱ 

وهمجئانکه سارها در فصل سرما بصورت دسته هائی ائبوه وفشرده » 





۱- تا کنون درباره این کلمهٌ آوار (۲82 ها) که ورین‌جا بکار رفته . 
صدها صفحه بدبت مسرین ۹ آلهی ودانته شناسان سیاه شده است ؛ وبا این همه 
هنوز نظارو اقعی شاعردرست روشن نیست . مفهوم عادی این کلمه ویرانی و فروربختگی 
است » ودانته چند باردیگر نیز (درسرودهای ۱۲ و ۲۱ دوزخ) آنرا تکرار میکند. 
قاعدتا باید منظور او دیواره ای باشد که راه خروج از يك طقه و ورود بطقه دیگر 
است . تفسیری که بیشتر کابل‌همول :: ار هیرسد > اینست که‌این‌ویر انی‌ها بر اثر زلزله‌ای 
روی داده که یکبار هنگامسقوط شیطان اعظم به مر کززمن » ویکبار دیگربراثر مرك 
عیسی در دوزخ روی داده » چنانکه دراین سفر آخیر حتی پل قسمت ششم طبقهٌ هشتم 
دوزخ شکسته وفروریخته است (رجوع شود به سرود ۲۶ دوزخ وحواشی آن) 

۷ب عبت ان وستته آولیم وبته دوتعیاق فنعه. کهو آضا ور رن 
مورد مجازات قرار گرفته‌اند . کیفر آنبا از همهُ دوزخیان دیگر سبکتراست » زیر | 
کناهدان طیعی‌تر و ازطرف دیگر با «عشق» که تطییر کننده معاصی است نزدیکتر 
است . شپوت پرستان محکوم بدآنند که الی‌الابد درفضائی طلمانی دستخوش طوفان 
باشند . این ظلمت و طوفان کنایه از تاریکی فروغ عفل دربرابر هوس و غلبهٌ تمایلات 
نفسانی است که چون طرفانی به آدمی روی آورمیشود . 


۱۴۱ 





دورخ 





بال زنان بپرواز مییند» این‌ارواح تبیکارنیز دسته دسته در حر کنند . 

ازینجا و از آنجا » ازپائین واز بالاء رانده میشوند .هر کز امیدی 
ببار یشان تانق نه امد آزاهشی وب که امید رنج تن ۱ 

و همحون درناها که در صفی دراز بدنبال هم برواز میکنندو آواز 
میخوانند » ارواحی درد کش را دیدم 

که بافغار طوفان دشت‌س عکد گر درحر کت‌بودند. لاجرم گفتم: 
« استاد » اسان که درل فضای ظلمانی چنین کیفر می‌بینند کنانند؟» 

وی‌بمن گفت: «تخستین ین ارو احی ۳ شناساگشان‌داری» ملک 
5 گونا کون بود ِ 

وی جنان غرق در وی میدن اس( ۳ در دوران فرمانروایش 
خود کم و وی مشرو ع در اف دام پسض ر فش کفون مستحق آن 
بود بسته باشد 


۳ ۰ ۰ ۴ ۰ ۹ 9 ۰. 





۱ب متصود سمي امیس 5 ملک معروف ان ات که ملتهای 
مختلفب » با زبانهای مختلف » تحت فرماش بودتسد . سمیرآمیی ؛ با آنکه 
حتی تاریج حکمروائی اورا نیز بین ۱۳۵۲ و ۱۳۱۶ پیش از مسیح تعیین کرده‌اند . 
بیشتر حنیهٌ افسانه‌ای دارد ومسلم نیست که واقعاً چنین ملکه‌ای وجود داشته است . 

ک- منظور اینست که سمیر آمیی‌هر گونه رو ابط‌جنسی رابی‌این‌که احتیاج بصورت 
شرعی وعرفی داشته باشد برای اتباع خسود مجاز کرده بود . اين روایت را دانته از 
هورای نقل کرده است . 


گفته شد . 


۱۳۲ 


یج ی کی یوجتسج میتی سس بح تسش بیس سرد 
سر ود پنجم 


حکم مر آند 


آن ون 2 ات که خوو, | بخاطر عشق کشت ویمانیرا که 


۴ ۲ ۲ ۳ ۶ ۳ ۳ 5 
ین ۳ کّ سیشیو بسته۵یود یت .و آن‌بعدی» کلوپاتراس شهوترآن 
3 


هی 


۶۲6۵826م صدلامو از عل ۶ 2 سلطان در زمان دانته لقّب 
پادشاهان مصر بود » زیر ا درسال ۱۳۰۰ مسیحی هنوز دور ان سللاطین عتمانی آغازنشد,م 
بود . ظاهر | دانته «بابل > نار فرات را با 2 بابل > کناء نیل که در آن زمان مقر 
سلطان مصر توو و اشتباه کرده 4 و ددادن تر مب مصرر و سای ۳ و بین‌البر ین گرفته 


‌ 


4 


م۳ ۷ 


ره به 1210006 ملکه کار تا که طبق افسانه های یونانی ورومی بنیان 
گذار این شبربود . وی دختر بلوس ع(عظ3 پادشاه شهر صور (فینیقیه) بود ؛ و پس 
از آنکه 210۳60 (سیکتوس) شوهرش مردبربالای جد او سو کند خورد که هر کر 
با مرد دیگری زناشوئی نکند : اما بعد ازسقوط ترویا و سفر«انگا» بافریقا وایتالیا, 
(شرح! هه و۱ حذحه۷٩‏ مر اجعه‌شود) ۰ اروی 5 , پسرزهرمربةالنوع عشق 
بسراغ او آمد واورا خاشی آنثا کرو * وی مدتی با آنثا بسربرد » ولی بخاطرپیمانی 
که سته بود زن اونشد ۰ وپی از آنکه انا وبرا ترلگفت » «دیدونه؟ توده هیر می 
بر آفروخت وبا همه وداع کرد وخود را در آن افکند - در طبقه بندی کلی دورخ 
ده » دیدونه یاید در طبقة هعتم جهنم که مرتکین گناء خود کی کر دسر میبر تد 
جای داشته باشد » ولی دانته استثنائاً این کناهکار زیبا را درطقهٌ دوم جای داده است 
تا غلاب دم رت » زیر خود تصریح میکند کی « وی خویش را بخاطرعشق 
کشت * . در کتابهای اول وچپارم اشیی » ویرژیل بتفسیل از اين ملک زیبا سخن 
کفته است . 

۳ - 60۳26۲۵5 کلگوپاتر | » ملکهٌ مصر که یکی از معروفترین زنان تاریخ 
جهان است (۱۷ - ۲۴ پیش از مسیح) . وی زتی-زیبا و هوشمند وجاه طلب و هوسباز 
بود * نخست معشوفه ژول سزار ویعد معشوفهٌ انتونیوس سردار روم شد وبخاطر اوجنکت 
داخلی معروفی دز آمپراطوری رم در گرفت که بشست ومر لك انتونیوس وبعد از آن ده 
خود کشی کلئوپاتر! منجر شد . 


۱۳۳ 





خر 





۳ ۱ ۳ ۱ 
۱۱ الا ک‌ ۳ من که بخاطرش دورانی چسسن شوم سیر ی شد 4 و 
۲ : 7 : ۲ 
« کیله» کف ۳ 1" که دز اخر کار دعر وی عسق بض ورن 


۳ ِ ِِ 
«بار سس گ و سس ن اتر سسانو ك | ۰ و یا 1 ۲ بش 1 


‌‌ 


تور 
۴ نشاتم داد وتامفان را گفت:. که حملئی راعشق ازدنبای 


جون حکیم خوشی را شنندم که نام باتوان دوران ۱ 





۱ ۳۱602 , « هلنا » ملک زیبای اسپارت » زن منلای ۷606125[ ؛ 
طمق‌افساند های یونانی جنک خانمانسوز ومعروف ترو‌یا «خاطر این زن اعار شد , ریر| 
او قنن ۳ دسر یادشاه ترو با 4 عاشق دی ی و هلنا 4 در غاب سوهری ۲ با پاژعت. که 
۰ ۰ ۳ عص ك۳ 

از شوهر او زییا تر بود فرار کرد وبه ترویا رفت . حنگی که برای باز گرداندن 
۳ خصر 

هلا >» ود گرفت وه تال «صلو ل نجامیی ۰ قاتا 1 جیت مه صو ۶ شاهاار حمأ 


‌ ,سا تتطا 


معر وف ضهء‌مر» بعنی ایلیاد است . اشاره دانته که «بخ‌طر او دوراتی چنن شوم سبری 
ش۵> ددتن حنگهای ترو با استت 4ب 

۲۳ 6۳۲1116 بر مان اقانه‌ای تونانی دءحنگهای فر و دا که ابلیان همر 
دد از ومف دلیریپا ورزم آزمائیهای اوست . اخیلوس (اشیل) که روئین عن بود ازرفتار 
بدتانیان نار اضی شد واز جنگ کناره گرفت ۰ هر نجه. فروزق که وی دمید آن ۳۳ و از 
نشکست وعلعی به نا نیپ له کر اکن سو‌دهند نیقتاد. ودرین‌میان‌ددام عشق له کت 
6 دختر پادشاه ترویا افتاد و تصمیم گرفت بخاطر این دخترعلیه بونانیان 
وارد کارزار شود » ولی دراین هنگام ؛ بدست پسرپادشاه ترویا کشته شد . 

۳ - 2۳1۵ » پاریی» پسرپادشاه ترویا , که‌علنا زن پادشاه اسپارترا ربود و 
به کشور خود برد ۰ آتش جنگ ترویا را بر افروشت . 

6 ی 1۳18800 م فریستان » فپرهان مکی از مغروفترین داستانیای عذقی 
فرون وسعلای ارویا ۰ که ماحر ای عشق سور ان و بد عاقبت او با ایزولده 130106 مثل 
داستان‌لیلی ومحنون با و امق وعذرا : ترب‌المئل شده و مرضوع بسیاه داستانها و اشعار 
وتماش‌ها و آار نقاشی وموسیقی فرار گرفته است . 

تریستان شوالیه‌ای بود که عاشق ایزوت » زن زیبای عموی شودش «مار کء > 
(یادشاه کور نو ای * جنوب اتکستان) شد » درا او وایرزوت سای زهر آعشاها از کی 
عشق توشیده بودئمم . عشق ادن مش با خو دشتند اری دود وهرجیتث شوت کر « کناه 
ععق» نشدند » اما «مار کو» يك روز که آذپا را در کتارهم درجنکلی یافت » با 
اینکه این دو شمشری درمیان خود نهاده بودند تا همچیث از ان تجاوز نکنند : بخشم 


امد وترستان را کشت . 


۱۳۴ 





سرود پنججم 
شوالیه‌ها را" برایم بر شمرد » دلم برحم آمد »و خوش رادرنیمه راء 
سر کشتگی بافتم . 
چنن آغاژ کردم : « ای شاعر » دلم میخو اهد با ان‌دوتن ک-د 
دوشا دوش هم ره میسپرند و در مان باد چنین سبك ون مننمانند ‏ 
۳ کنم > . 


و او بمق کف - 2 وقتی که دما 9 آیتد .نان راخواهی 





و خواهند آمد »۰ 3 


جون باد آ نان, | سدو ی مارا ند با نگ برداشتم که :«ای‌ارو اح‌دژم 6 


و شما را مانع نیست" » بیائید و با ما سخن گوئید ! 
چونانکه کبوتران بپوای دل خود در فضا پر کشابندو کشوده بال 

و استوار هوارا در طلب بسپرند وبسوی آشیان دلپذیر خورش باز آ بند» 
اسان از جمعی که «دیدو» در آن است؟ برون آمدند.واژ فضای 

ناخوش‌رویبجانب ما آوردند زیرا فریاد صمیمانة راجاذبه ای‌بسیاربووگ . 


۱- کلمهٌ شوالیه ها ء ترجمٌ 8۳91161 است که لقب جوانمردان و دلیران 
فرون وسعلی بود » و در ایر ان برسم فر انسه به «شوالیه»> معروفند . 

۲ س یعنی | گرخداوند » يا شیطان , بشما اجازه دهد . 
2۳ اجعه سود ( دخاط رعشق مرتکب ناه شد ند ء وه مانری سمیرآمیی دخاطر 
شپوت پرستی ۱ 5 
همتهای « دوزخ > است ,؛ وحی اغماض وحسن نظری که وی نت بدین دوابر از 
داشته » در هیچ جای دیگر دوزخ دیده نمیشود . اصل این ماجر! ازلحاظ تاریخی 
چنن است 1 

در سال ۱۳۷۵ ۰ جوواني مالاتستا 1۷121266802 » یکی از اشراف شپرریمینی 
101 » درنزديك قلورانی ء که «جووانی لنك» لفب داشت و شوالیه‌ای جنگجو 
ودلیر اما پسیارزشت‌روبودوپایش می‌لنگید» فر انچسکا 29066502" آرختر 2 گویدود اپولنتا» 

بقیه ررصفحة بعد 


۱۴۳۵ 





دورخ 

« ای آدمیزادء‌نکوخوی پا کدل که درفضائی‌چنن‌قیرگون بد‌بدار 
ما آمده‌ای که زمین را رنگ خون زدم » 

| کرسلطان کاثنات؟ را باما سردوستی بود. بدر گاهشدعا میکردم 
که ترا مشمول رحمت خود کند » زبرا تو نیز بر رنج جان‌گاه ما زحمت 
آوردی . 

هر آنجه را که مابل بشنیدن و گفتنش باشی ,تا وقتبکه باد به 
خاموشی کنونی خوش بماند» خواهیم شنید و در بارةٌ آن با تو سخن 


خواهیم نا 


بقیه از صفحة بیش 
یکی اززمامداران شپر هر اونا» 2۷60۵ را بخاطر مصالح سیاسی » به زنی گرفت . 
فرانجسکا به ریمینی شهر شوهرش آمد ودرکاخ اوسکنی گزید » اما یمحض دیدن 
«پائولو» ۳10 برادر شوهرخود »که شوالیه‌ای بسیار زیبا و آراسته بود (و احتمال 
قوی میرود که دانته در اوایل جوانی خود اورا درفلذرانی دیده باشد) عاشق اوشد . 
پائولو شش سال پیش ازآن ازدواج کرده بود ودزین هنگام دووخترداشت . با این 
وصف میان او وفرانچسک روابط عاشقانه برفرار شد واین رابطه سالیا دوام یافت * تا 
آنکه يك روز» در فاصلهسالهای ۱۲۸۳ و ۰۱۲۸۲ جووانی » شوهرفرانچکا » که 
بی‌خبر بکاخ وارد شده برد آن دو .را دربستر فرانچسک در آغوش بکدیگریافت وهردو 
را یکسا بقتل رسانیه . - بعدها این ماچر | باشاخ وب رگ های شاءرانه آراسته شد. 
چنانکه گنتد عشق فر انچسک به بر آدر خوهرتی از | نصا هه 3 شوهراو در ادز 
خویش را بو کات از ارف خود برای آحرای صيثه عفد فر-‌تاده دود وقرانچک درنظر 
اول بدد ن پندار ۳۹ وی شوهسر اواست » دل ده مبراو بسته دود ۰ - فرانچک عمه 
« گویدو نوولاداپولنتا» اشرافی بزر گ «راونا» بود که دانته سالهای | خرعمر خود را 
حت حمابت او سربرد و ازطظرف وی محبت قراوآن دید . وقطعاً یمن <پت است له 
ما< را عشق فر انجکا وپاده لو را با ادن علافمددی فراوان نسیت بدانها :ه و و 
آنرا «صورت ۹0 ۱۳ از اوراق جاودانی ادبیات حبان درآ ودوه ات 

۱ رای مرا ات کش کرت 

- پادشاه عالم آفرینش ۵۱۷۲6250 " 4611 26 اأ : خدا - آشاره بدانکه 
دوزخیان <تي ازحق دعا کردن نیز محرومند . 

- آزین شعر » چدین مفیوم میشود که خداوند به « طوقانی که هر کز آرام 
نمیهود> (مصرع۳۱ سرودینجم) اجازه داده است که لحظه‌ای چند آرام گیرد تا دانته 
بتواند سخنان فر اجک را بشنود 


۱۴۳۶ 


تر 


بر # 8 ۱ ۳ - 
اش شاعر «دلم میضو اعد با این وه روحی که توسادوی عم ره عیپسیر لط و ور میا با س. 


سعتوزان مینمایاد کتار ۷۳ 1 [هته ۴۵ ۷] 








سرد پنجم 





سر میتی که من دز آن زادم در کرانه‌ای واقع است که رودیو 
بدان‌سرازیر میشود تادر آنجاهمراه شبه‌های دیگرش آرامش کز بند ۲ . 
عشق که دردلپای حباس در هد ده‌اين کس‌را که هی بمفی »شفته 


آن پیکرژیبائی کرد که‌بزور از متش‌ستاندند » واینکار را چنان کردند که 
را ۲ 
هموزر از آن در رتجم 


د لدار من لذتی‌چنانم بخشید که هنوز نیز , چنانکه هی‌بسبی» بتر کم‌نگفته 
ات شود 


ءشق » ما هردو را بجاف مر کی واحد برد : و | کنون حاقه 





۱ - 80 معروفترین رودخانةٌ ایتالیا که از آ لپ سرچشمه کرفته و ازامباردیا 
میکتزی ونه ززیای ادرياتيك میریزد » و شهر «راوتا» که زاد گاه «فرانچسکا» است 
در تزديك مصب آن واقع است . - «با شعبه های دیگرش از درسازش آید» : اشاره 
بدان که شعبه های مختلف آن در این جا بپم می‌پیوندند و یکی میشوند . 

۲ - آشاره به ضربت نا گپانی که بدست شوهر فرانچسکا به زتش وارد آمده 
بطوریکه حتی‌فررصت توبه بدو نداده است » وازین راه است که فراتچسکا بدوزخ ۳۹ 
است وتلخی این ضربت را الی‌الابد احسای میکند . 

۳ - بیاری از مرن دانته گفته‌اند که آين مخن ادعائی بیش نیست » ولی 
حافط ما نیز درایسن ادعا با دانته شريك است که : « عاشق که شد يار بحالش نظر 
تکرد ؟ 4 

> - 2109 , «حلقه قابیل> ( که شاید بتوان ۳۹ » با صورت خاسی 
که دانته بدین کلمه داده 2 قابیلستان > ترجمه کرد ) » حلقةٌ اول طبقةٌ نهم » یعنی 
پائن ترین ومخوف ترین طبقات جپنم است (دوزخ » سرود سی و دوم ) ؛ وطبعاً این 
کنتة فرانچسک صورت تفرینی را دارد . قابیلستان جائیاست که بر ادر کشان را بدانجا 
میبرند » ولی در تاریخی که کتاب دوزخ سروده شده , 2 جووانی مالاتستا > هنوز 


زنده بوده منت . 


۱۴۹ 





وورخ 





اه ایا ها 

چون سخن این ارواح بلا کش را شنیدم » سر بزیرافکندم و مدتی 
چنان دراز دسده بر تداشتم که عافت شاعر بمن گفت : «درجه فکری؟ 6 

جوابش گفتم : «دریفاء که چه اندیشه‌های شیرین و چه تمناهای 
دل این دورا بدین کنر گاه بردرد کشانبد ۱ 

سیس بسوی آنان گشتم‌وسخن گفتم»و چنین آغاز کردم :«فر | ۱ 
عذاب تو از فرط غم و ترحم سگرربه‌ام میأورد 

اما تقی و و آن موی از آهپای شبر ین > عشق چگونه و بحه 
صورت شما رالجازت آن داد که بر ماهیت واقعی هوسپای مبهم خویش 


۳ 
بی بردد 


۵ 


و اتف رت ۳ و از باد روز کارخوشی در دوران 


م۰ 





۰ بت ۶ 
۱ - این هرسه بند از سرود پنجم » با کلمة عشق (۸۳۵۵2) شروع شده که 


وأنته در اش آهمیتی ای فائل آاست. جنانکه هر کناهی را که بخاطر آن صورت گر فته 
باشد (حتی زنا را که دراین سورد زوی داده) شْايسته اغماض میداند ومجازاتش را 
تخفیف میدهد . - درباره این حمله فرانجتکا که < عشق او ء چنانکه می‌بینی » هنوز 
همم | جر کته است» نتوین بیان شوم ان احاظ ما نیمخ انیم مخز 
مایل است این جمله را چنین معنی کند که : 2 قدرت عشق ما حتی بر دوزخ هم غلبه 
کرده است > . ولی دانته درسر اسر دوزخ چنین‌میفهماند که هر روح دوزخی درچنان 
پوششی از کتاه خود مسصور است که نسیت بدیگری اظپا. علافه وعاطفه تمستواند زر 
وی از دنداز دمگران ثیر پیز ارات برخی از مفسرتی کمدی. الپی فقیده دار تن که 
منظور ازاین بیوستگی دوروح فرانچسک وپائولو در دوزخ اینست که توجه به پریشانی 
وتومیدی هريك » غم و دردآن دیگری را ازراه برانگیختن خاطر؛ کناهی که کرده‌اند 
فر ونر کنخ توشته بدنها,شووهانر اه خاظ لبت. نها اه ور وف وت مر 
ننظر‌شان رساند . 

۲ فرانچک درتمام داستان ود نامی از ضویش نبرده » ولی دانته از 
ووغ ماجراتن که وی تنعل رده آورا شناشته است: . وعرا این ماجراید آن‌رمان 
دهان بدهان میبگشت . 

۲ ی وی کت که عقق ما افو وت ی ان ار امه و وتان یه 
پمو ند جسمانی شد؟ 


ه ۱۵ 





سرود پنتحم 
تبرهمروزی تیک ۰ وحکیم تو براین نکته نيك ۲ گاه است 
اما | گر تو چنبن سختءشتاق شناسائی بنیاد عشق‌مالی» من همجو 
آن کس کنم که میگیرید و سخن میگوید : 


روزی ما برای رم 7 خود داستان استلای عشق را بر 





۳ ۱ 
لانچیالوتو ميخواندم . تنها بوديم و هیچ گمان بد نمیبردیم . 

چندین‌بار »] نچه خواندیم دید کانمانرا بجستجری هم وا داشت 
رنگگ ازچپره‌هایمان بگردانید . اما فقط سطری از کتاب بود که ما را 
منلوب کرد . 


این بت » از معزوقترین اشعار « کمدی البی > است 
۱0و۳2 عدودل . 





8۵۵ 6 توععتمزم عم 
۰ 5685 13[ 

اين کفته راتا کنون بسیار نویسندگان » در غالب کشورها وبفالب زبانها, 
موردبحت و گفتگوفر ار داده‌انة » که فپرستی از آنها را در کتاب معروف «بلتا» 
نام #نعات جالب دراثر دانته>(چاب‌میلان بصفه ۳۷۷) میتوان‌یافت بت کی از معر و فترین 
اشاراتی که درعالمادب بدین کفتةٌ دانته شدء , قسعةٌ اخاطره» الفرد دوموسد است که 
بسیاری آنر| عالیترین اثر شاعرانة موسه شمرده‌اند » ووی-در آن میگوید : «وانته . 
چرا کنتی که دردی بزر کتر از خاطره‌ای خوش در روزهای ِ نیست ؟ کدام غم این 
سفن تلخ را که توهینی به بدبختی است » بردهان تو نهاد 4٩‏ 

۲ ت حکيم و 0000066 فده [ به ویرژیل » که در آنثیی 
( کتاب‌های دوم وچهارم) دراین باره سخن کفته است 

۳ - 1210400»هض] , تلقظ ایتالیائی انلوه 6 , قیرمان یکی 
از داستانهای عاشقانةٌ معروف قرون وسطی - «لانسلو دولائگ4 مانتد تریستان یکی‌از 
دوازده شوالیه (1018065) «میز کرد» بود که ماجرای آنها درانگلستان مشهور 
است . وی عاشق « گوئینور > زن ارنر ۸۲۳۵۲ پادشاه انگلستان شد و ملکه نید 
خویش را تسلیم او کرد . عشق «شلوه کونتور موضوع يك رمان معروف فرانسه قرار 


گرفت که درفرن دوازدهم مسیحی نوشته شده بسود ودر آرویای آنروز ید 
میگشت ودرینجا دانته بدان اشاره کرده است 


۱5۱ 








۳ 


دور ج 

جون بدانیها رسیدیم که عاشق لرخذد دلدادم خو شرا با بوسه ای 
در آمیختاین باری که دیگر هر گز از من جدا: نخواهد شد» 

سرادالرزان بردهانم بوسه‌لی نهاد. کتاب « کالتوتو» بود؛و و سنده 
آن نیز ۲ آن روز ما بیش از آن نخواندیم .» 

چون بای ازین دوروح چبن میگفت ۰ آن دیگری چنان سخت 
میگریست که من از فرط , ترحم چنانکه جان از تنم بر آمده باشد 
تاب ار کف دادم . ۱ 


وچونانکه حسدی بر رمین افتد » از بای در افتاده 





اد ات واه آسای ست شیافت امن تکیه‌واری که نقل. ان ها 


نس ری 


۳۹ ۰ اصل#عرچنین است : 5621556 10 نلط > معطنا از بن6 0اهعاوی 
۶ نی تسین اینت که این داستان را نوشته است » ودرعین حال ان کلمه درزبان 
ایتالیائی بعلورمجازی معني قواد و «دلال محبت» میدهد . (معنی اصلی آن جانی و 
محکوم باعمال شاقه است) . قبرمان کتاب » خود این « کائوتو> است که چون 
می‌بیند ملکه عاشق لانسلو است ولی لانسلو جرتّت اظپار عشق ندارد » ابن دورا با 
لطایف‌الحیل بیم میرساتد وبالاخره وامیدارد که ملکه خود اولی بوسه را بسه لانسلو 
بدهد _ خواندن این فصل از کتاب ء چتانکه روح فرانچسکا برای دانته نقل میکند 
باعث شده که آو ومحبویش نیز اولن بوسة عاشقانه را که به عشقشان صورت حسمانی 
وشپوانی و آیمهویونال لب نا فرشم تایه این کتاب « کالئوتر> بوده ‏ وهم 
خود کتاب در مورد این دو دلداده » نقش کالثوتو (دلال محت) واسازی کروه ات : 
۲ بت سروودینجم «دوزح» که آین‌ماحر ای عاشقانه وصف شده » سرودی 
است که دومن مناسیت بیش از همه سرودهای دیگر کمدی الهی ص‌ورد نقل و افتباس 
وتفسیرقر ار گرفته است . کتاب معروفی‌بنام «مطالعات ده‌ساله دربارهٌ دانته» که مربوط 
به ده سالهٌ ۱۸۹۱ تا ۱۹۶۶ است ودرسال ۱۹۶8۵ توسط دو دانته شناس برجسته بنام 
پاسرینیو ساتسی درمیلان آنتشاریافته » حا کی است که‌فقط درعرض آین ده ساله » بیش 
از صد کتاب ورساله ومقالةٌ تحقیقی دربارهٌ سرود پنجم ووزخ منتشر شده » کما اینکه 
بیست جاد کتاب موسوم به «معلالعات در بارةٌ دانته» که از ۱۹۲۶ تا ۱۹۳۷ توسط 


باربی منعشرشدن » حاوی بیست وهفت مقاله درباره این يلك سروي اشیمگا:: 


۱5۲ 





‌‌ 
وم 


م 7۶ 


مود 


طرقة سو ۲ دوز 2 شکم ترستان 


م7 


٩ ۳ ۰ 5 ۳۹ ۳۹ ۰‏ ۳ 
پس از طبقه‌شیوت رانان و نقس پرستان» ویرژیل ودانته بطبقه‌ای 
فیگرهیرو ند که تام وان سای آ توت اند ان کی مروت 
قی #سه <جرمی ماش ۶ و ای وقتی که «صورات آساس ور آ ده رم 


زیرا آدمی را ازتوجه بمعنویات باز میدارد وازاستفاد» از سایر 
استعدادهائی که خد او زد در وی دوویعت نماده است محر و مش 2 زا 
فعط متوحه 4 خود باشد ؛ بدین حپت وش ی و | فقط ور 
وی اشامن جسته‌اند و در حقیقت دستگاهی برای تولید فضولات 
بیش نبوده‌اند دراین طبقهٌ دوزخ » بموجب فانون کلی «تاوان» و «معارضه 
بمثل» محکوم بدانند که جاوداته در معرض برف و بارانی آلوده باشند 
و در درون متجلابی متعفن که مظیر این فضولات است بسربرند و سگث 
در نده وحریصی که مظهر طایع | کول است » شکم های ایشان را که ور 
3 همه معتویات ووف 2 سکم با چرگی ودندان بدرو . 

دریسن سرود ؛ دانته برای اولین باردر دوزخ بسا یکی از 
دوزخیان طرف گفتگو میشود ۰ و او دربارء ايند فلورائی بر ای دانتة 
عیب‌گونی خاصی‌میکند که‌معروفترین«غیبگوئی» کمدی التین. استک. 


۱۵۵ 


سرودسشم 
کنو ن که اند.شة خوش‌راا ز آن بیخو دی که فرط ترحم بدین‌ده 

خو شاه تد دجار انم و »باز ستانده‌ام , 
رواب بلق جا که مبر و۵ ۱ »بهر جا کد میحرخء ه حا 


. 
که مینگرم » عذابپائی تازه و عذاب کشانی تازه می‌بینم 
| کنون در حلقه میت ۲ » در حلقه باران آبدی لعون‌وسرد 
وسنگینی که هر گز کیفیت و کمیت آنرا تفیبری پدید نم ید " 
تفعای طاهان ی فقو ای هی سار 
زمینی که این همه و دش دز وی ویک | تفه ات 


: اوه 0 ‌ 35 ۳ ۱ 
«چربرو» حوان درندة دیوخو, با هر سه بوزة خود سثث وار 





۱ - دوخویشاوند : زن برآدر وبرادر شوهر ت اشاره به فرانچک ویائولو 

۲ب این تذیا موردی در دوزخ است (جر هنگام رود بدوزخ ) که وازتد 
شرح نمید‌هد که چگ نه‌ازيك طبقة جپعم بطبقة دیگ رفته » فقط در آخر سر و‌پدحتم 
اطپار میدارد که بیپوش شده است » ودر آغاز سرود ششم خودرا درطقشوم مییابد . 

کت ان کبک اش ۰ اسای انش وه منظاور نظر دانته است » زیر | 
فد ات کفانه ار ان البااید ۶ نییان ی تست سک ای ارو وه 
حتی شدردتر هم نشود تا تغییری در آن باعث رعایت دوزخیان این طبقه نشده باشد . 

و ۶۵۵۲0 (به بونانی « کربروس» ۳۲۳6۲5)) ؛ در میتولمژی 
بو ثان 6 گرهزواشن 9 ماو وه سه سرداشت و در خدمت هاوی*1206؟ رب‌النو ع 
دوزسح وردر زرمین دسر یرو .۰ محل‌پاسد اری وی دروازه دورخ دود ) ۲ شایه اصطلاح 
معروف فارسی « سک چپسار چشم در دوزخ > با این رابطه‌ای داشته باشد ) . 
« کروبروی» بپر کی که داوطلب ورود به دوزخ بود » با سانی اجارهٌ دخول میداد ؛ 
اما بپیچکی اجازٌ خروج و فراز نمیداد . وظیفه‌ای که دانته دز این جا بعهده او 
گذاخته » همان وطیقه‌ایست که او درانگیی ویرژیل ( کتاب ی دارد » منمپا دانته 
اورا نیزما نند کارون‌ومینوس (نگاهمانان طبقات‌اول ودوم جهنم) بصورت‌شیطانی‌در آورده 
ناتک من .مر که قایت الا ار اممتا. آمقه ناش از اساط سای سای خرن 
و شکم پرستی است » و لت انتخاب او از طرف دانته برای پاسداری طقهٌ سوم 
جپنم » اینست که دوزخیان این‌طقه را شکم پرستان تشکیل هردهنت . 


۱۵۶ 


[0 ۰۹۰۰۰۹۰ 


سرودششم 

به کسانبکه غرقه این نشف باون کرق:: 

دید کا نی خون فام دارد » وریشی چرب وسیاه » و شکمی بر آمده. 
ودستانی دراز ناخن :6 که ارو اج را دازه باره مبکند و پوست‌میکندواز هم 
هندرد . 

باران این اشباح‌را چون‌سکان بزوزه وامیدارد , و این بی ابمانان 
تبره‌روز " از بك بپلوی خوش نناهکاه .۱ ی 
...۰ ۱ بپلوی خوش د هی برای پپلوی د یز ۳ 6 و 
غالا ره دشت دز مبفلطند 

۲ 9 

وقتیکة «چربرو» ‏ 2 م ما را دید دهانهای خود را 
کشود ۳۲ دتدانهای برنده حوش را نشانمان داد ً هیچ عضوی ازاعضاش 
شود که ببحر کت ماندم باشد ۲ 

اما راهنمایمن هردو کف دست خویش را پیش برد ومشتی دو خالد 

۵ به ۳ 1 ۰ ۰ 3 ۰ 

برداشت و آنرا بدرون این پوزه‌های حریص فرورشت . 

همجون‌سگی که آژمنداته ژوژه کشد» و لی‌چون‌طعمه‌ایر ابدندان 
گیرد با گهان خاموش شودوهوش وحوای‌خوشرا یکسره به پاره کردن 
/ بلعیدن 7 دهد » 

۱ نصد)0تج روز 1 س این صفت «بیدیسن» يا «پلید» که به شکم 
پرستان اطلاق شده از انحیل فته شده است ( رساله‌به عیرانیان - باب دوازدهم) : 
۶ مادا شخصی زانی یبا بی ایمان پیدا شود مانند «عیسو > که برای طعامی 
نخستزاد گی خود را بفروخت » زیر! بعداز آن نیز وقتیکه خواست وارث بر کت شود 
مردود گردید گ 

۲-آشاره‌بدانکه مثل کرمان» ازشکلر. به‌شکلدیگر تک توی . یکباردیگر 
نیز این لقب در دوزخ در مورد شیطان اعظم ( سرود سی وچپارم دوزخ )بکار میرود . 

۲ - در انتیی ( کتاب ششم) گفته شده که زن غیبگوی « کومی>5ت) 

برای آنکه کر بروس ۰ سگت پاسبان درو از دوزخ را خاموش کند » نان شیرینی 


آلوده‌به ماد خواب آوریر | درپیش او افکند . دانته درینجا قطعاً ازاين سابقه استفای. 
و صممها برأی چر بروی خود سختگیری کمتری قائل شده » بطوریکه شکنخوارگی 


آور] با مشتی خاله نیز ارضاه میتوان کرد . 


۱5۷ 





دورخ 





بوژه های منحوی این اپلیس « چربرو» نام نیز که زوژه هاش 
ارواح را از فرط آزرد کی بآرزوی ناشنوائی وامیدارد » خاموش شد . 

از روی ارواحی که باران سنگین برزمینشان افکنده بود گذشتيم 
ء پا بر اشباح‌آنان که آدمیانی واقعی مینمودند گذاشتيم . 

همه برزمین میخز یدند » بجز یکی که چون مارا از برابر خوش 
در گذر یافت , از جای برخاست تا بریای نشیند » 

وبمن آگفت + تو که بدین حدم آمده‌ای ون ۳ 
تا مرا بشناسی . زیرا تو آنوقت بجهان آعدی که من هنوز از حهان 
نرفتد بودم ۰ 

ومن‌بدو گفتم : «شادد درردشانی کنونی کت ۳ از ناد منت بدر 
برده‌است. جنانکه دندارم هرگزت باژ ند بده‌ام . 

اما توخود یمن بگو, که‌ای که محکوم به‌افامتکپی چنین بلاخبز 
وعذابی چنین ان شده‌ای » که ی هم‌دردی فرونتر از انبتوان‌بافت» 
ناخوشایندتر از آن نمستوان بات ؟ » 

و او بمن گفت : « شب ] کنده از رشك‌وحسدتو " , که هم | کنون 
کاسه‌اش آزین بابت لبریز آمده است ۰ در زند کانی آن جهانی مسکن 


هل بود . 





۱ - این‌جمله ترجمهً یکی از استادانه ترین ادبیات < کمدی الپی> است که 
ریزه کاری اصلی آن فاسل نقسل نیست : 2 .۲2000 "مصعنك وا ور عم 
,054 تا1 > (ترراش پیش از آن ساختند » که مرا خراب کرده باشند) » یمنی موقعیکه 
تو متولد شدی من هنوز زنده بووم » و تاچار باید در شهرفلورانی عمدیکر را دیده 
و با 

۲ -- آشاره به فلورانی . 


۱۵۸ 


ر اهنمای من کقی دو » خالگ برداشت و آثرا ثر پوزه های این سک حریص قرور یخت . [سن ۸۵۷6 








سر ود سشم 





شما همشهریان من » مرا « چیاکو » مینامیدید " و چنانکه 
هی‌بینی > | کنون بگناه شکم خوار گی در زیر این باران دست و نا 

ومن تنها روح درد کش این‌ماثمکده نیستم ,زیر جمله‌این‌ارواح 
که می‌بینی بخاطر خطائی نظبر خطای من به عقابی جون ات من 
میرم آ مها 6 دق هیک :یکت 

جوابش دادم : « چیا کو , رنج تو چنان بر دلم سنگین آمده که 
به گریستنم میخوانه . اما اکر واقفی » بمن بگوی 

که سرتوشت‌مردم این شبر پر نفاق چیست »و آبا هنوز هم منصفی 
درین شهر میتوآن‌بافت ؟و بمن‌بگ و که برای چه تا بدین حد تفرفه بر آن 
روی آود 6 


و او بمن گفت : «پس از کشمکشی دراز » کنراینان به خونربزی 





۰-۱ 212660) این کلمه به ایتالیائی معنی < خوك > میدهد » و درست 
معلوم نیست کسیکه‌این لقب را داشته کیست . عده‌ای‌اورایکی ازصرافان‌فلور | نسی‌معاصر 
دانته دانسته‌اند » عده‌ای نیز وسرا «چیا کو دلانگویلارا» یکی از شعرای فلورانی 
شمردهاند . تتها جاثی (غیراز دوزخ دانته) که در آن از او نام برده شدم «دکامرون» 
معروف‌بوکاچیو 30686610 است (روز نهم » فصهٌ هشتم) . 

۲ - دراینجارشتةٌ پیدکوئیبایمعروف2 کمدی‌الهی> دربار؛ وضع‌ایتالهای آغاز 
قرن‌چماردهم شروعمیشود . درزمانی که دانته «دوزخ»را میسرود» این وقایع که بدان 
اشاره شدء همه‌اتفاق‌افتاده بود » ولی‌در شب‌جمةً مقدس سال ۱۳۰۰ که سفرخیالی دانته 
به دوزخ در آن صورت گرفته» هنوز هیچکدام آزین حوادت روی نداده بود؛ برای درك 
مفروم صحیح ایسن پیشگوئی باید بوضع اجتماعی وسیاسی شبر فلورانی در آغاز قرن 
چپاردهم مسیحی توجه کرد . دراین زمان قلورانی که شهرآباد وثروتهمندی بود » مثل 
غالب شپر های ابتالیا دستخوش اختلافات داخلی فراوان بود . پیش از سال ۱۳۰۰ ۰ 
ها تا ی زره «کوئلفو ها> []1عدات) و 2 کیبلینوها > تمنالءدانت) سالیان 
درازبرسر قرمانروائی برین‌شیر اختلاف داشتند تا آخرالامر کیبلی‌ها بکلی مغلوب 
ومتلاشی‌شدندو کوئلف‌ها بتنهائی‌زمام امورشپررابدس تگرفتدد. ولی‌طولی‌نکشید که‌اینان 


بقیه در صفحه بعد 


1۶۹ 


سس سس سس سس سس سس 


دور 


یی لازم خواهد آمد که خود این فرفه وه سثه دور کرش 
رس ما ۱ ۲ ی مت 1 
خورشید از پای در آفتد » وان فرفه دیگر با کمث آن کس که | کنون 
: : ۳ تمه 
کج دار ومریز میکند پیروز اید : 


از ات یس ؛ دبری این فر فه سل خواهدداشت و حر ف راسخت 
4 خواهد کرد و به در آفکند کیشن بی‌اعتنا خواهد ماند . 
7 ۹ 
دومرد عءادل دردن دبار ند ۰ اما ۳ گوش‌بد یشان نمیدهد عررور 


بقیه از صفحه قبل 
تو د بو فده 2 بییاه ها » و 2 سفید‌ها 4 نقسیم شید تسد ۴ این دو دبمه بربرر باست 
دممارزه پرد اختند. درماء‌مه تا ۰ ۱۳۰ دج دحن ادن درو دسته رد وجوردی ۲۱۲۹ ۲ 
در گرفت که ۳ دعل محر ده بیرر ون , آندن ۳ سیاه‌ها 4 از‌پر ۲ ۹ وائته که <حدرو 
باقت ویسمت یکی از ۶ زمامدازانسهب 


کانهٌ فلورانس > انتخاب‌شد ال دار ان , وه « سیاه‌ها > با کمك مستقیم 


رسای دستة ‏ سفید‌ها » بود موقعیتی ممتاز 


پاپ ظ بونیفاتسیری «عت مکه دانته اورا در دوزت خود بیخت موری حمله قرار داده 

( به‌شرح ۱ سفحا ۱۱۳مر اجعه‌شود ) فاتحانه به فلوزانی باز گشتدد و وست بهتصفیة؟ 

رامنه‌داری زدند دم دانته یکی از بزر گترین قربانیان آن بود , زیرا وی از فلورانی 

تبعیدشد ودیگر تا پایان عمر نتوانست بدآن باز گردد - برای اطلاء بیفتر به‌مقدمهٌاین 
کتاب رجوع شود - 

٩‏ « فرقه جنگل 6 ۰ 561۲۵8۵12 ۵ ویته « سفيدهای > فلوزانی» 

7۳ 6 ۳ سر دیتَة خاندان معروقی بو که ازیکی از 


‌‌ 


که فررما ددهی ۱ 
روستاهای‌نز ديك قلور انی بدین‌شهر آمده بود» وبدین حپت آنپارا| « جنگلی» می‌فتند.- 
«آن فرقهٌ دیگر»: دستة « سیاه ها ۴ . 

۷۲ زاو 1۲ 108۲2 یعنی در عرض رال شمسی . چنانکه گفته شد ایسن 
پیشگوئی درسال۱۳۰۰ صورت گرفته ووقایه پیش‌بینی شده در آن » درسال ۱۳۶۲ یی 
بهستال .6 را ساب ‌صحیح‌ذر وه ستاله جند ماه دود روی دراده آ تست 


‌‌ 


۳۳ آشاره ده یاب بو تیقاتسیوی ششمم ِ 
ع هودت این‌دو نفری که وانمه بطور میهم بدیشان اشاره‌میکند معلوم نمست. 
باحتمال وی , خود ار یکی از اینهاست . 


۱۶۳۲ 
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7 ۸ 
4 
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3 
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اه بسا با 


۱۱۵۸ 








سر ود ششم 





و حسد وخست‌سه اخگری تن 49 دردلپای‌مردم أدن‌شپر افناده‌اند فك 
وی بسخنان تامیمون خود پایان داد» و من بدو گفتم : « میل 
دارم که بمن اطلاعاتی د گر دهی و موافقت کنی که درین باره بیشتر 
سخن ۳ ج 
«فا رین تا و«تگیابو» که مر دما نی‌چنین‌شایسته‌یودند,ودبا" کوپوروستیکوچی» 
و2 آریگی و دموسک» و آن ره که کوشدند تا براه نکو رو ند» ۱ 
ق وه 23 اینان در کحانندو کاری کن که ابشان‌رابازشناسم, 
زبرا بسیار مشتاق دانستن آنم که اینان مشمول شیر ینی لطف آسمان قرار 
گرفته‌اند با تلخی عذاب‌دوزخ ». 
و او بمن گفت : « ادشان در زمره سباه ترین ارو احند . کناهان 


۱ - این همان‌سه طبقه‌گناهی اس ت که درسرود اول دوزخ» بشکل شیروپلنكث 
و ماده گركك بدان‌ها آشاره شده وطمقه بندی گناهگران رجینم نیز طبق انپا صورت 

۲ ۳۵۲10208 _ قاریناتادیلی اوبرتی » ای های فلورانی درقرن 
سیزدهم مسیحی بود. (رجوع شود بشرح ۲ صفحهُ۶۱) که درسرود دهم دوزخ مفصلا 
دهان‌اشاره‌خو اههد شف بت واماطاع عم 1 تگیادو الدو درائدی ۱ یکی ازافر اد خاندان‌بزر4 
فلورانسی «ادیماری» که در ۱۲۲۷ مرده بود ودانته در طبقهٌ هفتم جپتتم در قسمت 
« اهل لواط > با او برخورد میکند 105006 120۲0 با کوپوروستیکوچی » 
گ از اهالی نسیتاً سرشناس فلورانی که در ۱۲۵۶ بنمایند کی ازطظرف شهرفلوز انی 
عافو مذا کر ات سیاسی شد » ولی اطلاع چندانی در بارة رنه اودردست نیست »و 
دانته بااونیزدر طعهُ هفتم جهنم» حلقهُ لو اط کنندگان ملاقات‌میکند- ۸۶۲۱80 آریگوه 
آزین آدم» در بقیهُروزخ دیگرصحبتی بمیان نمیا ید» ودرست هم معلوم نیست که کیست؛ 
ای او ای قاس » یکی از افراد دستهٌ قاتلن‌بوتون دلمونته (رجوع 
شود بسرود بیست و هشتم دوزخ) دانسته‌اند - 1۷0059 موسکادئی لامبرتی » کسی که 
یکسته از متنفذین فلورانی رابکشتن « بوئون دلمونتی > که حاضربازدواج بادختری 
ازخاندان <امیدئی؟ نشده بود برانگیخت» واين قتل باعت تقسیم مردم شهر بدودستة 
کوئلف‌ها و گیبلین‌ها شد که دار سرآسر قرن سیزدهم شپر فلورانس در آتش این 
اختلاف سوخت » بدیت جپت روح‌این «موسکا» درطبقة نوم دوزخ » دهنی سخت‌ترین 
طقات آن»در سمتمخصوص «نفاق‌افنکنان»حای دارد» ودانته‌در آ نجابا اوملاقات‌میکند. 


۱۶۵ 


دور 
کونا کون باعماق دوزخشان افکنده» و اکر بحد کافی پائین روی خود ؛ 
اماء تشاضادارم که جون بدثبای دلبذ بر با گردی 6 مر انبز بخاطر 
1 ۱ ۰ ۰ 
اس ان ۲۳ 5 ۳ باتو سحدی ی ۰۹ یاسخت تبیصم ِ 
سیس دید گان حوش را که تا آن دم رو ور رو متوجه من نود ؛ 
تاب داد و لحظه‌ای بل از گوشه چشم نگاهم کرد وس مس بر در افکند 
وچون سایر کوران از س بر زمین افتاد . 
و راهنما بمن کف : د وی دی آن هنگام کد ود صو ز 


سم رح ۲ : ْ 
نی قادر بیاید , از جای بر نخواهد خاست : 


سته 





بو آن زمان ؛ هکس کور اندوه زای خوش را باز خواهد یافت 


وازنو در قالب زمینی خود جای خواهد گرفت تاصداگی را کدبرای ابد 


بلزین اتداز میشود بشنود ۰ " 


بد‌ین سان» ما از مىان ۱ فر و ما یه بارانل و ارواح ۰ باقد‌مپاد 


مب ی 


آرام گذشتيم و 2 از حبات دنته بت ۳ 


شم 
و هن گفتم "» ای استاد ۰6 آ بااین عذآب ها دس از روو رستاخجمز 
فرون خو أهند شد باکاهش خواهند باقت 6 5 بم‌ممن تلحی باقن خواهند 


۱ 








۱ در همه قسمتهای دوزخ ۰ جر ور له آ خرجینم ۰ دوزخیان‌از داتتهتقات 
میکندد که‌هنگام مر اجعتبد‌نیای و کان ازآنها ناد کند و ایشان با تا قب را 
نیز بیاورد ‏ بدین ثر ایب » وانته نشان میدهد که مرد گان برای فراموش نشدن جشم 
بدئیای زند گان ووخته اند » زیرا هیچ رنحی برایشان بدعر از رنج وی ات 
فراموش عدیوانید نیست. فقط دوزخیان ره آ خر رنه که ازفرط گرایکاء ی" آصر ار 
دار ند که تیف اش ابا مطلقا فراموش کنند. 

۲ < ۳۵0656۵ ی‌زوونه 12 » اشاره بهعیسی» که چنانکه گنته شد نامش دد 
هیچ‌جای دوزخ؟ دربحا 


ریدا در ده مشود ۰ 


۱۶۶ 





سرود ششم 





و اوبمن . گفت : « بداتش‌خورش رجوع‌کن " » که برطبق آن‌هرقدر 
چبزی کاملتر ۱۳۹ نیکی و هم رنج را مت اخیاش ‏ تفا 


وق اتظاد ای ریت از ایور مش ار ان وفران هن حمال رک 
ت ۲ 
سو بل ك 


گردا کرد این حادم ؟ شیم و پیش ا از ان انداژه ۱۳ س_ مرم 


سخّن گفتيم , تا بدان نقطه‌ای که جاده رو بهائین جر و رم 

و انجا «پلوتو» , دشمن بزر گرا دز برابر خود یافتیم / 

۱ - « دانش > بطور اعم » درزمان دانته بلسفهٌ ارسطو وتیرهاتئی که‌بر آن 
شده بود اطلاق میشد . 

- مقصود ایست که باقر ارسیدن روز رستاخیز برای صدوررآی قطعی‌در بسارة 

کناهکار ران ازطرف مک عدلآلهی» این ارو اح‌دو بازه درقالب زمینی خود جای‌خواهند 
قرو وه شیب صوو ی مار ریبد خر اعد کر 

۳ - 40ااظ - درزیان ایتالیائی » دو کلمةٌ لانینی ۳۱۵۶08 و 5ااهاظ که دز 
سود ای‌مختلف ممتو لوژی بو نانند » به‌صورت‌و آحد «پلوتو> دومیا نفد ء ددین جیت‌دزست 
معا وم نیست که اشارة دانته به کداميك از اد ن دوخداست . پلوتن نام لاتینی‌شدة ۲12465 
رب‌النمع بونانی دوزخ است که برآدرخدای خدایان بود » و «پلوتوس» ناملاتینی ده 
05 رب‌النوع بونانی ثروت آبتت که وید دامن (سرس)؛ خواهر خداي خدایان‌بود. 
غالب مفسرین < کمدی الپی» این نظریةٌ اخیررا مرجح شمرده‌اند . دانته این‌خدار | 
نین دراینجا تمدیل بغیطانی کرده که نگاهیان طبقهٌ خسیس‌ها ومرف‌ها است. 


۱۶۷ 


۱۶۸ 


۳ ۶ هه 


جروو, 


طبقة چهار ) دوز خ : خسیسان وسرفین 
۹ ی 5 
طبقَه بنجم دوز ه ایاپ قخب 

دومسافر؛ بعداز دیدار شهوت پرستان وشکمخواران * بدیدار 
یکدستهٌ دیگر از نهائیکه در زند کی اسیر هواهای نفساتی بوده‌آند » 
یعنی به‌طقهٌ چپارم که خاص بند گان دینار ودرم است میروند . درین 
حلقه » دودسته از دوزخیان جای دارند که گناهان هردومر بوط به پول 
ودارائی‌است» منتها دردوقطب‌مخالف‌جای دارد: یکدسته ازاینان‌خسیسان 
و لثامت پیشگان ودستةً دیگر مبذرین و اسرافکارانند » که هردو در 
زند کی ازحد تعادل دورافتاده وبسراغ افرراط وتفریط رفته‌اند * وهردو 
بخاطرپول» ازتوجه بعوالم معنوی یعنی توجه بدانچه باید آدمی‌رابسوی 
کمالو اقعی برد غافل مانده‌اند. 

نیمی از محیط دائره طبقهچپارم مخصوص ممسکین وئیم دیگر 
آن مخصوص ولخرجماست . دوزشیان این دو دسته که هر کدام وزنه 
کم (تمان آنکه کر همیشه‌فکر پول تمام حو آب‌شانر آمصروف 
خود داشته و حکم‌بندی را برایشان داشته است) همراه دارند» هريث 
در نیم‌دایرء خاص‌خودبسرعت ازیکسو بسوی‌دیگرمیروند ودر دو نقطه‌ای 
که این دو نیمدایره‌داهم‌تلاقی میکنند » سخت بیکدیگر بره‌یخورند و 
بمدناسن | گویان جدا میشوند تادرنقطةٌ دیگر باهم برخورد کنند. این 
اصطکاك و ناسزا ء نشان اختلاف نظری اه هه فو ان تا 
همیشه میان دو طقه وود داشته ‏ و لی‌هیچکدام أز آنها در دوزخ 
بردیگری رجحان‌ندارند * زیر! هردو زندانی پولو اسیر اقر اط وتفریط 
بوده‌أند ة 
1 درهمین‌سرود » ویرژیل ودانته پابطبقةٌ پنجم‌دوزخ میگذار ند که 
اخرین فقسمت « طقّ علیای جپنم 4 دانته است» و گناهان مربوط به 





سرود هفتم 





« ماده گر گت یعنی آزمندیها وشبوات نفسانی و اف ر اطکاریها در آن کیفر 
می‌بینند 6 طبقَةٌ پنجم خاص اهل خشم وغضب یعنی دست دیگری ازآن 
مردمان است که درزتد گی‌راه میانه‌رویر | آزدست‌نماده و اسیر آن‌هواجس 
نفسانی شده‌اند که سعدی ما آنهار| «خور وخواب وخشم وشهوت» تامید. 
است. این‌آر باب غضب نیزر مثل دوزخیان طبقات پیش مقام معنوی آدمیرا 
تاسرحد چپارپایان‌تنزل‌داده‌وخود رایسورت دامان وددانی در آورده‌اند که 
محر کشان نه عقل ومنطق بشری است . نه‌توجه به کمال وحمال‌الپی. 

مردابی که‌اینان‌در درون امواج آن‌سخنانی نامفهوم برزبان‌ميا ورند 
مظبرخشم وغضبی است که صدارا در کلوی آدمی خفه میکننده و آن دسته 
که درزیر آب بسرمییو‌ند » نماينده آن کسانی هستتد که خشم خودرا در 
دل نگاه میدارند تاآنرا اندگ اند بدل به کینه توزی کنند . 


۱۶۹ 


سر و ۵ هفتم 
یلو تو باصدای خشن خود چنین آغاز کرد: «بایه ساتان,یایه‌ساتان» 
ی ی ها پاک ای که مد او را تام 
از بی دلداری من گنت : « ترس تو پریشانت نکند »زیرا قدرت 
وی هر چه باشد » ترا از فرودا مدن ازین صخره باز نمیتواند داشت. » 
سپس رو بدان چهرء از خشم بر آمده کردو کفت :«ای کر کث 
ملعون " , خاموش شو و خشم خوش‌رافرو خور ! 


ما بی سسب ده زرقمای دور ح ثمبر و دم 1 ژر | در آن مقام اعلی که 





216006۱ 5201۵8 02۳6 * 52120 ۳2۳6 > این حمله درهيچيك از 
بان های دنیا معنی ندارد » و طاهرا دانته ۹ را تکار سر وه اسف تاطرز من گفتن 
شیطانها رانشان داده باشد. ازلحاظ آهنك‌تلفظ » این‌جمله شکلی یونانی‌دارد » وباید 
هم که چنین باشد » زیرا اززبان شیطانی گفته میشود که دراصل يك‌خدای یونانی بوده 
است. دريك جای دیگی « دوزخ > (سرود عفر هگم » شعر شصت وهقتم) دانته جملهُ 
دیمعتی شیگری را ار زبان مرو » عل فیکنه که این بارسعلت. .اک ازفول .یت 
شیطان سامی گفته میشود» آهنگی عبرانی دارد . منظوردانته از نقل این هردوجمله 
اینست که خشونت وصدم تو ازن‌فکری شیطانیا را نشان دهد . ب تا کتون ت#سیر‌های 
مختلف دربارهُ این‌جمله کرده وبکرات کوشیده‌اند که | نرا بازبانهای فرانسه» یونانی» 
صری » عربی وعیره ارتباط دهند. شاید بتوان تصور کرد که کلم « پایه ساتان >معنی 
« پاپ شیاطین > یا شیطان اعظم را بدهد . 

۲ - اشاره به ویرژیل است » وازاینجا معلوم میشود که ارواح بعکس آدمیان 
برزبان شیاطین و فوف داز ند . 

۳ - قبلا توضیح داده شد که کرله دراینجا مظبر آز و خست است(رجوع‌بشرح 
۱ ون ۸۹) 


۱۷۰ 





ججتهتطستع یتست سیک دی سس 
سس »9 ِ 
مبکائیل عصیان غرور آمیز را 


در هم شکست چنین خواسته‌اند ۲ . » 

چونانکه با شکستن د کل و بادبانهای بر |مده ازباد بر روی 
همفرو عی‌افتند , حبوان 9 برزمین افتاد . 

و ما بدینسان به کودال چپارمین سرأزیر شدیم » ومنزلی‌د:گردر 
وادی رنج وغم که جملة درد های‌کاثنات رادر خود انباشته دارد پیش‌رفتيم . 

اه » ای عدل خداوندی! که میتواند اینهمه عذابو عقاب نا شنیده 
را که هن بچشم ددم دریکها گرد آورد ۰ وچرآمابا یدبا گناهعاری شود 
خوش را مستحق چنین عذابها کنیم ۲؛ 

همحنانکه در کنار کاربدی [ امواج در با بامو اج ِِ یو ونان 
و در هم میشکنند »در اینجا نیز ارواح جاودانه بخدین صورت بیکدیگر 
برخورد میکنند 

اینجامردمانی‌فراوانتر از آن جاهاید .گر دیدم. که‌ازاین‌سوو آن 
سو » فرباد کشان وزنه هائی سنگین را با سین خود حرر کت مندادند . 

گام رسبدن بیکد گر » سخت بهم برمیخوردند" و آ نگاه در این 


666-۱( میکائیل » ازملائك مقرب که بقرمان خداوند شیطان و پیروان 
اورا که عاصی شده بودند از آسمان راند وشیطان, ! بزدر مین پر تاب کرد. مراد از 
«عصیان عرور آمیز > عصیان شیطان بخداوند » و مراد از <1نسا که میکائیل عصیان 
عروه اه رادرهم شکست» اسمان است که صحنه این پیکار بود ۰ دراصل‌چنن است . 
(ازعصیان غرور آمیز انتقام ستاند». «یر آنجا... چنین اراده کرده‌اند؟ یعنی : صاحي 
اختیار | سمان(خداو ند) چنین خواسته‌است. 

۲ - حملهً اصلی چنین است : «چرا کناهکاری ما ء مارا چنین پاره پار, 
اف نک 

۳ 02204 (به لاقینی کار یمدی 2616 ), صخرهٌ معروفی در کنارتنکة 
«مسیناة‌عاوی)۱۷ > » میان شبه جريرء انتالیا و جریرة سیسیل » که در آن دو دریای 
«یونیو؟ و «تیرنیو> + می‌پیو تدند» و درحوادث تاریخی بارها بدین صخره آشاره 


۹ اش ۰ 
#- اشاره به دونبتة خیسان وأمر افکاران ‏ 


۱۷۳ 





وورخ 





نله هر کدام نیم چرخی بعقت مبردند و باز مت درحالی 9" 
ای فر باد مبکشندند : «چرا خرج نمیکنی ؟ ‏ و رنه ی ی 
دچرا تفریط میکنی ؟ 

اسان مکی در داخل حلقه تره میحر خید ند و از هر جات ِا 
تفه مقا بل مبر قَنّد و دیوسته رین بید شرم خود را فر باد زتان 
برزبان داشتند . 

سیسء هر يك از آنها که در نیم چرخ‌خود بدانسوی مسیر خویش 
رسبده بو د با تفت وراه پیموده ۴ از 0 و من که دلم سجت 
تشرد آمده بو د 

گفتم : « ای ا زرد هم » ۲ کاهم تن اسان 8 ۰ و آ نا 
حمله این فرق تراشد کان که مر جات پبب 9 مد ککشیش بوودا ند" ‌ 

و او بمق گفت: ۸2 همه یا 5 نی‌ده‌شین خودچنان کو تآه بی 
بودند که هبحيك در صرف مال مىانه رو مش نکر دند 

و مضمون بارس‌های سکانه اشان در هنکام رسندن یداو تمه این 
دائره 6 که در آ تجا خطاهای تنکا ات ازهم حدا بشان‌مسکند» بر این نکته 
ننک گواه 

ور 

کاردسال ۰ و بر همه آ نیا ایام باقر اط هه بود ۳ 


۹ بعمی : پر 9 مت قسمت محصوص خسیی‌ها. 
۲ کشیعان غالب فرقه‌های روحانی کاتوليك عادتاً قسمت سرخود را میتر اشند 


۱ اف آن,! باق میگذار ند» بدننیه ت ور اسنحاصفت «قفرق‌تر اشید گان> «6۶۷11»> 
ر‌ ندرا دای مش ز ایب رگ ثر اس ‌‌ 


مر‌ادف باظ کذیعان» او زد لام است / 


۱۷۴ 





سرود هفتم 





ومن گفت : « استاد» در جمع چنین کسانی » حقا مساست برخی 
از اين گناه آلود کانرا بشناسم . » 

2 او تت ات : « خطامی‌ننداری , زر | ان کور باطنی که اینانز | 
چنین نا کی کرد | کنون تبره تر از انان دارد که باز شان بتوان 

۱ 
شناحت 

اسان حاودانه بدین دو نقطه لاقی باز خواهند کشت : و در رور 
رستاخیز , دسته‌ای بامشت های فرو بسته‌ودسته‌ای دبگر باسرهای بیمو از 

۲ 
۳ بر خواهند امد 
و 9 ۱ ی ی 

بد دادن "و به اندوختن , انهارا از دبدار دنبای زیبا باز داشته 
و تفه کمک گرا اورده.است » و من حی ندارم | نحه را که‌هست. 
زیبا کنم. 

بت و ۰۰ 1 ۰ 

وتو » پسرجان بدین ترتیب‌نيك‌میتوانی دید که آن خوشی که 
به اقبال تایا بدار و رنه ات » و مردمان بان را چنین بر نج و تلاش 
وامیدارد » وهمی وخیالی بیش نیست؛ 

۰ ۵ ۳ 3 َ ۷ ی 

زیراهمهُ آن طلائی که درژ بر ماه هست و یش زین بوده ۰ ی 

۱- این تتها طبقهٌ جینم است که در آن دانته هيچيك از دوزخیان مقیم 
آنرا شخصاً نمیشناسد . درتمام طبقات دیگروی با آشنایانی روبرو میشود وازآ نبا 
احوال‌مییرسد ۰ 

۲ب «مشتهای فروبسته» نشان خیسان است که هیچوقت دست خود را باز 
تاموی سرشان راهم‌خرج کرده‌اند؟ ۰ 


8۲6۳ ۷]2: یی بد خرج کردن (واخرجی). 
4 عاام حمیل6۲0ا ۳۵8۵۵0 10 : اسمان . 
اتب «ملهباناع 4۳۲۱ 6 اصطلاح پدر انه وصمیمانه‌ایتالیائی! که مفبوم«پسرحان» 
ما را دارد ۰ 
ای ز بر هاء : درروی زمن . چنان‌که فیلا گفته شد (شرح۲ صفح4 ٩۰۱‏ فاك ماه 
او لمو فلت بالای هید ان 
۰ ِ ۱۷۵ 





وورخ 





یکی ازین ارواح بلا کش را از نممت آرامش برخوردار نمیتواند کرد» . 

پدو گفتم :« ای‌استاد » | کنون این‌را نیز بمن بگوی که این اقالی 
که تو از آن بامن سخن میگوئی چیست که نممتهای دنیار! چنین‌در زیر 
ضرف ود دارد ث 

واو بمن گفت: «ای آفربد کان‌نادان , تابحه اندازه اسیر جپالتبه ! 
اما حالا که چنین ات » مبل دارم نظريةٌ مرا خوب دربابی و آنرا 
در[ : 

آنکس که دانائیش ازهرچه بوهم بدفزون‌است. آسمانیارا آفر بده, 
و آنهارا راهنمابانی گزیده وبانسبتهائی‌متساوی ازروشنائی‌برخوردارشان 
کرده :2 

چنانکه هرجزء ازافلاك برروی جزگی‌دیگر بدرخشه ؟ بپمین سان» 
برای نعمت‌های‌روی‌زمین نیز نبروی حا کمه‌ای بر گز یده » 

واورا فرموده است که در لحظهٌ مقدر » ثروتبا وقدرتهای موهومرا 
علی رغم مساعی عقل و تدبیر بشری , از قومی بقوم دیگر و از خاندانی 
بخاندانی دیگر سپارد : 





۳۲۶-۱ , بخت و طالع . یکی از ربةاللوع‌های میتولوژی یونان وروم که 
بصورت ژنی زیبا تجسم داده میشد که همیشه در پرواز بود وچرخی راکه دائماً کردش 
کر وعلامت این بوو که تروت و مقام چایدار نمیماند » دوردست داشت . دانته ابن 
ربة‌النوع را درزمره فرشتگان در آورده واو را در خدمت خداوند عالم مسیحیت قرار 
داده است . در آنجا این فرشته وظیفه دارد طبق مشیت الهی» ثروت ومقام وشهرت را 
«ازخانواده بخانه ادء‌ای » و ازملتی به ملتی> انتقالرهد. این عقیده‌ای که دانته بتفصیل 


اززبان و برژیل شرح راده به قلسفهٌ چبری ما بسیارنزديك است . 


۱۷۶ 


۳۳۲ ۱ ۱۳ 


720 
۱ 





زپ اد 9 


لك سس و حتی بش ازین ارواح ولا کش ۱ 


آراعش نعیتء آمدو اد ۳ (سفسا ۱۷۵) 


ج تس سس تم دز رت سول و و رو 
سرود هفتم 

ماری درعلفزار ازدیدة کسان پنهان است » ملتی گردن فراژی میکند و 
ملتی دیگر سر درزیر بار بند کی فروعیآورد . 

دأنش شما در برابر این یرو بای نمیتواند داشت .و او همحنان 
عوامل لام را یدید هیآ ورد » و صلاح اندیشی میکند » و مانند خدابان 
دیگر! بفرمانروائی خورش ادامه میدهد . 

تحولات آن را وقفه ای در کار نیست . ضرورت بدو سرعت عمل 
بخشیده است » و آزین رو است که وضع مردمان جهان غالباً بنااکهان 
زیر و زبر مشود . 

اشست: ان بخت وطالعی که‌بکرات از جاتب همان کسان کهباید 
مدیحه‌سراش‌باشندمورد اتهام قرار میگیرو ۲ در صورتیکه‌اینان بناحق 
سرزنشش میکنند وزبان به‌ید کو تیش ميگشایند. 

اما اوهمحنان خرسنداست وبرای‌این سخنان کل شنوا ندارد . 
در جمع سایرمخلوقات نخستین / ۰ سرشاد وخرم »چرخ‌خوش را ۳ 
میآورد و از سعادت خود لذت مسرد . 


۰ ۳ 7 ۳ ۱ ۰ امه ِ ۳ 
ا کنون روی‌بجانب غمکده‌ای بزر گتر بریم ‏ »زرا بپمین زودی 








۱- خدایان دیگی: ملائکی که بقر‌مان خداوند هر کدام یکی ازافلاك را در 
زیر فرمان دارند . 

آب این حمله در اصل چنین است : « ۵66 صذ حتعو۳ مامیه غ بل > 
( که بارها بصلیب کشیده میشود) وطیماً مفهوم این اشارء اینست که طالمانه مورد انپام 
فر آرمیگیرد ومحکوم میشود . اینا‌طلاح که اشاره بمحکومیت و مر کت عیسی است, 
بکرات در ادبیات مغرب زمین بکارمیروو . 

۳ یعتی: فرشتگان . 

۶ب یعتی : بسمت طبقه دیگردوزخ براه بيفتیم» که ازلحاظ وسعت کوچکترولی 
«غمکده‌ای > قزر کر امستا:: 


۱۷۹ 





دوورخ 





چم اخترانی که در آغاز ح کت من رویبالا داشتند »ره پائین در پیش 
گرفته‌اند »و ما اجازت آوه نداریم که درمسیر خوش چندان دریگ 
کنیم 

حلقه را " تا آن کنارُ دیگرش در نور دیدیم و ببالای چشمه‌ای 
جوشان رسیدم که آبپاش بدرون کودالی که چشمه خود پدید آورده 
است فرو میریزد . 

آب » بیش از آنکه سبز تیره باشد سیاه بود * , ومادر دنبال امواج 
تاريك آن از راهی صعب‌العبور بهائین رفتیم . 

این جویبا رشوم هنگام‌رسیدن بپای دیواره‌های منحوس خا کستزی 
رنگک » مردابی شکیل مبدهد که « ۳ نام دارد . 





اب شاه اه تمه ی کته ار کان که وزنمه آول شت ور اسان 
روبمالامیرفته‌اند؛ اينك نیمه گردش خود رارو بافق شروع کرده‌اند . بنابرین درسفر 
خیالی دانته اکنون پنجشنبةٌ مقدس بپایان رسیده و آدينةٌ مقدس آغازشده است . 

اب یعمی: اراد خداوندی بما احارةه توف طولانی در مسیر شویش را نداده » 
رای اس سا وق ستیین فیی ع اش 

۲ مقصود طبقهً چپارم دوزخ است . 

۶ ۳۶۶52 606 تاج ؟ اشاره بدانکه حتی کمترین شعاعی درون طلمت‌آن 
تمی‌ناقت . 

۵_ 6 این همان استو کس *507 بونانیان است که درمیتولوژی یونان 
وروم رودخانه‌ای درسرزمین دوخ بود " ودراینجااین رودخانه که تشکیل مردابی را 
میدهد » «حجد فاصل فسمت‌اول ودوم ازفسمت‌های سه گانة اساسی‌دوزخ است» بدینتر تیب 
که این رود چپار طقهٌ اول جپنم را که اختصاص بمجازات گناهان نا پرهیز کاری وبی 
عفتی( کناهان کرك دارد)؛ ازطبقات بعدی آن که اختصاص بکناهان خشونت وحیله(شیر 
وپلنك) دارد جدا میکند . «سمولیسم»> دانته دراینجا خوب نشان میدهد که چگونه 
وی‌درعبور ازطبقه‌ای بطبقه‌ای» بتدريج خوی ترحم وناز کدلی‌خویش را ازدست میدهد و 
درمقابل گناه بی‌اعتناوست‌گدل میشود» زیر خداوندهر گونه توجه وعلاقه رانسمت‌بگناه 
هت ر رنه اتب عقییی و اف انس تاک متا آسست کهاقای وس یش وود عت یور 
گناه خود غوطه‌ورشود بیشتربا گناهکاری خومیگیرد . 


۱۸۰ 


(ب(جپبپ۰ص-ص-صححصپصپصپصپصپا ۳۳ 
كثِ سرود هفتم 
ومن که میکوشیدم تاهرچه‌نیکو تر ببینم» دراین منجلاب مردماني 
سراپا برهنه را دبدم که از کل ولجن پوشیده بودند و چپره هائی دژم 
داشتند . 
و نه تمپا با دست خود . بلکه با سروسینه و باهای حورش باهم در 
زدوخورد بودند و با دندان‌بکد کر را باره پاره مرکردند . 
استاد بزر گوار گفت: دپسرم اینچاارواج کجخلقانی‌را می‌بینی که 
درزند کانی خودزیر سلطه خشم وغضب‌بودند؛ ومایلم ایثرا نیز بیقین بدانی 
که هزا رازن اف کباش دیگر هستند که آه میکشندو چنانکهبا 
دید گان خویش میتوانی دید . از هرجانب که میچرخند از آهپای خود 
حبابهائی‌درسطح آب بدید میا ورند . 
این درلجن فرو رفتگان میگویند : ما درفضای تابنا کی که آفتاب 
بدان نشاط میبخشد. افسرده دل بودم دیوسته درون خوش‌را بادودی 
تلخ ۱ انباشتیم ۱ 
و لاجرم | کنون در این لجنزار سیاه » محکوم‌به افسرد کی‌جاودان 
اساشاره شاعر بدان طبقه ازاهل غضب‌است که خشم خودرا دردل‌نگاه میدار ند 


و آشکارنمیکنند ۰ ارسطوء که دانته غالبا بنوشته‌های او نظردارد 6 نت سود آوی 
مر اج را بسه طبقه #سیم ۹ : تندها » تناها » سخت ها؛ دسته اول آنهاتی هستنن 





که ختم خود را فورأً بروز میدهند ودست بداد وفریاد میزنند . دستهٌ دوم آنپا که 
آنن .شم وا ود ول نکام میدارند و تبدیل به کینه میکنند » ودستهٌ سوم آنپاکه فوراً 
دست بکار انتقام گر قتن.میشوند . دراینجا » کناهکاران دستة اول درسطی مرواب » و آن 
دودسته دیگردردرون آن‌بسرمیبر ند. درانجیل نیز هم خشم وهم اندوه وغم که آدمی 
را ازنکوکاری بازمیدارد؟ <زومعاصی بشهار آ مده » و قطعاً دانته دراین مورد بگفته 
وا مقدس نظر داشته است . کلمةً ۸۵6631050 که دانته در وصف این طبقه بکار 
برده > اه درابتالیائی معنی « تنیل > میدهد » ولي سایق بمعنی تاج بکار می. 
رفته است . 


۱۸۳۱ 





دور خ 





شده‌ایم. این سخنان‌را باکلماتی نامفپوم ادا میکنند» زیرا منظور خویش 
را بالمات مشخص نمیتوانند گفت" . » 

بدین ترتیب » قوسی بزر کث را در بیرآمون این لجتزار | لوده » 
میان بی خشك دیواره ها ومرداب در نور دید » و پیوسته چشم بدانان 
داشتیم که خورا کشان کل و لجن است ؛ 


و عاقت » بپای برجی رسیدم . 





اس یعنی : ازقرط خشم کلمانشان نامقیوم آاست . 
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(... این‌جا ارواح کج خلقانی را می‌بینی که درز ند "نی خود زیر ساطلاً خشم وعصب بودند * [سفح؛ ۱۸۱ 





ء ۵ 
۳ 


رو / 
طبقه ُجم دوز خ(شیه) : ار راب فضب 
شهر شیطان (دیته) 


دیرزیل ودانته با زورق ازرود استیجه میگذرند وبیای حصار 
رفیع ومستحکم شهر #دیته؟ میرسند. دیته نامی‌است که در«دوزخ» هم 
بشیطان وهم به دژٌ هستحکم او که چپارطبقة | خردوزخ درد اخل آن‌قر ار 
دارد اطلاق‌شده . درایتجاء قسمت علیای دوزخ که شامل پنج طقه اول 
آن بود بپایان میرسد وقسمت‌های دوم وسوم‌آن » یعتی«دوزخ سفلی> 
که مخصوص دو نوع‌دیگر از گناهان است آغاز ميشود. این دو نوععبار تند 
از : گناهان شیر (زور کوئی» ستمگری » خشونت پیشگی) و کناهان پلنك 
(حیله گری, خیانتکاری» ناجوانمردی) - صاحبان این معاصی عذابهایی 
سنگین‌تر می‌بینند و بیمین دلیل درطبقات پائن‌ترجای دارند . کناء غدرو 
ربا در نظردانته از کناء ستمکاری نیز بیشتر است» زیر | مکار ان‌وشیانتکار ان 
دردو طقه نهانی دوزخ» بمد اززور گویان ومتجاوزین‌جای دار ند. 

در اینجا بر ای‌اولی‌بار» ویرژیل ودانته با مقاومت غیرمنتظره و 
عجیمی ازطر ف شیاطن مدافع دژمستحکم «دیته» مواجه میشوند که با 
مقاومتیای قملی پاسداران طبقات مختلف دوزخ فرق دارد؛ زیرا قملاعر 
يث ازاین‌پاسداران بخاطر انجام وظیفه ازعبور آنها جلو‌گیری میکردء 
ولی بعداز اطلاع بر اینکه اینان را خداوند فرستاده راه برویشان می 
کشوده است . اما در اینا نه فقط شیاطین مدافع ده داز این اطلاع‌بدین 
دوراه نمیدهند » بلکه درو ازه‌های‌قلمه را می‌بندند وسنگر بندی میکنند 
و آمادة پیکار میشوند » بطوریکه ویرژیل برای اوئین بار » وتنها باره 
دست ویای خود را گم‌ميکند وتلویسا به دانته اعتراف میکند کدبر ای 
ی ازاين مملکه باون سرو کی ییا میت را درسد » وأین‌فاصد 
در آخرین سطور-‌رود پا بمیدان میگذارد, از نظر‌تمئیلی» این مقاومت 
شیطانها وعجزویرژیل و کمك‌غیبی » نشان آنست که عقل ومنطق‌انسانی» 
آنجا که پای ماهیت و جوهر «شر> در میان باشد , قادر بکاری 
نیست » زیر استدلال وتعقل آدمی بر اساس منطق تکیه دارد که «شر» 
و«شیطان» (اهریمن) از آن بیخبرند و بنا برین اینان زرهی برتن 
دای که این سلاح بر آن کار گو نمی افتد . دراین مورد تنیا راه 
تجات اینست که کمك الپی» بصورتی غیر ازمنطق واستدلال بشری» یعنی 
بشکل ایمان وخلوص » برسی و«امید» را که اساس این پیکار است اه 
ثار یکی تحات دهد . 


۱۸۵ 


سر ود هتم 
۱ ۲ ۲ سم 3 بت ده 
در دنبال سین خود میگویم که بسیار بیش از انحه بیای جر ۳ 
بلند رسیده باشیم » دید گان ما متوجه بالای این برح شد» 
۰ يم 8۱ ۳ 4 ۰ 2 ۶ 
ژ بر | دو شمرله کوجكث و اقا افر وخته ها « شهله ی 
که بدین دوتا ازفاصله‌ای چنان دور علامت داد که چشم سحعی ۳۳ 
1 ۲ 


1 ۲ 
روی به دریای داش کردم و برسیدم : « حفهوم این علامت 





اب ...568۵۱1028006 0160 ۵[ - این جمله حد فاصل دو قسمت. مشخمی اد 


«رورزع» دانته است که ات | نا بظور موس اختلافی اساسی وحود دارد» بدین‌معنی 
که هقت سرود اول که مرربوط به چپارطقةً نخستین‌دوزخ‌است برزمینه‌ای بسیارساده‌تر 
وکلی‌تر ابقيةُ سرودها که مرربوط به پنج طقهُ بعدی است سروده شده است . تا اینجا 
هرسرود بیك طمقه ازدوزخ اختصاص یافته ‏ بطوریکه دوزتم وانته ا کر برهمین زر هینه 
ادامه می‌یافت شامل‌دو ازده سرودبیشتر نميشد» درصورتیکه درحال حاضرشامل۳4سرود 
اتاته 4 تمها طقةٌ هشتم دوزخ » ۱۳ سرود از ا سا لته انس نلاهر آ هگام 
سرودن سمت اول دوزخ» شاعر طرحی‌ساده‌ترواشته » ودرقسمت دوم این طرحرا خیلی 
مقصلتر کرده است . «هانری هووت» 1.190۷0 یکی ازدانته‌شناسان بزرگمعاص 
ازتحقیقات خود بدین نتیجه رسیده که هفت سرود اول را دانته پیش از تبعید خود از 
فلورانس سروده .و نسخه خطی این سرودهاپن از تیعمید در خانه‌اش بساقی 
فانده ۱۱۸ که ضارها ون اویته بان نهد فا بافته وت هخا باعشیت ای آوو آق 
آنها را همراه با سایرنامه‌های محرمانه خود برای شوهرش که در این هنگام درتبعید 
بسرمییرده ودرفلورانس محکوم بمرك بوده است فرستاده » ودانته پی ازدویافتآنپسا 
بقیه دوزخ» راساخته است . این‌حملهٌ «دردنبال داستان خود هیگویم...» درحقیقت 
هی ابیت ۸ آبن دو فسمت محر‌ای دوخ را دپم اتصال میدهد . الیته صحت این 
فر ضیه مسلم نیست » ولی این جمله که از آن پس تیار م‌طلح شده است » نماینده 
تغییری اساسی است که ازین جا ببعد در«دوزخ» دانته روی میدهد . 

۲ب آشاره بدانکه شیطانبای پاسدارقلعه ؛ نزدیکی دو بیگانه را بداخل‌برج 
اطلاع هد ‌هند . 

۳ 56080 [۱ مغغناغ ۵ ۳2۲ 1 : «رریای جملهٌ دانش‌ها» با «بحر الملوم» 
که لقب بسیاری ازروحانیون ما را بخاطرمیا ورد اشاره به ویرژیل. 


۱۸۶ 


حه تتب یت یز تس وی یی یرت رات رس 
سر و دهشتم 


چیست ؟ و ات ان دمک بدان جه پاسخ ون ؟ و کنائنن [ نان که 


یمن گفت:« ار بخارهای لجنر ار مانع دبدارت‌شود ازهم! کنون 
در روی آ بهای بر کل ولای » آنجه را که در اینجا در انتظار [ نندمیتوانی 
وید . » 

هر گز تیریازچلهٌ کمان‌بدر نبامده که‌فضا راشتابان‌تر از آن‌زورق 
کوچك که در این لحظه بجانب خویشمان روانش یافتم شکفته باشد . 

زورق از روی آب بسوی ما آمد » وراننده آن ژورق بانی بکه و 
تنها بود که فرباد هیرو : « ای روح دغل » آخر آمدی ۱ » 

آما مرشد من کفت : «فلجیاس » فاجیاس ۰ این بار فریاد بیهوده 
هیکشی »زیر مارا جر درمدت عبورمان از این لجتزار » در اختبار خوش 


نخواهی داش . > 


۱ 49آ»ا؟؛ یکی‌ازقبر ماتانآفسا نهخدایان‌یو نان( بیو نانی‌فلگو ای125عع۱هاج) 
دی طبق روایات یونانی » پسری بو که مریخ» خدای جنك ‏ از پیوند بايك ون زیبای 
روی زمین پیدا کرده بود . این پسرپادشاه سرزمین «یوسیا» ۳60۸12دریونان شد که 
شور معروف «تب> پایتخت آن بود روزی آپوان « خدای موسیقی وهنروغیبگوئی»عاشق 
دختر اوشد واین دختررا فریب داد وازاین ارتباط نامشروعاسکولاپیوی5تاانهانمعع ۵ 
خد ای علم طب 6 بدنیا مدمه فلگواس که از این کار | پو آن‌سخت خشمکن‌شد, بود؛ بو ان 
تلافی » معید بزر لد وبسیارمشپور «ولف» 126101 را که یرای هرستش این‌خدا ساخته 
شده دوو و أرمقدسترین معاید بونانی بشمارمیرفت ء اتش زد . آپولن . بمحار ات أْین 
عمل قلکوای را کشت وروحش را به قلمرو هادس12065] رب النوع دوزخ فرستاد تا 
اتقدردر | نحا بماند که حکم فطعی خدایان در بارة وی صادرشود . دانته ظاهر! از آن 
جبت ویرا فایق ران طقةّ پنجم جینم کردم که او ازيك‌طرف (بخاطر آ نکه فرزتد 


مریخ است) مظبرخشم وغضب , وا طرف دیگر هر عصیان دربرابر خداوند بشمار 
میا بد ء یعمی حقا باید رابط طبقة چپارم جهنم (منطقه اهل عضب) و طبقةٌ پنجم (شپر 
شیاطین) باشد . 


۱۸۷ 





دور رخ 

حال فلجیای که بناچار خشم خود را فرو خورد , حال آن کس‌بود 
که دامی و ون فر! روی‌خوش 9 و به دردشانی اند ؛ 

آ نوقت راهنمای‌من به قاچ فرود آمد و مرا نیز در کنار خود 
حای داد » و فةط هنگامی ار ۳-9 در فایق نمودار شد کهمن بای 
بدان نهادم" 

چون من‌وراهنمايم برزورق نشستیم» قایق کین براه افتاد وباشدتی 
بیش‌از انجه شیوه‌اش بود . آبپارا درهم شکافت 

وچون ما بشتاب در روی این آب بی تلاطم پیش عیرفتیم.یکی از 
دوزخدان » غرق لجن » دربش‌روی‌من قد بر افراشت و گفت : تو ی 


۳0 ۲ 
که سمش از ی مقدر ید بنیجا | مده‌لی ) 6 


۱ ۳۳۹ 4 11 ۰ ۰ ۳۳ یب ت 
و هل بدو گفتم ! امده‌ام امانمیمانم . ولی نوخود که هستی 
که سرووضعی چنین ناخوش داری ؟ » جواب داد : «می‌بینی که روحی 


دشالم > . 
باصت ‏ ۲ 
ومن‌بدو گفتم : «ای‌روح ملعون » همحنان بااشك ورنج‌خود دمساز 
مان رو ۱ که ۱ ۰ باانکه سرآیا لجن | لوده‌ای , شناختم . » " ۱ 


اتنفتن: فقط بنی وانتة بووه که شفکنی :و ات » ردرا ویر ون هی بش 
نیوده است . ۱ 

۲ دوزخی ازتوجه به فرورفتن عیرعادی فابق ف » دریافته که دانته هدوز 
نمرده است » ددینحپت تفیش کش دازد . ۱ 

۳- این دوزخی(چنا که درسطور بعد معلوم میشود)؛ مردی است‌بنام‌فیلیرو از جنتی 
ناعع۸۶ 0حح1!ز۳ که یکی ازافراد سرشناس خانوادة« آدیماری» فلورانی بود » و 
این خاندانی بود که بزر کترین دشمن سیاسی دانته بشمارمیرفت . خشونت‌غیر منتظرء 
دانته نسبت بدو درین قطعه . نشان میدهد که بین وی وشاعردردورة زند گی‌وی‌خورده 
حسابی وجوو داشته است . یکاردیگر نیزدر«بیشت> دانته بدین دوزخی وخاندان او 


۵ 


نیش هیر ند 


۱۸/۸ 


سس تسس سس تسس تس سس ی را ان 
سر ود ششتم 


آنوقت او دودست خود را بسوی ژورق دراز کرد ۱ ,اما استاد 
هوشیارمن بد‌ورش راند و گفت:« تون وبا دیگرسگان ره خورش 9 ‌ 

سپس باژو ان خود را بگردم حلقه کرد و رویمرا بوسید و کفت: 
2 ای‌رو یر مناعت! »رحمت بن دی باد که ترا در بطن‌خود پرورید ۲ 

این مرد در روی زمین » مغرور مردی بو د که کاری نکو نکرد 5 
لاجرم دراینجا روحی از خشم و کن [ کنده دارد . 

چه‌بسار کسان که امروز در ان‌بالا خودرا شاهانی بزر کثم,شمارنده 
و در اینجا چون خوکانی در منجلاب خواهند زیست واز خود جز نفرت 
بر جای‌تخو اهند نباد! » 

وحن گفتم : « استاد , دلم میخواهد پیش‌از آنکه از دریاچه بیرون 
رفته‌باشیم »اور دراين آب کثیف * عوطه ور بینم ۹ 

واو بمن و «شتر از آنکه ان ان کر بجشمد ده باشی 
چنین خواهد شد » زیرا حقاست که این خواهش خود را بر آورده بينی 
و شاد شوی . » ثِ 

اند کی بس‌آزین گفتکو چنان رفتاری از جانب دوزخیان لجنزار 


۱ - بدین منظور که دانته را دردرون لجن زار افکند . 

۴ - < 5620092 حصوا » > اشاره بدانکه این خشم دانته ور دوزخ کاری 
بسیار بجاست» زی | شايستً دوزخیان است. 

۳ این جمله ایست که 2 لوفا > حواری عیسی ؛ در انجیل خطاب به عوسی درب 
زبان می‌آورو ." 

4 - ۲۵02 9 . . . ( آبگوشت » جوشانده بدطعم) 


۱۸۹ 





دورخ 





همه فرناد میزدند : « فیلییو آرجنتی ۴ 5 »وروح تندخوی 
این فلورانسی از فرط خشم خویشتن را بدندان میگزید . 

اورا همانجا گذاشتيم » و بیش‌ازین در باره‌اش سخنی تمیگويم . 
اما خر ات هراق وه ای بکوش با خویی که انکاممرا موجه 
ری 7 کرد . 

استاد مپر بان گفت :۰ بسر حان ؛ انکت تیک ددسه » نام 
دارد و جمعی کثیر از بلا کشان در آن بسر میبرند نزدبك عیشویم ك 

ودعن کنتم : « استاد » از هم اکنون معاید آنرا ۱ در آن درهٌدور 
دست می بینم که رنگی قرمز دارند, و تو گوثی از آتش برون 
۳ 


و اوبمن گفت 1 آن‌آاش جاودان که درو نشان را ی او 





۱- اشار به شپر »1210 که دانته آنرا شبر ودژ مستحکم‌شیاطین قرازداده 
است» ودوزخ » ازطبقه‌پنجم‌بیمد دردرون‌حصار و باروهای‌این‌شپرفر اردارد.«دیته؟مر ادف 
ایتالیائی 195 اس تکه دریونان قدیم به« هادی > (پلوتون) رب‌الاوع‌دوزخ گفته‌ميشد» 
وبخاطر این سم غالبا دورخ محلیر | که هادی پر آن حکومت کج » شپر 2 دس؟ 
یا «دیته؟ ميناميدند. دانته لقب دیته‌ر| به‌شیطان اعظم که فرمانروای اصلی‌جملهطبقات 
درون این‌حصاراست داده » وخود شرررا نیز بپمان اسم نامیده است. این طبقه بىعد 
اس تکه « آتشص» بعنوان یکی از وسائل عذاب‌دوزخیان مورد استفاده قرار میگیرد. 

۲ ۱۷6566 (ماحد) که دانته آنرا بجای کلمهٌ ۷]056۳62] که در ایتالیائی 
بمسجد گفته میشود بکار برده است تابدین کلمه آ هنك عربی‌کاملتری داده باشد . 

در زمان دانته ء یعنی دراواخ دورءٌ جنگپای صلیبی ء مد اسلامی درنظر 
مسیحیان بالا ترین مظبر کفر بود ء زیرا دراین‌هنکام مسیحیان سخت به‌مسلمین کینه 
داشتند . بدین جهت شاعربه‌عبادتگاهپای درون شهر دیته لقب مسجد داده است. اما 
حقیقت درزمان دانته شود کلیتا کار پاپ بود که مظبر وافعی اد بشمار میرفت؛ 
ود آنته بکرات بدین‌فساد کلیسا آ اوه کرد مت 
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سر ود هشتم 


ِ ۰ ۱ حم 

این جمله را چنانکه هی‌بسی ؛ دز این در کات سفلی برنگگ [تشین 
در | ورده است ». 

دبتن مان قدم بدرون گودالهای عمیقی نهاديم که ختدقهای این 

جون ببجیبزر کک ردم » بمکانی رسیدم کهزورق بان در آن‌استاد 
و فرباد کنان یما گفت : « بیرون آئید, ایتسا مدخل شهپر است » . 

در درواژم‌ها یش ازهزآررانده‌شده از آسمان را دیدم | کهخشم آلوده 
ورن "2 این کبست که بی آنکه هرده باشد. 

۲ ۳ ۹ 

پای به‌قلمرو مرد کاین تیاده است »و استاد خردمند من‌اشارء 
کرد که ۳ آ نان سجبی محر‌مانه دارد : ۱ 
رها تو روما ای آما این‌دیکری که کستاخانه با بدین مرز ویبوم نهاده 
است » سر خویش کیرد 

وبتنهائی براه جنون خود رون تال گر میتواند این راهرا بیاژماید, 
زیراتو که‌اورا دراین‌سرزمی‌ظلمی راهنما بوده‌ای درهمسنجا خواهی ماند.» 

ای‌خو اند خود بیندیش که‌این سخنان شوم بچه اندازه پر ,شانم 
کرد 6 زیر ا پنداشتم که دیگی گر گر از آ تا باز نخو اهم کشت 

1921980 مووه19 ۶ ججیم سفلی یا « وله ساقل > » اشاره بطبقة 
چم ببعد . ۱ 

* - یمنی هزازتن ازشیاطیّنی را که به پیروی شیطان بزرك بخداوند عصیان 
ورزددند و همر اءاو از آسمان سافط ید زن 


0 اشاره بدانکه شیطا نپا نیرز » از روی کی عیر عادی فادق فلجیای 6 
در بافته‌اند که یکی گ در این قابق لت ممسیش هدور نمرده است ۰ 


۱۹۳ 





دورخ 





گفتم :«آیر اهنمایعز دز که بمش آژهفت‌بار در پناه‌خویشم گرفتی" 
و از خطراتی ان در امانم داشتی » 

مرا در این از یافتاد گی بحال خوبش مگذار ,و اکر تبایدازین 
پیشتر روم »با تا زودتر راهی‌را که از آن آمده‌ايم باز باییم؟ . 

و آن‌مرشدی که-مرا تابدآنحا راهبری کرده بود » یمن گفت: (بیم 
مدار » که هیجهس را درین راه بارای‌جلو 0 از ما نیست» زرا مشیت 
رای اهر رات 

اما تو دراینجا در انتظار من بمان و با كمك امیدروح خسته‌ات را 
تاب‌و تو آن‌بخش» و هن دان که در این ورطه‌ات تنها نخو اهم گذاشت. ۷ 

بدین سان » بدز ممربان رفت ومرا بحال خود کذاشت ؛ ومن در 
تردید باقی ماندم » ز بر | « آری » و « نه » درسرم تفت ان در ما 

نتوانستم آتچه را که وی باایشان گفت بشنوم ؛ اما دیدم که‌او در 
ترد [ نان نماند و اشان در سرعت برهم پیشی ۳ بدرون حصار 


بای کر 





۱- رقم هفت درین جا مفیوم کلی «بکرات>را دارد ۰ در ایتالیائی‌غالباً بعتوان 
ضرب‌المئل‌میگویند « هفت دفعه فلان طور شد > ؛ یعنی کراراً این اتفاق افتاد . در 
تورات نیز این رقم بیمین منظور بکار رفته است ( امثال سلیمان نمی » باب بیست 
وچیارم): « ... زیر| مرد عادل | گرچه «فت مرتبه‌بیفتد برخواهد خاست. اما شریران 
در ولا خواهند افتاد > . 

۳ - یکی از اصطلاحات<سمل‌وممتنم» دوزخ که‌غالب] مورد اقتباس قر ارمیگیرد: 
« 0260 2۵ ۲21 122 »> . 

۳ کنایه از آ نکه در مواجپه بامشکلات اساسی» روح بشری همیشه احتیاج 
براهنمائی عقل ومنعق دارد . چنانکه قبلا گفته شد ویرژیل در « کمدی الپی > مظپر 
عقل و استدلال انسانی است > 

4 2ه610عع؟ نم وحی مه <«هه) 6 «ع» 006 - این حمله درایتالیاتی 
ضرب‌المثل شده است » ودر توصیف حالت کسی بکار میرود که میان خوف و رجا گیر 


کرو اش 


۱۹۴ 





سس سس سس سس سس 
سر ود هتم 


تس تست سس سور ار ردو سس بیس سس تسش 


9 حر فان ما درو اژه‌ها وا دروی ۳ شدمن بستند» واو که در 
سر ون مانده بود 8 کامهای اهیته سنوی شل باژ امد ۲ 

دیده برزمین داشت و از ابروانش هر گونه نشان‌اطمینان رخت 
رن فتاه نو وداج کشان‌مبگفت » ۳ که راه این ماتم سرا زابرعن 
فتیه ات :6 

و بمن گفت : دازاشکه مرا خشم کین بینی دل بد مکن »زیر | ۳ 
همه آنکه اسان سکن ان دفاع از سر حجو رش در تلاشند 6 عن در این 

تفرعن اینان تاز کی ندارد ۰ زرا پیش از ین نیز همین تبختر 
را در کنار در واژه‌ای | شکارا تر که هموز بی چفت وبست مانده است بروز 
۱ 
دادند 

این همان در است که تو نوشته مر کف را بربالاش خواندی 

#ن همان در است لو توسبه هی بت رابربالاش خواندی؛و 
هام تک از ان سوی این‌در ۰ کسی کهدروازة ابن شهررا بروی 
ما خواهد کشود 6 

در سررآشیبی روان است وبی آنکه بار و باوزی در دنبال داشته باشد 
از حلقه های دورح رن ت یسوی ما ! بد 3 

۱ طیق روایات مذهبی قسرون وسطی » هنگامیکه مسیح میخواست برای 
نجات‌ار وا عده‌ایاز گذشت‌گانو اردطقة اول‌دورخ شود ؛ شیاطن دروازءٌ اصلی حینم را 
بروی‌آو بستدد» ولی‌وی انرا بااشارةانگشت درهم‌شکست. این‌همان‌درو از جهنم است که 
دانته در اغاز سرود سوم ازآن کر میکند وبربالایش کتبية معروفر | نوشته می‌بیند » 
و این دز آززمان ورود مسیح , همچتان کشوده مانده است- هنوزهم دعای کاتو ليك‌ها ور 


روزشنیهقدی بز بان لاتینی‌چاین‌حا کی‌امت : 2 ... دراین روزه‌نجی‌ما دز دروازة مر کی 
را کشود وچفت وبستهای آنرا درهم شکست» . 
نادمه ۹22۲0۶ , ۳2166۲ ۹6۲25 رعناعمسوهاءمم عن۵م]۲ 
۴ «فاتمصه ما۹ 6 : نوشتهٌ مرده » نوشته‌ای که از محکومیت و قنای 
جاودانی ارواح دوزخیان حکایت میکند . 


۱۹ 


۱۹۸ 


7 


چه ۵ ۵ ه‌ ۰ بش و 1 وه هه 
طبقه ششم دوز خ :هل زر ول وه 
مقاو مت سیعلاً دبا در حصار س‌ون و دیه 6 که دما معاومت و افعی 
وحدی دورخ درمقایل و درژیل‌ودانته است » بادخالت پیت اسما نی‌بیایان 
میرسد ودر دنیال ان این دونفرقدم بدرون طبقه ششم میگذارند که 
۶ ۳۹ تب ۳ 
۴ پج ۰ ۳ 9 ‌" دود 
دو داسه یامد اد سمدیگ معنی است. دی مساقر تن دورخ دو تلت از سیت 
را درطبقات پنج گانة دورنع غلیا عداو تدم 


۶ 


طمته سشم هم خصو س دوزخیا نی است که درم ددعت دردین‌و زر ندفه 
۳ اجان / ۰۰512 ( محکوم تاه تن این‌دوزخیان‌در گورهای فبرستانی 
پپناور وف نو که بو در ۱ نپاآاتی مهو است» و در ات وا 
هر يك از طبقات مختلف ادن ناو فه ویر وان !نان ِ وسمتی خاص ود 
دار ند. عذاب زندیقاتی که دراین طبقه هستند » مثل همه طبقات حینم 
طدق قانون کلی 2 تاو ان 4 صورت یت کنو ون دعمی‌جرن ابنان در ادند نیا 
تک ۳3 
هنیک از رو حشده‌اند» وو آن ی نما محخوم‌بد انند که‌رو حشان الی‌الا ید 
دردرون گوری حتاموش حاي ی داسف 6 که در ان ولد های ان 


بعدی گپر و حشم خداو ندی زنانه مسحشد . 


رود هم 


این رنگی که زبونی من . بدیدار باز کشت راهتمایم بر چیره 
من‌نقش ژد باعث | مد که او تقو خوش را ازمن ان درد 

همجون کسی که کوش بسخنی فرا داده باشد هشیارانه برجای 
استاد ؛ ژیرا دید کان او در این فضای تاريك و از خلال این مه غلرظ 
چیزی نمیتوانستند دید . 

باصدای بلند گفت : « بهرحال ما باید در این مبارزه پیروز شوم 
و ۰ کش بماوعدّباری داد که بقین‌دارم فرستاده‌اش هرچه‌زودتر 
ببار یمان خواهد آمد ! " » 


۲ اه فد که دیرزیل خود از بیم رنگ از رخ داده است » اما چون 
پرید گی رنك‌دانته را می‌بیند» نگرانی خودرا پنبان میدارو تا بدو قوت قلب بخشید. 
باشد. - واضی است که این‌ترس ویرژیل وانتظار بیصیرانه او دراینکه كمك غیبی‌برسد 
و آنها را آزاین مخعصه نجات دهد مفیوم استعاری دارد» و کنایه ازاين. است که حدور 
قدرت عقل ومنعاق بشری محدود است ودرخیلی موارد این‌عامل ازحل مشکلات عاجز 
میماند » ودرین موارد فقط کرت الهی میتواند نجاتش دهد. اذعر اب ویرژیل در اینجا. 
درحفیقت نگرانی عقل وتدییر انسانی‌است که پی‌بطعف وناتوانی خود برده است‌ومنتظ 
است که : « دستی از غیب برون آیدو کاری بکند * .ب این صحنه را » تمام مفسرین 
دانته واستادان ادب» یکی ازءالیترین صحنه های کمدی الهی و یکی از بیترین‌سفحات 
ادییات عرب دأنسته‌اند » زدر | در آن کلیه حالات‌تردید » آضعلر اپ » امد انتظارء بیم 
نف وقدرت‌با مفپوم تمثیلی آن‌در طی‌جملاتی معدود و کوتاه» با مپارت فراوان‌تشریم 
شده است ‏ غالبا اطهار داشته‌اند که این فصل : وشن از نو نه‌های کمال شعر درآماتك 
درادبیات اروپاست. 

۲ - ویرژیل جملةً اول خود را نیمه کاره میگذارد » تا بیم دانته را بدل به 
امید کرده باشد. مراد از «آن کی که دما وعده پشتییانی داد ؟ بثاتر‌س‌یعنی حقیقت 
الهی‌است که اورا فرستاده است . درست معلوم نیست پایان آن جمله‌ای که نیمه تمام 
مانده چیست » شاید ویرژیل خواسته است بگوید : « ...و گرنه مچیور بباز گشت 
خواهیم شد > . ۱ 


۹۹ 





دور خج 





خوب دریافتم که وی چگونه آغازسخن خوش راباطماتی که‌بس از 
آن گفت تعدیل کرد , ژیرا مفپوم این کلمات با آنجه قبلا گفته‌شده بود 
فرق داشت . 

بااینهمف لحن کنتار او بر أسم افکند » شاید از آن رو که برای 
جملةٌ نیمه تمام مفپومی بد تر از آنچه او خوددر نظر داشت , قاثل‌شده 
۳39 

د آیاهی کر کسی از افراد حلقهٌ اول که تنها کیفرش از کف 
دادن امید است » بدین درك سفلای این ورطةٌ هولنالك فرود آمده‌است ؟» 

این را پرسیدم" »و او بمن پاسخ داد :« بسیار کم اتفاق افتاده 
که کسی از جمع‌ما این راهی را که من درییش کرفه‌ام پیموده باشد . 

هر چند من خود باری دیگر باجادوی این اریتونه سنگدل * که 
اشباح را بدرون کالبدهایشان فرا مبخواند » دراین راه قدم گذاشتيم . 


تاژه الب و ون بودم 5 وی داخل ان حصارم کر ثادر ان 





۱ دانته » دراینکه ویرژیل راء‌خود را خوب میشناسد یا خیر بتردید افتاده 
است» آما نمیخو هه این فد داد خودر | که رز آن وی بی‌اعتمادی میا ود مستقیماً 3 
راعنمای خویش درمیان نهاده باشد . بدین‌جهت درلفاقه ازاومیپرس دکه آیا پیش آزین 
نیزوی بدین‌جا آمده وبااین‌مشکل‌مواجه شده است یا خیر . اما ویرژیل باپانسج شود 

۱ نان میدهد که کام را به کنه ندیعة وی می‌درده امتدته :: 

۲ ۲۱006 ؛ (به‌لاتینی «اریکتون» 316600 )زن جادو گری که بنابگفتة 
لو کانوس شاعر رومی ( در کتاب < فارسالیا » که دانته با آن آشنائی کامل دارد ) 
مرده‌آی را زنده میکند تا عاقبت کار پمپئوس را درجنك معروف فارسال با ژول سز از 


۲ 0 ۵ 





.۰ ۱ 
روحی را از حلقه بودا بیرون کشم ۱ 





این‌حلقه پائین‌ترین وتاریکترین حلقات دورج و دورترین طقات 
1 ازاین آسمائی ات 15 همه چیزرا در زیر خوش ۳ بای اف 
مطمتن باش که من راه را خوب میشناسم 

این مرداب که از آن بخاراتی‌چنین ی بر هبخیز د» آزهمه 
سو شهر آ لام که بر ای ورود بدان‌مارادیگرراهی بجر اعمال ژور نماندی 


دربر گرفته ااعت ۲ 
چیزدیگری نیز کت "ه بیاد ندارم » زیرا تمام توحه من‌از راه 


دید گانم معطوف یه باروی فرمز فام ۳ نات رد « 3 . 
در ]تا نا گهان‌در زقطه ای » سب شرطانه دوزرخی عرق در خون که 
۶ .۰ پیت ۲ ۳ 
اندام‌وهینت زنان داشتند قدبر افر اشتند 4 


۱ « روحی را احلقةٌ یودا بیرون کشم > » یعنی روح يت دوزشی را از 
طبقَةٌ نیم چهنم » که پائین‌ترین وبدترین طبقات آنست» بیرون آورم و بنزد اوببرم.- 
باید متذ کرشد که جنك فارسالوس میان سزاز و پمپه درسال 4۸ پیش‌از مسیح اتفاق 
افتاد » ودرنوفت هتوز وبرژیل زنده‌بود. بنابر این یادانته در<ساب تاریخ اشتباه کر دهء 
با آشاره او بو اقعهٌ دیگری ازین‌قبیل است که ممکن‌است پیش ازمر ککویرژیل » توسط 
اریکتون حادو گر که درین هنگام بسیار پیر‌بوده صورت گرفته باشد. 

۲ مفیوم این گفته دز سرود بیست و هشتم 2 بیشت > بتفصیل توضیح داده 
مه است. : 

۳ ۳۶۱۵ ها که درینجا « شیطانه ها » ترجمه شده‌اند » درمیتولوژی‌بو نان 
و روم ارواح شریر انتفامجو بودند . اینان سه ماده شیطان » بصورت سه زن سنگدل 
وخون آشام بودند که مرتکمین کناهان کیره را با انواع شکنجه ها وعذایپا آزار- 
میدادند ۰ دانته این شیطانه‌ها را از انثیس ویرژیل بعاری تگرفته که در آنجا نقشی 
مزر کی درعهدهد ار نث. از لحاظ استعاری ‏ این سه شبطان نمایندة وحدان های‌معذب 
کاهکارانند : 

4 ب « مار هقت سر 1022 » ( به لاتینی ۲1۷0226 ) اژدهای هفت سری که 
بدست هر کو ل کشته شد - بطور عام به مار دربائی‌نیز اطلاق میشود . 





دور 





و کسواشان افعیان کوچك‌و مارانی که‌پبشانی های خشم | لودة آ نها را 
زر چنبره های خود گرفته بودند . 

واو که بدیدار ایشان مسکینان ملک دبار اشکهای جاودان" را 
شناخته بود » شت کم : « ارینا های درنده خوی را بین : 

آنکه درسمت چب می‌بینی « مه جرا 4 و ۳ سمت 
راست میگ ید « لتو » وآنکه‌درمیان این دو است «تر یفونه» است .» و 
چون این بگفت خاموش شد. 

هر یك از ین سه با ناخن سبه خوشرا باره مسکرد وبا کف دست 
بخویش سیلی میزه ؛ وهر سه چنان سخت فریاد میکشیدند که من خود 
را از پربشانی بشاعر چسباندم . 

جملگی بیائین و و ی : « کاش «مدوزا» بیاید 
تادتز وعراسنکک کنی؟ خطا کردیم که اورا درحمله کواها نی 
ندادیم . ۲ 





ار : خدمتگذاران جزء- این کلمةٌ «مسکیتان > عیناً در اصل‌ایتالیانی 
مه وربشه عربی دار : «656186 ع1) . 
۲ب آشاره ده هکاته 1602026 ( به لانینی پروز رپینا ۳ ربهالدءوع 
دوزنع د: با بونان و روم . 
- ۸6۵6۲2 : مااعلظ < 16816006" ایامی سه شیطانةً فوق‌الن کر | 
0 لائینی : « مه گرا > » < الکتون > : و ۶« تیزیفون > ۳ 

۶ - 1۷60۱52 در میتولوژی بونانی ء نام یکی از سه خواهران « گور کون 
6 > بود که کش ددو تگاه میگرد سنك ممشد » وبالاخره 2 پرستوس > 
5 یکی از نیمه خدایان که نسمش بخد ای‌خدابان‌میرسید اورا کشت وسرش رابه 
او لمپ برد . - «تزگو 16560 » ( به یونانی 5 ها قمرمان افانه‌ای و نیمه 
خدای یونانی است که بروایت افسانهٌ خدایان همراء با پیرتیوئوس برای ربودن ملکة 
زیسای‌دوزخ (هکانه) که زن هادس (رب‌النوع جهنم)بود به‌دوزخ رفت » ولی پیرنیوئوس 
درراه بدست نقرآت هادی کشته شد و نز توس نین باسارت در ام واز طرف خدایان 

بقیه در صدعحده ۲۰۵ 


۳ 








سرود هم 





« دشت بدین حانب کن و دید گان خوش را بنمث ؟ زبرا ۳ 
۱ 0 » خود را پنماید و تو اورا بسی ؛ دیگر امکلن باز کشت 
بدان بالا را نخواهی داشت " .> 

استاد چنین گفت » و بادست‌خویش مرا بدورخودم چرخاند» وبرای 
بستن دید گان من نیز بدستهای خود من اعتماد نکرد . بلکه شخصاً دست 
۳ چشمانم نراد : 

شما کساننکه دیدهٌ بصبرت دارید , حققتی را که در زیر حجاب 


۳ 





بتیه از صفحه ۲۰۷۲ 

و ازطرف خدایان‌محکوم بد آن‌شد که‌الی‌الابد باز نجیری به تختهم‌نثت‌عظیمی بسته بماند» 
ولی‌بالاخره‌هر کولزنجیررا گسست واورا نجات‌داد .- در اینجاسه‌شیطانه که ازن‌گاهبانان 
حصار جپنم هستند؛ بیاد میا ورند که سایقاً تزگوس را که برای ربودن ملک زیمای‌دوزخ 
۳ بود آسیی کرده ولی نکشته اند» وانی‌باز که واه ر اند که | موه 
اورا بجای ترئوس میگیرند و گمان میبرند که وی باز گشته است » بدین جپت است 
که فریاد میز ننه : 9 کاش‌مدوزا بدینجا میا مد تابدین تزئوی گستاخ مینگریست و او 
2 شنلهه عیگر ده که دوگری‌جرکگت زنده اوآ هدرن کت بت ازلحاظ استعاری 
مفپوم این گفته است که اودیکرجرئت امیدواری به بخشش خداوندی‌را نداشته باشد » 
زیر اچنانکه بلا گفته شد شیطانه‌های‌سه کانه مظیر انتقام‌هستند وباهر گونه عفووبخشش 
گناهکار ان مخالفند » 

(6) 2۵۶8۵0 : رجوع بخر حبالا. 

۲ب یعنی : با نگاه او سنث خواهی شد و برای هميشه در همینجا خواهی 
ماند . 

۳ دانته با این شعر که ازاشمارم‌روف کمدی البی است » تصریح میکند که 
وی درلباس این سخنان میخواهد مفپومی بزر کترر| «خواننده عرضه بدارد * یعتی‌این 
قبر ما نپاوشیطانهاهمه جنبهٌ استعاری دارند . طرزقرار گرفتن شعر طوری‌است که میتوان 
این آشاره را هم ال اه قلا گفته ده » و هم شامل سطوری که بلافاصله بعد از 
آن گفته میشود دانست . چنانکه گفته‌شد فبرمانان این‌صحنه ازدوزخ > هر کدام‌مقاهيم 
خاصی دارند که آنها را بدین صورت خلاصه میتوان کرد : دافه مظبر نوع انسا ن که 
ازو ادی گناء بوی بخشش ورحمت آلپی میرودب ویرژیل مظبرعقل واستدلال بشری » 


که با همه قدرت وداتائی خود دراینجا عاجزمانده واحتیاج بکمکی یافته که از عقل 
ثتیه در صفحه بعد 


۳۰۵ 


سس سس سس سس سس 


دورخ 
سس سس سس 


۲ درین هنگام , از جات آبهای متلاطم " غر دو -وشخراش و 
و<شترائی بر خاست که هر دو ساحل از آن بلرژه افتاد ؛ 

صدائی همانند غرش بادی بود که از بیش و کمی درجات حرارت 
9 آمده باشد و برس جنکاها ورش آرد وجملة موائعی را که در پیش 
خوش بابد از میان بردارد ؛ 

شاخه‌ها را درهم شکند و بو مین افکند و با خود هفراه ببرد » و 
چون کرد بادی مفرورانه براه خویش رود و ددان و شبانان را بقرار 
وا دارد . 


دست از بیش دید گان من برداشت و گفت : «اکنون همه دقت 
خوش را متوجه اين امواج کف [ لود کپن کن که در بالای آنها بخار را 
از هرجای دیگر غلیظتر می‌بابی . » 

چونان‌که شوکان دربرابر مار بداندیش در زیر آب بنپان میشوند و 


خو شءن و بکارك برزمین مییحسانند » 


بیش اژ هزار روح وحشنزده را دیدم که در برایر آن کسی که بی 
شتابند گی از « استبحه > می‌گذشت و پاش تر نمرشد » راه ۷۳ 


گرفتنده. 

بقیه از صفحه قبل 

راخته نیست - شیطا نه‌های به‌انه . مظبروجدان معذب کناهکاران ؛ «مدوزا» مظهر 
لذات دنیایی ء که قلب آدمی را در مقابل اخطارها وتحذیرات آسمانی تأش ناپذیر 
یعنی تبدیل به «بنك» میکند پاور غیبی که بررای نجات ویرژیل ودانته میررسد » 
مظیر لطف خداوندی که فان که ازمشکلی که عقل 1 درمانده بگشاید» تا دانته 
بتواند بخاطررستگاری روح خود؛ به سیرخویش درجبنم » یعنی دیدار گناهان مختلف و 
نتایم آنها ادامه دهد . 


مت اشاره ده امواج رودخانه ‌ یه ۹4 


سس سس سس سس مس و رتست وس 


سرود هم 





وی‌دست‌چب خوش‌را تکان مىداد تا بخار غلیظ را از گرد چپره‌اش 
دو رکند , و این ظاهرا تنها چیزی بو د که ناراحتش میکرد . 

خوب دریافتم که او بیکی ازجانب آسمان بود » و رو بسوی استاد 
کردم ۰ و وی بمن اشاره کرد که خاموش باشم و سین در برابر تازه‌و ارد 
فرود آورم . 

اه !| جه انداژه وی در نظرم ۳ اعتنا آمد ! بسوی درو ازه رفت. و 
بی آآنکه با کمترین اشکالی برخورد» آترا با بكاشارة چوبدستی که بردست 
داشت کشود ؛ 

آنگاه در آن استانه موحش‌استاد وچنین گفت: «د ای راند‌شد گان 
درگاه البی ؛ ای بدتخمگان » این غرور فضولانه را از کجا آورده‌اید! 

رای ی آن۰ شیتی که هیچ چیز سد راهش نمیتوأند شد » 
و تا کنون بارها عذاب شما را افزون کرده است » کردنکشی میکنید ؟ 

چه سود دارد که با قدر؛ ال منت مگ بساد ندار ید که 


هنوز «چربروی» شما ازین چنی نکستاخی » پوست از زنخ و کلوی خویش 
۲۷۹ دارد ِ ِ 

۱- « چریرو > 62۳6۲0 » پاسدار طبقةٌ چهارم دوزخ که قبلا وسف‌آورفت » 
بروایت افسانه خدایان یونانی راء را در برابرهر کول که قصد دخول بدوزخ داشت 
بست وهر کول «خاطر این گستاخی زنجیر بکردن اوانداخت واورا کشان کشان بروی 
زمین برد» و آژفشار اینز نجیر چنان‌پوست ازز نخ و کلوی « کربروی» کنده شد که بقول 
فرشته هنوز اثر آن دروی باقی است وفرشته بااین یاد آوری شیطانهارا متوجه‌میکند 
که درصورت ادامهٌ عصیان چه‌سر وشتی درانتظار آ نان است ... بااینیمه قدری عجیب 
بنظرمیرس دکه فرشته ای که ازجانب خداوندعالم مسیحیت بدوزخ آمده باشد» برای 
تردید شیاطین» بماجری هر کول اشاره 3 





دورخ 
این وه باما سخنی گفته باشد از راه یر کل ولای 





دارد آسیر اک 
و این کرفتاریها خاطرش‌را سخت مشفول داشته‌است؛ و ما که ازین 
سخنان مقدس قوت قلب یافته بودیم » بسوی شهر براه افتادم . 
بی‌جنگ وستیزی‌واردآ نجا شدیم . ومنکه دلم میخو است‌سر نوشت 
قلعه نشسنان‌را ببیتم » 
۰ نظر باطراف خوش اف‌کندم.و ازهر‌حانت دهکده‌ای بزر گت ددم 
که از درد وعذابی حانگز| | کنده بود . 
همچنانکه در « آرلی >» که در آن « رون » را کد میماند » و در 
«یولا» , تزديك « کوارنارو " » که آخر خالایتالیاست وحدودای ن کشور 
را مشروب میکند » 
کورها سر تاسر زمین را پست و بلند کرده اند » اینجا نیزپراز 
گورهایباندویست‌بودبااین‌تفاوت که وضع آنها دراینجا با تلخیی فرونش 
همرآه‌بود » 
زبرا » درمیان این گورها همه جا شعله های آتش زبانه میکشید 


۰ ۸-۱« آرلی » ناع۸ , شین آرل ( ۸۰۱6۶ ) درتاحيةً پروونس فرانسه . - 
6 رود معروف فرانسه ( که تلفظ ابتالیاگی آن 300280 است). - در دوران 
امپراتوری رم » نزديك‌شهر آرل, <]نجا که رود رونر! کد میماند > کورستان‌بزر کی 
بود بنام ۸15627۳۳ که در قرون وسطی نیز باقی ودرسر اسر آروپا مشهور بودوشاید 
بزر کترین قبرستانهای اروپا بشمار میرفت. 

۲ « پولا > ۳0۵ شهر معروفی در ایستریا « شمال شرقی ایتالیا » که 
در آ نا تین کووت‌ان مسشپوری وود داشت ؛ 2 کوار نارو 4 0( ) در 
اسطلاح‌امروزی ایتالیا 0 )6 نام خلیجی دز ایستریا » که شهر معروف فیومه 
عصصنا۳ (ریکا) در کنار آن واقع است. 


۳۰۸ 


و 9 
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بسوی دروازه رفت وا نر | بايك اشار؛ چویست خود ری (عفی؛ ۱۲۰۷ 








سرود هم 





و جنان آ نبا را در خود می‌گداخت که هیچ اهل حرفه‌ای به آهنی کداخته 
تر | ازایناحتیاج ندارد. 

همه ۳ در روی گورها معلق‌بود و اززیر انپا ضحه‌هائی چنان 
تلخ برمیخاست که پیدا بود که از دهان تبره روزان و عذاب‌دید کان 
بر میا بد . 

ومن گفتم + « ای استاد , این مردمانی که در درون این گورها 
خفته‌اند و چنین دردنال مبنالند » کبانند؟ » 

واو بمن گفت: « نانز ند‌هانند, وبدعت گر اران دین» ور و انشان, 
و درین گورها عده‌ای بسیارفزو نتراز آ نحه می‌بنداری جای‌دارند 

در اینجا هم مسلکان باهم‌درخال رفته‌اند , و کورهای جملهٌ اینان 
ات 9 کم و بیش در ۳ میسوژد > . و بعد ا آنکه پدست راست 
چر <ید » 


منطقةٌ مبان گورهای بلا کشان و حصار بلند شهر قدم گذاشتيم 





۱ - اهل حرفه : عنوان کلی آهنگرآن در #رون و-علی 

۲ - یعنی : تعداد زندیق ها آز اجه دربدو امر ننظرمیرید فزونتر است » 
زیر | بسیاری از ایشان را آزروی‌ظاهر تشخیص نمی‌توان‌داد . بایدتوضیع‌داد که در نظردانته 
اسای زندقه ( ۳۶65 ) انکار ابدیت روح است » زیرا این انکار حکم انکاروجود 
خداو ند را دارد ۰ بدین‌جوت غیرمسیحیانی که مذکربقای روح نبوده‌اند » در دوزخ در 
طبقاتی بالاتر از زنادقه جای دارند و کمترعذاب می‌بینند . 

۳ در سرایسر «دوزخ» » دانته ویرژیل برای رفتن ازطقه‌ای بطقهة دیگر 
وهمچنین بسرای گذشتن از فسمتپای فرعی‌هرطنقه از جینم : بسمت 2چپ>» میجرخند 
( که راه خطاکاری و کناه است ) و فقط دو استثنا درین قاعده کلی وجود دار : یجی 
در آینجا » که دانته تعریح میکند که « بدست راست چرخیده اند 6 » ودیگردرسرود 
هفدهم دوزخ » هنگامی که میخواهند بواز بردوش عفریتی بنام 2 جریو » شوند و 
طبقهٌ هشتم بروند . - مسلم است که این تصربح که < بدست رات چرخيديم » 
مفیوم خاصی دارد » ولسی هنوز مقسرین نتوانسته اند نظر اقناع کننده‌ای درین باره 


د ری 


۳(۱ 


۳۲ 


سسرو و وم 


1 ۵ 2 و ِ / ی 

طرعه سم دوز 2 ه ز زا قه 
پس ۳۳ ۰ ت 4 ۵ 0 ۰ وی ۶ _ 
قسمعی رز ندیقان فش طمقه از دور داتان اختصاص باق 4 
ادهانی رن .که کت ایشان و 2 اییگوری 4 میخو آند. دد دی ات 
اپیکود خود رز نددق وملحد نبوده » ولی این لقبی است که بطور کلی‌در 
نوی » و ادر, ناشی از طبقه تمدی خاصی‌بود که روحانی مه‌روف‌فرون‌وسطی 
پیز ها موی | کوخ وزداه‌خظل وحصمط]1 )اه که گفته‌هایش ححت بود 
ون دود . وی وی هار | دووسمه شهرده و 2 عبارت بوی ند از : 
اییب؟ ربپای رسوم وعادات» و ای کوریپای فلسفی. ده اهگنر انیا 
ودستهٌ دوم منکرین بقای روح بود ند. در دوردانته بطور کلی‌بسیاریاز 

+ ۳ ۰ ۲6 ۶+ ۰ ۰ ی ۳ 

وجمود فکری موافق نبودند کرو 6 مهد مرو دايز ار 
مخالقمن ایدیت روح و معاد » تععی از زندیقان و ملحدنن مید | ستی ِ 
گفتگوی دانته با « فاریناتا » که یکی از معروفترین صول کمدی الهی 


است در این سرود صورت میگیرد . 


و و یمرن 


که ۰ *اینان و لدیقاته 


۷ع اتید 


8 


ان «ین وهیر وان آ تان . 


* اسف ۱۱ 





مر وو دهم 

ا کنو ن‌استاد من" از ز کوره راهی ینهان, میان حصارشپر و کورهای 
دوزخیان در حر کت | سب » وهن در دنبالش ره میسیرم . 

جنی آعاز مین کزود ۰« ای خرد اعلی که مرا از حلقه‌های 
اپاکان میگذرانی بعرآنکونه که مایلی بامن سخن‌بگو و آتش کنسک 
را فرو نشان . 

آیا مبتوان این ان را که در درون زا تن بچشم دید؟ همه 
سکهای‌روی کورهار | برداشته‌اند و ۳ نیز دراسحا پاسداری‌نمب‌کند.» 

و اف کقش دنو « وقتی که امان از در بپوشافایل ۲ با کالدهای 
خود که در آن بالا بر حای نهاده‌ا ند بد دیسا باژ کردند 6 همه * این کورها 


2-۸ 60 022 * دراینجا مستقیما کلية استاد گفته نمیشود * ولی‌اين اشارء 


۳ 1۳ هستدر است . 

۴ 052646[ > دره «دیوشافاط» و. وتر فیک اررشلیم(بیت المقدس) گر ارو رو » 
ومحلی است که دنا گفتة تور ات " درزوز رستاخیر محکية البی‌در ای رسید کی‌به کناهان 
فشرزنز سا تمکیل ل میشوو ؛ ودرحمیقت همان صحر آی‌محشر امت ۰ این عقیده آزتور ات 
را وتیل نبی » باب‌سوم) کر فته شده :2 ...۱ تکار حمیع امتپار اتجمم دوع بدو ادی 
دووشافاط گرو خو ام او " و در ۲ دا با دار و فوم خود و میر اث خو نش 
اشتز اعنن تج گرم خواهم نمودگ و «<. ۰ امتها در ۱ لیخمه شو زد ویدو ادی بپوسشافاط 
ی را و من در ۲ خواهم تشست تا بر همه آمتاه به اطر اف آن 
وی عازن امد ها » جماعتپا » در واری فا . ذیرا روز خداوند در 
و ادی فما نز ددات است 0۳ وماه‌سیاه میشو تدو تاه ر ان تاش خودر | باز مید ار زرند» و 
خد او زد ازصهیون ذعره هیر ند و آوازخود ۳ را از اورشليم بلندمی‌کنی ‏ و اسان زرم 
مت أزل میشوو.» 


۳۹۵ 


اس سس سس سس سس سس تسه 


دور خ 


سس تست سس سب 

گورستان «اپیکورو» ۱ و کلیه پیرامون او کهروح رز هم رآه‌حسم 
شیفت اف , دراین حانب است . 

لاحرم برودی دز همین جا خواهشی ۳ که از من داری » و آن 
خواهش د: را نیز که بر زبانش‌نمیآوری , بر آورده خواهی یافت ۰ 

ومن گفتم: «ای‌راهسی مهر بان » ا کرمیل درون را از تو بنهان‌مبدارم 
برای آنست که برحرفی نکرده باشم , و تو خود بودی ۵-٩‏ از من چنن 
خواستی. » 

« ای توسکانی "که زنده از شهر آتش میگذری وبا چنین احترام و 
اب سخن میگوئی , لطفاً اند کی دراینجا درنگ کن . 

شیوة سخن گفتن تو» ترا زادة این وطن شریفی * نشان میدهد که 
شاد من درباره‌اش فزون از حد ی رصن بخ ج دادم » . 


۱ - ۶0تا6ز3؛ اپیکوری ( ابیقورس ) فیلسوف بزرگ یونانی ( ۲۷۰-۳۸۱ 
پیش از صسیح ) ؛ یکی از بزر کترین متفکرین تاریخ حپان » که فلسقَةٌ او را بنا حق 
تخطیه کرده‌اند . اسای_ این قلسفه را در قرون وسطی انکار ابدیت روح وحیات بعد 
از مرك میشمردند » و با همین نظراست که دانته از اپیکور وشاکردان مکتب او 
ی 

۲- تقریباً درتمام «دوزخ» دانته » ویرژیل میتواند بیآنکه وی خود چیزی 
گفته باشد برمکنونات قلبی اوواقف شود . دراینجا نیز ویرژیل متوجه شده است که 
دانته باّْاً مایل است با یکی از دوزخیان اهل فلورانی که در آن زمان بسیاری از 
آنها «ازشاکردان مکتب ابیکور > بووند " در این منطقه که خاص اپیگوریپا است 
ملاقات کند و ازاودربارء فلوراتی و آیندان اطلاعاتی بگیرد » واین نظراواند کی‌بعد 
با دیدن «فاریتاتا؟ تأمین خواهد شد . 

۳ الک توسکانا 2 ناحیهٌ مء‌روف ایتالیاست که فلوراتس جزو 
آنست » وبهمین دلیل » این دوزخی دانته را «توسکنی؟ خطاب میکند زبان‌نوسکانی 
زیباترین وصحیح‌تر ین لوجه ایتالیائی‌است » چنانکه در ایتالیا ضرب‌المثل است که«زبان 
توسکانی » زبان خداست > و رسم است که درای نماباندن خی ها : می‌گویند ِ 
«زبان توسکانی دردهان‌رومی> ؛ بدین جرت آن دوزخی که در اینجا سخن میگوید » 
از لبحه ضیح وسخن گفتن مودبانه دانته فوراً ۳ میبرد که وی اهل فرتیکافا آینیت: 

4 - اشاره به فلورانس ء که آنرا «زیباترین و مشپور ترین دختر روم > لقب 


د‌ ادء‌انف. 


۳۶ 





سر ود دهم 
این‌سخنان » بنا گپان از درون گوری برخاست ؛ لاحرم من‌ترسندم 
وحودرا اند کی به راهنمای خوش نزدیکتی کردم . 
و او بمن گفت : « چه میکنی ؟ بر گرد و ببن : این « فارینایا» 
ات گنای شاه اس بو او از کمر تا سر خوب مبتوانی 


دی . ؟ 


ت 





دبده به د یدش از ۳ بر آمده‌دوختم . وی سننه‌ویشانی خودرا 
چنان برون آورده بود که کوئی دوزح را با دید تحقیر میشگرست ؟ 

وراهنما, بادستهای نیرومند وچالالدخود, مرا ازمیان گورها بسوی 
او راند؛ و من گفت : « بصر احت سخن بگوی. ۱ 

چون بکذار آگورش رسیدم آند 91 درمن تا و آنگاه بالحنی 
که بوی بی‌اعتنا؛ ی میداد برسید : « نیاکان و که بودند ؟» 

از آنرو که مابل باطاعتش بودم» نام ونشان خویش را ازوی ینهان 


2-0 م «فاریتاتا دیلی‌اوبرتی> » یکی ازاشراف برحتهٌ فلورانی د؛قرن 
سیزدهم مسیحی بود . وی رئیس دسته ظ گییلی‌ها» بودل(به‌شرح۲صفحه ۱۶۵مراجه شود) 
که چند باربا دست کوئلف»‌ها جنگید و آنها را ازشهر بیرون راند ؛ ولی آخرالاس 
خود درسال۱۳۵۸ از فلور انی‌طردشد. 0 پیماناتحاد 
بست‌وبا كمك آودر * ۱۳۲۲ به فلور انس حمله بر دودر جنكت خونین«مونتاپرتی 1۷10601۸02۲016 
زد ی تام میبرد حریفان خود را شکست سختی داد و تمام توسکانا را تحت 
استیلای خویش در آورد . وی درسال ۱۳۹۸ > یکسال پیش ازتو لددانته . درفلور انی‌مرد 
ودوسال بمد از مرك او دوباره کوئلفیا بر شهر مسلط شدند وبموجب قرمانی خاندان 
آوبرتی را برای هميشه اززمامداری وبسیارحقوق دیگرمحروم کردند . درسال۱۲۸۳ ۰ 
بعنی ۱٩‏ سال پی از مر فاریناتا . از طرف کلیسا فتوی داده شد که وی زندیق 
بو ده است ۰ 

بقول بنوئوتوچلینی» هنرمند وشاعر بزرلایتالیائی * که‌یکی ازبررجسته‌ترین 
مفسرین کمدی الپی است وغالباً کفتةٌ اودرین‌مورد سندیت دارد» «فاریناتا؟مردیبسیار 
مفروروسر کش بود » چنانکه این غرور را حتی در دوزخ نیز نگاهداشته بود . چلینی 
میئویسد که در هیچ جای دیگر شرحی چنین استادانه در بارهُ غروری مقلوب ناشدنی 
تخو آ نده نت : ۳۲۷ 


دورخ 





نداشتم وبا وضوح تمام پاسخش دادم .] نوقت‌وی اند کی ایرو بالا کشید» 
و گفت :« ابنان حریفان سر سخت من و اجدادم ووطنم بودند » چنانکه 
دو باربیرو نشان راندم. » 

بدو جواب دادم : « راست است که دوبار بیرون رانده شدند ؛ اما 
هردوبار از هر سو باز گشتند» و این هنری است که کسان شم‌اخوب 
تباموخته‌اند . ْ. 

آنگاه در برابر نظرم شبحی دیگر از زمین بر آمد که تنها 
تا ز نخش نمودار بود » وچنین می‌بندارم که بزانو ذشسته بود . 

ی ۱۶۹۳/۳۹ 
همر اه آمده نت , اما جون انتظارش بیحاصل ماند , 

گربه کنان کفت : « اک تون کش نبوع خود از ین زندان تار مك 
گذرمیکنی سین منکن در کجاست" ؟ وچرا او ترا همراه یست ؟» 

ومن بدو گفتم : دمن بخودی‌خود نیامده‌ام ؛ آنکس که در آنبیا 





۱- چنانکه گفته شد «فاریناتی> حریفان سیاسی خودرا دوباردرسالهای۱۲۶۸ 
و۱۲۰ ازفلور انس بیرونراند" واینان دوبار» در۱۲۵۱ ودر ۰۱۲۱ بعدازمرفاریناتی 
بدین شهر باز گشتند وفرمانروای آن‌شدند . ولی‌افرادخانوادءٌفاریناتی که درسال* ۱۲۸ 
ازشپر تعید شده بوو ذث » درسال» ۰ که دانته با روح فاریناتی کفتگومیکند همحنان 
درتمعید بودند » وأشارهٌ دانته که « کان‌شما هنرباز گشت بوطن‌را خوب‌نیاموخته‌اند» 
بدین کته است:. 

۲- این روح چنانکه اند کی بیعد روشن میشودء روح يك فلورانسی معروف 
است که ازمذا کره وانده با فاریناةی بهویت رآنته ی درده و دادن تر لیب دریافته که وی 
دوست عمیمی فرزند اوست ؛ بدین جپت امیدواراست که آن دورا باهم‌ببیند که زندء 
«دین بیقر آهده‌اند و ازاین راه بدیدارپسرش نائل شوو . 

۳ مقصود اینست که : ا گر نبوغ هنری توء ترا شايستهٌ این امتیاز خاص کرده 
که بدین سفربیائی » چرا پسرمن که نبوعش کمتر آزتونیست وچون توشاعراست» بچنین 
افتخاری نائل نشده است ؟ 


۳۱۸ 





سر ود دهم 





بانتظار ایستاده است راهنمای من‌است » وشاید گویدوی شمادر وی بچشم 
حقارت تگرسته « 

سخنان او , و نوع عذاب وی ناعش را بمن فهمانده بود » ازینرو 
بود که پاسخی بدین‌صر احتش‌دادم . 

آما وی نا گهانبریاخاست وقر ناد رد: 2 چطور؟ کفتی که: وش 


۳ ۰ ۰ ۰ ۳ 
بود؟ پس حالا دیگر پسر من زنده ی ؟ دیکر فسروغ دلپذیر ۳ 
دید گانش نمیتابد ؟ » 





| 00آنانک دانته با ذ کراین‌نام نشان میدهد که اوئیزهویت مخاطب‌خودر‎ ٩ 
شْناخته است . ۸ کویدو کاوالکانتی» شاعر معروف فلورانسی معاصردانته بود که همراء‎ 
| دانته مکتب ادبی 0۷۵۷۵ 501 1(۵166 را بتیاد نهاد » ودانته در کتاب زند گی‌نواور‎ 
بهترین‌دوست‌خود نامیده است. کسی کهدر اینجا بادانته گفتگوميکند» کاو الکانتو کاو الکانتی‎ 
(پدر کویدو) است که پیش ازسال۱۲۸۰مرده بود » خوده گویدو» پانزده‌سال بزر کتر‎ 
ازدانته بود ودرهمان سال*۱۳۰ که دانته بسفرخیالی دوزخ رفته بودمرد . منظوردانته‎ 
ازاینکه شاید کویدودرویرژیل بديدة تحقیر نگریسته وبدین‌جهت نتوانسته است بچنین‎ 
سفری‌آید » اینست که تنها نبوغ وقریحه‌کافی نیست » بلکه کمكت ویرژیل ودر حقیقت‎ 
كمك بثاتریس نیزبرای چنین امری ضرورت دارد . شاید مفهوم تمثیلی این کفته باشد‎ 
که هم كمك عقل (ویرژیل) وعلم‌الهی ومشیت خداوندی (بئاتریس) برای چنین سفری‎ 
لازم بوده » درصورتیکه < گویدو» به قسمت دوم اعتقاد زیادی نداشته است.‎ 

۲- آشاره بدانکه <کاوالکانتی> در حلفةٌ دوزشیانی است که بحرم «عقيدة 
اپیکوری» به دوزخ‌رفته اند ودانته | گاه بوده که کاو الکانتی یکی ازاپیکوری‌های مشهور 
فلور انس بوده است . 

۳ 6۶دادا» ات براین جا فمل ماضی بکاررفته » وازاین‌جا مخاطب‌اوچتی 
نتیجه گرفته که پسرش|.کنوندیگرزنده‌نیست» و گرنه دانته بجای ماضی‌قعل‌حال استعمال 
میکرد . ولی اين تعبیر اوباشتباه صورت گرفته » زیرا پسراوتا چهارماء بعد از آن نیز 
زنده مانده است . 


۶ 10۳6 40166 اشاره به نورخورشید . 


۳۱۹ 


و 
دوب 
۰ مه ۰ ب ۳۹ ۱ ۰ 
وقتی که میوحده درد من در ادای پاسخ این سوال شد , ازوشت 
بدرون گورخوش افتاد ودهدر سر از ان بر نباورد . 


۳۹ ۲ ِ سم 
اما آن‌روحعا لیجاهی " که من بتقاضایش در [نجا ایستاده بودم » 


۱ ۱ ۳ ۲ 
حالت خوش‌را تغیبر نداد وس بر نگردانده و خم نشد» 

ودر دنبال گفتگوی قبلی ما کفت : « | گر راست باشد که کسان 

يب رو اج سا با از ۳ ِ 

من این فن را درل | مو ختها ند , ایی‌هر | دس از ن بستر آ تین میازارد. 

آما بیش از آنکه جر بانوی فرما نروای این دبار ینجاه بار روشن 

5 : : ۱ ۲ : 0 

شده باشد , توخود در خواهی بافت که این فن » چه فن‌دشواری است ۱ 


هت تأمل رانته که علت آن ان گنه توعد معلوم مشود 6 علاهمت تصخنق مر که 
گویدو تیست » ولی پدر گویدو آفتت تأمل ۳ جنی معتی ی » ور اثر فرط ر نج و 
ودرد ازپای درمیا ید » چنانکه نمیتواند خبر تندرستی فرزند خود را از ژبان شاعر 
دشمود ‌ 

۲- اشاره به فاریناتا . 

۳ گویدو کاو الکانتی که دوانته در باره او باپدرش یت کر وه وطوری‌سیدن فته 
که یت ویر کت اوشده 3 داماد فار یناخ نوی 3 دادن حپت اعدا مبیادست اطلاع دی 
یاف اور تغییر دهد 0 و لی حجنین دنشده > زیر ا فار دناتا دمشمر شک سر توسشت جرب 
خوو و فلور انس ان که فلا در تا ان با وانته صسست ان و نار طظم صعحست 


شواهد کرد. 
۶ب دعنی از شخ بغپرخود را (رحوع بشرحاصفحه 1 


هات معقصود پحاه ماه قمری است 9 بتجاه دار ماه وا صورت بدردرمیا ورد 
ماند16621۵6]( که رو میان بدو ۳۳056۲102 میگفتند) در میتولوژی یونان ملکهدوزخ 
ور نی ب-یارز ببا بود که درگعن حال مظلپر ماه دشمار میرقت 6 همچنا نکه خد ای خدابان 
مظپر مشعری» ربة‌النوع عشق‌مظپر طپره ك‌ رب‌النه عدریامظپررحل ۶ «فبوس‌مظر خورشید 
ورب‌النوع جنگ مظیرمریخ بودند . بتابر این معنی این جمله که«چپرةان بانوئی ثه 
وراینجا حکومت میکند پنجاه بارروشن شود؟ , اینست که پنجاء ماء قمری بگذرد . 
ادن دوع ابهام وپیچید گی» که ده انتجا اختصاصا از لیحاظ اینکه بای و از در کار است 
مناسب ن‌ظر می رس بر ات و کشخ لین ٩‏ ددده همشه د : وعاآب ایم‌اهای اس‌تعاری‌دانته 

] ۳ تور حود درخواهی دافت »> دومی 2 توخود ازفلور آنی [مصیرل و آهی‌شد و 
تمام که ها یت بر آی زار کفتت ددان می‌نتیجه خو|هد هاند . 


۳۳۰ 





سرود دهم 





و ا کر بناست که تو بار دیگر بدنیای دلیذیر باز کردی" بمن 
بگوی : برای چه این مردم » در بکايك از قوائینی که وضم میکنند 
با هه تس مایا کارش وافی ‏ 

بدو کفت : دقتل عام و کشتار بزر کی که امواح رود « آربیا» 
را قرمز فام کرد این چنین دعاها را در عادتگاه ماموجبآمده است. > * 

آهی کشید و سر تکان داد و گفت : « من درین مبان تنپا نبودم » 


اما در آن هنگام که جماکی تصمیم کرفتند فلورانس را از بیخ و 
بن ویران کنند» من‌تنها ماندم . وفقط من‌بودم که بی برده‌پوشی ازین شهر 





ٍ.- این‌حمله درواقع انن معنیر | میدهد که 1 «وقتی که باز گشته باشی 4 زیر | 
مه 56 دراینجا صورت شرطی ندارد . 


۲ب آشاره به فلورانسی ها ء که فاریناتا ازروی تحقیر از بردن نام آنها خود 
داری میکند . 

۳ قانونی که درا ۱۲۸ وضع شده بود حاکی بود که : افراد خانواد اوبرتی 
برای همیشه ازحق‌استفاده ازفوانینی که ممکن است در آینده بنفع تمعیدشد کان‌سیاسی 
وضع شود محروم خو آهندیود. > 

۶ کشتار بزرل: اشاره به پیکار«مونتاپرتی>[۳]0862۳610 که فاریناتا را پیروز 
وفرمانروای قلور انس کرد ۸۶042 رودخانه‌ای درنزديك «سیه‌نا» 56002 درایتالیاء 
که حنك مونتاپر تی فده کنام فرش ان روی داد . 

۵ این حمله صورت آستهرز | مت دارد ومفپوم ۳ ددو نوع مختلف تقسیر 
کرده‌اند: بعضی [ نر امربوط بجمله‌ای‌دانسته‌اند که به آ خردعای‌روژهای یکشنبه‌کلیساهای 
این شهر اضافه شده بود 2 بخاتوادهٌ او برتی نفر دن‌میشد؛ دنه که قرع همسیجی 
اجازهُ نفرین نمبدهد ؛ بعضی دیگراین گفته را اشاره بدان دانسته‌اند که در فلورانی 
تصمیمات دولتی همیشه درکلیسای معروف سن جوانی گرفته ميشد ودانته تصمیم شدیدی 
را که علیه خاندان اوبرتی اتخاذ شده بود از جملهٌ اين «ادعيهٌ عبادتگاه فلورانی» 


توق هت 


۳۳۱ 


دورخ 





دفاع کردم ی 
بالحنی بر من بدو گفتم : »کش خا ندان‌شما عافتازصلحو | رامش 
بر خوردار آ ند . ها فا این مشکل را که درین باره برمن روی آورده 
است حل کنتن 
| گر درست فپمیده باشم » چنین مینماید که شما میتوانید بر آ نجه 
آینده برای ما همراه دار » وقوف پایید » اما ظاهراً در مورد حال 
ری 


گفت : « ما ء آن جیزها را که از ما دورند ‏ چون کسانی که دمد 


۱ ۳ ۲ 
چسین کلب: < ندار ید # 


روشن ندارند تاحدی تشخیص میت ونیم داد » و این نعمتی‌است که راهنمای 
مطلق درینجا از ما دریغ نکرده است . 

اما چون این امور بما نزدبك‌شوند یا انجام پذیر ند » عقل و ادرال 
ها کر ماو زر کی مارا مت نواعت 


ِ ۳ 
بشری شما هیچ در نميتوأنيم یافت . 


اب بعد ازفتح مونتاپرتی» روسای گییلین‌ها که تحت فرماندهی فاریناتا بودند 
درشور ائی نظامی وسیاسی ؛ تصمیم گر فتند که شهر قلورانی را بکلی‌درهم کوبند وویرآن 
کنند . ولی فاریناتا شخصاً با اين نظر مخالفت کرد و آنرا دیوانگی محض نامید » و 
حمی اعلام کرد که خود تا حان دارد شمشیر ددست ازفلور اتس دفاع خواهد کرد . 

۷ دانته‌با تعجب متوجه میشود که «فاریناتا؟ برای اودربارهُ چندین‌سال بعد 
پیشگوئی دقیق کرد» » ولی‌چندلحظه پیش از آن2 کاو الکانتی» نتوانسته است‌بفهم دکه‌پسرش 
زنده است یا نه » واين امربرای او«تردیدی» را درپیش میاورد که برای رفع‌آن از 
فاریناتا کيك میطلبد . 

۳ مفپوم این‌نظریه» اینست که این ارواح میتوانند آنچه را که بر آینده‌ای 
نستاً دوراتفاق خواهدافتاد,بطورمبمم ببینند » ولی ازدرگ آنچه باید بلافاسله روی‌دهد 
با درحال روی دادن است عاحرز‌ند . دانته خود فملانمونه‌ای خلاف این‌نظر ارائه داده 
(سرود هشتم دوزخ) بدین معتی که در آن زمان چیا کوحوادثی را پیش بینی میکند که 

بقیه ی ر صفحة بعد 


۳۳۲ 


متسیس سس سس سس سس 


سر ود دهم 

بثابر ین مبتوانی دربایی که علم واطلاع ما ء در آن لحظه‌ای که 

آتوقت » مدّل انکه صد استعفار از خطای خوش داشته باشم ۳ 
کفتم : « درین صورت لطفا بدانکس که لحظه‌ای پیش بر زمن افتاد 
خبر دهید که فرزندش هنوز در جمم زند گان است 4 

و اگرمن پیش از پاسم کفتن بدو خاموش ماندم ؛ سب اهتنال 
خاطر ص بدا مشکلی بود که شما برایم حل کردید » 

استاد من بنزد خویشم عیخواند . لاجرم باشتابی بیشتر » ازین‌روح 
در خواستم که نام همراعان خویش را در آیتسا و 

بمن گفت : « دراینجا با بمش‌از هزارتن خفته‌ام . در درون‌آن گور 
۳ ۰ ۳ و 1 
فر درباث و کاردینال بسر میبرند .در بارژ آن دیگران . چیزی بتو 


میپایست دراول ماه مه ۰ یعنی فقط چند رور پس آزسفر شاعر بدوزخ رخ دهند » و 
حبی اطپارمید ارد که «هم| کنون» درفاور انس دونغر عادل و جود داز ند :6 ادن اختلاف 
موید نظریهُ حا کی ازاختلاف بین تاریخ سرودن هفت سرود اول دوزخ وبقیهٌ سرودهای 
ان است که قبلا(شرح۱ سرودهشتم) در بارء ان توضیح داده شد . 

اب «درواز؛ اینده بسته شود> : اشاره جه فر آرسیدن روزربتاخیزء که پی له 
ان دیکر اينده ای وجود نخواهد داشت و علم اتیه بینی دوزخیان نیز بی اذر 
خواهد شد . 

۲ آشاره بدین خطا که وی اند کی پیش خی تندرستی پسر کاو الکانتی را قوواً 
بدو نگنته وویرا +ریثان کرده است . 

۵ فردر يك دوم ء آمپر اتورمعروف آ لمان وروم > لفط ایتالیائی0۲180ع۲] و 
دوز دانته ۳66۲360 (۱۵۰-۱۱۹6) درسال۱ ۱۱۹ (دوسالگی) بسلطنت روم » در 
لقیه در صفحه نعیل 


۳۳۳ 





دورخ 
شس او نظر بتبان‌قت کو مق ات شاعر. کین‌بر هدزای 
که بدین سخنان که بفال نامیمونشان گرفته بودم مباند.‌شیدم . 





وی براه افتاد ءودررفتن‌بمن گفت:«برای‌چه‌چنین پریشان خاطری ؟» 


رهنمای خردمبد یمن گت : « آنحه را که بزبان خودت شندی 


خود را که یلته ورد ۱ 
«چون در برابر فروع دلیذیر آن بانوئی‌رسیده باشی که دید گان 


۰ ۳۹ ۰ تب ۰ ۱ ۳ اب * ۰ 4۰ ۰ 
زساش همه چیزرا میتوانند دید , ماحرای واقمی سفر زتد گانی خودرا 
۷ ۳ ۷ ۱ ۳ ۱ ۹ ۲ 

و بان و حواهی سید ۰ 





بقیه ارصفحة قیل 
۷( مبالگی) بساطنت‌سیسیل ۰ ودر ۲۱۹ ۲۶(۱سالگی) بسلطنت | لمان‌بر گزیده‌شد» 
ودر ۲۲۶ ۱سمت »بر اتورمغرب» یافت. وی درتمام مدت حکومت خود با پاپ وقدرت 
اودرجنك بود وبالاخره نیز ازطرف پاپ تکفیروتحريم شد ۰ مردی‌اپیکوری واز لحاظ 
فکری تسیت بدورهٌ خود خیلی جلوبود » زیر! طرفداراصل ازادی عقيدة مذهمی‌بود که 
فقط چندین قرن بعد ازاومورد قبول قرار گرفت . فردريك دستورداده بود عده‌ای از 
دانعمندان از کتابهای مقدس تور ات وانجیل دلائلی برائبات اين نظر که روح آدمی 
پی ازمرك باقی نمیماند استخراج کنند . 

عاممنلععن) 1[ - اشارم_ به‌کاردینال «اوتاویانو دیلی اوبالدینی» » که پاپ 
انوچنتوی چپارم اورا درسال۱۷۶۶بدین سمت متصوب گرد و وی تا ۱۲۷۳ که مرد » 
زند گی‌پر ماجر ای گنر اند که‌جنبهٌ-‌یاسی آن بر جنبفروحانیش میچربید . معروف است که 
یکبار وی گفته بود : 12 گرروحی داشتم » آنرا در راه کییلن ها از دست دادم . > 
واين کلم «اگر> , اورا درایتجا جزو زنادقه و اپیکوری‌ها در آورده است : همچنانکه 
برای حافط ما که کفته بود : وای «۱کر> ازیی امروزبود فردائی » ققها چماق تکفیر 
بلته کز و تت: 

۱- «آن بانوئی» ... بئاتریس- فروغ دلپذیر ۲288۱0 : فروغی که‌از 
چشمان زیبای بثاتریس برمیا ید آشاره به بخشش البی و فروغ آن . 

۲ درسرود هفدهم بپشت » بجای بثاتربی » یکی ازنیاکان دانته «ماجرای 
زند کانی آیندءاورا» بدومیگوید . بدین ترتیب یا ویرژیل مصلحتاً این حرف ر| گفته . 
يا دائثه بمداً طرح اولیةٌ خودرا تغییرداده است . 


۳۳۴ 





سر او دهم 





ه ۳ ۱ 
این بکفتو بدست چپ چرخید ؛ من واو حصاررا تراد گفتيم 3 
پجاب فسمت وسطای ان رفتیم ۲ مسرمان کوره راهی بود که بذره‌لی 
هیتی هیشد » 


۰ هیقر 6 ۳۳ 1 
و این همان دزه بود که‌بوی تاخوشاندشیتاان بالا بمشام هبتر سید . 





۱ « آزحصار گذشتیم» : اشارء بدانکه تا آن‌هنگام‌در کنارحصاری که‌گردا گرد 
شبردیته را فرا گرفته‌بود راه میرفته واژپای همان سار بادوزخیان گت‌گومیکرده‌ند, 
ودرین موقع‌هاررا ترك کنته ووارد کوره راهی شده‌اند تا پقسمتیای داخلی‌ترسر کشی 
کنند » و یمد نیز از تجا بطبقات پائی‌تردوزخ روند . 


اب درهٌ مخصوص زندیق‌هائی که جرمی بیشتر ازحرم پیروآن اپیکوردارند . 


۳۳۵ 


۳۳۶۴ 


۶ ,6 
صووارو/ 


طرمه شد ششم (بقیه) : زنادقه 


ویرژیل ۱ و دانته ششم تن و۸ از آن میتوآن 
بطیقه هفتم فرود مد . فاصلة این دوطقه صخرء بلندی‌است که هن‌گاممر (4 
مسیح» براثرزلزله‌ای که پدید آمد » فروریخته است 

تقریباً درسر آسر این سرود » ویرژیل طبقه بندیپای‌مختلفد وزخ, 
و انواع محکومین را که در آن بسر میبررند برای دانته شرح میدهد . 
تونیحات اوبر امول کتابهای «اخلاق> و «فيزيك» ارسطومتکی است ؛ و 
درحقیقت میتوان | نرا طقه بندی خطاهای ِِ از نظرعقل و منطق‌بشری 
دانست . طبق این اصول مرتکبین کناهان : آدمکشی, راهزنی» زور گوئی, 
خود کشی» کفر کوئی, لواط » رباخواری ازيك دستهٌ مين » یعنی از دستة 
متعدیان ومتجاوزین » ومرتکبین گناهان : ریا کاری » چاپلوسی » دزدی » 
قواوی : غیب‌کونی ». لیمیا گری: جادو گری » نقاق افکنی » خیانت » 
تا جوانمردی و میپمان کشی از يك دستهٌ دیگر » یعنی دبته 
حیله گر ان و عدارانند » و ویرژیل علل این طبقه بندی را بتفصیل شرح 


هی د هد ۰ 


مرود بازدی 
درمنتپاالبه صخره‌ای بلند که دائره وار از تخته فد امش تن 
درهم 2 دل ید اند 9 » بىالای سرجه‌عی رسیدیم که سخت تر از 
دیگران عقاب میدیدند » 
ودر آنجا » بوی گند وحشت زائی که از ژرفنای تبره بر مبخاست 
مارا واداشت که به پشت سنگک گوری پناه بریم . 


۲ 


برروی این ۷ چبین توشته شده بود : < من تگاهدار باب 


آناستاز بو هستم نات قوتسنو از صر اط المستقیم بدررفت. ۳ 3۹ 





اس اشّاره به زلزله‌ای که براثرمرك عیسی درس راس رجینم روی داده و بطیقات 
مختلف ان سیب رسانده بود ارحوع شود به سرود بیست ودوم دوزخ؛. 

۲ب این عفونت که غالبا دردوزخ بدان اشاره میشود » مفهوم ناپاکی دوزخ و 
گناهانی را که در آن نهفته شده » یعنی مفپوم طبیعت < گناء» را دارد - دوری گرفتن 
دوشاعر از ایند د؛ پشت بناهگام ء آشاره به انز حاری است که از توحه ده مایت کناء 
دیف میا دد . 

۳ ۸02525910 پاپ آ ناستازیوی دوم که ٩۸۱4٩۱‏ مسیعحی این سمت را 
عیده داربود » واين سالها مقارن با زمانی بود که میان دوکلیسای یونان وروم اختلاف 
افتاده بود . یکی ازموارد اساسی این اختلاف ‏ ظم‌ورفر قه مدهبی‌معروقی دریونان بود 
که یاج جود که عیسی وسرخداآوند است : وعقیده داشت که وی نیر‌ماندد سار 
مردم بدنیا آمده است . اززمر هواداران بر جسته این عفیده که کلیسای کاتو ليكث آنرا 
(بدعت؟ بزر کی دردین محسوب داشت ؛ فوتینو۳0۸200 اسقف کلیسای ناحيهٌ معروف 
«تسالو یک 65521001626 [ در یو نان بود» که پاپ 7 طبق مناجعی که ظاهر آداتنه 
دردست داشته » اورا عورد تأیید خود قرارداد وبدین‌جپت این پاپ را متهم بهز ندقه 
وارتداد کردند .- بطوریقین معلومشده که پاپ آناستازیو بیجهت مورد این اتهام قرار 
گرفته » وظاهراً دانته نیز اورا با آمپر اتوربیز انس ء آ ناستازیوس اول» که از۸۱:۶۹۱ 0۱ 
سلطنت میکرد اشتباه کرده‌است » زیر! این آناستازیوس امپراتور بیز انس بود که فوتین 
وعفیده اورا مورد تأبیدخود فررآرداد - 


۳۳۷ 








د پیش از نکه راه سرازیری را دز تشن کمرم ۱ درنگک کنیم تاشامة 
ما اد کی بااین بوی بد خو ۳ از آن مس کر توحهی بدان 
نخو اهیم ات ۹ 

استاد چنن اگفت » و من بدو گفتم : «پس راهی بیان تا وقت 
خودرا بدپزژده تلف نکرده باشیم » . و او جواب داد : « می‌بیمی که خود 
بهمین فکر 0 

سیس چنبن آغازسخن کرد ۳ بسرحجان » درون این رکب ۳ 
بسه حلقه کوچاث تقسیم شثم‌اننت .45 همحون حلقه هائی که از آ نها گذر 
کردی » درجات مختلف دارو! ۰ 

این حلقه‌ها جملگی پراز ارواح ملعوتند , اما برای چه اینان در 
چنین حائی در هم فشرده شده‌ازد . 

هربدی وزشتکاری که کينةٌ آسمان رابرانگیزد» کاری است که به 
بیداد گری میانحامد » وچنین‌کاری همیشه با از راه زور » با از راه دغلی » 
ای ز انس ساند . 


اما دغلی؛ از آن رو کهخطائی‌است که خاص |دمبان است,خداوند 





۱ سه «حلعَهٌ کوچك» ( 6۲61060) 1۲6 ) اشاره به سه طبقة هفتم وهشتم 
ونیم دوزخ» که طمق طرح‌کلی دوزخ‌دانته. چون بمر کززمین نزدیکتر ند ازطبقات‌پیشین 
کوچکترهستند » ولی تقسیم بددی‌های داخلی آنها بسیار پیچیده‌ترومفصلتر ازشش طقَة 
اول است . ازلحاظ تمثیلی ء اشاره بدین است که هرگناءه از گناه پیشین عمیق تر و 
پیچیده تر است ۰ مقصود از «درجات مختلف» اینست که هر طبقه از طبقات پیش 


پات ات 


کوچکتر میشود . 


۳۳/۸ 


سا عتدت بشگه کوري پناء برديم.. 


(سفسة 0۲۷ 


۴-۰۶۲ ۳۱ 
۴ ۱۳۳9 ۳ 








سر و۵ پار دهم 





٩ ۰‏ ه 0 ۱ ۷ ۰ ۹ ۶ 
را ناخوشایند تر است ؛ ولاجرم دفلان در طبفه‌ای پائن تر بسر میبرند و 
عذابی بم شعن هی بدننث . 
سیم 

نسنن این دائره‌ها ‏ | کنده اژ متعد بان ارت و جون این 
تعدی علبه سه نفر مختلف بکاز میتو اند رفت » این دائره را نیز هه سمه 
محو طه تقسیم کرده وبهمان صورتش ساخته‌اند . 

مبتو ان به خداو ند تعدی کرد 6 وبه حو دشتن » وبه دیگران» بعتی 
به تفس اینان با با‌وال و حقوقشان . چنانکه خود بصیرانه در میتوانی 
بافت . 

با زور » میتوان دیگری را کشت با بدوزخمهای‌منکر زد . مبتوان 
خراب کرد با آتش ژد با مال کسی را دعنف ستاند » 











۳ « دانته > وو ژانجا فگروزیا] ضرز سا بدقر از روز که کت خشونت ئلقی 
ره ات .اف اه ی کر ازسیرون (چیچرو) ۷16۲08 خطیب معروف رومی کر فته 
سدن : 2 بیدا لی از دور اه حاصل میشود » با ازراه و ون » دااژراه ف 0 

آن‌اولی‌کار سیر واین دومی کارروباه است ک وهیچکدام کار ۱۳ تن صنمّما مکر 
وتزویر تفرت] نگین تر وزشت تر است» . دانته حیله وغدرر! کناهی خاص انسان‌شمرده» 
زیرا چی اعمال زور وجحشونت درانسان وحیوان مشتر 2 3 
۲ دائرة اول ارَحلقهٌ هفتم . این طبقه خاص زور گویان وخشونت پیشکان است 
که ازر افش موم زک بی‌عدالتی و بیداد گری شده‌اند : این طبقه چنانکه # 
هدن بطور حخلاصه قو صیح داده میشود » شامل سمه دائکره است که وه مشتاف زورب 
ویان ی ی 3 . متجاوزین‌ن-بت‌بدیگران بت ‌خوو 3 نسمت بخد او ند ِ اما 
هر بت از ین سه‌دسته کنام نم شامل دو نوعفرعی اسست. که عمارت است : ازتجاوزنست 
دی آن کی که مورد تعدی 3 اور کر هتم 6 و تحاور ده اموال او 6 بدابر ادن طمقه بایت 
قاعدتاً شش وسمت فرعی داشته شته داشد . اما عملا دآنته 3 دوفت سمت قرعی تفسینم 
9 6 زیر | تجاوز نست ود او ند تسه فقوت نفسیم سلاو است ۱ تمام این‌طقه بندیپا 
طبق تقسیم ندی تاص ارب‌طو صورت گر فته ۰ که دراتجا نظر یات مسیحی با آن دز 


| مسر است ۰ 


۳۳۱ 





دورخ 

زخم زدند » وغار تگران وراهزنان» جملگی در درون<صارنخستین»بصورت 
دسته‌های محزا عذاب می‌بزند : 

میتوان دست تعدی به‌خود با به اموال‌خویش دراز کرد » بدین‌سب 
وت کف رن ار توا 

هر کس که خودرا بدست خوش از زند کی در دنبای شما محروم 
کند. با ارثیة خودرا مابه قمار کند و بباژد, با آتجا که باید -شادمان 
باشد ی از کرده نادم آ ید و دشمانی سودش ندهد . 

ومستوان نست‌بمقام الوهت تعدی کرد ؛ دعنی دردل منکر خداو ند 
بود» وبدو کفر گفت » وطبیعت» ولطف الهی را با دیده حقارت :نگریست ؛ 


ظ‌ 





۱- این‌عده " محکومين دائرء اول حلقهٌ هفتم را تشکیل میدهند که منطفة 
هتجاوزین نسبت بتفس دیگران » ومتجاوزین نسبت باموال [نهاست . 

۲ب این عدهء محکومین دائرء دوم حلقه هفتمند: متجاوزین نسیت‌بخوو( انتحار 
کنند کان) » متجاوزین نسمت باموال خود ( مبذرین وحیف ومیل کنندگان ) . 

۳ «در آنجا که میبایست حقاً شادمان باشد» بگرید > زیرا خودرامحکوم 
به بینوائی وتنگدستی کرده است. 

۶ ب محکومین دائرهُ سوم حلقهٌ هفتم : متجاوزین بخداوند : کفر گویان - 
مرن اجه مان اوق اس 2 الت. انا که خلاف طیعت زفتاز هی کنبهد:: 
لواط کنند گان؛ ب: آ نها که به‌فن‌خداوند تجاوزمیکنند : رباخواران - وضع این‌طبقات 
تشرفییی فر وهای ۱۱۲ ۱ ۱۷۱۱۱۵۱ ات عفه اانست: 

6- ۰5000008 سدوم‌شیر باستا نی‌فاسطین که‌در تور ات(سقر پید ایش»باب‌نوزدهم) 
از آنبعنوان مر کزفادیاد شده‌است. دراین‌شه ر لوطییفمیرا کن بود» وچون‌مردان‌شیر 
همه اهل واط بودند» خداوند بدانان خشم کرفت و دوفرشته را بنزد لوط فرب‌تاد تا 
او زن ودخترانش‌ر| ازشهر بیرون برد» آنگاه برشپر باران گ و کرد و آتش‌فرو بارید. 
زن لوط نیز که بیشت سرنگریست تبدیل بستون نمك شد . درادبیات ارویائی کلم 
« سدومی > معتی < لواط > را میدهد . 


۳۳۲ 





سر ود بار دهم 

ی » و بر هر کسی کهخدا را دردل‌خود با برزبان خوش تحتبر 
کهآ ی 

دغلی را که مایة آزرد کی هر وحدانی / » مىتوان در بارء آن 
کنی.بکار برد که یما ابراز اعتماد میکند » و آن کس که نمی‌کند . 

این خوی دغل ٍِ سوند محتی را که بدست طیعت استوار 
آمده میگسالاتن . واز ایترو است که دردأئره دو مین 

دوروئی » چاپلوسی » جادو گری » نادرستی » دزدی »وقف خواری, 
فوادی و اختلاس و کنافاتی دیگی ازین قببل آشان دارتن ؟ 

نوع دیگری ازدغلی » ماه ازیادبردن آن مپری مشود که طبیعت 
دید میا ورد ,و ازبادبردن آن کسی که بددین محبت بیوسته و اعتمادکامل 


بدان بسته است » 

بدین <هت است که آخرین حلقه دودح که هن کل [ عام 
[ هرن ایک و «دیته» در آن جای دارد » عذابگاء ابدی آن کسی 
است که مرتکب کناه خبانت شده باشد ۰« 


۱- 20۲82 نام ایتالیائی « کاهور> 35 )», شهری درجتوب فرانسه, که 
مردم آن درفرون وسطی‌به زر باخواری شهرت داشتند. 2 سدوم > و « کاهور> دراینسا 
خطاف. دونوع 2 تجاوز> نسبت باصول طبیعت هستند که وانته از آنها نام میبرد: لواط 
ورباخواری . ۱ 

اب یعنی : عدر وحیله همیشه و جدان را موزد تخطی قر ارمیدهد ‏ درصورتیکه 
خشونت کاهی ازاوقات بجا ومشروع است. ۱ 

۳ب این طقه بندی» اسای تفیمات حلقه‌های هشتم و نهم‌دوزخ است که‌شامل 
حیله گران طبقه هشتم وخیانتکاران طبقه نهم میشوو . 

# مقصود فر اموش کردن <ق‌نعمت ویشت پازدن بمحبتی است که‌خویشاو ندان 
و ار باب‌حقوق را بیکدیکر پیوند میددد . 

» - مر کز ثقل عالم آفرینش : طبق نظریةٌ معروف بطلمیوس> » زمین‌مر کز 


بقیه ور صنحة بعد 


۳۳۳ 


سس 
دور خ 


و من گفتم :« ای استاد . منطقت بسیار روشن است » و تقسمات 
این ورطهٌ هولالك و مردمی را که در آن بسر عیبرند چنانکه باید » نان 
مید‌هد 4 

اما يمن بکو : آنها که درمرداب پرلای ولجن بسرعیبرند , وآنها 
که دستخوش تند بادند » و آنها که پیوسته در معرض باران قرار دارند . 
و انیا که باسخنانی چنن ناخوشانند با بکد: همستیر زد / 

| کرجملگی‌مورد قپرخداوندند, پس چرآدرداخل شپر آ تشین کیفر 
نمی‌بینند ؟ و | گرمورد این قبر پیستند » پس‌چ را در دوزخ س‌میبرند ؟» 

واو بمن گفت : « برأی چه قدرت تعقل تو» پرخلاف شبوهٌ درن ‏ 
راه کم کرده ؟ با شاید فکرت درجائی دیگر مشفول است : 

مگر گفته‌های کتاب اخلاق خوو را در بارآن سه خوی رذبله 


بقیه از صلحه قبل 

دنیاست‌و تمام‌سیارات‌و توابت بدور آن‌در گردشند. در «دوزخ>دانته نین نیمین‌طبقهٌ جهنم 
که کوچکترینوظلما نی ترین این طیقات است درپائن‌ترین قسمت‌جرنم‌قر ارد ارو بطور که 
نقطه نپانی ون کزان که شیطان اعظم‌در ان حای دازد » نقطهً مر کزی کر زمیمن است 
وشپر دته » که قلمرو اصلی شیطان دردوزخ است » وطبقات هفتم وهشدم ونیم چپنم در 
ان محصوزند؛ براین مر کن بنیاد شده‌است. بنابراین نقطه مر کزی طبقةً نیم دوزخ » 
هر که 2 8 ژهین است که خوو مر کزجهان ا فریتش بشمار میروو . 

ند ا شارت بدوزخیان طقات اول یا هقتم ۲ 

۲- شپر آتشین ۲08212 06:۵ » اشاره به «دیته؟ که در آن کناهکاران‌با شعله 
های آتش عداب می‌دینند . 

۳ 2 کتاب‌مه‌روف ارسطو:< اتیکابه نیکوما کوس» 000۵۵( ۳1 
دراین کتاب که دانته در گمدی‌الپی وسایر ! ثارخود بکرات بدآن آشاره شبن ذ کر 
تس ها رت ( کتاب‌هفتم ِ صل‌اول) که قسایبه ور حه داری: عدم اعتدال (تی پرستی 1 
حرص وخست‌وغیره)" بدخواهی (دروفگوئی‌وحیله گری‌وغیره) ؛ بپیمیت (1۵ذاعناهظ) 
(لواط ؛ ادمخواری وغیرء) < کتاب اخلاق تو>یعتی: در کتاب اخلاق ارب‌طو که‌باآن 
خوب آعنا ممی ۹4 


۱۳۴ 


کج بح تب تیا زگ تحت یی یتیس سس - 


سرود بار دهم 

که خداو ند را سخت ناخوشایندند» از باد بدر برده‌ای ؛ 

که عبارتند از : ناپرهیز کاری » و زشت طینتی » ودرنده خوئی » و 
۳ نه‌ممکن است که کناه تابرهبز کاری خدایر| ۳ تایسندافتدوقپری 
ناچیز تر را از جانب اوموجب آید + 

۳13 نك بدین تعلیم اندیشی ۰ وا بخاطر آری که آ نان که‌بالاتر 
از این حلقه کیفر می‌بینند چه کسانند» 

خوب در خواهی بافت که چرا آنان ازین نادرستان حدا شده‌اند 
وچرا عدالت الپی باخشم وقبری کمتر سر کوبهان میکند» 

کفتم ۰« ای آفتابی که عرضعف وفتور بینائی‌مارا چاره‌ای» شنیدن 
منطق توچندان‌ما ب۵ر ضایت من است که‌بر ام ترد دهمان لملف قنر و 

اما بازهم اند کی وایس روودر با اينکه گفتی که ربا خواری‌ر| 
بارحمت خدائی ناساز گاری است کر از مشکلم با > 

بمن گفت : « علم فلسفه , بشرط آ نکه تنها از يك جانب خاصش 
مورد نظر قرار 9 بدان ی که اهل اور الء باشد » میاأموزد که 
چسان طبیت ازعغل الهی و از هنرش ناشی شده ؛ و ااکر تو «فیز یلت»؟ 
خودت را بدقت بخوانی » بیآنکه صفحات بسیار از آن خوانده باشی 

درخواهی بافت که هنر و صنعت بشری . همحنانکه شا کرد بدنبال 
استاد خود میرود , تا آنجا که‌برایش امکان داشته‌باشد طبیعت را پبروی 
هیکند » چنانکه هنر شما تقریاً حکم نوادمٌ خداو ند را دار . 

۱ - يعني : منطق توچنان قوی وشیرین است که همانقدر که خواستار «یقین» 
هستم » خواهان 2 تردیدم > تابرای رفع آن سخنان ترا بعنوم . 

۲ فيزيك خودت : ۳56 » آثر معروف ارسطو که در آغاز آن ( کتاب 


دوم » فصل دوم ) همین نکته‌ای که دانته اززبان دیرژیل نقل میکند » بتفصیل شرح 


داده سشده است ۰ 
۳ 


۳۳۵ 





دورخ 





وهمراه این‌دو ۰ | کر آغاز سفر تکوین را بخاطر آری ۱ , خواهی 
دانست که آدمیان باید آنحه را که برای زست و رفاه خود لازم دارند ‏ 
ارت آم کشت ۱ 9 

و رباخوار چون راهی دیگر دریش میگیرد فك طبیعت را تحقیر 
: وهم هنر وصنعت را که بدنبال آن ميابد نادیده میگیرد ؛ ذیرا 


خود امید بجیزی غیر از آن می‌بندد 

اما | کنون بدنبال من بیا ,زیر باید براه خویش رویم . بنگر که 
ماهیان شناور از افق روببالا آورده‌اند و کردونة بزر کث سرآیابر بستر باد 
عمال وس یه اه 

وبرای بائن رفتن از صخره » باید مقداری از ین دورثر رفت . » 


۱- آشاره‌به تورات » سفر پیدایش (باب های دوم وسوم) : «پس خداوند آدم 
را #رفت واورا درباغعدن گذاشت تاکار ۲ نرا بکند و آنرا محافظت نمایده ویس فرمود 
که ارهمةٌ درختان باغ بی‌ممانعت بخور ؟ و : 2 .. بعرق پیشانیت نان خواهی خورد 
نا متا راجع گردی که از آن گرفته شدی . > , 

۲ ماهی ها شنا گر ان درافق بالا هیا یند ظ الی خر . سَةَ میحموعةُ حوت(ماهی ) 
وا نها دلافاصله پیش از محموعهٌ «حمل» قرار داد که درهنگام سفر دانته به‌دوزخ » 
۹3 درب وت مقدس تععی دور او اخر ماه اول بپار ) برج حمل ( صورت منز ن :۰ 
خورشید در آن واقع است . بنابراین ۰ درین فصل این مجموعةٌ حوت (ماهیان شناگر) 
در اواخر شب واند کی‌پیش ازطلوع آفتاب در افق پیدا میشود - . گردو نه(2۳70) 11) 
نام عاميانة مجموعةٌ « دب اکیر > (بنات‌العس) است که شکل گردونه‌ای را دارو که 
باسه اسب زانده شود . - ۲0 نام ایتالیائی « کاوروس» 5ا5ا۵) ربةالنوعی است 
که در میتولوژی یونان مظهر 2 باد شمال غربی 6 بود . م بنابراین از این تر کیب 
چنین نتیجه میشود که درین ساعت » مجموعةٌ حوت درافق ظاهرشده» ومجموعةً دب 
اکبر بسمت‌شمال غربی آسمان چرخیده است؟ واین‌هردو امر» درحدود دوساعت پیش 
از طلوع آ قتاب روی‌میدهد که درشب آدینه مقدس» یعنی‌در او اخر فروردین‌ماه» مطابق‌با 
چهارساعت‌پس از نیمه‌شب یا اند کی‌بعداز آن است.- در اصل کتاب» دانته‌این‌تعبیرراباجناس 
نی خاصی در شقر توا ور بح است : «1266ع 0۵20 1 2 0۱۵ 2۲۲0 (1 ع» ‏ _ 

, بدیهی أست دانته دوزخ شجخصا ستارکان را نمی‌بیند » اما ویرژیل بابینائی خاص خود 
میتو اند بدو بگوید که دراین لحظه اختران در آسمان چه وشعی دار ند . 


۳۳۶ 


ردو وا 


طقه هعنم دوز ۲ : تجاوز کار آن 
نطقهٌ اول : متجاوزین به دیگران 


درین‌طبقه آزدوزخ» شاءران که تازه ازراء رسیده| ندبادوزخیانی 
مواجه میشوند که بجرم تجاور ری بجنم رفته اند . اين منطقه ارَطقهٌ 
هفتم خاص دسته‌ای ازین متجاوزین است که بنحوی ازانحاء بدیگران 
تعدی کر ده‌اند» بعقی با زند کی آ نان | (یا آدمکتی) ویااموال وحقوقی 
آتان را (بادزدی وراهزنی) مورد تجاوز فرار داده‌اند . جنگجویان و 
غارتگران بزر گگ گذشته» وزمامداران ستمگر و خون آشام که درزمرء 
1 اراشکهد و آتیلا پادساه معر وف هیاطله نام بر ده میشود ازین 
دسمّه وورخیانند . 

درسراسر اين منطقه ارطیقهٌ هفت, » رودخانه‌ای جوشان جاری 
است که در آن بجای آب خون جریان دارد » و ارواحج کسانیکه در 
زند کانی خود از خونخواری سیر نشدند در اینجا برای ابد در درون 
امواج خون سرمیبرند ۰ 2 سنتورها > یعنی حیوانات افسانه‌ای نیمه 
اسپ و نیمه انسان » که مظیر درنده خوئی وسنگدلی این دوزخیان‌در 
دوران زند کانیند » مراقیند که هر کدام‌ازین محکومین را که لحظه‌ای 
سر از امواج جوشان خون بیرون آورند آماج تیر های جانش‌کار 
شور 


۳۳۷ 


سرود دوآزدهم 
معانی که هسباست در آن از صحر ۵ فرود آئیم کوهستانی بود » و 
1 ۱ ۰ ِ 
تون وجودآ تک کفورآن‌بشر هسنرد ۰ وضع‌خاصی داشت که‌نظرهر کس 
را دربدو امر بجانبی دیگر مععاوف‌میکر د 
همچنانکه در پائین دست «ترنتو» » در آن جانب که رود«آدیچه» 


جاری‌میشود , خواء‌براثر زلزله‌ای وخواه بخاطرفقدان تکیه گاه استواری» 
یی م ۳ ۳ 
وسمعی از کوه ریزش کرده 


و صخرم فرود آمده , از له کوهستان که جایگاه اصلی آن بوده 
۳ سطح زمین بشکلی فرو ریخته که س» وا شا از روی آن راه فرود 


آمدن متواند حت : 


رای که بدرون ورطه میرفت نیز راهی سراشیب بود که چنین شکلی 
۲ ۱ و کب 4 
داشت 4 و بر نو صحخره فر ور دخته »غول کرت 

۱ - آشاره به«مینوتاورو> ۸11001250 غول جزيرءٌ کرت » که درسطور بعد 
از او سخن میرود . 

۲ یعنی : ازتری ول جرئت استادن وراه پیدا کردن نداشت. 

ب آشاره اجه فروریختگی کوهستانی معروف به < ۷۲2۲60 نل نمذندز5 > 
که در ۳ ونیز ایتالیا بین دو شهر « راونا > و < ترنتو > وافسم است . بعضی 
أز مد کمشن الپی > دردارة اینکه اشاره و أنته میا بدین ربرزش نوده ) فرر و دد 
کرده‌اند ۰ 

۶ اعع نه عاصطه/ه1 ( ننک کرت )اوه نها تافو یکی ار 
فیرمانان افسانه خدابان دونان ت چنانکه در میتو لوژی بونان تقل دم ۶ مینوی ۴ 
5 پادشاه جزیرةٌ کرت ( رجوع صفحا ‏ شرح ۳) زنی بنام « پاسیقائه > 
6 داشت. این زن عاشق کاووحشی سفیدی‌شد وعافت داح ان گرب آذای 


جو بین ما این کاو در آ شرت 4 واز این همخوایگی فرز ندی«د نیا ۱ آمة که 5( 
قبه ورصفحه ۲۳۴۱ 


۳۳۸ 


5 5 


بر وگ سخر؛ فرو ریخته * فول جز بر فرت مزمین‌شفته بود ۰۰۰ (سفس۴۳۸] 





سر ود دو از دهم 


که نطفه اش‌دردر ون ماده گاو دروعن بسسمه شد برزمن خفنه بود » 





و بدیدار ها چون آنکس که درو تش مقپور خشم باشد خویشتن را 
بدندان گر ید : 

راهنمای خردهند من رو بدو کرد وفرباد زد : « شاید کمان مسری 
که فرمانروای « آتن » که در آن جهان بدست مر کت سپرد » بدینجا 
آمثه است؟ 

بروحیوان:زیر ااین کس که می‌بینی بدستورخواهر توبدینجا نیامده" 
بلکه آمده است تا ناظر عذابپای شما باشد . » 


همجون کاو و<شی ك_ با اصایت ضربت مپلك زنجیر ها 


بقیه از صنحفُم۲۳۸ 


نام داشت و نیمی ازبدنش انسان وئیم دیگر آن حیوان بود . مینوس » برای اینکه 
این مولود عجیب الخلقه ازنظر مردمان پنپان ماند اورا در لابیر نت پرپيچ وخمی‌جای 
داد که فراز از ان امکان نداشت: . اند کی بعد مردم آتن که تحت تلط پادشاه 
جزیر؛ کرت بودند شوریدند و پسرپادشاه را کشتند » و مینوس برای قنبیه یشان 
فرمان داد که آتنی‌ها از آنپی هرسال هفت دخترزیبا وهقت پسرجوان را به کرت 
بفرستند تاعذای «مینوتاورو> شوند. - بالاخره «تزئوس» 5ع:آ فپرمان افانه‌ای 
آتنء با كمك « آریاناک 6( دخترپادشاه کرت که در حقیقت خو آهر ناتنی‌مینو تاورو 
بود» وبه تزئوس عشق میورزید » این غول را کشت » بدین ترتیب که 2 آریانا > بدو 
زیتهاتی فاد که وی ترا دز رآفروهای فانیچ ویر نت پرژهین کر ادا دادرا کم 
ی « واز ی پس اصطالاح ریسمان وتان بو آن حلال متکلات ضرب اامثئل سده 
اش رت وی اقشانه هدایان توتان. منم که له اون عول آز رام اتکی غین 
طبیعی گاووحشی باملکه کرت » یعنی از راء لواط صورت گرفته بود ؛ بدین جبت جنبه 
حیوانی‌این‌غول بر جنیهٌانسانیش میچربید » ومایهٌ شهرت‌اونیز همین دز نده‌خوئیش‌بود . 
فطع ازهمین نظر است که وی دز «دوزخ> پاسدارقسمتی‌شده که گناهکاران «درنده‌خو» 
در ان سر میبرند . 

۱ ۸۲60۶ 4 هنال أا اشاره به < تزئیس > . 

کت داوم مدانکه « تزئوس > براهنمائی ودستور آرنانا خواهر مینوتاوروی 


به لابیرنت راه بافته توی ۰ 


۳۱۴۱ 





دور خ 





را میگسلاند, اما نمیداند یکجا رود و فقط سراسیمه بدینسو و آن سو 
می جهد » 

مینوتاورو » را دیدم که بپمین سان از جای جست ؛ و راهنمای 
هت مر اقب او بود بان رو هخا خعیش درو تشه اس یکت کاه 
بشتاب و فرصت‌را برای یائن رفتن غنیمت‌شمار . » 

بدینسان از روی این تخته سنگهای فروزبخته که بر اثر سنگینی 
تامأنوی من غالباً در زیر پاهایم میفلطیدند " » براه خویش رفتیم . 

من عرق درفکر بودم ؛ و او یمن گفت : « شاید بدین فروریختگی 
کوه » که تحت حراست این غضب بپیمی‌است که دمی پیش مقپورش کردم 
می‌آندبشی ؟ 

میل دارم بدانی که آن بار پیشین که من بدین دوزخ سفلی فرود 
آمدم » هنوز این صخره فروریخته بوو آ 

اما ا کر درست تمیز توانم داد , اند کی دش اژآمدن آن کس که 
طعمه تشر کف خلقه علبا را از جنیت قطان یرون کفنه: 


این گنه‌زار 6 ازهر سو جنان بلرژه‌افتاد که من با خود اندشیدم که 





۲ب این صخره » چنانکه‌در-‌طور بعد گفته میشودء براثرمر ک عیسی وزلز له‌ای 
۰:۰ ۵9ص ۳ ۰ - ۱ ۲ ۳ 
که در نتیجه آن درسراسر دوزخ روی داد فروريخته بود » بنابراین فرو ریختکی در 
سفر گذشتهٌ ویرژیل‌به‌دوزخ که اند کی پس‌از مر که ویرژیل * یعنی پیش از نکه عییس 
9 ی 
تصایت کی وشوو روی دأده نوی > و جود تاره است. ماحجد اشاره ندادن رلر له 6 
انجیل است (انجیل متی » باب بیست وهفتم) که در ان چنین تصریح شده است : 
عدت‌ی داز با و ارات صمحه رده روحر | تیم تموی _ که نا ناه پرده قت‌ها: ازسن 
تاپا دوپاره شد وزمین مترزلزل وسنگها شکافته گردید - وقبرها 5شاده شد و بسیاری 
از ند نهای مقدسین که تن بودند برخاستند > . - این ها فد که 
دشمنان شخص عیسی‌دردوطعهُ آخر ان بسرمیبرند بلرزه در آورده وبسیاری ازقممتهای 
انا ویر آن کرده است . 


۳۳۲ 





سر و۵ دو ار دهم 





مگر کائنات , از کشش آن عشقی که بنا بشید برخی کسان 

تا کنون چندین بار عالم آفرینش را بآشفتگی نخستین باز گردانده 
بخویش میلرزد ؛ و در آن هنگام بود که این سخره‌های کهنسال 
در اینجا وجاهای دیگر » بدمصورت فرور یختند . 


۱ 
اند 


اماا کنو ن‌نظر بدرون دره‌افکن» زیر ترديك به‌رود خون شده‌ایم ً 
که جوششگاه آن کسانی است که از راه تعدی بدیگران آسیب رسانند ». 

تفوبرتو » ای آزمندی نابخردانه وای خشم جنون | میز که مارا در 
دوران کوتاه زند کی چنین سخت درزیر مپمیز خوش داری » و ازآن پس 
نیز » در حیات جاودان باچنین رنجی دمسازمان میکنی ! 

کودالی زرف و تمانیشگل دیدم که بر آشر این وضم خاص خود 
بر آیر خوش داشت 
و در فاصله میان صخره و گودال , «چنتائورو» های مسلح به و 


۳ ۹3 ۰ ی ۰ ۳۹ ۳۳۹۲ 
کمان » هم<و آن روژ کاران که در ری رمن به شکار مبرفتند » در 


چنانکه راهنمایم به کته بود » همه دشت را در 


۱- آشاره به فرضيه فاسفی ۴6000165 فیلسوف معروف یونانی » که معتقد 
بود که عناصر اریعةٌ چپان ( آب » آتش » باد » خالك ) براثر جدائی ذرات و دوری 
متقابلةٌ آنها از یکدیگر پسورت کنوئی خود در آمدء اند » واگر روزی این‌ذرات‌دست 
از این جدائی بردارند» یعنی عشق وجاذبهٌ نذتین را باز گیرند » دوبارء همه‌بیکدیگر 
روی خواهند آورد وبام درخواهند آمیخت, وبدین ترتیب جهان از نوبه یکنواختی 
و ی شعلی او لبه بازخو اهد کشت + ق ود ما برده که چنین واقعه‌ای روي داده که 
دوزخ را چنین بلرزه افکنده است . 

۲۴ - اشاره به رود خونین « فلجتونته > 68200016[ که درسرود چپاردهم 
بتفصیال از آن سخن خواهد رفت. 

۳ - 21021 61/) _ چنتاگررو ها (به لاتیفی سنتوروس 05ا۵۷۵۷02)) درمیتولوژی 
یونان موحوداتی بوونی که از مس تن تخت اسان و از کمر بپائین صورت اسب 
داشتند. وصفت محخصهٌُ آنها تندخوئی وطفیان امیال وغرائز بود. بدین جپت اینان‌نین 
در اینجا مانند مینوتاوروهاء مأموریت آزار کناهارانی را دارتد که بخاطر همین نوع 
گناهان به دوزخ رفته‌اند . 


۳۳۳ 





دور خ 





دنبال هم میدو بدند . 

۹ ۳ 
سه تن از امشان با زو بن‌ها و بر هائی که بیشایش از 0 و و 
بودند از جمع جداآشدند. 

#9« از آ نان از دور باتك برداشت : «شما که ازاین کناره فرود 
میاٌئید , محکوم بکدام عذایید و از کجا آمده اید؛ بگوئید و گرنه 
کمانرا میکشم 6 

استاد من گفت: تیاسعی را که‌لازم‌باشد در آن بائن‌تر » وازنزدیك » 
به کیرونه خواهیم دا . تو از دبریاز چندان شتابنه کی کرده‌ای که به 
بیماری شتابزد کی دچار آمده‌ای . » 

آنگاه باژوی مرا گرفت و گفت : « این «نسو» است که بخاطر 


۰ ۰ ۹ ۳ 
« دبانیرا »ی ژسا مرد » وخود انتقام مر گث خویش را گرفت 





۱ (۱۲0006/) - کیرونه » در افسانة خدایان یونان فهمیده ترین ودزستگر 
ترین « منتور > ها بود. وی زادهٌ عشقبازی زحل بایکی ازپریان بود ویونانیان‌معتقد 
بودند که او آمو کار ومربی اشیل پپلوان افسانه‌ای یونان و بسیاری آزدیگر قهرمانان 
بوده و بدیشان فنون لیر افکنی وشکا:. وطب و اختر شناسی و موسیقی وتفال آموخته 
اشنته: 

۲ - 6550( (به لاتینی 6955) » یکی‌ازسنتورهای معروف میتولوژی یونان 
بود . - نسوس» طبق روایتی که یکی ازشاعرانه ترین فصول افانةٌ خدایان یونانبشمار 
میرود » بجرم کناهان گونا گون خود محکوم بدان شده بود که مردمانرا بردوش خود 
بنشانه واز رود عریض < اونوس > بگذراند . یکروز وی « دیانیرا » 126201526 
زن زیبای هر کول پپلوان نامی یونان را برپشت خود نشاند تا بدان سوی رود برد » 
اما همینکه بجزيزة کوچکی دروبط رودخانه رسید زیبائی « دیاثیر| > آورا بوسوسه 
آنداخت و پایش را تست کرد وی وقتیکه میخواست بتاموس زن زییا دست در ازی 
تن هن کول که در میاحل رود بود تیری ده | لو ددو افگنه و و بر | کت . سوی 
در وقت مردن هُشتی آزخون خود را بجامهٌ خویش آلوو و آترا به دیانیرا داد و بدو 
کفت که چون هر کول این جامه را برتن کند » از جانب او بزنش خیانتی سر نخواهد 

بقیه در صفعة یل 


۲۴۴ 


تحت سس 


سر ود ذو ار دهم 


بج تج تسس بت بت سس تبرت تسب سیب ری 
و آن نفر میانن که بسينة حود 9 « کیرونه» کنس ات .25 


«اکیله » را پرورید ‏ و آن ده ی «فو لو ۲ است که در زند کی طمعی 
کنده از عضب ی 

اسان هزاران هزار در ببر آمون کودال رو آنند و گر دوحی را که 
بیش ازحد اجازن خوش سراز غرقاب خون بر آرد ۰ماج‌تیر میکنند ِ 

بدین ددان چالاك تزديك شدم و و نه را دیدیم که تبری‌برداشت. 
وبا چوب نشانه رش خودرا بیشت فکبن خویش افکند . 

و چون دهان فراخش هویدا شد بپمراهان خویش کفت : « با 
توجه‌بدان دارید که] نکس که ازعقب میا بد » هرچه را که باتتش در تماس 
آ ید بحر کت ماًورد 0 


پاهای مرد گان چنین نمیتوانند کرد. »و راهنمای مپربان 
من که دربن هنگام بکنار آن قسمتی از سینه او رسیده و ابستاده :ود که 
بقیه از صفحة قبل 
زد » زیر| خون سنتورها | کسیرعشق است . چندی بعد » یکروز هر کول که قصدجنث 
داشت کسی را برای آوردن زره خود نزد زنش فرستاد و دیانر| چون میدانست که 
شوهرش تاز گیپا دل بعشق «یولای» زییا روی پسته » جامه منتور را که با خون او 
آلوده شده بود برایش فرستاد . هر کول بمحض بر تن کردن این جامه » که از راء 
ان فطره‌ای از خون سنتور وارد بدنش شده بود ۰ در درون خود آتشی شعله ور 
یافت و آ تقدر این سوزند گی رنجش داد که طافت نیاورد و پس از تحمل زجری 
طولانی عربده کنان جنگلی را که در آن بود آتی زد وخود را درآن سوخت تا ازاین 
عذاب آسوده شود . اشار؛ ویرژیل که «نسوس خودش انتقام مرگ خويش راکشید» 
بدین موضوع‌است . 

۳۵۱0 ( به لانیتی ۲۳015 ). یکی دیگر از سنتورها در افسانهٌ خدایان 
یونان است که یکبار باتقاق همر اهان خود در صدد ربودن زنان‌زیبای لاپیت ها در- 
آمد که دریر» عروسی پیرتوئوس یبود امیا » پادشاه وملكةٌ یکی ازایالات‌یونان‌شر کت 
چستة بوو‌ند . 

۲ منظور آزاین تیر اندازی جاو گیری از دوزخیانی است که قسد خروج از 
درون امواج رود را دارند » واند کی بعد بدانپا اشاره خواهد شد . 


۳۳۵ 


دورخ 

در آن دو طبع مختلف بهم می‌پیوندد » ؟ 

یاسخ داد : « اری » او زنده است » ومن وظفه دارم که که و ترا 
درءٌ لمات را بوی نشان دهم» و آنجه مرا بدین وامیدارد میل‌من نست » 
الزام است 

3 و « هللویاه » خوش / ناتمام گذاعته اشت تا درد 
تفه آیا وت کارا متا ارف ای کی همرت 
راهزنی نیست » من نیز روح دزدی نبستم . 

اما ترا سو گند بدان فضیلتی که مرا به طی راهی چنن‌صی‌الصور 
واداشته , که یکی ازین کسان خوش را که در کنارشان ایستاده‌ايم در 
اختیار ما نهی 

تا کدار این رودخانه را بما نشان دهد » و رفیق مرا بر بشت خود 
نشاند » زیر وی روحی مجرد نست تا در فضا ب رواز تواند کرو" 

کیرونه‌بجانف سنهخود چرخید و به‌نسو گنت : « بر کرد و ] تیارا 
چنانکه وی میخواهد راهنمائی کن » ومراف با ش که از ی ده هام :وگ 
که عمکن ات مزاحم باشند » دوری رن ۱ 





۱- یمنی :آنجا که نیمه اسب » ونیم انسان » برم متصل میشوند . 
- آشاره بشاتریس . ِ 

ت 2102 <عللویاء گ »کلمه‌عبری دمه‌مای «خداو ند را بستائید» که عالما 
درتور ات آ مد. ن وبمسیاری آزسرودهای مد‌هد ی میحیان ویهودان با آنان شر و عهیشوو. 
درمز آمیرداود (تورات» کتابزبور) این کلیه: در آغازچندین مزمور نقل‌شده: «هللویاء » 
خد‌آو ند را حمد بگوئید» (مزمور ۱۰۲) » «هللویاه , خداوند را بتمامی دل حمد 
خواهم گفت> (مز مور ۱۱۱) » 2هللویاهء خوشابحال کسی که ازخداو ندمی‌ترسد> (مزمور 
۲( ۰*۰ «هللویاه ۱ ای بند گان خد‌آوند آسمیح بخو أنی (مز مور۱۱۳).- حمله تن 
سرود هللویای خود را قطع کرده» اشاره بدین‌است که آين بانو از اسمان فرود آمده 
است تا چنين ماموریتی ر ابمن‌بدهد . 

- یعنی : چون اونمیتواند مثل من پرواز کند » درصورت پیاده رفتن بناچار 
پاهایش در اب جوشان خواهد سوخت . 


۱۴۶ 


تین ول الا گ تر دپكت شديم 


یفده ۴۳۵ 








سر ود دو از دهم 
آنگاه ما همر اه محافظی معیمث در طول کر رود حوشان قرمز 
فامی که درآن جوشید گان فربادهای کوشخراش برمیکشیدندبراه‌افتاديم. 


۳ را دیدم که تام گان خو شش در ۳ عوطه ور بودند » و 


تم 


چنتائوروی کسر گفت : « اینان آن زمامداران ستمکارند که دست به‌جان 
ومال دیگران کشودند . 
ودراینجا بخاط جنایات وستم گر بپای‌خوش می گریند . اسکندر» 
و « دیونیزیوی » ستمکار ؟ که سیسیل را سالیان دراژ اسیر رنج کرد » در 
ان تن : 
واین سری که موهائی چنین سیاه دارد ۰ ازآن «] تسولینو» است 
وا یر که وان بورناووه اوتصودایی »ات که تفر 


۱-اسکندرمقدوتی- برخی نين این آشاره‌رابه الکسندر فروس‌پادشاه تسالونیای 
یونان داسته‌اند که دشمنان خود را زنده زنده خاك میکرد یا آنها را باپوست 
حیواناث به‌یان شیر آن می‌افکند . ولی‌احتمال < اسکندر > خیلی قوی‌تر بنظر 
هم سد ِ 

۲ _ 12100510 - دیوئیزیوس اول 1۱005105 پادشاه سیرا کوز ( جزیره 
سیسیل ) که در ۳۷۷ پیش از مسیع مرد . اين پادشاه وپسرش دیونیزیوس دوم » در 
تاردخ مظبر ستم‌گری و جباری شناخته شده‌اند . 

۳ ۸220۵1180 _ « اتسولیئو دا رومائو > یکی از اشراف معروف ایتالیا 
درقرن سیزدهم مسیعی ( ۱۱۹۶ - ۱۲۵۹) که از طرف آمپراتور فردريك دوم‌حا کم 
ایالت «پادو|» ۳2۵0۲2 در ایتالیا شد » ودر .دور حکومت خود قساوت قلب فراوان 
ِ. و بالاخره‌نیز خود درزندان حان سیرد . 

1290 هه 0ععحال) - < اوبیتسو دمته 6 ۳46 4 ملقب به‌ماز کزه دی 
فر ار | رکی فرارا) یکی دیگر ازاشراف ایتالیائی قرن سیز‌دهم صسيحي است که در 
۱۹ تال مرد (۱۲۱ ۱۷۲۹۳) و اطلاع زیادی أز خصوصیات دنه ین آو در دست 
نیست » جر آنکه بنابگفتةٌ دانته بدست فرزند نامشروع خود بقتل رسید » بددن‌ترتیب 
که طنق تحقیقات مورخین اورا درستر خواب خفه کرد , و ظاهر | ان آن موقم 
براین‌امر اطلاعکامل نداشته » زیر دانته دردن‌جا ازقول نسوس بهرآزی تقریبا 1 نا گفته 
اعانه اب نف 


۳۳۹ 


۱ اک 
دورح 
اش تک یی یی ی بت تج 
هقی فوزن حرامزاء خود کشته شد . > 
0 فَ رو بشاعر کردم و من ۱ ا نهر ات که ا کنون او تر | 
راعتیا بات وت از رشتس نان | ع 7 


اند کی‌دورتر 6 جنتائورودربر | یا ثی استاد کهتا گلو کامخوش 


۴۳ از ین عرفاب خروشان بمرون | ورده نو دند . 
۱ ۱ ۲ ت__ 
شک زک ار پا بو د نشانمان‌داد و و «اين کسی 


است که ۳ ی خدآوند 6 دلی ۴ که هنوز در بالای تامز مو رد تقد سی 
۱ ۳ 
اویش سوراخ کرد 
آواه کناف را دیدم که سر خودوتمامی شمه بدتشان‌ر! اززووخا: 
تاه و( دیدم سر <و دو دم می ثم بل ز ن‌را ارروو< ره 
ببرون آورده بود » وازمیان ایشان نیز بسیاریز! شناختم . 
ات سطح خون بش ازیش بائین مبامد تا حایکه ۱۳ 





۱ - فررند حر امن اده 2 ۲0ودز[ع1] > . شاید مقموم و اقعی اسن خامه در 
اینجا « پر بد نهاد > بعنی پسری باشد که خوی انسانی خود را ازدست داده‌است 
۳ بر کی گننق : ۱ 

۲ب دعنی: کگیاه او بقدوتی بزءك بو د که حتی دوزخیان نیز از وی دوری‌جسته 
ماو را تنها گذاشته بودند . 

ات او هگن دو مونقور 21006066 46 لزنن) » حا کم فرانسوی آیالت 
سای ایتالیا ( که در ایتالبائی 2 گویدودی مر تفورته 6 102۴021 ن ملذی 
خوانده میشود ) وی که از طرف شارل دانژو ( شارل اول ) بدین سمت منصوب شده 
بو د ۲۲۷ هنسکام احرای مر‌آسم مدهبی مخصوص یکشنبه و کلنت؟ هنری 
پسن ریچارد پادشاه اگلستان را که مععول انجام فريضةٌ مذهمی بود بخونخواهی پدر 
خود بقتل رسانید » و ادوارد اول برادر مقتول ییادز وین زا پیزون [ور3:8 
آ ترا دره‌ندوقچه‌ای به‌لندن فرستادء ودر آنجا این قلب را در داخل ستونی اویروایتی 
درواخل دست مجسمه‌ای) درزوی یکی ازپلهای رود تایمز جای دادند و نسبت بدان 
احتر امات‌رسمی قراو ان‌بجای آوردند - بعضی اژمقسرین دانته این گفته را که «هنوز 
مورد تقدیی قر ار دارد؟ بدیتصورت مت کت قها نف که «هنوز از ان خون میچکد 4 


دی هموز أدن کپ کارغ را بیموطنان ود بان ۱ وری رن ۰ 


۲۵۰ 


سرود دوار دهم 





چنتائورو گفت : «همجنانکه درین جانب عمق رود جوشان 
ببوسته روبکاهش میرود * از من بیذبر 

که در آن جانب دیگراین عمق فرونتر وفزونتی میشود » تا بدان 
محلی رسد که بکق باد ستمکاران بزر کب دز آن تالم 

در آ نجاست که عدالت الپی د الا »را که تازبانة روی ژعین 
4 ی و « سستو 6 وا بدست معافات سیرده 1 

و #دت جوشش ‏ الی‌الابد ازچشمان « رنیردار کورنتو» و«رنیر 
باتسو که امه در شاهراه ها چگ و حدال کردند : قطرات اشك 
تا ۰ 


«عقب باز کشت واز کدار گذشت . 


رس 





0 ۸۵۲۲112 پادشاه‌هعروف‌هون‌ها (هیاطله) در قرن پنحم مسیحیء که اصلا از 
آسیارفته بود وقسمت اعظم ازارویا را بدست ویر آنی‌وقتل وغارت وحشتزائی سپرد » 
جنانکه اورا تازیانة خدا لقب‌دادند ونامش ضرب‌المثل خر ابی و توحش‌شده است‌معروف 
اس تکه وی گفته‌بود : «هرجا که اسب‌من پامیگذارد» نباید علف بروید». 

۲ 2۲0 - «پوروس» ۳۲۲۲5 : آشاره‌ییکی از دواپوروس»معروف‌تاریخ : 
پسر«اشیل» قپرمان آقسانه‌ای یونان که درجنگهای ترویا وغارت آن سنگدلی بسیار 
بخرج داد » يا پادشاء نامی یونان (۳۷۲-۳۰۹) که مدتی دراز با رومیان جسگید 
ودرراه دفاع آزرزمیز‌خود دلاوری بسیاربخرج داد » ودرعین‌حال با رومیان به‌سختیو 
قتاوت هار کره. 

۳ 6960گاب مسکستوس پمپئوس پسرسردارو کنسول معروف روم وحریف بزرك 
سزار سکستوس درجنگهای دریائی راهز ی‌های بسیار کرد که با آدمکشی توأم بود . 
برخی نیز اشار دانته را به «سکستوس تارکینوس> پسرتار کینوس آخرین پادشاه 
روم دانسته‌آند . 

0۳6۷0-۶) 2 ءعنصن؟ , راهزن معروفی در ناحیةً «مارما» درایتالیا » که 
دامنه ر اهر نیپای او تا درو اژه‌های روم توسعه بافت ۰ ۳2220 11016۲ یا «رینه‌ری- 
دئی پانسی» راهزن معروف دیکرایتالیائی درناحيةٌ وال دارنو که در۱۲۲۸بقرمان‌پاپ 
کلمنتوی چپارم باتهام فتل نفس ودزدی مورد تعقیب ومحا کمه قرار گرفت . 


۱۳۱۵۱ 


۳۵۳ 


مر ۰ 
رو و صو 
و 
طبقة هفتم دوزخ : تجاوز کاران 
متطقة دو) : متعد بان 4 فقس 
ویرژی‌وودانته ازرودخانه حون حوشان شین دثد و یه منطقٌدوم 


طبقه: هفتم ری 2 در آن دو من‌دسنه از تحاوز کار ان دعمی انیا که 


نقس شود تعدی کرده| ند هر میبینند . 

اینان خود باق کرمم تقسمم میشو ند : کسانی که به هستی خود 
متحاوز بوده یعتی خود ید رکه 6 نا که وت یله زند کگانی شود 
یعنی دارائی خویش را ازراه تفریط وحیف ومیل ازمیان برده‌اند ۰ این 
عده را تباید با منذرین طبقه چپارم دوزخ تتو وأنست » کش آانان خیم 
ازراء تعادل خارج شدء وولخرحی کرده‌اند » درصورتیکه اینان کسانی 
نیشن که با حیف‌ومیل دار ائی‌خوش و کات خو در | هن قبامه کر ی 


وخوشر | 2 ب۵رووس ماه تشاندءاین> 
ارواح انتجاء و ند کان در حنتلن دنام «حنکا ل‌خود کشی»6 دسر 


میبرند که ان هر کدام از این ارو اح بصور ت درختی‌خشك در | مده‌اند» 
و جر در يكث مورد دیگراین تنها موردی دردوزخ است که ارو اح‌بشکلی 
دی ار شکل رمینی تون تلو و 32 ۲ این رو مها در معر ص تطاول 
پزرک حات شوم | دمی رونی قرازدارند که شاخه‌های ۱ ذپا و شیف ره و 
چون هرشاخه درحقیقت عضوی آزاعضای تن این دوزخیان است از جای 
شکستگی خون برمی‌آید . واین ارواح فقط وفتی‌سخن‌میتو انند گفت که 
ازحایزخم | نما همر آه هر کلام حون از مدنشان روان بیان . 
دراین جنگل ۴ «سمولیسم > انته بصورت بارزی‌جلوه گر است: 
اسان جون خود ژ | کفجه و در حقیفت شکل وصورت انسانی‌خودر آددست 
و دش ی از میان در ده‌اند ی ردوزخ‌این یک ل‌بشری از ایشان گر فتد ۳ ۳۳ ۷۷ 
وچون بالاترین کاری که درزند کی کردها ند انهدام خودشان بوده » درین 
جا اظباروجود (سخن گفتن) برای‌ایشان جزبا انهدام‌تدریجی | نهاصورت 
مه ۰ )رخا لش و ۵ کش خر ‌ ان 
پد‌در دسست » د«حی صد‌ایتان باید باخون ددنی ده یه مسمی ووحجودسان 
,است در آمیزد . از طرف دیگر این درختان بدست تطاول پرند گان 
بپرعذانی که مخورده باعی شسادان همشده است 4 و ی پرتد گانی 
موظفند که دائماً زخم این‌محکومیرا تازه کنند . 
0 دوم از دوزخیان‌این متطهه» دعتی انا که وا رائی خوو ر 
تفریط کرده و بفقرو هکت نشسته نده مرو حجو دش ثی, احفظ کرده‌اند 


4 دائما د: رمعرص حمله ماده شبات ما فر ار دار ند ۰ این گا 
مظیر آن پریشان‌فکری وناراحتیر ائمی 1 آ نان‌برای خود پدید 
اورده‌اند ۰ 


سر ود سیزدهم 
پیش از آنکه « نسو > بدان سوی رود رسیده باشد قدم بجن‌کلی 
نهادیم که در آن‌هيچ کوره راهی دیده نمشد . 
بز کپ رداک نس نداشتند » بلکه رنگی تیره داشتند ؛ و شاخه ها 
رم و صاف نبودند » بلکه همه بر کره و بیم پیچیده بودند ؟ سیبی تبر ؟ 
بر درختی نبود » زیرا همه جا بر ازخارهای زهر | کین بود . 
حتی ان ددان که در میان «چجینا » و « کورنتو » ۲ از آبادیرا 


گریز انند درخارستا نهائی چنین صعبالعنور مسکن ندار ند 1 
دراینجا « آرپی » های ناهنجار که ترویائیان را با پیشگوئی شوم 


آننده آتان |" 1 7 ۳ 
مصائب ایندة آنان از « استروفاده ‏ بیرون راندند , آشیان کرده اند ۲ 


اب «سیب> دراینجا مفپوم‌کلی میوه را دارد . 

۲ ین فص (چچینا) و ۲۵۲0680 ( کورنتو) » یعنی منطقه‌ای در ناحيةٌ 
مارما> 1125670002 و اقع در ایالت معروف «توسکانا؟ در ایتالیا » که ازشمال به‌چچینا 
و آزجتوب به رود مارتا که‌شپر< کورنتو» در کنار آن‌قراردارد محدودمیشود؛ ومنطقه‌ای 
ناسالم وسنکلاخ وبخصوص مالاریاخیز است . 

222-۳ درمیتو لوژی یونان<هارپی‌ها؟ پررند کاتی بودند که صورت‌دختر ان 
جوانی وا داشتنه و بعدها آ نانر | با شیطانه‌های سه گانه (۲12دا) که قبلاز کرشان رقت 
در آميختند. وظیفة اصلی | نان این بود که بقرمان خدایان روح مردمان را ازتن‌ایغان 
بیرون آ ور ند وهمر اه خود بیرند » وتدریجاً مأموریت آ نها قاسد کردن اغذیه وبطورکلی 
هرچیزی شد که با بدنشان تمای مییافت . بطوریکه در «انگیس> ویرژیل نقل شد, , 
«انثا» و همراهانش پس از عزیمت ازترویا " ضمن سقرخود به جريرة استرو فادس 
9۱۳05 که مسکن آین پر ند گان بود رسیدند ودر آ نحا هارپی‌ها به سفرة ابثان 
هجوم آوروند وهماٌ غذاها رآ لونء کر دند ؛ انا و کسانش با خشم بتعقیب وشکارآنا 
پرداختند , آما نتیجه نگرفتند » ودراین موقع سلائنو یکی ازین پر ند گان بدیشان‌خبر 


داد که بزودی دچارةحطی‌موحشی خواهند شد واین همان پیشگوئی شوم است که‌دانته 
بدان آشاره مي‌کند. 


۳0۳ 





دور 





اینان بالهائی پپن وسرو گردنی آدمی شکل وینجه‌ائی چنگالدار 
۳ هن بتر کک و دوشیده اژ در دار ند و اژ بالای درختانی عحب ناله 
همکد ۰ 

و استاد مپربان دزی کت : « مش از آنکه فرائر رفته‌باشی » 
بدان که | کنون دردابرء دومین این حلقه‌ای » 

و تا آندم که به شنزار موحش رسی " » در همین جا خواهی 
بود : لاجرم نيك بنگر , زیرا چیز هائی را خواهی دید که شاید ا گر 
بیشاییش از آنها سخن گویم گفته‌هايم را باوز تتوانی کرو :6 

از هرسو تاله‌هائی دردنالگ هدشندم و ناله کنان را نمدد‌ندم . بناچار 
برشان و آشفته حال برجای ابستادم . 

پندارم وی چنین پنداشت که من پنداشته‌ام " جملهٌ این صداها 
ازجاب کسانی میا ید که خودرآدرمبان درختان از د ده ماینپان کرده‌اند ۱ 

لاجرم بمن گفت : « | کر شاخه‌ای کوچك از یکی ازین درختان را 
بشکنی » آن‌توهمی که | کنون داری از میان خواهد رفت > . 

دست دراز کردم و شاخه ای کوچك از بو بر گ خاری‌جبدم؛و 
درخت فرباد بر آورد : «چرا ناقصم میکنی ۶ » 


و چون مدتی از جای این شکستکی خونی تیره بر امد » 





۱- منطقَةٌ شن‌های سوزان : سومین دائرة حلقَةٌ هفتم . 

۲ 0606956 ماطا ۲606۲۲6 00۳۵1 ۲۵010 - این مصرع که وف 
کاری لفظی ظریفی در آمیخته است » بنا بشیوءٌ فصاحت خاص قرون وسطائیمکتب‌شعری 
معروقی بنام مکتب سیسیل‌سروده شده . دانته اصولااین‌طريقةٌ پر استعاره را در« کمدی 
البی»خود کته و فقط دردوسه مورد استشنائی متحمله در مصرع ویگری دراین 


سرود انا بعنو آن تمونه | ورده ات ۳ 


۳۵۴ 


سا ۰ ۱ ۱۳۳ 


"سس 








صرود سیزدهم 





بوئه از تو بانگ برداشت : « برای چه مرا «یشکنی ؟ مسگر مروت 
تداری ؟ 

ما همه آدمیانی بودیم که ا کنون بوته های خاری شده ایم ؟ و 
بفرض آن هم که ارواح مارانی بوده باشیم ؛ دست تو باید بیش‌ازین جاتب 
انصاف با نگهدارد» ۱ 

همچون چوب‌تر نیم سوخته‌ای که از سوئن بسوزد و از سوئی د کر 
براثر خروج هوا بنالد وبخروشد » 

از این چوب شکسته هم سخن و هم خون بر میاأمد ؛ لاجرم شاخه 
را رها کردم وهراسان برجای ابستادم . ۱ 

و پبر دانای من یاسخش داد : « ای روح مجروح»ا دس وی 
بیش ازین | نحه را که فقط در اهعار من خوانده و در آورده و 
باور داشته بود 

چنین دست بسوبت دراز نمی کرد . اما این امر باور نکردنی : او 
را بتشویق من وادار بکاری کرد که ! کنون خود ازآن تأسف دارم . 

ولی بدو بگوی که تو که بودی» تا وی بجبران خط-ای خود 
خاطره ترا در روی زسسن ۹ باز کشت بدان را اجازش داده اند 
تاژه کند.» 

و درخت گفت : « مرا با سخنانی چنان شیرین اغوا میکنی که 


۱ ویرژیل‌در آغازسرودسوم «آنتیس> نقل میکن دکه‌انگا هنگام وردبه‌عر| کیه 
نپال موردی را عیست تا با شاخ وبر که آن عادتگاهی را دیار آید 4 آما با شکفتی 
بسیار دید که از جای شکستگی شاخه‌ها خونی سیاء رنگ بیرژن جست و در سومین 
باری که وی اين کر را کرد » صدای « پولیدوروس > پسر مقتول پریام 
پادشاه ترویا را که دژست صمیمی او بود شنید که وی را از شکستن اعضای تن خود 
ملامت میکرد . 


۳۷ 





دورخ 





بناچار خاموش نمیتوانم ماند ؛ ولی تاراحت مشوید | گر در مىان کفتار 
خود گاه بگاه مکتی کنم " 

من آن کسم که هر دو کلید دل « قدریکو » را در اختیار خویش 
کرفتم " و آنها را با چنان ملابمت چرخاندم و بستم و گشودم 

کهاق ضا قمله چیی انوا از تباتهانه لین شون رانمم؛ 
و چندان بدین وظیفة زد افتخار خویش وفادار بودم که درین راه هم خواب 
و هم توان از کف دادم. 

اما آن روسپی که هر کز دید گان بی آزرم خوش را از کاخ 
قیصر " بر نگرفت » آن مايةٌ فنای نوع ها 





آشاره بدانکه باید میان هردونفس ازجای‌شکستگی‌شاخه خون‌بیرون آید. 
۲- روح ی که سخن میگوید پردلاوینیا ۷1802 06112 »116 صدر اعظم مقتدر 
امپراتورفردريك دوم است (رحوع شود به صفحدً۷۲۳شرح۳). وی در*۱۱۹متو لدشد» 
ومدت بیست سال آز ۱۲4۲۷۱۱۲۷۷ با اقتدارتمام حکومت کرد ودرهمهة آین مدت موره 
اعتماد امپراتوربود » ولی درین سال‌نا گپان‌منصوب شد ویه تهمت خیانت بزندان افتاد 
واند کی بعد بفرمان ٩‏ "ور آزدوچشم کورشد ودوسال پس‌ازآن برای اینکه بیش از 
آن عذاب نمیددخود کشی برد. پیردلاوینیا ازحامیان شک هر اه یسیل‌بود که ازطریقه ای 
پر استمازه وپیچیده یآ نیچه در اشعارفارسی بسيك هندی معروف‌است پروی فتکرد ۰ 
بدین جپت قسمت اول گفته آودر اینجا پا بان روش مفلق ادبی بیان شده » ولی پس از 
آن» یعنی‌وقتیکه وی آززبان دل خود حرف " میزند ۰ سبك سخن گفتتش ناکنهان ساده 
وبی پیرایه میشود 
اصطلاح <کلیددار> عادتاً دربار پاپ که بنمایند؟ ی‌عیسی‌کلید دز بهشت‌درروی 
مین است بکارمیردد » ومفپوم این عمارت اشت که «من نست به فردر يك‌همانوضعی 
ر ] داد که پاپ نسمت بخدآوند دارد> . 
۳ب قیضره اشاره به فروريك زوم که وسماً عتوان و مقدس ژرمن 
را داشت . این عنوان بطور کلی شامل هردو پادشاه و آمیرآتوری میشود که بخو آهند او 
را «بزرك> ,شمار ند . 
#- روسیی. . مر کگگ نوع بشر. ..ماية 2 فساو دربارها: تعبیر ات مختلفی است که 
از «حسد؟> شده است . 


۱۵۸ 





سر و ذسیز دهم 

دلپا را علیه من بر افروخت؛ و بر افروختگان شاه را" چنان 
برافرروختند که شیرردنی جلال من جای خود را بتلخی سو گواری سپرد . 

روح من در عالم مناعت خوش ۰ بدین پندار که با دست مر کب از 
بو آف‌ نف کر خواهد رست مرا که آدمی داد گستر بودم ب4شنداد کر 
بخوش واداشت ‏ . 

اما بدین رشه‌های ره وی کی که 5 دست اژ آن اما 
که میبایست بخداوند کار بزر گوار خود داشته باشم » بر‌نداشتم . 

وا کر یکی از شما دو تن بروی زمن باز گردد » بیاد داشته باشد 
که از نام نکوی من که هنوز سی از ضربت حسد بر نداشته است 
جانبداری کند ». 

شاعر لحظه‌ای درنگب کرد و آ نگاه مر | کفت : داکنون که وی 
خامزش‌شده وقت را بیپوده تلف‌مکن» اما | کر مایل‌باشی » با باوی سخن 
بگوی و هرچه میخواهی بیرس . » 

ومن بدو گفتم : « تو خود هر چه را که مطبوع طبع من میهنداری 
از وی بخواه » زیر | خود چنان برحم آمده‌ام که بارای پرسش ندارم . 6 
آتگاه » وی از نو چنین آغاز کرد : دای روح زندانی » که بحق 


۱ - اشاره به‌فردريك دوم . درمتن بجای‌شاه « او گوستو > آورده شده که‌در 
حقیقت لقمی برای شاه است . 

۲ - یعتی : بامت شد که خودم رابکشم 

۳ ریشه های نورسته : 220161 0۷۲۶ ؛ اشاره بدانکه بیش از مدت کمی 
روئیدن آنها نمیگنرد » زیرا دراين تاریخ فقط پنجاء و یکسال از مر که پیر‌ودلاوینیا 
میگنشته است . این اصطلاح را میتوان « ریعه های نوین > تیز معتن گروو افر] 
اشاره به غرابت این ریشه ها ء یعنی به نوع خاص آنبا دانست که درجنگلهای دیگر 
دیده نمیشود . 


۱۳۶۱ 





دور خ 





باید | نحه را که خواستی از صمیم دل بتو دهند » لطف کن 

وبما بگوی که چسان روح آدمی بااین‌ساقه‌های بر کره در میتواند 
آمیخت » وا کر میتوانی گفت بماب‌گوی کهآ با هر کز روحی‌توانسته است 
خودرا ازقید چنین اعضائی برهاند ؟ » 

ساقه درخت نفسی سخت بر کین . و هوای 9 از ین راه وز ید 
بصورت آبن گفته در آمد : « در پاسخ شما سخن کوتاه خواهم کرد . 

چون روح شر بر آن‌قالب خا کی و با دست‌خوش ا ان حدائی 
گزیده ترلكه گفته باشد , « مینوس » بگودال هفتمینش میفرستد » 

و این روح درین جنگل فرود می‌افتد, اما ببشا پیش جائی خاس 
بر اش معن نمیشود ۱ . لاجرم درهمانجا که تصادفاً برزمن افتاده است جون 
دائةٌ کندمی تند روی » اژدل خاك هیروید > 

2 رشد کنان سافه‌ای و بعد درحتی وحشی میشود ؛ « آربی‌ها» از 
و [ تغد به میکنند ئا گْ او را بدزد آرند 9 در حه‌ای بر زوی 
او رها ند 

ما نیزچون دپخران بجستجوی‌کالبدهای خویش باز خواهیم آمد . 
اما هبحت دو باره بقالب خود باز نخو اهیم کشت » زیأ معقول نست که 





۱ س یعنی : چون روح‌آدمی که خود کشی کرده ازقبول مقررات خداوندی‌در 
روی زمین سرپیچی کرده و خود را بدست بی‌فانونفی سپرده است » دزیتجا این روح 
محکوم بدان‌است که هیچ فانونی راو حمادت کته و سر دوشاش صرفاً تایم انفای و 
تصادف باسد . 

۲ ب یعنی : روح میتواند از راه این زخمی که باعث رنچ اوست زبان‌بگشاید 
و ناله کند وراه تسلائی بيابد . درواقع اشاره بدانست که خود کشی‌هم باعث رنج است» 
وهم راهی برای پایان رنچ ها بدست میدهد . 


۳۶۰۲ 





سرود سیزدهم 

بناچاراین کالبدهارا بدین‌جا خواهیم کشانید تادرین ج‌ثل‌محنت 
زا » هربك‌از آنها از درختی که روح دشمناودر آن خانه‌دارد فرو آویزو". » 

همچنان نظر بدرخت دوخته بودیم و می‌پنداشتیم که باز باما سخن 
دارقه اخا با کیان وا وشات همست ان اند : 

چنان بود که کسی صدای نزديك شدن کرازی را که شکارچیان 
سر در دنبالش نهاده‌اند بشنود و از جای خود گوش به سر وصدای حبوان 
و سافه‌های درخت دهد . 

و دوئن ازآتان را دیدیم که اژ جانب چپ ما سر بر آوردند .سرایا 
برهنه بودند و تنی مجروح واه انس یی ی ون فا خوه 
های بهم پیچیدهٌ درختان را در هم مدنگ : 

آنکه جلوتر بود تعره میزد که : « ای ه که » بشتاب» بشتاب و 
نبا وا یه که کون ‏ تفت دیزی غانیه اه« 
بانگگ میزد : 


سحتم ۲ 
دلانو » در زور آزمائی های «تویو » چنین چالا ک نمیدوبدی !» 





۱- یعتی درروز رستاخیز هم آرواح بدرون قالیپای زمینی خودباز میگرد‌ند» 
جر ارو اح کسانیکه خود کدی کرده‌اند » و این کالند‌ها ففط به‌شاخه های درختان این 


جنگل آویخته خواهند شد . - « روح دشمن > یمنی‌روحی که دشمن جسم خود بوده 
و آنرا نابوه کرده است 

ً ۲ - 1800 . لانو » معروف به لانودآسیه‌نا (احن‌دعمعز5) که درحتك تویو 
0 ( که دانته بدان اشاره میکند) میان سیه‌نی‌ها و آرتینی‌ها ( درسال ۱۲۸۷ ) 
خودرا بمیان دشمنان افکند تا باستقبال مر گی محتوم رفته باشد » و گفتةآ نک که‌او 
را دنبال میکند این‌معنی‌را میدهد که : پی‌چرا درمیدان جنك تویو فرار نمیکردی ؟ 
برخی آزمفسرین بالعکی معتقدند که وی در آن میدان راه فرار درپیش گرفته . درین 
صورت کته فوق آنن معنی‌را میدهد که : تو حتی‌از آنوقت هم تندتر فرارمیکنی. ظاهراً 
نفارراول بحفیقت نزدیکتر است . 


۱۶۳ 





دورخ 





و شاید چون نفسش بند آمده بود , خودرا با بوتهٌ خاری در آمیخت . 

تسشن ان ده کل در از ماده وان مه فام بود که چون 
تازتبای ار تمهت صانه یه وین 

سگان دندان در تن آن کس که بر زممن نغسته بود فرو بردند و 
تکه تکه اش کردند و آنگاه این قطعات درد کش را بدندان گرفتند 
و رفتند . 

وراهنمای‌من دستم‌را گرفت‌و بنزد بوتةٌ خار که از راه شکستگیای 
خوئن خود کریه بیحاصل سر داده بود » برد . 

| کومووا شت را بسهیووت کر کز 
بپشت من پناه جستی ؟ گر مرا سهمی در زند کانی تبهکارانة تو بود ؟» 

استاد من کنارش ایستاد و گفت :« تو کیستی که با خون خود» 
و آزراه این‌همه مت یا که برتن‌داری چنن درده‌ندانه 0 6 

و او یما کت : « ای ارواحی که بدسجا آمده‌ایت تاشاهد آن رفتار 
ناشایستی شوید که مرا از بر گهای‌خود عاری کرد ". 


این بر گها را در پای این بوتُ بینوا کرد آرید » زیرا من اهل‌آن 





اشامت ات سیاه » آشاره به‌طابکاران که پیوسته دردنبال بدهکار ند . در 
معنی » اشاره به پریشان خیالی واضطرابیکه دائما اينان را نگران میدارو . 

۲ - ۸8۵۲62۵ 52906 12 0 م, یکی از اهالی شپر پادو! ۳2۵0۷2 
که به‌و لخرجی فراوان شهرت داشت » چنانکه یکبار که عده‌ای ازبزر گان شهر بعنوآن 
میپمان مخانه بیلاقی او و ارد می‌شدند » تمام خانه‌های روستائیان و کار کر آن ده خود را 
بعنوان چراعانی آتش زد . وی درسال ۱۲۳۹ بدست مخالفین بقتل رسید . 

۳ - هویت این روحی که بگناء خود کشی بدینجا آمده صریحاً ذ کر نمیشود» 
ولسی غالب مفسرین دوزخ این اشاره را مربوط به قاضی مروفی بنام لوتودیلی آیلی 
تاع۸ اوع41 ام وانسته اند . 


۳۶۴ 


(((۹۹۰۰ب۰ب۰حس-««سسسصسصسصسصپصپصپس۱۳۳۳۳ 


سرود سیزدهم 








شپری بودم که مقام حامی اولین خویش را به « معمد » سپرد" » و لاجرم 
آن سرپرست نخستین 

با فتی که خای اوست پیوسته این شبر را اسیر فللاکت خواهد 
داشت ‏ و | گر بخاطر بقابای چندی که هنوز درپل آرنو " از او بر جای 
مانده نود 

مردمان این شهر که آنرا از نو برفر از ویرانه های باز مانده از 
آتیلا پی‌آفکندند کاری عبث کرده بورند ۲ 

من آن کسم که خانةٌ خود را برای خوش داری کردم" . » 


۱ - آشارء به‌شبرفلورانس. شهرهای‌اروپائی» عموماً یکی‌ازمقدسین‌را حامی و 
سرپرست خود میشمارند. حامی اوليةٌ فلورانی در دورآنی که هنوز این‌شپر آئین‌مسیی 
را نیذیرفته بود مریخ خدای جنك بود» ولی پس از استقرار مسیحیت شپر فلورانی 
خسودرا تحت حمایت یحیی معمد ( ۲264562 نعمدوزن 0 ) قرارداد . این همان 
پیشوای مقدسی است که مردمان رادر رود ارن تعمید داد واعلام کرد که طپور هسیح 
نزديكب است ؛ وی پیفمیر قبیلةٌ معروف صبی‌است که دربین‌النپرین و جتوب ایران 
همرت 

۴ حول ار 0 ,نام قدیمی پونته و کیو 0 ۳08۸۶ درفلورانی 
است. درزمان رومیان مجسمه بزر گی ازخدای جنك در مدخل آین‌پل برپا بود که در 
دوران حمله توتیلا ء سردار وحشی استرو کت » خراب شد وبرودخاناً آرنو افتاد . در 
دورة مسیحیت مردم بجای معید مریخ کلیسائی بر ای یحیی‌معمد ساختند . ولی‌چون 
غیب‌گویان گفته بوو ند که تاوقتی که مجسمهً مریخ برجای نخستین خود قرارنگرفته‌باشد 
فلورانی آباد نخواهدشد » این مجمه را از رودخانه بیرون آوردند ودرمسل اوليه 
از هت کر دا اد درسیل بزرك سال ۱۳۳۳ بکلی از میان رفت؛ 

۳- ظاهرأ دانته آتیلا سردار وپادشاه معروف هون هارا با توقیلا ۲062" 
سردار اوسترو گت‌ها که قبیله‌ای آریائی بودند وازاسکاندیناوی بانب آمپر اطوری‌روم 
سر ازیرشد. بودند عوضی گرفته است » زیرا شهر فلورائی بدست توتیلا ویران شد ؛ 
نه آتیلاء که بسیار. شپرهای دیکرشمال ایتالیارا خراب کرد. نید خرافی مردم این 
بود که مریخ بانتقام آنکه آورا ازسرپرستی شهر فلورانی خلع کرد. اند این شهرر| 
بر ای همیشه بدست جنگهاید اخلی وخارجی سپرده‌است. 

ب یعنی : خودم را ورخانةً خویش بدار آویختم . یقین است که اشاره وافعی 
دانته درینجا به اختلافات داخلی احزاب ودسته های سیاسی فلورانس درئیمةً دوم قرن 


سیز‌دهم است . 


۳۶۵ 


سیرو وج مرو ۳ 


9 ۳ ۳۹ لد " 
م۷ "] طبقه هعس دوو ح تجاوز کارآن 


یط 


منطِقه سوع : متجاو زین به‌خدآو ند 


۱ 1 ۰ 2 
گروه اول: کفر کویان 1 ۳ 
#۴ ۶ : بل 
قسمت سوم آزطبقة هفتم» خاص دوزخیانی است که بجرم تعدی 


مد اوند وحقوق آوددین خلقةه افنده‌اند:: این موه نطو کل دسیه 
وه اف :هم تن رت : متعدیان به‌ذات خداوند ( کثر گویان ) ؛ 
متعدیان به «طبیفت» که یکی ازمظاهر ات خداوندی است (اواط تب 
کنند گان ) ؛ مته‌دیان به‌فن و صنعت که و درژیل | ترا فلا زادة طمیعت 
و نواذه خداو ند باهنده است (ر باخو ار آن) دربارة هر درك آزین سبه در 
حواشی این‌سرود وسرودهای بعد ۶و ضیحات کافی اسهم اجیت: ۳ 
۳ عذایگاه این هرسه وس فش منور ان وخشکی است که دائما 
, بارانی آتشین بران فرومیبارد . در زیر این باران اتش ؛ ودر روی 
لواط کنندگان باشتاب‌ورحر کتاد: ددیهی اش این‌دشت‌سوز ان وباران 
آتش‌مثل همیشه دراینجا جنبةٌ تمئیلی دارذ: دشت خشك ءظهر بیحاصلی 
وعمیفین اش و۸ وه مشترگزند گانی این‌ه رسه‌دسته است :6 ردرااسن 


۱ رف ام دی که هیچکدامبر کتی زد‌آشته وحاصلی ندادهاند:, 


. اهل لواط از تولید مثل خود داری کرده‌اند » اهل ربا پول رادر زاهی 

| که جنبة تولیدی نداشته بکار انداخته‌اند » کفر گویان نیز وقت خویش 
۳ صرف کار متفی و تخریبی کرده و انرا علیه سر چشمه بر کت وتولید 
آیشان بشمار میرود » زیرا باران که قاعدتاً باید مایةٌ باروری وبر کت 

مِ باشد ع در اینجا خیکی وبی بر کتی همراه میا ورد . 2 

«در قسمتی ازاين سرود آشاره به بیر‌مرد جزیرء کرت‌میثود که 


۱ 


ك 

مه 1 

را » از عصر طلائی معصومیت و صفا تا دوران فرون وطائی تجسم 
که هرچپار ودخانهةً دوزخ از اش؟ 

میدهد . در باره این پیرمردکه هرچپار ودخانه دوزخ از اشکهای 

ِ او سر چشمه گرفته‌اند 6 درحواشی این سرود توضیحات کافی اف ۱ 


شتا 


۳۶۶ 


۰ 


و " ‌ مسا 
چجسنه رین فیافة سهیو ليك دوزخ آنته است و وحود او حیات بشر 
1 ۰ ۳۹ ۰ 


سر ود چپار دهم 

علاقة من به زاد گاهم مرا بتأثر در آورد و واداشت تا بر گهای 
بر کنده را کرد آرم و آنپارا بدان کس که زبان در کشیده بود بازدهم . 

سپس‌بدان حدی رسیدیم که منطقة و آزسومین جدا میکند» 
و درا نجا خودرا باطرة موحشی از اجرای عدالت مواجه بافتیم . 

برایآ نکه این مشپودات تاژه ر | جنانکه با دك شر ح دهم » میگویم 
که ما بزمینی بایر رسیدیم که هر گونه روینده‌ای را از بستر خود طرد 
کرده‌بود . 1 1 


4۰ 
۱ 


حنگل محنت زا این زمین را چون تاجی در میان گرفته بود » 
و رب 
همجنانکه ی شوم و را در بان داشت : انا کناری 


رفتیم وایستادیم ؟ ۱ 
۱ 
این منطقه شنزاری خشات ۵ ده بود که با آن شتزاری که 


پیش زین «کاتن» درنوردیده بود تفاوتی نداشت __ 
ای انتقام الهی ! چقدر در نظر آن کس که ۱ 


۱ آشاره ِ روح دوزخی ساکن این درخت روح يك فلورانسی 

نوده وی ۰ ۲ را 
۲2942 2 كِ ۵ » یعنی : بطوریکه نه در حنگل بودیم و نه 
در و 1 

۳ 200) (بهلائین ی کانون2608/)) سرداررومی که درسال4۷پیش‌ازمیلادمسیح 
بازمانده سپاهیان پمپئوس کنسول و,سردارمعروف رومرا که ازسز ارشکست خورده‌بود ند 
بافریقا برد و ازسحرای لیب یگذرانید وبسرزمین‌مر | کش(نومیدیا) که تحت فرمانروائی 
یوبا 02أنا[ بود رسانید. بنابر این مفپوم‌اين گفته اینست که این‌منطقه‌ازدوزخ بی‌شباهت 
به شن‌زارخشكت ووحشی شمال افریقا نبود 





۳۶۰۷ 





دورخ 





من باچشمان خود چه ها دیدم » رعب انگیز خواهی آمد! 

کله هائی بیشمار از ارواح برهنه تن را دیدم که با تلخی بسیار 
میگریستند وهر جمعی از آنان پیرو قانونی خاص مینمودند : 

برخی از بشت بر زمین افتاده بودند و برخی چند کث زده بودند ؛ 
بعضی نیز بی وقفه و آرامشی راه میرفتند . 
آنبا که بدور حلقه در کردش بودند تعدادی بش داشتند و 0 
عذاب کشانی که ذشسته با خفته بودند از لحاظ شمارش کمتر بودند » اما 
از فرط رنج ناله‌هاگی سخت‌تر بر میکشيدند . 

بر سراسر این شنزار اخگرهای درشت آتشین همچون برفی که 
بی‌وزش بادی بر کوهستان " ببارد آرام آرام فرو میربخت " 

همجنانکه اسکندر در تواحی گرم هندوستان بارانی از شعله های 
آتش دید که برسر سپاهیانش فرو باربد واين شعله‌ها تاروی زمین اشیده 
شد 

و لاجرم سوبازان خود را فرمود که زمین را لکد کننه ۲ این 





۱- دراصل چنین است : « که بر لپ ببارد ولی لپ درین‌جا بعنوان اسم 
خاص نماصده "است ومعنی‌کلی کوهستان را دارد - 

۲- دانته دراین مورد ازتورات الپام گرفته اس ت که در آنجا مردم دو شهر 
سدوم و عموره بجرم لواط بهمن صورت در معرض باران آتش قرارگرفتند (تورات » 
سفر پیدایش ؛ باب نوزدهم : «نوقت خدآو ند باران گو گرد و آتش‌برسدوم وعموره 
فروبارید. > 

۳- اشاره بنامه‌ایکه اسکندر آزهندوستان به ارسطوئوشته بود . منتها دراصل 
این نامه نوشته شده که مسیاهان او از روی برف گذشته‌اند نه ازروی آتش * وطاهراً 
اشتباه اصلی از آلبرتوی ماکنوس معروف است که این نامه را در کتاب خود بدین 
صورت نقل کرده » وقطعاً منبع دانته همین‌نوشتَة آلبرت کبی‌بوده است . 


۲۶۸ 





سرود چهار دهم 

این آتش جاودان نیز » بهمن سان فرو میربخت ودانه های شن را 
چون فتبله‌ای که باچخماق آشنا شده باشد آتش میزد تا درد و رنج این 
دوزخیان را افزون کرده بشد ‏ 

دستهای مضطرب‌که پیوسته میکوشيدند تا راء را بر سوختگیهای 
تازه ببندنده سر گرم رقصی شوم بودند که بااندك وقفه‌ای همراه نبود. 

چنن آغاز سخن کردم : « ای استاد » تو که بر هرمانعی جز بر 
آن شاطین سر سخت که راه درواز‌شپر را بر ما بستند فائق آمدی » 
بگو : 

این بزر کف مردی که ینداری آش سوزان را بجیزی نمیگیرد و 
چنان بی‌اعمنا و سر کش بر زمن خفته است که باران آ :من مقپورش 
تسکت ۰ کنشت؟ 

و آن‌مرد که دربافت که احوال اورا از راهنمای خوش میپرسم » 
خود بانگگ زد : « در زندگانی چنین بودم » در مر کث نیز چنینم . 

تحووی 1 یگوی که‌هر چه بخواهد آهنگر خوش را که 


وی درعالم خشم خود از او صاعقه‌ای هستی سوز گرفت و در واپسن روز 





۱- اشارء به 8۵۳9060 که نام اواندکی بعد خواهد آمد . کاپانگوس 
5 در افسانةً خدایان یونان یکی‌آزهفت پادشاهی بود که شپرتب‌را درمحاصره 
کرفتند. درین پیکار وی‌بخدای خدایان کفر کفت ونسیت بدو خیره سری کرد وخدای 
خدایان ویرا پیش از آنکه کفر کوئیش بپایان رسیده باشد درصاعقةً خشم خود بسوخت 
وخا کستر کرد . 

۲ _ 21076 » نام ایتالیائی ژوییتر ( زئوس 26005 یونانیان ویوپیتر۳1606نا[ 
رومیان) : خدای خدایان . 


۳۶۹ 








۳ ۳4 ۱ "۰ 1 ۱ 5 ۱ ل‌ دوع 
رقد فا هی سرم فرود اورد » از کار بفر ساأد ِ 


و دیگر کار گران خویش را کايكث در « مونجیبلو » در کوره شیاه 
آهنگری بکار کشد و همچون گرما گرم پیکارهفلگرا»" تعره بردارد که : - 
ای وولکانویمپربان؛ یکمک بیاابکمکم بیا ! س ۰ رد 

و با تمام نبروئی که دارد مر | آماج تبرهای خوش کند » اما بهر 

حال شاد از آن نمستوانه هد که اتقام خوش را از من لنتانسم است.. > 

جه در پاسح او راهنمای من با چنان حرارتی به‌سخن پرداخت که هر کز 

نظرش را در او تدبده وهآ کدی : «ای «کایانتو» » بهمین حبت که 
غرور تو سر فرود نمی آورد»  .‏ . موه رون سدق 


رحی _ تو دعر کیفری سخت‌تر قزار داری » زیرا هیچ عذابی بیش از 


همین خشم تو رنجی شایستة سر سختی تو نمیتواند بود . >. 0 





و ۱ 2 نا به میتولوژی بونان » طقا تون ( وولکانوی ومف۷۵1 رومیان ِ: 
2 صنعت و آهدگری» کار گاه خودر | کوه انا 9092 درحر بره ۶ میسیل فرارداده بود 
و در آنجاکار گرآن بیشمار زیر فرمان خود واشت که کو کلوت ها 5ا۲100ن) خوانده 
مي‌شدند . م‌کر ایشان دراین کوه ؛ جائی بنام مونجییلو ۷100۵16116 بود ( این‌نام 
که تما تفت ور واده شده از کلمة 8 جب لگرفته شده 2 . خدای خدایان 
چنگامیکه میخواست ان انسان یا خدا یا کت رادر آتش خشم‌خود بسوزاند» یکی 
از صاعفه آهقه های خدای صنعتر| از او میگرقت » واشاره دانته ددین نکته ز اسخه 
۲ - دز میتولوژی یونان » تیتان ها 118005 یعنی غولان افسانه‌ای که نخستین 
و رمانروایان حپان بووند و بدمت زئوس خدأی خدایان مغلوب شده بودند » یکمار 
و ۶ فلگراس ۳168625 در ناحیهٌ ه1655210 تسالونیای یونان کرد آمدندو از نسح 
3 مقر‌کمره ان خذای خدایان و 9 آنواع دواژدم گانه حمله ور شدتند. 
دردن نمرد» » خدای‌خدابان صاعقه‌های سیار را که رب‌النوع ی آداد بُرسرایشان 
قروبا رنف و | فیارا چا رومار کرد . وانته در دوزخ اسن آفسانهیونانیر اباماجرای عصیان 
شیطان بخداوند ور ندء _شذن او از آسمان در آمرخته واز لحاظ تمثیلی این هردو زا 
مظیر عصیان گناء وشکست آن شمرده است . ۰ اه 2 


"‌ 


۳۷۰ 


# 


تست 


سم ۲ 3 و واه 
کر ۳ 


۳ 


کله‌هائی منگماز ازارواح در طه تن را دیدم که پریتت نبا اخگی‌های وی شین قرو ضییر فجشته . | مقده ۱۸۹ 








سر وث جهار دهم 


سپس‌باحالتی آرامتر بسوی من‌بر کشت و گفت : «وی‌بکی آزهفت 
بادشاهی است که شپر ده » را در محاصره کرفتند! ؛ و او در آ نوقت 
نشان داد , وهمحنان نشان میدهد 

که خدایرا تحشر مبکند وچنن‌مینماید که اورا از ارجی چندان 
نمیگذارد ؛ اما چنانکه وی را گفتم , غبظ وخشم او خود زبوری شایستة 
دل اوست . 

| کنون در بی من‌آی , وهشدار که بای بر شن سوزان مگذاری و 
هر دویا را پیوسته در جانب جنگل داشته باشی . » 

خاموش » بمکانی رسیدیم که در آن جویباری بسیار کوچك از دل 
چنزگل بر میآمد که هنوز یاد رنگك خوئیتش مرا بلزهمیآورد. 

وچنان ازمیان شنها سرازبر میشد» که کوئی آن حوئی بود که 
از «بولیکامه» بر میا بد و روسپیان هريك‌حصه‌ای از آبش را برهیگیرنه. 

بستر این جوی ؛ وهردو جدارش » و نیز دولبهٌ بیرونن آن‌سنگ 
شده بود » واین یمن فهمانید که باید آنجا را پا کین کر 

۱- این محاصره ازطرف پولونیکس صورت کرفت ک» میخواست شهر را از 
تصرف برآدرش انگو کلس خارج کند (رحوع شود به رود ۲۱ دوزخ) . 

۲ بولیکامه 6 چيه آب معدنی معروفی درنزدیکی ویتریو 


0 بر ایتالیا . آب این چشمه بعلت آنکه منطقةٌ اطراف آن گو کردی است 
در بیرون آمدن اززمن‌جوشان است » وتر کیب املاح معدت یکه درآن است بدان 





رنگی قرمز میدهد. در روم قدیم طبق قانون يك‌ربع آزین آب به‌فواحش تعلقد اشت» 
زیرا اينان اجازة استحمام درحمامپای عمومی شهررا نداشتند. مجسمهٌ معروف وینریو 
که در سال ۱۶۷۹ ساخته شده از این رس مکپن حکایت میکند . 

۳ اشاره بدانکه بیرون ازاين دو کنار؛ جمی » همه‌جا پوشید» ازشن‌سوز نده 


است 


۳۷۳ 





دورخ 





« از هنگا م عور ما از آن دری که بر روی ی بسته یت ۰ 


مبان جملهٌ آن چیژ ها که نشانث دادم ۰ 43 ۰ 


» دید گان تو چیزی جالب تر ازین جویبار که جملة شراره‌ها 


] 
و اخگر ها" را درخود خاموش ۱ ند بده‌اند > . 


ف‌ 


هر ی ز او خواسّم که آن 


خانه»۱ ۰ ده زود میل حوردنش رً ج 0 آوزده بود از . من دریع 


0 
ت ۰ ی ۰ 


۳ ت تا م۵ ۱ ۰ 


۱ ۳ 
: 1 پس وی گفت : « درمیان درب ۷ رز بیاست ویران که « « کرتا» 


۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ه‌ نس بت 3 
نامدارد وروز گاری جپان درز بگین بادشاه‌آن دربا کی وصفا میزبست . 


دراین‌جز بره کوهستانی است بنام «اىدا» که پیشرل‌ازین رو دخانه‌ها 


0 


۲ 1 یت ۳ 1۹ 1 سم 
و درختان » <-رهی بخش ان بودند و | کنون متر ود مکانی بی آب و 
۰ 


وخ است . «- 3 4 2-4 4 
و۳ 


ك زه و که امنی برای 


4 ار ۰ 
پسزش شود ٌ و بای اينکه اء بن پسز را رکوا پنهانِ "کرده باشد » 





مرش ۱ دروازء جیدم ( رجوع شود به صفح؛ 0۶٩‏ - دزین‌جا ویرژیل خن 
0( ها قا ۲ 8 ۲ ۳ ۳ 
با  -‏ ۲ یی : مشکلی‌را که خود برایم پیش آورده بون؛ حل کند ! " - 
نق ‏ یب ۹۳۶۰ ی 

نت کرت ۵ جزيرء مدروف مدیتر انه » ررجنوب یونان- پادشاه کرت: 
زحل ۲0005 که طمق میتولوژی میات » پیش از آنکه خدایان ددنیا دهدی‌دز 
اضی طلاتی 6 یاوشاه حزیره کرت بود .. ۰ با ۱ 

۵ - ایدا 102 کوهستان معروف جزيرة کرت . 


۳۷۴ 





سر ود چهاردهم 
‌ ۳ 
در دل این کوهستان» ببر مردی ستبر ابستاده که پشت به «دمیاط» 
۰۰ ۰ ۶ ۳۹ 1(« ۲ 
دارد وچنان به روم مینگر دکه کوئی این شپر آئينة اوست ‏ » 
سرش از زرناب ساخته شده و بازوان وسینه‌اش از سیم خالس » و 





بقمهٌ بدنش » تا آنجا که : ن بدوشاخه میشود ازمفرغ » 
۳ 
واز آن حا بیائین او را از آهن بی غش ساخته‌اند» بحز کف 


بای وانعقی کباار کل بخته است » و او بدین با بیش از آن بای دبگی 
تکیذ میکنه _. 


۰ 


- ۱ 





۱- رثا 2 , در افسانهٌ خدایان زن « کرونوس» و مادر ژوپیتر (زئوس) 
خدای خدایان بود . کروتوس (زحل) میدانست که نگ کی از فرزندانش بر او عصیان 
خواهد کرد و جایش را هد کرفت: بدین جپت تمام بچه‌های خویش را بمحض 
تولد آنها می‌بلعید ِِ تولد زئوس ت2۵ ماورش" و ر[ ک نگ دا بحکل رد4 
در آورو وقنداقش‌کرد ؛ و کرونوس سنك را خورو . آنگاء « رآ > کود توزاد را در 
کوه ظ ادا > ۳ وجمعی‌از ندیمه‌های خود راکّه و نام واشتد 
واداشت که هزوقت بچه خراست گریه کند دروصدا ۲ 1[ 
وجود کودك نود و بدین قرتیب بود که زئوس بزرك شد ویدرش را از تخت خداشی 
فرود آورد ۰ دریونان کهن رقص مذهبی معروفی بنام < کوروانتاها > وجود داشت که 
در آن ح ر کات مختلف این ندیمه هعا برای جلو گیری 9 
فنر او نمایش داده مشش . 

۲ - دامیاتا 4122001202 . بندر « دمیاط > درشمال مصر نزديك‌اسکندریه, 
که از لحاظ جنرافیائی درمشرق چزيرء کرت واقع شده - بنابراین مفهوم اپن جمله 
اینس تکه این مرد پعت بمشرق و رو به مغرب (روم) کرده است (چنانکه گوئی روم 
ائينهٌ 

- این « پیرمرد فوی هیکل > بر‌جسته ترین قيافةً « سمبوليك > دردوزخ 
دانته 3 مظبر کلی بشریت بشمار میرود . ال ی : بیقین از تورات گرفته شده 
( کتاب دآنیال نمی » باب دوم ) که ند ثبو کدنصر پادشاه 3 خواب عحیی 
می دیتد وتصیر آ ترا ازمعیرین کلد. و آشور خواستار میشود وبالاخره دانیا ل نبی‌متکل 
اوو تخل افت‌کنه . دردن باره در تورات عیناً چنین آمده است : 2 . ۰ تو ای پادشاه 
میدیدی ؛ واینك تمثال عظیمی بود » واين تمثال بزرك که ۳ آن بینهایت و 


منظرء آن هولناك بود پیش روی تو برپاشد - سراین تمثال از طلای خالص وسینه و 
پقیه ور صفحه بهد 


۳۷۵ 





وورخ 





هر بك اژ اعضای تنش » بحز آن قسمت زرین » شکافی دارد که 
از آن قطره های امك بر هیا بد » و همسن اشکپانند که این مغاره 
را یدید آورده‌اند. ‏ . ] 

در تن دره» اشکیا 1 کی سر از در ممشوند » و رودخانه‌های 
نت ۱ ۱ سم 
« ]کرونته » و «استیجه » و «فلجتونتا» را تشکیل میدهند ؛ و 1 :گاه 
۱ 1 * ا اد ام اه ۲ 
ین رودها از مجرائی باريك بر ۱ ۱ 

تا بدان نقطه‌ای رسند که دیگی مسیرشان سراثیب نیست » و دد 








بقیه ازصلحة قبل ِ_ 

بازوهایش آزنقره وشکم ورانپایش از برنج بود - وسافهایش از آهن وپایپایش قدری از 
آهن و قدری از گل بود » بنابر این دانته این صورت را از توراث گرفته » و باتغییر 
مختصری دراین‌جا آورد» » ولی برای آن مفپوم وتعبیری غیر از آ نچه در تورات آمده 
فائل شده است بان 2 پیر‌مرد درشت اندام > دراینجا مظهر بشریت واجزاء مختلف 
بدن اوهريكث مایندة يك‌دوره از تاریغ جپاندد . سر وی که از زر ناب ساخته‌شده » 
مظپر عصر طلائی گذشته » دعنی دوره‌ای است که هنوز بشر مرتکب گناهی نشده بود و 
« صربر‌کناهی 6 بشمار میرفت ( اين لقبی است که اویدیوس در کتاب معروف خود 
« استعالات > بدان دوره داده است). سمت نقره ای و قسمت مفرعن نما ینده‌دوزه 
های تدریجی انحطاط و سقوط بشریتند . دو پسای راست وچپ پیرمرد » نماینده 
2 امپر اطوری مقدس روم وگرمن » (پای آهتین ) و « کلیسایکاتوليك روم > (پای 
سفالین ) هستند . این پای دومی » پایه‌ای سست تر دارد » وباوجود آين 2 پیرمرد ۴ 
بیشتر بروی آن تکیه کرده است . - اشکهای پیرمرد مظبر خطاها و کناهان بشر ند» 
بدین جپهت است که این قطرات اشك ازتمام فسمتهای بدن آو جریان دارد » بجز از 
قسمت سرش که نماینده مسرطلائی یعنی‌دوزه است که هنوز کناهی ونان صورت‌نگرفته 
بوده است . این اشکها از کوهستان سرازیر میشوند ( اشاره به سقوط وانحطاط ) و 
آنگاه بصورت جویباری دزمیا یند تا بعد تشکیل رودخانه های دوزخ ( رودهایگناء ) 
بدهتد . فرار گاه این پیرمرد وطرز ایستادن او نیز مفیو؛ « سمبوايك > خاص‌دارد : 
وی در چریرة کرت » یعنی در محل ی که تقریباً نقطةٌ اتصال هرسه قارء آسیا و اروپا و 
افریقا بمار میرود (ودر این‌جا مفهوم مر کر بت‌زمانی را دارد) ایستاده» پشت‌به‌مشرق 
( مظبر < گذشته» از نظرزمان وزاد کان اولیهٌ مذاهب ازنظرمکان) ورو به‌مفرب (مظهر 
«آبنده> ازنظرزمان» و کلیسای کاتوليك ازنظر مکان ) کرده است . علتآ نکه پاثی که 
مظاپر حکومت پاپ است از کل وخاك ساخته شده » شنت که بنظر‌دانته دستگاه پاپ 
استهکام وقدرت‌کافی بر ای حکومت حپانی ندارد . 

۱ - سه رودخانه دوزخ ۱ 


۲ پعنی: بدطبقه اخر دوزخ میروند که در آن‌سر اشیمی جهتم بپایان‌میرسد. 


۳۷۶ 





سر ورد چهار دهم 





آنجاست که دکوچیتوه" را بدبد میأورند , و تو خود خواهی دید که این 
چگونه مردابی است » لاجرم اکنون از آن سخنی نگوئیم ۰ 

ومن بدو گفتم : « | کر این جویبار بدین صورت که گفتی از دنیای 
ما سر چشمه گرفته باشد» برای چه تذپا در اینجایش بچشم میتوان دید ؟» 

و او یمن گفت : « میدانی که این مکان شکلی مدور دارد » و تو 
با آنکه در سیر نزولی خوش , پیوسته رو بجانب چپ‌راهی بس دراز 
و 

 -‏ بااین همه , هنوز محیط حلقه را سراسر در نور دیده‌ای؛ لاجرم 

اکر چیزی تازه بینی نباید که شگفتی آید» . 
و من باز گفتم : « استاده یس «فله جتونتا ‌ و « له » کجابند؟ که 
تو از یکی اسلاسخن نگنتی , و از آن دبکری کفتی که از این باران 
اشك یدید آمده است . » 

جوایم داد : « شك‌مدار که جمله برسث‌های ترا با کوش دل مشنوم» 
اما قاعدتاً باید دمدار این آب جوشان قرمز فام یکی از اين دواشکال 
تراحل کرده باشد ؟ 





۱- کوچیتو 0 - (به لاتینی کوسیتوس 06(/)۱5 )» پائین‌ترین‌رووخانه- 
های دوزخ » که شیطان اعظم در وسط آن جای دارد ( رجوع شود به سرود های 
۲ ۳ ۰ دوزخ ) 

۷۲ ۳۱686۲۵0۷۵ , بمعنای رودخانةً جوشان با جوشش آب قرمزرنك . نام 
این رود که دانته آ نا یکی ازرودهای چپاررگانةٌ دوزخ دانسته از کلم یونانی فلگوس 
گرفته شده » بدین جیت برخی از مفسرین دانته ویرا بخطا آشنا بزبان یونانی 
دافته‌اند . 

۳ یعنی : این رود : فله جتونتا یکی از آن دو رودخانه‌ایست که مورد 


۳۷۷ 


سس سس سس سس سس تست تست 
دور ج 
سس سس سس سس تست تسه 


۱ 
لته ۴ نیز بحشم خوآهی دید » و 
د. آنجا خواهی بافت که ارواح , پس از تطهیر از آلایش کناهی که از 


آن توبه کرده‌اند ۰ برای غدل بدان خواهند رفت . » 
آنگاه گفت : تون وف آزرش که از ول دور شوم , هی دار 

که درست دردی من قدم برداری ‏ ز بر | در راه ما از حاشبه های بار بك 

و و راهی دد دث مناد که بسن بالای ان حمله شر اره ها 


۱ 1۱,2۷ نام رودخانه‌ای در میتّو لوژی بو نان » که هن وش حرعه‌ای ی 


انرا خزود کته رافرامش کرک ۵ اف الیش رود اه هم‌مقمم ره دفرآامه‌شی 
ر دارد ۰ دپمي سحهیت یت و در دش کنیا ح<ق فر اموش کردن کته و ندارد 2 





ال ۳۹ ۰ ۳۹ 7 ۰ ۰ 
گفتهُ ویرژیل که بعدها رود را خواهی دید اشاره بدان وقتی است که ابن دو نقر از 
دوزخ گذشته و وارد دررخم سل واشتن وه در آان‌باید خطاهای گذشته فر آموش‌شود ۱ 


۳۷/۸ 


ور ام 


دبقه هفش دوزخ : تجاوز کاران 
منطِعَة سوم : ممجاوزین بشداو زد 
گرره دوع : احل (و اظ 


در طول کنارءٌ رود « فلجتونته > » دانته وویرژیل آن‌قسمت را 
که خاص کفر گویان‌است درپشت سرمیگذارند وبقسمتی دیگرمیرسند 
که < اهل لراط > د. انجا ور حر کنتد . ایتان در راه خوی حق عوقف 
ندارند» زیراجریماً يك لحظه تقف آنپا صد سال خفتن درروی ریگهای 
سوزان است. بدین ترتیب این دسته رامیتوان سر گردانان و آوار گان 
حاودد دوری خواند ۱ 

غالب این دوزخیان مردمانی هذرمند ومشپورند که دربین آ نیا 
شاعر» حکیم » سیاستم‌دار» فیلسوف و اسقف میتوان یافت» ودانته‌باتمجب 
وناراحتی یکی ازاستادان عزیز خویش رانیز دراین جمع مییابد. اینان 
کانی هستند که با همه خردمندی خر کین کناد لواط شده واز این راه 
خود. | مستحق دوزخ کرده‌اند » وشایدجای‌تعجب باشد که در آن‌زمان » 
یعنی دردوران جنگهای صلیبی وطفیان احساسات مذهبی د. اروپا این 
اندازه اهل لواط وحود داشته باشد . 


۳۷۹ 


اکنون در طول یکی از دو کنارةٌ سخت جویبار روانیم » و بخاری 
که از جوی بر میخیزد بر فراز آن سایه‌ای پدید میاورد که هم امواج 
جوی وه کرانه های آنرا از آتش مصون میدارد . 

همحنانکه فلاماند ها مبان « گویتسانته » و « بروحا » از بیم 

۱ 

دراز دسبی امواج سدهائی مسبازند تا در با را دور 9 6 

وهمحنانکه مردم دیادووا» و طول رود 2۳ بر نتّا» بر ای حفط شهر ها 
و کاخپای خوش ۰ بش‌از آنکه « کبارنتانا » تا ها که باشد 
سح ۲ 
آ ها نازخ ماه ی 

دراین رودخانه نسر چنین کرده بودند ۳ با این تفاوت که استاد این 

۱ - آطع‌هن2ز۳ تلفظ ایتالبائی < فلاماندها > » مردم ناحیهٌ فلاندر (نیمة 
یال با يك) » که خودر | فلمینگ میخوانند - گویتانته 01222006ا2) نام ایتالیائی 
ویسانت 0 بنندر معروف ساحل دریای شمال » نزديك بندر فراندوی < کاله؟» 
که در فرون وسطی بندر گاه مهم ویر رفت و آمدی بود - بروجا ۶8812 » تلفظ 
ایتالیائی بروژ 1(»۷865 شهر معروف بل يك » که درزمان دانته ازامروز بدریانزدیکتر 
بود « بین ویسانت وبروژ > یعنی منطفه‌ای که میان دوحد غربی و شرفی فلاندر 
فر از دارد ۰ و عامعا اشاره حور ناحید فلا تدر انیت وه در ایتالیائی ۱ خوانده 
مشود 

۲ ۳200۷201 , پادوئی‌ها » اهالی شپرمعروف یادوو| 3200۷72 درایتالیا » 
در ابالت و ثیز . در نتا ۱۰82 رودخانه‌ای در هن ایتالیا 6 که از بادو و | قرو 
و بدریای نرق . - کیارتتانا «صومعتهاطن) ([ به لاتینی کلارنتانا 
2 ) , دوه نشین معروف آابتالیاتی فرون وسطی که رود بر نتا از ار اشی‌ ان 
سرچشمه میگرفت وامروزه کارینتسیا 2 نام دارد .-- 2 پیش از آانکه کیارنتانا 
احسای گرما کند > » اشاره بدین است که براثر گرما برفپای کوهتانهای این ناحیه 


ذوب میشود وباذوب آنها رود خانهةٌ بررنتا طفیان میکند وبدین‌جهت مردم پادوو| فلا 
در کنار این‌رود سدمیسازند تا علاج وافعه را قبل ازوقوع گرده باشند - 


۳۸ ۰ 





سرود پا زر دهم 


کم کم چنان از جنگل دو شده بودم که دیگر ۰ حبی ا کر بیشت 
سر مینگریستم , آنجا | نمیتوانستم‌دید . 





ودرین هنگام صفی از ارواح را دبدی م که درطول حاشيةُ رود بسوی 
دمص بت ار اقان باراسانسان سب رمت که مروهان 
در هلال نو » 

کی را در تاريك روشن شامگاهان مینگر ند ۱ » و جملگی 
همجو خیاطی سالخورده که بسوراخ سوزن خود نظر دوزد ؛ بدیدن ما 
مر کان بهم میر دنه . 

درین جم مکه مب تاه تون یک تاکز 
ودامنم رابگرفت وبانگ برداشت : « چه اعحازی » ! 

ومن » چون وی دست سوم آورد ۰ بدفت بحپره بربان شده اش 
نگریستم , وسوختکی صورتش مانم از آن نشد 

که وی را بفراست بشناسم . لاجرم دست بسوی چهره‌اش پائین 


1 ۰ 1 
اوردم ویاسخ‌دادم : «س بر و نمو » خمایت که اسنحائند ؟ 6 





۱ یعتی : باخداء ند باشیطان - 

۲ اشاره بدانکه درهنگام هلال ( اول ماء ق‌ری ) شب تاريك است‌ومردم 
تا گزیر ند برای‌دیدن یکدیگر نزدیکترشوند وبادقتی بیشتر بهم نگاه کنند .. 

۳ در متن چنین است : 2ذاعاه 0621 12 (ررچنین خانواده‌ای) . 

۶ - هفاضا ۳0۵6۲۵0 56۲ سربرونتولاتینی دا نشمند وسیا-تمدارفلورانسي 
قرن سیزدهم مسیعی (۱۲۱۰ تا ۱۲۳۰ - ۱۲۹۶) که چندین‌سال سفیر فاورانس در 
دربارهای مختاف بودویکبار در*۱۲۹ براثر پیروزی گیباین هایعنی رقیای سیاسی‌خود 
مجبور بقرار ازفلورانی شد » اما در ۱۲۷۱ پس‌از پیروزی مجدد گوئلف ها بشیر 
خویش باز گشت ومقامات‌بلند یافت . وی مولف چندین کتاب مشپور است که از جملة 

بقیه در صنحه بعد 


۳۸۱ 





ب دوقار ج 





1۹ وال کب پیب واه 0 برو نتو, لابنط » قدمی مد 


همر آه تو و اس / دنل ۳ باه رانش رل بر ام‌خوش,گذار: 5۹ 
بدو گفتم « اک در اختبار من .اشت خود ِ_ شما 


او یم . ۳ ۳ 01 ۹۹ 


1 ۱ ‌ -_ ۳ ۲ 


+ 
2( 


اتش از حای تجند . 0« ۳ 
1۰ 1 


رت همه لاجرم تو همحنان بر اه خوش دش ای مور ۳7 
وخواهم کوشید اریخا مها داش باشم ان 
خو یر خواهم یوس ت که میرئونن وبر عذا ادن خو میک 9 

دل آن نداشتم تم که بای لا ز کتارة جویپار مرول تم 9 "دوشادو او 


۰ 
روم واه رز ان تن ۳ داشتم که با فروتی « 
لش مت هچب 0 عدلع ) 


ییاد ۳ 0 ال 1 است ‏ ِ 


بت تس تسه مب ثٍِِ« سس تسف و مسیسن 


2 وی چسین آغاز ز کرد ِ طالعی 7 ر انوشتی ثرا مش از 


۰ س بط گ 4 باه 





بقره از صفحه بعد " ره + مارا 1 0 ناد :ردول با ت 


بت 


آنیا 5 ( بر بان ره ) و ات ۰( به زبان امتالیائ* ) را باید نام برد 


۵235 لد 
که در أحقیقت نوعی دائر: ۳ میرود یه 
9 ۰ 7 ‌ 
دانته ویر | اما خطا نک رده اور | معلم وانته هر دنه ِ ابتاش اً این وا 
۰ ۳۹ مد در 4 لش 3 ۹ و4 2 +۰ 
دمشهر صدور بت و اریم‌ویرا وا رو ۰ در 1 وو رخ ۰ دانته ۳ ددو نتفر از د‌: زخیان بجای 
۷ + کت مها ۱ 
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سا سس سس سس سس یت 


سرود پانزدهم 
سس سس ی ایوس نسبیسبند 


روز باژ سینت بدینها کشانثه ؟ و این مردی که ترا رهنمون است ۳ 
2 

باسخش گفتم : « در آن حپان بالا » ری انم شرین » مش از 
تم ۱ 
انکه ایام عمرم بکمال رشد رسیده باشد راه را در دره‌ای گم کردم 

دیروز بامداد بشت بداین دره کردم 6 و لی درست در 2 هنگام که 
از نو بدان باز میگشتم بااین‌هرد روبرو شدم وا کنون او ازین راه به‌خانة 
حوشم باژ ان , 6 

واو ت وی « گر داسخ باشد که من در قفران رنه کات خود 
پرشگوئیهائی بجا کردم * درینصورت ۲ که باش که چون بدنبال ستارهٌ 
خوش‌روی» ببفین بساحل رستگاری خواهی رسید ؛ 

. ۳ 3 

و کرهت رون از | نحه باىد تمرده دودم و کت مشمول لوف 

آسمان میدیدم ودرانجام مپمی که‌درپیش داری قویدلت میکردم . 


اما این ناسپاسان زشت نهاد که در ان ی از فز وله 





یوم رانته کمال رشد درنیمهُ زندگی ( ۳۵ سالگی ) حاصل میشود که 
در آن منحتی شخصیت ببلندترین نطه خود میرسد واز آن پی‌اين منحنی روبه نزول 
میرود (آغاز سرود اول دوزخ ) 

۲ ی 6۵ 2 1106001 در انا کلمه خانه 2252) بصورت مخنف 1 ۵ که 
نشانه صمیمیت وصفای خاص است بکار رفته » زیر مراد ازخانه یا کانون خانواد کی 
دراینجا خانواقمی نیست؛ بلکه بیشت اس ت که آدمی در آن خوشبختی و آرامشواقعی 
اتف اختاس ی هت » ودانته بمخاطب خود ميفي‌ماند که ا کنون بدنبال خانه گم‌شد؛ 
خوو میگردد ۰ 

۳ - هنگام مرك سربرونتو لائینی » دانته ۲۹ سال داشت . 

۶ - 200162 20 کلمةٌ لاتینی» بمعنی سابقاً ,که د. اینجا بهمان صورت لاتینی 


ان ره شنم اس ۶ 


۳۸۵ 





دور 





۵ 9 ۳ ۱ ۴ ۱ 
سراز بر سد دك و هبور جم بدین کوهستان» جر ه 0 بنوسته این ۰ 


بخاطر فضائل تو با تو دشمتی دبشه خو اهزد کرد باید 
هم 19 چنسن 9 ۳ ۳ انس شید ۰ ۳ بان عسراهای تلخ 
حای نبست . 

اینان از در باز به کور باطنی شپره‌اند؟ از که تیان هیششت ی 
و<سادت ببشه و مغرور : هش‌دار که از این رت بیرهبز ی 

طالع نو ‌ اندازه افتخارت دجرد دارد 9 هر دو ی این شور 


۳ خر 
تر | دشمن ان خواهند بو د ما از خواستن ی توانستن راهی 





کی ۱۵ قیز و له سور ی بود که اتروسك ها در دورانی که درسمت 
اعظم از ابتالیا زسلط واشتنی » در تاه تیه‌ای دیاز دنله مرا لقاع انش نون 

مردم این شیر در پیکاری که میان سزاز و کاتیلیتا در گرفت جانب کاتیلینا ۰] 
سس ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ ۸ ۰ 
گرفتند » در نتیجه سزار یس ازپیروزی خود این شهررا باخاك یکان کرد و شهری 
دیگر درنزديك آن کنار رود آرنه ساخت که آنرا فلورانی نامید ‏ وبازماند کان‌شهر 
فیزوله وعده‌ای از رومیان تازه نفیر| بدانجا کوچ داد . درشهر جدید » رومیان طقة 
اشر آف, | تشایل میداد ند و لی‌تهداد فیز و لی‌ها بیشدر نود » ددین <پت حیات احتماعی 
و سیاسی شهر فلورانی پیوسته دستخوش اختلافات ومبارزات داخلی بود. دانته خودش 
,| از اعقاب رومیانی مرداند که درین شپر متوطن شدند . 
بععی رود فر بب مبخورد 6 یا ددده صیرات ندا؛ د ۰ طاهر ! مببع متئل اسانه‌ای قدیمی 
است که طنق | ن مردم شهن پیز | تون گنه باکت سماق را بجای دوستون‌نء وتازه 
ببار ۵ فلر انسی‌ها قبو لا ند نی و بقول ما بدآنها قالب کرد ند 6 و «در انش افانه که مر دم 
قلورانی قریب توتیلا مردار استرو گت را خوردند و دروازه ای شهر را سهمی او 
کشودند » ودر سشحه وی شهر | دباد عارت دأد ۲ 

سفق ال نیون است : ۲6 1 ۶2۳6 2۲۲۵880 ( گرسنَه تو خه‌اهتد 
دهد ( ۴ تعنی : وه ماه ها که همان اند ترا محکوم د4 تبعید و مر لژ خواهزد 
و ودستهسفیدها نمر به پ‌دهایت و فعی نخ اهند گذاشت» و این‌هردو مایم افتجار فست. 
۵ ۵مععع9 اج ۲12 م18 ۲۰2 ۰ از مدقاز تعلف راهی دراز است - 


۳۸۶ 


سرد پانزدهم 


سس سس سس سس سس 


ُ ا ۰ ۱ ۱ ۱ ۳0 ۳ ۰ ث- ۱ ۹ ۲ | 1 
ن‌ددان ثیر ری را یخدا. تا خودشتنرا مخ ودندان بذرند 


اما حق دست در ازی بدان 3 را نداشته باشند که شاد دبای بر تحنه 
دبن اسان گذا. 5 

ود. خون خود بقابای نطفهُ مقدس آن رومیانی را داشته باشد که 
پس از پیدایش آشیان این همه فساد و بد نهادی» همچنان در آن شهر 
بافی ماندند .» 


داسخش دادم 27 ۳۹ حمله دعاهای من احابت دذ بر بودند » شما 


زیر ا هنوژ چپرة ده انة موب وعزیز شمارا »در آن روز کاران 
که درروی زمسن در هررفرصتی مساعدم مب مو حنید 
که چگونه آدمی خویشتن را حیات جاودان میتواند داد » برلوح 


۳ رنده ام از ربا خود دن وق وا جه انداژه از این ات 


و اما سای 
سم کّ 
آتحد را که در بارة سر نوشت من گفتید » مینویسم و محفوظش 


۲ تس ۳ ۲ 
مدا م تت در بادة ۱ 3 ۰ و نمر ی باره میتی که یبمن کگفته| ند 1 
۱ 


ر بائوثی که بر <عمفت امر ۱ داهست برش کنم 1 بددن شرط که دمزرد 
ای و 
لسن با نو او ۳ ۰ ممتسك 





ست دد ان یر و لی اشار ه ده اهالی فبز وله که رعن از آنیدام سدی حجو د ببه 


۱ 
قلم. آنتب مد نف و رانته از ابثان باتجهدر نامهممر د 3 زر اجنانکه گفته‌شد ی خود, | از 
مر رهم دی وه دددن وی هت ری یدرد ون 


4 ق کاان بسا ده 


‌‌ 


سح حسی 
اشئن ۰ دهدی ۱ نکه مد در ۳ 


۲ سم ی 
ید ال وا مان دس مر ی اکن 


۳ ِ ۰ 
بت اش ء ده 1 فار مءانا ) «۵ ۵« د و۳۲ شر < 1 مر امه شود ۱ 


1 
۳ ۳ ۱۳۹ به دا بر دس 


۳۸۷ 





دورخ 





فقط مایلم بر این نکته نيك ] گاه باشید که من تا آنجا که از 
وحدان خوش ملامتی نشنوم » آماده آنم که اراده تقد در وا ورن نهم. 

این تیش سک ثبر در کوش من از کی ندارو ! درین صورت 
بگذا ید فرشتهةٌ اقبال هر آنسان که میخواهد چرخ خوش را بگرداند 
و روستائی کج بیل خویش را" !» 

و استاد من که این بشنید در جانبراست خویش بهشت سربر کشت 
و در من 0 و کت : « کسی خوب میشنود که خوب بخاطر 
سبارد "۰ > 

ومن همجنان باسربرونتو» سخن میگفتم و راه میرفتم » و پرسیدم 
که سرشناسترین و برجسته ترین همراهانش کیانند : 

و او بمن گفت : « شاسته است که‌تنی چند از اشان را بشناسی » 


اما در باره دیگران سخن نا گفتن اولی است » زیرا وقت برای شمارشی 
چنن دراز 6 کی اس ۰ 
همن اندازه بدان که اسان‌عملکی کشیشان بودنده و نام آوراتی» 


ین اند ۱ ۱ 
که جملگی در آن جپان با گناهی واحد آلوده شدند" . 
شبانو »" رهود أ وی بش اف انضی؟ 
«یریشیانو » در جمم این تبره روزانست » و نیز «فرانچجسو - 


۱ - آشاره به پیش‌گوئرهای چا کو ( سرود ششم ) وفاریناتا ( سرود دهم ) . 

۱ قرب‌المثل ایتالیاتی ۱1326 ۵ ی ددع دنا 12 ۲۵۶۲۱۷۵۵ 1۲1 
! هروه مدء دا معاازه لا 6 که مقیوم آن اینست : بگذار هر کسی مشفول کار 
خودش باشد . 

۳ - اصطلاح دیگر ایتاليائی 0۱۵ 12 2560152 2606 که مقسرین دانته 
تعیر مفهوم واقعی آن اختلاف نظر دارند . 

1 یعتی همه اهل تواط بو ند . 

۵ - (0) ۳15120 شاعر و نحوی معروف لاتینی » که در نیمه اول فرن ششم 
میلادی در آسیای صفیر میزیست . 


۳۸۸ 





سرود پانزدهم 
۱ 2 
دا کورسو >" ؛ وا گر باز خواهان شناسائی درد کشانی چنینی » 
آن کس را در این جمع فنتوانی :دید که بنست. خدمتگرار 
که واه تین از « آرتو » به « با کیلیونه »رت تا. ک و بی 





هرزه خوی خویش ۱۰ در آنجا بدست خال سپارد . 

دلم مبخواست سخن درازتر کنم , اما فزون از این با تو همراهی 
نتوانم کرد » زر | ازدور دودی تازه در شنزار می‌بینم . 

کسانی دیگر بجاتب ما میایند که مراحق در آمیختن با آنان 
شیت: کی کت وش وا که مان ویک مرت رسمخ 
تو میسپارم ومیروم وبیش‌ازین چیزی از تو نمیطلیم . » 

انا بعقب باز کشت و بصورت یکی از آن کسان در آمد که در 


1۳۸6050 ۲206560 حقوق دان معروف ایتالیائی در فرن‌سیردهم 
میلاوی که ورن لتیار انتالیا ‏ هی بست واز ۱۲۸۳ تا ۱۲۸۰ در 0۵6058 انگاستان 
تدریس کرد ودر ۱۲۹4 دربولونیا مرد . 

۳ هیک[ خدمتگر ار آن خداو ند : تن از القاب. رسمی پاپ است ده 
ختنف نت اتکی کفعه:«هنگوی ( 12 :56۲۷0 ۹۵۲۷۷5 ) » ودر آینجا دانته فر 
بااستوز | درموردپاپ بونیفاتسیوی هشتم بکار برده است. - ۸۸۲۵0 ۰ آرنو رودخانه‌ای 
اس ت که از فلورانی میگنرد و شرح آن قبلا داده شد - 21611006 با کیلیو نه 
رودخانه‌ای است د. شمال ابتالیا که از کنار شپر ویچشا ۷16022 میگذرد : 


ف 





بدریای آدرياتيك میریزد. - آشارة دانته در اینجا به‌شخصی‌است بنام آ ندرئا دثی‌موتسی 
۸022 061 ۸۸0۳62 که اسقف فلورانن بود وپاپ اور باغی‌ای برادر این اسقف که 
میخواست جای اورا بگیرد وویرا متوم به لواط کرده بود » از آرنو به با کیلیونه 
انتقال داد » بعنی ازشهر فلوزانتی در کنار رود ارت به شپر ۷۱66022 در کنار زود 
با کیلیونه فرستاد » ووی اندکی بعد در آن‌شهر مرو . 

۳ 06۲۷۱ 0۳۵۲65 21 ا؛ این تر کیب راهم میتوان اعصاب هرزه خو و 
فاسد معنی کرد وهم نعوظ درغیر مورد مجاز » و شاید این تعبیر اخیر » پاتوجه بسه 
اتبام لواط که به امقف مورو بحث واء.د آمده مناسب تر باشد . 

۶ - اشاره به کتاب 1۳6502 ( کنجینه ) برونتو لائینی » که قبلا ذکر 
آن رفت . 


۳۸۹ 





دورخ 





روستای * ورونه » بدنبال برچم سبز مبدوند » وی دا ین میان 


آن. دس تاظر ان ات 45 بر نده اه ا فا ند است!" 





و 2 (شمال انتالیا) سالی تکوعز در دشتی در حومةُ خی که 
سنتالوچیا ۵8 52002 نام داشت میان جوانان شبر مسایقة دو برهر از میشد ؛ و 
جایرهٌ بر ندهٌ این مسابقه يك پرچم سبز بود که وی حق‌داشت در همه سال آترا همراء 
داشته باشد . اشا.ه دانته به تند دویدن سربرونته ازین رواست که وی برای همر اهی 
بادانته وسخن گفتن بااو راه زیادیر | بقرقر | آمده وناچار بر ای‌رسیدن بسایر عمدردان 


خوو میباست مسافتی راءه را بدود . 


۳۹ 


متصمه صو ع : معیوآوژن وه شد او ند 
گروه دوع : ال لواط 


ویرژیل ودانته همچنان به راه خود میروند و دراینمسیر با 
دسته ای دیگر ازاهل لواط مواحه میشوند . 

بان نیز غالبا اد ان معاصر د انته دانتر کان شمه هستناده 
که به تن ازرجال برجستةٌ فرن سیزدهم را درمیان آنها میتوان یافت. 
ای هن نع از ایغان‌اطلاعات تاریغی که حا کی ازصحت این اتهام باشد 
دردست هست» ولی برخی دیگر هستند که جز ادعای دانته هیچ دلیلی 
بر این نوع انجراف آ نان وجود نداد . اهل لءاط برود پیش بیشتر 
آحان عل وهی پووند وا این رود شیر آهل سیاعت: هستد. 

دز آخر رود یعنی هنگامی که شاعران به بالای پرتگاهی 
میر-ند که مشرف به طعَهٌ هشتم دوزخ است » دانته بدستور ویرژیل 


طنابی را که بجای کمر بند بر کمر دارد بازمیکند وبه »یرژیل میدهد 


ی 


د, باره مقم‌وم ات طناب نات ای دسیار شدم که ر نوس ان در حاشماه 


مر دو طه #0« ادن 


۳۹۱ 


سر ود شانزدهم 

بحائی رسیده بودم که در آن صدای ریزش آبی که بحلقة 
۰ فرو سر بخت ؛ همانند صدائی که از کندوی زنوران بر خبزد 
بگوش ها میرسید ؛ 

و نا گهان سه شح را دبدم که از جمم دوزخیانی که زسس باران 
شکنحه زا روان بودند جدا شدند 

و دوان دوان بسوی ما آمدند » و هر يك از ابشان بانگگ میرد : 
+ و که از روی جامه‌ات بکی از زادکان شهر فساد آ لودٌ ما مینمائی » 
بر حای باست . » 

آوخ که در تن آنان چه بسیار زخمها و شکافهای تازه و گهنه دیدم 
که از شعله‌های آش یددد آمده بود» وتها بادشان پس‌است که هنوز هم 
دلم زار سفری ازقن: 

مرشد من که فرباد آنان را بشنید بر جای ایستاد و نظر بجانب 
من گرداند و کفت : « درنگ کن » که شایسته است با ایشان بنزا کت 
فان و 

و اکر این آتش طافت فرسای سوزان درکار نبود » بیقین میگفتمت 
45 هه در 3 با ان چنن کسان تشن از آنکه آنانر! مفید 


افتد ترا سودهند است . » 


۳۹ 





سرود شانز دهم 

بر جای ایستادم و آنان ضجه کین از سر گرفتند ,و چون بکنار 
ما «سیدند هر سه گردا گرد هم بجرخ دز ی 

ور رت 8 برهنه و تن به زوعن آ لوده که بیس از انکه 
باحر ف دست بگریبان ]ید دبری برأی آماده کردن خود بدور حوش 
میحرخند » از گردش خود حلقه‌ای ساختند 

وچرخ زنان سوسته روی بحات من ۳ جنانکه کر وتات 
تان هماره در <پتی خلاف جر ات داهادشان درسفر بود . 

و یکی از اشان سخن چنین آغاز کرد : «هرچند سختی این شنرار 
و سروروی سیاه شده و در آتش سوخته ما بناچار بی‌اعتنائی کسان را یما 
و خواهشهای ما برمیانگیزد؛ 

تو ۳ تا ناما درا ما ض ای ای لسن 
که باقدمپائی استوار چنین آسوده خاطر از از دوزخ گذر 1 

ت_ مرا در دنبالش روان می‌بینی» باهمهة برهنه تنی و 
توت کند کي که تتون دارد در آن حپان مقامی بالاعر از آن داشت که 


منتوا نی دنداشت 


وی نوادهٌ « گوالدرادای > نمکنهادو 2 کي ددو ویر | نام داشت 





ات مش کته شد که دوزخیان این فسمت حق‌ندارند حتي لحظه‌ای 
برجای خود آرام گیر ند ۰ و گرنه بدرم هر لحظه وف صد سال تمام برروی زهون 
سوزان خفته خواهند ماند . مفیوم این بند ودوبند بعد» انست که ادنهنقر محبور ند 
در حن گفتگو بادانته پیوسته بدور خود بگردند واز خویشتن چرخی بازند و د.عین 
حال وا کاخ و | موجه ذاعر گنند‌تابدین تر تمب هم بااو صحنت کر ده وهممته قف 


بشدم تاسمتن ۳ 


۳۹۳ 





دور 





و د۰ تن ارته حردمیدی 9 راه شمشر رت . کاره‌ائی 
۱ 
کف 
1 9 


بگری که د. پشت سر هن بر 
آلدو بر انتغ > اسشت ۲ حق بود سخنش در 1 حران ۸ مسعو ع 
افتاده باشد 1 

ومن که‌همر اه ایشان بدین عذاب گرفتارم » «با کویو ۰ وستیکوچی» 
هستم که زن تر شرویم بیش‌ازهر کس دیگرم آزار «سانید .» 


اکر از آ تس در امان بودم بیقین خویش را بپائین ميافکندم تا 





۱ 2102202 کر الدر ادا دختر یکی از آشراف ایتالیائی اهل راونا بود . 


این زن‌زیبا را افانه‌ای قرون وسطائی درسر اسر ارویا مشپور کرد طبق آین‌آفشسانه 
اوتون 600() چرارم امپراطور آلمان وایتالیاه يك روز وی را درحین اجرای مر سم 
مدهی ود لت و دف و از در ور و2 ار ایستاده دود پرسید که ات دخترزیما 


کیست ؟ پدرش کفت : وی دختر کسی است که مفتخر خواهد بود ا گر امیراتدر روی 
دخترش را بموسد . گوالدرادا که این حرف را شنید باعشراض گفت : هیچکی » حتی 
امیر انور * حق بوسیدن مرا ندارد مر آنت؟2 شوهرم باشد . آوتن بقدری ادن گفته, | 
پسندید که دختررا بیکی از اشراف بزرك کشورش بزنی داد و ناحیه‌ای آناد زا تیول 
او کرد. ازاین ازدواج کنت هی ؟. ددی ناجیه م دیلیا نو چد درد من که منکن ۳ 
کوددو کوثرا ۵ نان اینت که درادن‌جا نام درده شده است. ان تشن دا 
معروفی بود که فرماندهی دستهٌ گوئاف هارا در فلورانی داشت ولقب گوثرا ( جدك ) 
بخاطر دلاوزیهای او بوی داده شده بود 

دانته تنها کسی است که اور| اهل لءاط شمرده است. 

۲ (00عطم۸۱۵ منعنطععع1 نگیایم | لدوبر اندی‌ازخاندان آشرافی معروف 
قل‌رانی « آدیمای > بود » وررحدهد سال ۱۲۷۲ مرد. مردی بود هم شجاع وهبم 
باتدبیر» چنانکه پیش‌از جنك مشهور مه نتاپرتی (رجوع شود بسرود دهم وحواشی آن) 
میان فلو. انسی‌ها وسیه‌نی‌هاء بمردم فلز انس توصیه کرد که از این‌حنك احتناب کندد ۱ 
اما فلورانسی‌ها پند ویر | نشنیدند وشدستی‌خوس خهردند آشارهدانته بایتکه خوتا یت 
پنداو موردفول فرار گر فته‌باشد بدین مروت ع است وی نیز از کسانیاست که فقط از 
طرف دانته هتم بلواط نشکا 

۳ نز۳۵0 126020 یکی از نحبای‌فلور انس» که‌اززند گی او اطلاعات‌زیادی 
دردست نیست وی ده فرن سپزدهم مسیحی‌میزیست ودر-ال ۱۲۵4 بنمایند کی آین‌شبر 
مأمورمذا کره‌باشی رهایابالتته سکاناشد و بعداز ۱۲۱ مرد. زن‌آو زنی‌ترشرویو بدخلق 
بود » بطوریکه ش‌هرش | ازنوع زن بیزار کرده و بعشقبازی با آمردان واداشته بود . 


۹۳ 





سرود شا نزدهم 
سس اس سس سس سس 
بمبان اینان روم » و بدا م که - اهنمای خر‌دمند من نیز چىن کلری ۴ 
اجاز نم منداد . 

آ یاه چنن آغاز کردم 2 | نجه بد بدا شما احساس میکنم 
حس بی اعتنائی نیست ۰ ۰ نج و عم جنان نش ات که قفری خواهد 
گذشت تا[ تر | رن از دل سروت توانم برد . 

۳ این ۰ نج ی را از همان هنگام د. خود بافتم که این مرشد 
سخنان خوش بمن فهماند که نزديك شوتد گان کسانی چون 
شمانند . 

من‌نیز ااشهر شما هستم وهماره نامپای در افتخار شما و داستانهای 
هنن ثمائییا مان را باعلاقهٌ بسیار شنیده وباز گو کرده‌ام . 


| کنون از حنظل دوری هریدم تا در بی آن سی‌های هیا 


روم که راهنمای حققت گوی من وعدءّا نیا ۳ بمن داده است ؟ . اما برای 
اینکار باید نخست تانقطةٌ مر کزی پائین روم" .> 

ایا مخاط من داسخ داد : « کاش دیر زمانی روح و 
.اهنمون باشد » ویس از فزر گعا نیز نام بلندت بر جای بماند ؛ 

اراد که | با هنوز هم 7 و اززند کر ده شیر ما بشوه 


دبرتن مقاهی دار ند بابرای همشه از آن رحت بر دسته‌آند ؟ 





خداو ندی ۲ 
ات تعدی : باید ولا ۳ اخرین نقظه حپنم که وله مر کزی رمين ات در و * 


نا .مد از ان توانم راه عالم رستکارغی را ده تلع گرم ۰ 


۳۹۵ 








دورخ 
5 ۱ ۳ 2 
ژیراه کولنمویرسیره» که دیر ژمانی نست که همراه ما معا 


بر خاسته است» و هما کنون نمر فان تام ناسا بارآن ما رو آن‌می‌سنی» 





باسخنان خود مارا درمن بارء سخت در بشان کرده است . > 

« تازه بدوران رسیدکان " و نو کیسگان ؛ ترا ء ای فلورانس» 
آ کنده از آن افراط‌کاری و غروری کرده‌اند که امروز از دستش بفنان 
آمده‌ای .» 

این‌کلمات را با بانگی بلند و باسری افراشته گفتم » و آن هر سه 
که این پاسخ شا شتتفادف: سک سیر مدرشتتن اه جداتبان. که بر تخیر 
حقیقت بنگرند ؛ 

وجملگی باس دادند : « | کر همواره کسان را چنین ارزان راضی 
توانی کرد "» بسی نیکبختی که اندبشه را با کفتار مکی داری ! 

درین‌صورت ا کر این طلمتکده‌را تراد گوئی وبدانجائی باز گردی 
که در آن حلوء ستار گان زبا را منتوان دید ؛ در آنوفت که با تردماغی 
کر تا نا توم ین 


۱ - 07516۲6ظ 161۳00(عنات) ؛ در بارهٌ این شخص نیز اطلاعات‌زیادی دردست 





نیست. چون نامش معنی که سار میدهد» تصور میرود که وی سر أفی اغتغال داشته 
وبنا بگفتةٌ دانته اندکی پیش ازسال ۱۳۰۰ مرده است . در کتاب‌معروف «د کامرونه> 
بو کاجو 206686610 (روز اول - داستان هشدم ) بدو آشاره شده » و دا آز وی 
با<ترام یاد شده است. ظاهراً وی مردی بی آزار بوده که بیشتر بدلالی محبت‌وشوهر- 
دادن دخترهای اعیان اشتفال داشته است. 

۲ - 00۷2۵ 86006 سآ _ برخی آزمضرین دانته این آشاره را شامل‌اهالی 
دهات اطر اف فلورانی دانته‌اندکه در اواخر قرن سیزدهم بشبر روی‌آوروند و دز 
آن سکنی گرفتند و دانته در سرودهای پانزدهم و شانزدهم بپشت مپاجرت نیا 
زا سکن از عخامل اتعطاط فلوراتن رده استه ورین ضورت باید انن. کلمهترا تازه 
اف کانمن کون 

و2 کر توت ای شرا فک ویک آن و نحل کنین 

۶ - يعني : آنوق ت که از زوازع می‌گنشتم:.. 


۳۹۶ 





سرود شا نزدهم 





کاری ک ن که مردمان مارا نیز بیاد آرند » آنگاه ایشان چرخ خود 
را کستند وباهابشان با چنان چالا کی راه گریز در پیش کرفت که گوثی 
بالهائی بود که بر تنشان رسته بود . 

و در چنان کوتاه زمانی از نظر نهان شدند که‌حتی کفتن 
مین »را ببس نود . و درین هنگام بود که استاد من صللاح ها را در 


د. دنبالش براه افتادم » و چون اند کی رفتیم صدای آت :| جنان 
نز رك یافتیم که بدشواری سخنان بکدبگر را میتوانستیم شنید . 

همحو آن رودخانه‌ای که بسترش نخست در « مونته‌وزو » د, دامن 
چب «آینینو» بجاب رای و ده اشها:؛ 

ودر بالادست کوه ٍ بش از آنکه به بستر سفلای خود فرود آ رد ودر 
«فورلی > نام خوش را از کف دهد «| کوا کتا» نام دارد » 

ودر بالای « سن بنه‌دتو » از فراز « آلب >در محلی که فا هآ 
رهبان در آن سکنی میتوانند جست به پرتگاهی عمیق فرو میرریزد و 
میخروشد ۱ 


این آب تبره‌را نیزدریای صخره‌ای بر شیب چنان خروشان بافتیم 





اب آشاره :هرود 2۷۵06006 (مونتونه) ,که از کوهستان وزو ۷650 1۷001۶ 
( در اصطلاح آمروزی مونویزو ۵0 )6 در شمال ایتالیا سرچشمه میگیرد و تا 
پیش ازرسیدن به شیر معروف فورلی ۳0۶1 » ۲ کواکتا ۸۵2۵ نام دارد بت 
۸60 نام رشته حبال معروف اتالیاست که ازشمال بجنوب فسمت‌شیه 
جزیره‌ای این کشور کشیده میشود - سن بنه دتو 
فرفه مذهبی نندیتینی (بندیکتن) است که اند کی بالاتر از شپر قورلی » دردامنه حبال 
آپنین فرار دارد- آلیه ۸۱۳6 رشته جبال معروف آلپ در شمال ایتالیاست کسه در 


ادبیات ایتالیائی بطور اعم نیز بمعنی کوه بکار میرود . 


0 2 نام دیر مشپور 


۳۹۷ 





دورج 





که چیزی نمانده بود غریو آن پردة کوش مارا بدرد . 


طنابی بجای کمر دم همر اه داشتم که بهار در دود در امده دو دم 


مه ۲ ۱ 
با ار 0 9 دوست ی اسیر کنم 


سین 
بر مان ۰ اهنملی جوش این طنات و ۹ کمرباز کردم 2 تن دادم 
٩‏ نموت رم در آوردم ویدوش سیردم . 
سر عم 
آنگاه وی بحاتب ات جر جند 9 طمات ر ازر ر دور ار ان 
۰ ۰ ۳ ‌ 
در داخل ورطه بلند بیان افحند . 
0 ۰ ۱ را ۶ 2 9 "۹ 
در دل هم ظ بتاچار این کار تاره استاد من نشحه‌ای تاره در یج 
۳۳ 1 ۳۹ - 
(م! جه اندازه با ید جانب احتراط ۳ در از ان کسان اکن 
که ره تما کارهای مارا هی سمعد 6 رِ 1 اند یشه‌های دشهان ه‌ ثم از د ددد 
۲ 
بصبر تشان دوشده نمیماند ! 
ور 
آه 


و او دمن (قن : رود کف 1 | نحه ۱۰ که من در انتظار انم و نو ۰ 


آذف وا بایت که دعان از کتن حقیقتی دروغ نما بر بندد تا 





۱ ب این طناب که دراینجا بطورنا کپانی از ان گفتگو میشود» ونیز دانته 
بر ای ارلی‌بار اظبار میدارد که درجنگل تاريك خواسته است پلنك راباآن اسیر کند 
رمواق نشده است » تا کنون باعث بحث‌های بسیار شده است . تردیدی نیست که چنین 
طنابی مفهوم سميوليك دارد» ولی مقصود از آن واقعاً چیست ؟ خیلی‌ها آنرامظهرپا کی 
وبرخی مظیر ناپا کی‌دانسته‌اند. آنچه بحقیقت نزدیکتر می‌نماید اینست که این‌طناب. 
ماهر از خود گذشتگی وریاضت نفس است که اساس آئین فرانسیسکن بشمار می: ود 
دانته در هنگام جوانی عصو آدن فرفه معر وف هر | تست کر بود که ۶ مت 7 تا 
طنابی است که بر کمر دارند » ولی رسماً جرو این فرقه درنیامده بود . 


۳ ۷ اساه بدانکه و درژیلن این‌اندوة جمهان او | رل فاصله دریافته است 


۳۹۸ 


در سح سس هط سرسسسمسسس‌سس 


سرود شابز دهم 








بی‌سببی خویشتن را بد نام نکرده باشد . 

اما من درانجا خاموش نمیتوانم ماند ؟ و برای تو . ای خواننده. 

د اشعا. این « کمدی» که‌کاش دیرزمانی دسند خاط بر نان ما ند 3 

میحو م 

کد از خلال فضائی غلنظ و تبره . هیکلی را که دبدارش هرای در 
بسالك تردن دلها می‌افکند دیدم که غنا کنان بالا آمد . 

وحال آن کسی‌را داشت که‌برای آزاد کردن لنگری کد بصخره‌ای 
با ی درژیر حربا قلاب شده باشد » در آب قرو رود و هنگام 


بر اعدن باژو ان ۳ بنالا با 3 و داهای حجود ۳ بانب و تن 5 شش 5 
۱ متخ دحجر در آهد اء ناف ات , رح<و ع شود «صفحه ( ین و پا مو ردق انیت گه 
و ید4 نام‌اترخه در ۱ کر کر د ۰ و آوا یفن 2 2) باهتگ هه در ر تلاط امتالیاثی 
در ن کلمه. راید نگ یه کلام ۴ | روی‌حرف ت فذاشت " ول ی درسهر وانته اد کامه طوری 
آورده شده کهبادد تکمه ثلام و ی‌حرف 1 7 8 ای طر ز تلف تلفطظ بوتانی 
است ۳ در یلك حای 9 ان ات (شرحت: سار ود تست و تدم دعل اول) و خه کات 


ای 1 تفن مقدس 226۲0 ۲۵6۲۳۵ 1[ نامیده است 


۳۹۹ 


‌ ی 
وحم 
طِقة دفتم دوز خ : تجاوز کاران 


متفه سو ۲ 0 متجاوزین نود و ند 


گروه سو) : رباخوادآن 

دانته به 1 قسمت طقه هفتم دورخ رسیده است "که قلمرو 
دومین دسته ازدسته بندیهای سه کانةٌ دوزخ یعنی‌دستةٌ تجاوز کارآن در 
آنجا بپایان میرسد وسومین طبقه که خاص اهل‌غدر وحیله است آغاز 
میشود . 

قسمت آخر از طبقةٌ هفتم را که در آن رباخواران مسکن‌داز ند 
دانته بتدهائی بازدید میکند » زیر دراین ضمن ویرژیل مشفول چانه 
زدن باعغریتی است که باید این دورا بربال خود نشاند وبعابقةً هشتم 
برد ۰ دانته این عفریت را که از چپره های برجستةٌ دوزخ است مظهر 
ناهنجار غدر وشنعت مینامد» بنابراین وی تجسم خیانت ونادرستیاست 
که وجه مشخص کناکاران دو طبقة آخر دوزخ است . 

در جمع رباخواران که چپارزانو در روی شن‌های سوزان وزیر 
باران | تش برزمن نشسته ۳ دیده به کیسه‌های پول خوو دوخته‌آاند 
واه کنتی زرا قض نه‌یشناسد » ولی علائم روی این کیسه‌ها نشان‌ميدهد 
که بزر کترین صرافان عسر بجرم رباخواری بدین صحرای سوزانی 
آمده‌اند که مثل کار و 3 در روی زمین بیحاصل و بی بر کت 


تیک 


سر ود هعدهم 
و اتف آن عفرت نیز دم که کوهپارا در ممنوردد و حصارها و 
جوشن ها را خنف‌کند وتان 0 دیاز که 
راهنمای من با من چنین سخن سا ز کرد ؛ و با اشارتی عفریت را 
بکذار صخره‌ای خواند که ما بر آن روان بودیم . 
و آن مظر تاهنجار غدر وشنعت بیش آمد و سر و سینة خویش را 
بالا ورد . اما دم خودرا به کرانه شاد 


۱ (6) 6200 ( جریرنه ) این حیوان عجیب الخلقه, یکی از معروقترین 
ساههاء واه ور کفدعن. آلهوی است - گرون 262۲00) دراصل یکی از قپرمانان 
افسانهٌ خدایان یوثان‌است که پادشاء 106212 (اسپانیا ویرتقال) بود وسه سر وسه‌بدن 
داشت وصاحب گاوهای قرمزرنك معروفی بود که هر کول پپلوان داستانی یونان بر آی 
تصاحب آنبا بسرزمین ایبریبا رفت وپی از ماجراهای بسیار گرون را که عادت داشت 
هر بی‌خانه را که پابقلمر و وی گذارد بعنوان پذیرائی بکاخ خود برد و نز دکاو آن‌و <شی 
افکند کفت. شاید بدلیل همین غدر ودوروئی گرون باشد که دانته‌اين غول افسانه‌ای 
را دردوزخ پاسداز خاص حیله گر ان وخیانتکاران کرده است . يك‌قسمت ازتر کیب‌این 
عفر یت» بیقین ازانجیل گرفته شد, (مکامْفةً بوحتای رسول باب نپم) : ۰.۰2 . وصدای 
بالپای ایشان مثل صدای ارابه های اسیهای بسیار بود که بجنك همی تازند » و دمیا 
چرن دم عفربپا بانیشها داشتدد » و در دم آنپا فدرت بود که تا مدت پنج ماه مردم را 
اذیت نمایند . ۰ . و در رژیا دیدیم که جوشتهای آتشین دارند. ۰ . وازدهانشان آتش 
ودود ببرون میا بد ۰ قدرت ۹ دردهان ودم ایشان‌است» زیرا که‌دمپای | نپاچون 
مارها است که سرهادارد و نبا اذنت میگندد»: ولی تر کیب کلی این‌عفریت پر اختة 
خود دانته است . این تر کیب » مخلوطی است از پلنك وشیر وانسان » یعنی مظاهر 
مختلف حیله و خشونت و تدبیر . دانته خسود دربند سوم این سرود » صریحاً ویر 
مظپر زشتروی حیله گری نامیده است » بنابراین درمفهوم تمثیلی عفریت جای‌تر دید 

توصیف ی که دراینجا ازعفریت شده در واقع توصیف کلی اس که ازمفیوم مکر 
وحیله شاد هتسش 


۲ یی : حیله گر همیشه قمتی از[ نچه‌را که درچنته‌د اردپنهان نگاه‌میدارد. 


۳۱ 





دورخ 





مد " 5 


از آراسته ظاهری » چپرة ادمی درستکار را داشت » اما بقیه تنش 
تن ماری بود . 

دوپائی پشم | لود داشت که تا زیربفلش آمده بود » ویشت و سینه و 
هر دودپلو ش ق و کار تاه از کرهها وهای منود داشت:: 

هر گززتاتارانو ترکان پارچه‌ها یر نگارنگه تر ویر نع ش تر و بر جسته تر 
از این نساختند, وهر کر «آرا کنه" تارویودی چنین در آميخته نبافت . 

همجنانکه گاه زورق با نان زورقم‌ای کوچك را چنان ببر ساحل 
هب تن که تیآ | تقد و نممی در خشکی هنماند » وهمحنانکهد. 
سر زمین آلمانیهای شکم‌پرست" 

سك آبی‌در گوشه‌ای چساتمه مبزند ودر اتتظار شکار می‌نشینده این 
حبوان نفرت زا تبز و تیف تس که کف ار ام 
گرفته بو د 
شکل دم عقربی را داشت روببالا بود . 





2806۱ - آراکنه (۸۲۵6۵۵6) دختری بود که طمق روایات میتولوژی 
بو نان در فن بافندگی و قلابدوزی چنان تيره دست بود که با آتنا ۸۰۵۶02 
ر بةالدوع خر که خدای بافندگی نیزبود لاف برابری زد . آتنا بخشم در آمد و اور | 
بمسابقه باخود خواند » وچون هیچ ایرادی به‌کار آراکنه وارد نیامد » از زوی <سد 
ویر | ۹ ۳۳ و زوا گنه در به تأفی‌معنی عنکیوت‌میدهد) تاهمیشه مشنول 
تاردنیدن باشد . 


۲ - اط)عتا| 1605 نا شکم پرستی و میخوار کی المانیا ازقدیم 


معروف بود » ودردوران رومیان نیز مانتد قرون وسطی بصورت طرب‌المثئل در امده 
بر ندلادررزمین ألمانها» یعنی درساحل دریای شمال . 

سك آبی .۰ .. اشاره بدانکه این حیوان نیز نیمی ازتن خودر| از اب بیرون 
میا ورد و نیم دیگررا در اب نگاه میدارد . 


۳ 


۱" 
ی 


5 [واس: ۳۰۱] 


3 ارت آن تفر بت لس وم که وان زا بر« میتی 











این حبوان شرور که در انتظارما نشسته است برسیم . » 

بجانب راست خود سراژیر شدیم و ده قدم در طول لب پرتگاه " 
پیش رفتیم تا از شن‌ها و شراره‌های آتش در امان باشیم . 

استاد بمن گفت : « برای اینکه این حصا. را با وفوف کامل تراك 
کفته باشی » برو و ببین که اینان چگونه روز کار میگذرانند . 

اما با ایشان سخ نکوتاه کن ؛ من‌نیز تا باز کشت تو با این‌عفریت 
کفتکو خواهم کرد » مگر بدو بقبولانم که ما را بر شانه های نیرومند 
خوش نشاند . » 

و من بکه وتپا مسافتی دیگر درحد نپائی این حلقَهُ هفتمین پیش 
رفتم و پریشان روز کارانی را در آنجا بر زمین نشسته دیدم 

که رنج نهانشان از را دید گان و شا 6 اتتو امه دنت و | 
.وی خوش داشتند تا خویشتن را گاء از شراره های 9 و گاه از زمن 


سوزنده در امان دار ند 6 





۱- این دومین و آخرین‌باری است که دوشاهرد. دوزخ بسمت ر است‌میچرخند» 
زیرا بقیهٌ گردن آنان بی‌استثنا بطرف چپ صورت میگیرد. ایسن هردو گردش 
راست در دوموقمی آتفاق م ی‌افتد که طبقه بندی تازه‌ای از طبقه‌بندی ۰ های سه کانةاص! 
روز آغازميشود. باراول » موقعی که پنج طبفقهٌ اول جبنم ( طبقات آزمندان وافراط- 
کاران ) تمام شد. وطیفات مخصوص و یان ومتجاوزین شروع شده است » و این 
یار موقعی اسث که سه طبقهٌ مخصوص دسته دوم تمام شده و نوبت روطبقه آخ رکه 
تخر مکاران وحیله گران است رسیدهاست . درمفهرم‌این دواستثناء که قطماً دانته 
درذکر آنها تعمد داخته » میان مقسرین اختلاف نفار ب-یار است . دراین مورد اخیر 
غالا این مقپوم را چنین تعبیر گرده اند که بپترین راه صارزه باغدر و حیله گری راه 
صدافت ودرستی ) راه ر است ( است . يك نفار دد نمر این است ۳۹98 و حیله 
همیشه ظاهر خودرا غیر از باطن 1 میدهد » وبدین جهت است که عقریت که همیشه 
رو به چپ اخطا ی گنای داری مت واست نان امه ات 


عت اشاره با خرین مت طقه هقتم» ده ار فتاه که بطقَه هشدم هرود 


۳۰۵ 


سس و 


دورخ 





ری 00 
و 3 همان‌کاری ات و2 سگان در تابستان 6 ه‌خامنکه در معرص 
5 ۳۹ ۰ ك ۰ ۳ ۳ ۳ ۰ ۰ 
و ششان و _ و جر ب ۳ دوره رال اور ۰ 
کف بحهر ه بر << ه تقر سا که 1 س‌ خل و سرشان فرو 
تس ۳ 
هبر دحت فحر سم و هیکدام ۱ نشناختم ۱ اما دندم 
که هر دك از آ نان کسدای ۰ خاص ومنقش به نشانی خاص 
سس گردن جو ش آو دخته داش و چسن منمود که سحت د دده فان 
۳۷ ۱ 
ده مه است ۳ 
ه جون نظاره کنان‌ازمیان ابشان گذشتم» رزوی کشفا ای ررده زگ 
2 ۲ 
نعسی لاحوردین دیدم که نمودار صورت و اندام شری) بو د 
هی 2 ور مش و کیسه‌ای دیگررا ۳ قر مزدیدم که 


۳3 5 ۰:1 _ ۰ ‌ ۳ 
بر ان تصویر عازی سیید تراز کره مبعش بود 


و 0 از اسان که کسه کوچك سیب رنگشس نش ماده خو کی 
لا حوردین و فر ب۵ ۳ 1 . کشت : ۲ س# این گودال حه یک 





۱ دانته بادستَة ر باخواران وصرافان ار تست کسفعانن تفر درون 
هر کدام از اینان تن علامت مشخصه هریت از این صرافان و رباخه اران است ۰ 
زیر | درفرون 3 هرخانه اده دار ای نشان خاصی وی که وحه و بشمار میرفت. 

۲- نقش شیر لاجو؛ وه پا ادها مه ار نشان خانواد گی خاندان‌معروب 
قلو اندي جانقیلیاتسی اجه ایآ 120 برر که غالب‌افراد آن در افانی مد 
معر ۰ در دن اد عد. کاتلاوری ۰ و سب خانفیلیادی دق کت ۰ فاجت گان هر آأفی سجو وه ۱۰ در 
فرانسه داثر کرده بود وطه رآ وی همان دوزخی است که دراینجا بادانته روبرو شده 
است 

ان عا" سفید درزمینهٌ قرمن » نشان خاندان اوبریا فی »۳:12 د 
قلی یم ی که آزسر آن شیاه اقا ی ِِ_ وصر‌افانی ینام بودند کته ۳ 
درخ واه اهر | چیا به و اوبریا کی ۰ تیس این خاندان ات . 

#س نقش ماده خوله گر ده لا حو! ردین 9 نشف اتغان خاندان ] بمتکر قاوا نش 

[56۲0۷6۵0 در پادووا برد کسی که دراینجا بادانته روبرو شده طاهراً رجینالدو 


اسکروونیی صراف مشپه‌ری است که پسرش جیوتو بانی نقاشی عالی محراب معروفی 
در ابتا لیا ۱3۳ 


۳۰۶ 





سرون هفد هم 





بردرنگ براه خود رو » و حالا که هنوز زنده‌ای کار تا وون 
همشپری من « ویتالباتو >" بدینجا خواهد آمد و در جانب چپ من 
خواهد نشست . 

با این فلورانسی ها » من پاده‌ائی" هستم . اینان پیوسته گوش مرا 
ممازار ند و بان میز نند که : کش هرجه زودتر شوالبه پر کی ۳ 
را که نقش توا بت نویتجا ردب 

این بت و دهان به‌پیچ و تاب آو.د و زبانش را چون کاوی که 
منخزین خویش را بلیسد از آن بیرون کشید . 

و من از بیم آنکه بافرون ایستادن خود ۳۹ را که بمن فرمان 
شتابند ثی داده بود فد کین کی » بر ادن خسته دلان گفتم و از همان 
راه که آمده بودم باز کشتم ۱ 

راهنمام زا ددم که بردشت عفر ت‌نشسته بود » یمن گفت: «ر کنون 
دل قوی دار و دلیر باش ؛ 

ازین س ما همواره با این چنین نردبان ها پائین خواهیم رفت ِ 


حلوبنشنن » زیر امخواه م‌خوددر ممان باشم تادم حبوان کز تدات ترساند ِ‌ 





و 0( ۰ » بتالیا نودل و بده با ویتالمائو دی با کوودو تالا تن 1 تن 


دیگر از صرافان برجتهٌ پددووا بود که د. بارهٌ او اطلاعات زیادی در دست نیست . 
د.متن د.بارة وی اصطلاح (۳16۱0)۵ ۳0 1 (هی‌ابة من) بکان فته که آشانم‌نهتن 
است که هردو از يت شیر هستند . 
۲ ب یمنی ]" همشیری بودن با نا بیز ارم . 
ی ]ماد در بارُ جووانی دی بویا مونته 610۷۲2001 
6 مبکا. رفته که اور ادرفل‌رانس پیش کسوت صرافان ور باخو ار آن‌میشمر دند: 
یا ماه که بای که از مر وافن فدی. ار خای اوه یی ( بوو که نان آن سه 


درز تیاه و۰ .رمینه أی‌طلائی دء د ۳۳ خود در + انتالیاد ی م«می دز هاز ۱ میدهد) . 





دورخ 





همجو آن بیمار نوبه‌ای که با تزدیکی لرز تب ریم " » پیشا پیش 
ناخنهایش از بیم کبود میشود و دبدار هر سایه‌ای نیمرتکث سراپایش را 
بلرژه میور 

من نیز بشنیدن این سخنان بلرزه درآمدم » اما حس آزرم که 
همیشه خادم را در برابر آقای مپرباش دلگرمی میبخشد , مرا از ایراز 
بیم مانم | مد . 

بر شانه های ری آورعغرت نشستم » و خواستم‌بگویم , اما زبانم 
چنانکه میخواستم باری نکرد . که : « مرا همجنان در بازوان خوش 
داشته باش .» 

ولی او که باردیگر از خطری دهگرم درامان داشته بوده در آن دم 
که سوارشدم خودبازوان خوش را برتنم‌حلقه کرد و برحای‌ن‌گاهم داشت. 

و گفت : « حریونه , | کنون براه افت » و در سیر خود دور های 
بز رکه بزن تا با شیبی ملایم فرودا نی + هش دار که باری نا مأنوس 
بردشت داری > . 

عفربت همحو ژورگی که عب عه از بندر گاه ببرون رود » 
دمی چند بقهقرا رفت تا آنزمان که احساس آزادی عمل کرد » 

آنگاه دم‌خو ش رابدان جانب که قملاجا دگاه سنه او بودچرخاند 





۰ - 02۷270208 » تب ربع (با کسرراء) نوع خاصی‌از تب‌نوبه‌است که‌هر چپار 
روز یکبار بروز میکند وبالرزی بسیار شدید همراه است . 


۲ یعتی : بیمارچون میلرزد احسای سرما میکند » بدین جهت آزسایه که 


بر ای آو‌ردی بیختر ی هدر اه میاورد هیترسد . 


۳ این امطلاح عیناً دراصل آمده ات : 0161۳0 10 0166۲0 10 








و آنرا کشودوچون دم مار ماهی بحر کت در آورد » وبا پنجه های خویش 
هوا را پسوی خود راند ؛ 

نینداه م که « فتونه » هنگام فرو هشتن عنان کردونه‌ای که آن 
آش‌بای‌بر جارادر آسمان افکند » هراسی‌فز و نتراژین احساس کرده بود" ۲ 

و نه «ابکارو» وحشتی ازین 1 هنگام که با ذوب موم ها 
دریافت که برهاازتبی کاهش‌جدا شده‌اند» ویدرش را شاید که بانگگ میزد: 
دیراه خطا یو 1۳6 

حبوان شناوران و آرام آرام براء خود میرفت و چرخ زنان فرود 
میآمد » اما من حر کت خودمان را جزاز جهت وزش‌باد که ازجانب پائین 
بحپرء من مبخورد در نمییافت . 

و مرا چه بیمی عارش شد , هنگامیکه خویشتن را از هر حانب در 

مبان فضا دبدم و همه چیز را بحز عفریت از دد کان خو به بش سنپان یافتم! 

که ی بح بای و وا سای ری ات ۳۳۹ 


۱ (۳6۲۵0/6 ( بیونانی‌فائتون ۳۵66۵0 ) ؛ درافانة خدایان یونان فائتون 
پسر فبوس 3۵6۲ خدای خورشید بود. وی ازپدرش اجازه گرفت که یکروز بجای 
او گردونه دار خورشید در آسمان شود و اواین خواهش‌را پذیرفت» آما فائتون آزءیدة 
ادار؛ اسبهای شرور این گردونه برنيامد وباچموشی آنها آزبالا بزمين پرتاب شد » 
و اسب‌ها که‌خودر | آزاد بافتنه بیش از حد با سمان نزديك شدند » چنانکه حرارت 
خورشید -متی آز اسخان | سوزاند تابالاخره خدای خدابان‌صاعقة خشم خودرا بسوی 
آنپا فرستاد وهمه را بوخت خط سفید کپکشان باد گاری‌است که از پیشروی اسن 
گردونه در آسمان برجای مانده‌است » واین همان آتش‌پابرجائی است که دانته بدان 
اشاره ِ ۱ 
ایکارو 16270 ( به لاتیفی 5 (ا,کاروس) ؛ درمیتم لوژی یونان آمده 
که دالوی 05 , پدر ایکاروس » برای خود وپسرش بالوپری ساخت تابا كمك 
آن ازجزیر؛ کرت باآسمان روند » و آنرا باموم بیدن خود واوچسباند . آما ایکاروی 
که کوش به‌ر اهنمائی پدر نداده بود فزون از اندازه به‌خورشید نزديك شد » چنانکه 
حرارت آفتاب موم را برتنش آب کرد وایکاروین که بی‌بال شده بود بدریای اژه فرود 
افتاد . در کتاب استحالات اووید» نالا پدر ایکازوس بصورت بیتی نقل‌شد, که از ابیات 
معروف زبان لاتين است : « اییکاروس » ایکاروس » کجائي ؟کجا دنبالت بگردم : 
ایکاروس ؟ > 


۳۰۹ 


دمم .وس رت سس سس سح 
دور خ 
ین سس سح نا اس 
عاقبت از جانب ۰ است غربو گوشخراش | بشاری«! در زیربای خود 
شنیدم » » این صدا مرا واداشت که سر فرود آرم و نظر بپائین افتنم . 

و ]توقت بیش‌ازییس از احتمال سقوط خوش‌بتری افتادم . زیر! در 
زیریای خودمان آتش‌هائی را دبدم‌وناله هائی را شنیدم , ولاجرم ترسان و 
لرژان بخوش بیجیدم . 

و در 7 ۰ که تا نخان هن‌گام ند بده بودم دیدم ء آزغوغای 
شگفتی که از هرسو بما تزدءك مدشد به سب تزولی و دهر های مار بید 
خودمان بی بردم . 

چون شاهینی که دبری در برو از گذرانیده و برنده‌ای و حقتی در 
راه خود ندیده باشد » و شاهین بان ۳ تن ۳ دارد که : و در فا ! 
فر ود بای 6 

و خود خسته و فرسوده بدانجا که سکیا از آن براه افتاده بود باز 
گردد » و بس از صد دور چرخیدن ؛ بی اعتنا واششم کین درجائی دور از 
صاحب خوش قرو نشنند » 

« حر ونه » ما را در ۳ . درست در بای صخرءة عمودی 
بر زمین نشاند » و چون دشت خوش رااز بار ما دو تن آزاد بافت ؛ 


۰ 1 
: چون تبری که از چلة کمان بدر | د نا بدید شد . 





اب این اصطلاح معروفزبان فا سی» تقریبا عین‌همان نسم که در ال وه 


شده ات : ۵68 6۵202 42 6۵0۵6 


۳۱۰ 


ِِ ام 


ي و لا فر حا ی باق 
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لغ فقس بق «ش ‏ اصیا ور |[ 


ِ 


اس 
ق‌ فد 2 


ال خو و بنوان بل 
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۱ وو تم 
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1 ف ۳۷ 
۰ ِ > طبقة ای ۱ دوزخ ؛ میله کران 5 ۱ 
9 اول ‌ قوادان و دزدان مر 


ول ۳ 


۳ کروه دو) : چابلو ن ِ 


1 
ت‌ ار ی ۱ ِ هشتم دورخ آغاز و از لحاظ شرحو 


‌ 


۰  ء‎ 


بسط کاملترین طبقات ذوزخ است . این طقه بان رده سر ود از 
سرودهای مسی مب وچهاز کانة دوزخ » یعنی ب ش از تلث ازتمام دوز دانتفر ۱ 
شامل میشود» دره‌ورد تی که به توش طبعَه اول" رویرن رفته فقط شش سرود 
تخصیص یافته اٍست . 
1 با ای در له ماهیت | نچه‌د: دق گر بانشوضع«جغ رآفیائی > 
این طقهٌ هشتم ازدوز خر |؛ آ نطو ر که دانته قرض کرده | اش آباتوجهی 
خا گر تیه سرد 
"۰ طبقهٌ هشتم » و طبقة نیج آدوزت . دوطبقه‌ ای هستند که بدترین 
توع گناهکاران نعنی *حیل هگران و خیاتتکار آن در آ نپا کیفر میبیندد : 
طبقة هشتم‌مثل تمام‌طیقات دیگر دوزخ دائره‌ای شکل است ومَطقةم دور 
عظیمیر | شامل‌میشود که کردا کرد آ انر) صخر ای ۶ عمودی وغیرقابلعنور 
فراکرفته است ."در وسط آین‌منطته ‏ یعی نی دزم رکزداثره , چاهی‌برز رل 
آوجود دارد که از آن بطبقهُ نهم دوزخ "میروند . منطقه حلقه‌ای شکل 
وسیعی که درهیان‌دیوارء خارجی وچاء مر کزی دیده میشود » منطقه‌ ای 
است که سی‌اسر طبقهٌ هشتم دز در آن: قر ار گر فته است . این منطقه 
کاها وه رونت فرتورفتکن ات ههام ۲ نبا شک شیارهای ‏ مدوزع بر 
را دارند ورر حقیقت دواثری هستند که باشعاع هاي مختلف گردا گرد 


مر کز دائره ترسیم شده باشند ."هريك ازاین کرد الها, نا قوب های وبا 


کانه » که يك دسته ازدوزخیاند 7 ا نها بسر میبر ندد» خورجین (12ع0۱) 
تام دارو 4 ات که « بولحیا > تقریباً درتمام تررجمه ماک دوز ۰ 
نز با ای مختلف بپمان صورت ایتالیائی آن ‏ نقل سسکا »ما 0 درتر‌حمه 
فارسی همین صورت را بکار برده‌ایم . 0 
ویرژیل ودانته‌برای مشاهده دوزخیان این کودالها هناش ما و 
هر گودال نمیشوند » بلکه ازروی پلپائی میگنرنه که بربالای ایسن 


کودالبا جای‌دارند. هريك ازاين پل‌ها قسمتی ازیل سرتاسری بزد کی 


۳۳ 





دورخ 
سس سس 

است که از کنار صخرة خارجی شروع میشود ودرمسیرخوو ازروی تمام 
کودااهای ده کانه میگذرد وبه چاه مر کزی میرسد » و فقط تمام این 
بل‌ها بعلتی ک-4 فک معلوم و اهد شد ود ی قسمت که ازروی گودال 
ششمین میگنرد شکته اند » وناچار برای‌گذشتن از این کودال باد 
داغل آن شد وازجانب دیگر بیرون آمد . 

آنچه کفته شد نه‌وداری کلی ازوضع 2 جغرافیائی > این طقة 
هشدم دوزخ بود که بسیاری آزصحنه های جالب جپنم در آن مي‌گذرو . 
در گودال های ده کانه این طبقة هشتم » ده دستهُ مختلف ازدوزخیان 
بسرمیبر ند که هريك از آنان کناهی خاص دارند » ولی وجه مشتر لك 
همه این کناء ها غدر و حیله کری است . دسته‌ای دیگر ازین اهل غدر 
که کناهعان ماشگوة تر است ده طبقه بعدی ) طقه مك حای دار ند . 

دزبالای نخستین بلجیا ( گودال اول) که این‌سرود مربوطبدان 
است» دانده وویرژیل رویپل ميایستند و بدرون آن نظرمیدوزند. کف 
این گودال بعلور عرضی بدوف-مت شده که در يك قسمت آن دوزخیان 
بصورت صفی دراز زوبه يك جانب ودرق.مت دیگر درحر کنند » ویددن 
ترتیب اصطکا کی باهم پید| نمیکنند . دسته‌ای ازین گودال نشینان که 
بهبیرون یمنی بدیوارُ خارجی گودال نزدیکتر ند » دستهٌ قوادان هستند 
که زنان رابرای خاطر اذت‌دیگران ازراء بدربرده اند » ودستةٌ دیگر 

در سامت دده از درو نی گودال رو انده ۰ دزدان ناموند که زنان را 

بسرأی خاطر لذت شخصی‌خود فریفته‌اند . در تمام مسیر این دوزخیان 
شیاطینی تازیانه بردست آنان را بعر کت وامیداز ند » و ایسن تاوان 
آیشان است » زیرا در دوران زند کی ۰ آنهپا بوده‌اند که دیگران را 
(زنان را) بخاطر خود بکار واداشته‌اند . شیطانهای تازیانه دار مظهر 
طیعت فاد این عده‌اند» وشلاق های آنها نمایده عداب و جدانی‌است 
که بدیشغان تازیانه هیر ند . دوشاخة این تارزبانه ها جنانکه بر خی از 
مفرین تفسیر کرده‌اند » نشانة دونسوع مختلف فحدای اینان » عنی 
هم آغوشی بازنان هرجائی وزنا بازنان شوهردار است . 

دراو اخر سرود ویرژیل‌ودانته اززوی پل‌اول میگذرند وبداخل 
گودال دوم مینگرند که خاص چاپلوسان است . ایسن چاپلوسان درون 
نجاسات و کثافات خود غوطه ورند وطبعاً این نجاست دظهر تملق‌های 
دروغین و آ لووة آنان در روی زمین است . 

در تمام دوزخ » این تذها موردی است که بدو دستهٌ مختلف از 
دوزخیان تنها يك سرود اختصاص داده شده » وشاید مفهوم آن این 
باشد که دانته این دستَهُ اخیر از گناهکاران » بخصوص ده چاپلوسان 
را شایسته توجهی بیش ازاین نشمرده است » درصوزتیکه فبلا بیش از 
دوسرود کامل به اهللواط تخعیص یافته بود . 


۳۱۴ 


سر ود هیجدهم 

در جهنم » جائی است بنام «ماله بولجه» که سراسر ازسنك‌ساخته 
شده و همحون صخره‌هائی که آنرا حلقه واردرمیان گرفته‌اند تک «سان 
آهن دارد . 

درست در میان این محوطهٌ شوم » چاهی است پزن و بسیار کود 
که در جای خود" شرح آنرا خواهم داد . 

بنا بر این محليی که چاه و دبوارء سخت و بلند بر جای میماند ؛ 
شکلی مدور دارد » و این مکان به ده دره تقسیم شده ی 

ش این دره ها شبه ان خندقبای متعددی است که گردا کرد 
ولعه‌های 9 را فرا گرفته‌اندتاحصارهای | نا رادرحراست‌خو ش آرند ؛ 

و همحنانکه این قلمه ها را حسر هائی است که از دروازه های ده 
تا ساحل بیرونین خندق کشده مشود » 

قز آاعا پیز ارام ارو لیهس ی تس آسقم که ارفا 
هو کرام یساس کی که انا وی وتف 
مسرد » امتداد منیاید : 

۱ در چنین مکانی بود که ما از بت «حریونه» فرود آمدیم . آنیا 


شاعی ره سمت چب را دوشن که من در دنبالش براه افتادم . 





ات 1۷2۱6۲0۵ ۳ این واه ساخته خوی وانته است :۰ و از وه که 1212( 
-۶3 شود ( ۳ 
کت 1060 وت٩‏ » اصطلاح لاتینی» که بپمان صورت اصلی درمتن آورده‌شده, . 


۳۵ 


دور 

دوم رای فیط اه ان ار معا مان تاو ی از 
تازه‌ ددم که صباهای» اولبه ان انا ۱ کنده زود 

در ته این کودال کناهکران برهنه تن حای داشتند : در ثیمه‌ای 
از عرض کودال که در جانب ما بود ابشان از روبرو بسوی ما میآمدند . 
ون ار یه ی خی سا ماب فز‌های ی انشا راز 
و 

این همان طریقه‌ای است که رومیان برای سالهای «یوبیل »" وضم 
کرده‌اند تا سپاء فراوان مومنین . 

که از يك سو بقلعه مینگرند و راه «سنتوپیترو » را در پیش 
دارند » و از سوی دیگر بجانب کوه میروند » بآسانی از پل بتوانند 
گذشت" . 


۱ - 1166تانا[ ( عیدالیوبیل ) سال مقدس مسیحیان وا نوم کاتوليك که 
مر آسم ان در اعاز ونیمهٌ هرقرن مس‌حی ۴ تم دز مو ارد ویگرش. که پاب اختادا 
تعیین کند » برپامیشود. درسال بوبیله مسیحیان ازهمه نواحی دنیای کات لت » مانند 


مسامانان که درایام حج اسلامی بمکه میروند » بشهره‌قدس روم روی میا ورند تادر 
مراسم مذهبی عفو وبخشش عمومی که توسط پاپ‌سورت میگیرو شر کت جویدد ۰ این 
رسم برای آولین بار در سال ۱۳۰۶ مسیجی بفرمان پاپ بونیقاتسیوی (بو نیفای) هشدم 
بنیادنهاده: شد. نخستین بوبیاه درهمان ال صورت کرفت که دانته سفی خیالی شون | 
بدوزخ انجام داد . باحتمال قوی اوخود نیز درین سفر یوییله بسه روم شر کت جسته 
واين جریان را که تقل میکند ازنزديك دیده بود * وئیز تقریباً مسلم است که وی 
بیمی سیب سال ۱۳۰۴ ۰ یعتی سالی‌را که سال بخشش خاص الپی اعلام شده بود برای 
این سفرخیالی خود بدنیای دیگر که بمنظور تنبیه مردمان وارائهٌ طریق آمرزش الهی 
بدیگان صورت گرفته انتخاب کرده است . 

۲ - 25۲61۱0 اشاره به قلمهٌ معروق 5280۸08610 آعا5هن) در کنار رود 
ته‌وده 16۷626 (تیمر)رود مشهور روم. - سن‌پیترو ۳16020 520 » بزر کترین کلیسای 
روم , که اجرای مر اسم مذهمی ازطرف پاپ درآن صورت میگیرد ك_ درمتن کتاب ِ 
این کلمه بصورت ۳161۲0 ۹2060 آورده شده که تلفظ قدیمی نام این کلیسا است . 
دص ( ۵906 11 ) » اشاره تکوی جوردانو 40 1۷۵0۲6 ات اه تست 
یه پل سنت | نجلو در طرف‌مقابل واتیکان و کلیسای سن‌پیر فرار دازد . 


۳۱۶ 





سر ود هیجدهم 





اننجا و | تعا: من سره شاطننی شاج دار را بائاز بان 
های بزر گک دیدم که این کناهکاران را آزدشت سرسخت شلاق سرد ند 
و با نفستین ضر بات خود ابشانرا وامبداشتند که باشنه ها را بلند 


کنند » چنانکه هبحيك از اینان انتظار ضربت های دومن و سومین را 


۱ 
نمسرد ۰ 


چون میرفتم » چشمم بحشم یکی ازایشان افتاد » وبیدرنگ گفتم 
داین بار اول تست که اورا هی‌بینم». 

لاجرم برجای استادم تا نيك در اوبن‌گرم ؛ وراهنمای مپربان هن 
کنارم ایستاد واجازی داد که کمی واپس روم . 

آن تاز باته خورده بنداشت که | گر سر بزیر افکند خوش را از 
من نپان خواهد داشت » آما این تدیتر سودش نکرد» و من بدو گفتم : 
«تو که دبده برزمین دوخته‌ای» 

| کریای شباهتی فریبنده درکارنباشد » بیقین «وندییکوکاچانیمیکوه 


۲ : دا 7 
هستی" ؛ اما چه باعت شده که بعذابی چنی جانکاه کرفتار آمده ای ؟ * 


۱- یعنی : همان ضربت اول آنانرا از پای درمی‌افکند . این‌طرز تعبیر کمی 
تما تون ا یت 

۲ - لجع ۷6۵6۵0 » یکی از نجبای شرر بولوتیا 010012 در 
ایتالیا که مردسته گوئلف های این ناحیه بود . وی در فاصلهٌ سالهای ۱۲۷۳ و ۱۲۸۳ 
مأموزیت های‌سیاسی برجسته بعهده گرفت» ولی مردی جاء طلب‌بود که برای پیشرفت 
کار خود ازهیج چیزابا نداشت» بدین جپت کوشید تاخواهرزیبای خودرا با غوش‌مار کی- 
دی‌فرار | بیفکند . درسطوربعد دراین‌باره باتفصیل بیشتر صست‌شده است . 

۳ دراصل چنین است : چه چیر تر | بدین چنین سالسه ها آورده ؟ [) طً 
و 52156 نامعومنم نو 2 210682 سالسه‌نام خندق‌مترو کی بود درنزديك پولونیا؛ 
که عادتاً نمش اعدام شد کانرا در آن می‌افکندند» بدین جهت مفپومی شوم ونامیمون 
داعنت:: ور انشا 98۱56 بت ان عظپندهر که وغذاب آوووه شعه اشست: 


۳۷ 





خورج 





و او بمن و | نجه را که مبخوآهی ی علیرغم خوشتن 
نو میگویم » ژ درا صراحت فا مر بىاد دنبای و افکند ۲ 
بسخن گفتن وادارم میکند 

من آن کسم که د گنزولابلا» ر! وا داشتم تا تسلیم هوای از کن 
موی هرد ویک آن این ماج ای کر باعل کونا کون شارت 
ی 

اما من دزینجا تنها بولونی نیستم که بر حال زار خویش میگرم. 
زیرا عداد ادن ت ۳ درانجایند ازتمداد « 512۶ » گوبان میان 
ساونا» و در نو ؟ بذک ۱ 7 و بن باره دلبلی با کواهی‌مرخواهی 4 

خی 
جون جسن مسحفت ؛ شبطانی در او تاز بانه نواخت و و 


جاک ؟ 4 ! اسنعا زنل فروخدنی : نمنتو ان بات . ۰ 





15012۳6112ت) خواهر وندیکو کاچانیمیکو. این کلمه ازتر کیب150) 
که نام اصلی این دختر است و ۳6112 12 (زییا) بدید آمده است ۰ ۸1270656 
امار کی) مورد بحث باحتمال قوی مار کزه اوبیستو دسته ۳۳566 21220) اب ت که 
از اشراف بزرك ناحیهٌ فرارا 621852 بود ومشیوز بود که وندیکو برای جلب توجه 
او خواهر زیمای خود را با عوش وی افکنده است . 

۲ - 9۸۷602 (ساونا) و 8600 (رنو) » دو رود خانه در ایتالیا هستند که از 
مشرق و مغرب بولونیا میگذرند . 

2 کلمه ایست که اهالی بواونیا بالهجةٌ محلی خاص خود بجای کلم 512 
(باشد . بلی) میگویند» ونظر دانته از ف گویند کان سیپا» اشازه ب‌ردم بولونیاست 
بطور کلی مقپرم کفته این دوزخی اینست که تعداد بولونی هائی که بحرم قوادی درین 
طنفه از دور غ:جای دار ند ار عذای و ند کان این کی ی ار عنام حفعیت ان مفتزن 
اه ای کر این نکته بی مورد نباشد که مردم بولونیا از فددم در آیتالیا بدین 
صفت شپرت داشته‌اند وهنورز هم داز ند . 

- از متن کتاب :! ۲120)تا۲ , ۷12 


۳۹۸ 


سر ود هیجد هم 


به راهنمای خوش پیوستم » و بس از کامی‌چند بمکانی رسید.یم که 
لت از صحره جدا شده بود . 

باسانی بر سر پل بالا رفتیم » و در طول دامنة آن بسوی راست 
چرخیدیم و این حلقه های سرمدی" را ترله گفتيم . 

جون بدان جا رسیدیم که این بل فضائی خالی در زبر خود دارد 
تا تازیانه خوران را راه عموری باشد » راهنما بمن گفت : « بر جای ایست 
و هش دار 

تا این بد زاد کان د گررا از روبروی , که چون در همان 

از بل هن رصف دراز, ان ی ۳۹ که بسوی 3۳ هىاً مدند و 
همحنان تاز بانه مبخوردند نظر دوختیم . 
۱ این‌بزر کک‌مردی که بحانت‌ما میا دوبا آنکه رئجی گر ان‌دارد گربان 

که هنوز چه جلوه‌ای شاهانه دارد ! وی «جازونه» است که بثیر وی 

۲ 2 ‌ 7 

دلیری و تدبیر » فوج ررن شم را از کولکی‌ها ربود . 


۱- آشاره به قوادان وناموی دزدان » که بطور ابدی حلقه‌وار دردرون گودال 

اول درحر کتند . 
۲ب 2125086 تلفط آیتالیائی 2508[ (باسون) بنا بافان4 خدایان یونان» 
وی پر پادشاه تسالیا ایالت معروف یونان بود » ومیخواست بورفیمت شده پشم ززین 
فری‌های مخصوصی را که در سرزمین کلکی‌ها بووند بدست آ ور » اما پاسبان کلهُ این 
فوجپا از دهائی بود که هن گر بخو آب نمیرقت . عاقیت مدکا ۷۲6062 دختر پادشاه 
این سرزمین که عاشق یاسون شده‌بود راز درخواب کردن اژدهارا بدو آموخت ویاسون 
از این راه توانست قوچ‌هار| بدزدد . اما چندی بعد مدئا را بخاطرعشق دختر دیگری 
بنام ۲60052 بحال خود رها کرد وبکشور خویش باز گشت . در راء گذارش به جزيرة 
بقیه در صفحده دهد 


۳۱۹. 





دوز خ 

شا ان سس که زنان دلاور ی و حز برء « لو » حمله مردان 
خود را بدست مر کث سپرده بودند » ازین جزیره گذر کرد 

و درآ نجا با ظاهرآرائی وچرب زبانی» «ایربفیله» آن دختر کی 
که بش از ان جملة دیگر ژنان را فرب داده بود ؛ بفر شت 

و يس زا با کی تال خود رها کرد: چنین خطائی 
است که او را بحنین عذابی دچار کرده . و از این راه انتقام «مدئا» نیز 
شا تفه اس 
۱ 
دربارء کودال اولن و | 5 ذرآن ات رنف تیذا شا 

1 1 0 


ترا یس است . > 


۱ ۲ 
ر این حا همر آه وی روانند ۱ اقا 


در راه خود بدانجا رسیده ویک کوره را ه بار دك دل با دیوارء 
دومین تقاط میکند و آنرا یابه‌ای برای ,بلی تاژه فرار مندهد . 


بقیه از صفحه قبل 
لمنوس 5 (بایتالیائی لنو 1000 ) افتاد که دراين هنگام دور ان‌بدر ان آمیزی 





را میگنر انید» زیرا چندی پیش از آن زهره ربةالنوع عشق برزنان جزیره خش مگرفته 
و مردان جزیرء را آزهم آعوشی باایشان بیزار کرده بود » وزنان که ازبی‌اعتنائی ممتد 
شوهران و عشاق خود بخشم آمده بودند ؛ پس ازشور بایکدیکر درغذای مردان زهر 
ریخته وجمله را کشته بودند . در این میان فقط 516116] ( به یونانی 251۲۷126 ۲1۲ 
دختر توانته (1۳025) پادشاه جزیره) بدروغ خبر قتل پدر خودرا بسایر زنان‌جزیره 
داده و بدینوسیله اور | ازمر 4 تنجحات داده بود. - یاون هنگام گذشتن از ابرم کرت 
ازمر گث مصون ماند » زیرا راهگذری بیش نبود. اما دردورءٌ اقامت خود درآ نجادختر 
پادشاه را بدام عشق خویش افکند و چون وی اند جر بره نود و مشمول نفردن 

زهره نمیشد آزهم آغوشی بادختر پادشاه‌دوری نجست ؛ درنتیجه این‌دختر آزاو باردار 
شد » و لی‌یاسون اند کی بعداین معحوقه تازه را نیز ترلد گفت ورفت . اشارات مختلف 
این بند و جراریءد بعد تماما به قمتپای مختاف این دابتان که نقل شد » مر بوط 


است . 


۳۲۰ 





سرود هیدهم 





از | نعا صیف اع مردمانی و شنیدم که در ان« بلجبای 6 تک ندیه 
میکردند و نفسهای سخت برمیکشیدند و با کفهای دست بخویشتن سیلی 
9 
حدا: ها دوشبله از و بود که زادء بخار ات ته کودال بود» 
واین‌بخارها درآ نجا بشکل‌خمیری درمیامد که چشم و بینی را آزارمیداد. 
و ته این‌دره چنان تا تار مك بود که جز ‌ ارفتن برروی‌بر آمده ترین 
نقطه بل » , از هیچ جات چبری و تفر تک 
بدین نقطه بالارفتیم » ومنازآنجا به کودال نگریستم ومردما: ۳ 
غوطه ور در مدفوعی دیدم که کوثی | ز مبالهای انسانی بر آمده بود . 
وان کف تفر آن بات ٍ_ کي ان هو 
دیدم که معلوم نمیشد کشیشی است با عامی" 
ووی بالحنیءتا بآ لوده بمن اگفت: «برای چه مرابا چنین سماجت 
بیش از ابن زشتخویان دک برانداز میکنی ؟» و من بدو گفتم : « برای 
۳ سم 
ترا ازین بیش نیزبا موهای نیالوده دیده‌ام ؛ تو«| لسیواینتر مینتی» 
0 ۲ , 1 ۵ 
لو کائی هس وازن انیت ۸5 تر | بسن از ان حمله ۹ میکنم» 
۱ - نقل ازمتن : ۱0۲00 6۲06 ز . 
۲ اس تشیشهای صسیعدی » جنانکه فلا ثیر گفته سشد > ِ و یط یط و 


ها ِِ 0 1 0 آنان هو ترس ی بافرق در ۳ ۱ 





۳ - یعلی : وقتیکه روی‌زمین بودی وموهایت چنین آلوده نبود 

۶ - عط1۵۲6۲01 0اووعاظ این شخص که نام صحیحش ی است از 
اشراف شپر لوک 62 نار[ وتقریاً معاصر بادانته دوده است ؟» فتالم اسنت. که ور ۱۷۹۵ 
وی هنوز زنده بوده ولی اطلاعات دیگری دربار آو در دست نیست؛ همچنانکه معلوم 
نیست بجرم چه نوع تملق کوئی بدین طبقه ازدوزخ آمده است . 


۳۳۱ 





دورخ 
ایوس به کله خود زد و گفت : « مرا چایلوسیپائی 
ایک از آنپا باز ناستاد پدین درل افکند ». 
پس ا ار .راهنما یمن گفت : « بکوش تا اند کی دورتر 
تگری » وروی در روی بحپرةٌ این ضعیفة کف ژولیده موی نظرافکنی 
که در آن گوشه باناخنهای که لوده‌بر ن‌خوش چنك‌میزند , و گاء چندله 
فزرگترزن :و کاه ثنر ترمای هرا ۱ 





وی «تانده آن زر ««جی ست که جون فاسقص از او 9 سمل که 
2 آ با حق ءشعه‌ازی را با تو بحا _ :« جوایش داد «اعجاز مرکنی آ 


و بی أست | نحه در آینیدا ددم ۴ 





۷ ند در اصل : دست به کدوی خوو رد ۲ اطلاق هصقت کدو (7۱1602 12( ده سر 
در قاری یز معمول است ؛ ولی دز نرد ما اطلاح کلهٌ کدو / تبی آزمو ( مقیوم 
ایتالیاغی آنرا ( تهی مغر ) ندارد 

۷ میت ۰-20 ) به بوئانی تائیی 5 ( #« 9 از فقو احش معروف 3 دود 
( باتائیس دیگری که فافت ال گر تخت <ه‌شید را آنش زد اشعیاه نگون ). آنسن 
روسیی آتنی قپرمان اصلی کمدی‌خو اجه 005 پر منظوم 16۳60415 (ترنسیوسی) 
شاعر لاتن فرن دوع پیش از هت دح اسمت: و لی أدن گفتکو که در آینجا من تاتیس وفاسق 
اوصورت یرو در اصل دس میان 3 فاسق و کش 29 دلال مت تائیس امست 
و مدل میشور » دددن شین که و0 رت یبای به‌معحوقة خو و فا نیس هد به‌ مر دهد 
وچند روز بعدازان از کناتون که برای تائیی 
کنیزر| پسندیده یاخیر » واوجواب میدهد : 19860165 این کامهٌ لاتینی را که‌دانته 
به 1۱6۲۸۷۲11056 21021 بدل کرده » میسرون خطیب معروف زومی » نمو نهٌ حداعلای 
تماق کوئی وچایاه سی تام است ( کتاب ۸۳0۱61۱1۸ 6 ) وطاهر | دانته این کفتگو 


در بو 


۳ با اشتباهی که ك. رنام یگ ی ازطرفی [ ن ده 6 ازهمین کتاب تقل کردء آ 


دلالی عشق میگرد منوت که تائیس‌این 


۳۳۲ 





4 
عازن سیر 


سم 
نی - ۲ ۲ 
۰ 13 نی 
لس 


۳ 


رید #4 
۳ ی 








۳ پل سا 
3 ی ۳ قر ا و زا ۹ 0 
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۲ ۵ 
وولو رو" 


طبقة دشنم دوزخ : حله گران 


گروه سوم : فر وشند کان آمو ال و مثاصب روحانی 

سومین بولجیا ( کودال سوم) از طبقهٌ هشتم خاص کسانیست که 
ی خرید وفروش اموال اتب سا خیم ار وقاعدتاً باید مال 
وقف خواران‌ما نیز در آن‌جای داشته باشند. اینءعده درجمع‌حیله گران 
مسکن گر فته ] ند .زب ر | اموال‌خدا رابنام خود درمعرض بیع وشری 
گذاشته‌اند . در زمان دانته عدهٌ این‌قبیل کسان بسیار زیاد بود » زبر | 
کلیسا گر اصلی‌ثروت بود وغالب‌مومنین کما بیش اموال خودر ابدان 
اد ده مت‌گزاو تن : 

وزهکووا( سوم آأین‌طبقه این‌دوزخیان‌هر کدام دردرون حفرهای 
حای وانتن که در واخل دیوار حفرشده‌است » د«دین ات20 ازسر تا 
ساقهای‌ادشان دراین حة ره فرورفده وفقط دوپایشان‌از آن بیرون است » و 
جون کف‌هر کدام آزین پاهابروعن] ندوده وشعمله‌ور است :۰ أین‌دو زخیان از 
آتش وائما پاهای خودر | تکان میدهند وفر یاد تانق 
رانته اختصاصاً بحفره‌ای توجه میکند که مخصوص پاپ ها است 
ویکی‌ازپاپ هار | در آن می‌بیند که فریاد کشان درانتظار پاپ بعدی‌است 


مسوزش 


تا بیاید واورا از آنجا برهاند » زیرا قانون کلی این قسمت از دوزخ 
اینست که چون‌دوزخی بعدی بدانجاآید» آنکه قبلا درحفره بودباعماق 
آن فرو خواهدرفت وبرآی آبدناودید خوآهد ۳ 
فرارسد. برای این حفره‌دانته ازسه پاپ بعنوان داوطلب مسام نام‌برده 
سا 

دراینجا نیز» مثل همه قسمت های دیگر دوزخ دانته» مجازات 
متناسب باجرم است: حفرء ای که این دوزخیان‌در آن بسرمیبرندکاملا 
شباهت باحفره‌هائی‌دارد که در کلیساهای قدیم میساختنه‌اند و درمتن و 
حواشی این سروداز آ نها سخن‌رفته است. همچنانکه اینان‌مقرر ات کلیسا 
را بمسخرء گرفتهٍ بودنت‌د » دراینجا خود در درون‌حفره بمسخره گرفته 
شده‌اند » وچون آب مقدس تعمیدرا درزند گی مورد ریشخند قر ار داده 
بود ند در أدنجا با آ تش تعمید داده میشوند . روعن مقدس مخصوص عبر * 
اموات نیز در ۳ اد ایام ایا را شزیر کنم. 

در تمام این سرود لحن دانته نیشدار وزننده ات و چندین‌جا 
تمه هد | ا‌طلاحات عامیانه در ن کار رقته‌است . 


۳۳۵ 


سردد نوزدهم 
ی ۱ ا وا تا سا 
ی سمعون ساحر_ » وسشما آی پیروان وار دون بخت او؛ شمااریاب 


طمع 9 امو ال خداه ند را 5 بأد فعط ۹ جر و صفا عفد ز ناه و دمدد 


4 5 ِ ۲ ۱ ۲ 
بسهای 2 سازار ز نا میا ور دد 6 وت وف ان رسد 19 


شیور برای شمها نو اخه شود 3 زیر | شمانید که دز 2 بلحبای ك سم و 5 


وین 


جای دارید . 


۲ ۳ ی ۲ 
در متس <ورش با رال رویره ودر ان 9 از دل ۹ 


٩1086 00280 ۸‏ ( سیمونه جادو کر) یبودی‌مءروفی بود که به‌حواریون 
مسیح پیشناد کرد پولی بدیغان بدهد ودرمقابل آن این امتیازر| خریداری کند که 
روح‌القدی بهر کس که وم تفر اشور کاوو ان شوت ۸ کایه سیمو نیا ٩1000015‏ 
که به‌عمل خریدوفروش اموال‌ومناصب‌مذهی اطلاق میشود؛ وسیمو نیا کو 0هأونصرز5 
که بعامل چنین کاری گفته میشود » از اسم این شخص آمده است . اصل این ماحر| 
بتفصیل درانجیل امده ( کتاب اعمال رسولان» پاب هشتم ) : « ... اما مردی شمعون نام 
قبلاز ان در آن‌قریه بو که خادو در موه واه مر | ی متاخ تم وه 
که خو رد و دزرلگ کوش واوه میگفتند ات وت رین ی ار لیکن چون بشارت‌فیلیس 
که بملکوت خدا ونام‌عیسی مسیح میداد ایمان آوردند مردان و زنان تعمید بافتند » 
و شمعوز, خود نیز آیمان آوردوچون تعمید یافت همو ازه با فیس میمود ۰ ما رسولان 
که در آورشليم بودنده چون شنیدند که اهل بذآهزن کلام خدا را پذیرفته‌اند بطرس و 
بوحنا را نزد آیشان‌فرستادند . . و ایشان آمده وبجهة ایشان دعا کردند تا روح‌القدس 
زا ات من نوشیا فر انتان فداردی روح‌القدس را بافتند . اما شمعون چون‌دید 
که محض گنذ‌اردن دست‌هایر سولان روح‌القدس عطا میشود معلفی پیش ادشان آورده گفت 
مرا نیز این قدرت دهید که و نز دست گذارم روح‌القدی رابیاید - بطارس بدو گفت 
زرت یاو هلا باد چونکه ات و عطای خدا به زر حاصل‌میشود . > 

۲ سس یعنی : باید عتت ۱ دراختیار کلیساکه خانه خداست بماند 2 
چون زنان هرجائی مبهای پول بتملك این و آن در آید . 

کت گور بعدی: بولجیای سوم بت مر آد از گور اینست که همچنانکه کورمظاور 


۳ ِ ۰ ۰ 
مر کف موی ات ادن ور له دور ح مطظرر مر 4 دائمی دشمار است. 


۳۲ 





سر ود نور دهم 





که درست بر بالای میانهة گودال جای دارد ایستاده بودم . 

ای حکمت متعال . چه مقتدرانه در آسمان و در روی زمین و در 
جهان شر" هنر نمائی میکنی . و احکام قدرت قاهره‌ات چه عادلانه 
صادر میشود ! 

در روی دبواره ها و در ته کودال ,همه جا دیوارهء سنگی کبود فام 
را بر از سوراخپای مدور دیدم که همه قطری یکسان داشتند : 

و بنظر من نه کوچکتر ونه بزر کتر از آن حفره ها آمدندکه در 
خو وی ٩‏ زدای‌ هیر ای سای داون میوقت گام ساشه ده ای . 

همین چند سال پیش بود که من یکی از آنها را شکستم » زیرا در 
آن کسی درحال غرق شدن بود واين تذ کرمن مدر کی‌باشد که هر کسی 


۰ مم ۳ 
را درین باره از خطا ببرون | ورد 





۱ - دوزخ . 

۲ - 6210۷200 520 کلیسای معروف فلورانی که درقرن یازدهم مسیحی 
ساخته‌شده بود ودر دورة. دانته دراوج شپرت خود بود وهنوز هم از کلیساهای بزر 
ایتالیا بذمار است . درقرون وسطی رم بود که فقط در روزهای شذبهٌ مقدس وعیدپاك 
مراسم تبرك وتقدیس مومنین انجام میشد » وطبعاً درایسن روزها تعداد جمعیت بیار 
زیاد بود * بطوریکه فشار آنها برای کشیشان تبرك کننده خطرجانی‌داشت. بدین جهت 
در | بن کایسا حفرء‌<«ائی درداخل سنكمر مر اخته بودند تا کذیشان در ایا<ر ای‌هر آسم 
ی جای کیرد . آمروزه نیز رگ گاه کمایس جووانی بپمانحال چند فرن 
پیش خود باقی است و فقط این حفره‌ها را برداشته‌اند » ولی در کلیسای پیز | هنوزاین 
حفرء‌هار | میتوان دید . « سن‌جووانی زیبای من؟ » یعنی : سن‌جووانی زیبا که درشهر 
اه ی 

۳ دانته دراینجا بکسانی پاسخ فیااهد . ک4 .ود و زمان آورا محکوم به‌توهن 
بمقدسات مذهبی کرده بودند » زیرا یکروز وی یکی‌ازاین‌حفره‌ها را شکسته‌بود ؛ ولی 
دراینجا خود توضیح میدهد که اشتگاه را «خاطر نات کی روط بود که تصادفاً در 
آ شاه افتاوه: وی ال ظه ین پوووانت اه سفق کرموانته ایور ها وی 
دالاچیود کا ودجیولی> نام داشته‌امت . 


۳۳۷ 





دورخ .۰ 





از دهانه هر چفره پاها و ساقهای کناهکاری تا ماهبحه ببرون آمده 
بود و مابقی تاش در درون حفره بنپان بود . 

در .کف یاهای حمله اسان آتش شعله میکشید , و لاجرم کناعکار 
سا مان شون که خر کت اوه امه ی تراسا 
فندو انش گراه ۰ 

۱ همحنانکه در روی اشباء آغشته بجربی ۰ شعلة آتش تنها بطور 
سطحی‌میلفزد وپیش میرود ؛ دراینجا نیز آعش ازماشنه ها تانوژ اتگشتان 
بای آنان. میلغز ید و میرفت . 

گفتم:«استاد. این نس که درعالم خشم‌خود ۳ همدردانش 
در تقلاست و درشعله‌ای قرمزتر ازشعله های دیگران میسوژد » کست ؟ > 

و او بمن گفت :«! گرمابل باشی که ازراه این دیواره‌ای که شیبی 
کمتر دارد بدرون کودالت برم » از زبان خود اوخواهی شنید که کست 
شخ اه دای .2 

۳ من کفتم : « هر نحه 3 45 تو خواهی بحان پذی رادم تو"مرشد 
منی » و نيك میدانی که از اراده‌ات سرنميتابم » و نیز خود بر اندیشه‌های 
نا گفته‌ام وقوف داری » . 

اه بر وی دیو ار چهارمسن رفتیم و بهشت سر خودچر خبد یم و در 
زار 

تام هر ان وا باس هرا ار من امه و زا 
و یکسره تا جایگاة آن کسم برد که یا ساق های خود میگریست" ؛ ومن 
چنین اغاز کردم : 


وا دعدی : ون صورنش چیدا ای کرت اش از حر کات تسد رل پاهارش معلوم 


ممشل ۳ 
ِ 


۳۳/۸ 


در کف پاهای ایثان آتش شمله می‌کشید (سفحة ۳۷۸) 








سرود نوردهم 

«ای روح بلا کس که چون میخی بدین حفره فر وشده‌ای و سر در 
حای بای‌داری» ر هستی 5 رای 0 بامن سخن ۳ 6 

در کتاز ال مس رای اه ییا ناش ادیش ار 
داشتم 8 سر بر ژمین نیاده است » مرد خدای را بنزد خوش 
میخو آند تا ف دمی چند مرك خود را ی افکنده باغد! 

و وی باتك توافت که که ده کنتا [ ادن تو ی که بدین 9 ید تنتجا 
آمده‌ای ؟ توئی که بدین زودی ِِ آ دهع یه ی بو 
تقدیر چندین سال دروغ گفته 1 

چسان بددن زودی از آن همه دار و درم که بخاطر آ نا باتوی 


4 غاق 1 ۰ ۴ 
ز با ۴۳ مکار انه بحنئك اوردی وباره باره‌اش کردی ؛ سیر شدی ؟ ؟ 





۱ - درفرون وسطی» کسانی را که احیر وت‌کر ان منکن فت را فا کس ۳ 
میکشتند» ونیز پدر کشانر| " بدین‌ترتیب اعدام میکرد ند که کودالی درزمین‌میگند زد 
وایکانر| ازسر دران مینپادند و کودال را ازخاگ می‌انباشتند وبقیةٌ جدنشان را از آن 
بیرون هد سفن . دردن موارد غالماً شبوعی محکوم تقاضا سگرن که کشیشی بربالینشی 
۳ تازی: اعترزاف. به کتاهان عون کنههء.وفتظمزی آن‌بوو که بندینوه‌یلد. لخظه‌ای 


جرن مرك خویش ر بتعویق آندازد . ۱ 
۲ب گوینده » پاپ نیکلای سوم ( تیکولو نا۵ع»0۱ ) «جوانی کائتانو دیلی 


اور سیئی > است که از ۱۲۷۷ ۱ :ا ۱۲۸۶ پاپ بود . وی دراننسا د: رانتظاراست که‌جانشین 
او پاپ بونیفاتسیوی 30062210 هشتم بدوزخ آید وجای اورا «گیرد» تا ویرا ازاين 
شکنجه خلاص کند . اما خوداین پاپ هم باید ند ثی تا مت «دوزخ » جای‌خود 
ر ایاپ دعدی ( کاتگزی دم ) 6216086810 بدهد که حمی از دو مقاتسیه فاسدتر است. 
و انته ادن‌هر سه واپر | بی‌محافظه کاری و احتیاط د‌ ند کات اسقل<پدم حای وآنع آمتنت: 

۳ کتاب تقدیس : 5611600 10 ترجمه نحتاللفظی‌این کلمه «مکتوب» است و 
این تعبیری‌است که در ایران وعالم اسلامیغالماً بکاررفته است ومیرود. آن‌دوزخی که 
صحبت میکندل(پاپ نیکلای سوم ۳ تقدیر خوانده‌است که جانشین او (بونیقای 
هشتم )با ید خوتیال. ۲۳:۰۳ ورن » درصور هه دانته در۱۳۶۰ ددوزخ سفر کردم و 
وی چوندنتهر آباجا نشین‌خویش‌عوضی گرفته تصور کرد م که‌در کتاب تقدیر اشتباه‌شده‌است. 

2عصم 12(عظ 1 خانمزیبا؛ آشاره‌بکلیا (01692 12) که‌درزبان‌ایتالیائی 
کلمه‌ای مو نث است. منظور کویتده ادن‌است که دو ثیفانسیوی هشدم مقام‌پایی ر | ماحیله 
تصاحب کرده ([ رجوع‌شود سرود سوم دوزخ ) وبا ارتشاء وحیف ومیل اموال روحانی 
سلامت کلیسار | از بین بر ده است . 


۳۳۱ 


دور خ 
شنمده ند جبری درنبافته اند وهم نمىدا و که خود جه پاسخ گویند ۱ 
آنوقت وبرجیلیو کفت : «بیدرنگه بدوبگوی: من آن کس یج( 
آن کس‌نیستم که توینداشته‌ای ۰ومن حوابی جنانکه او فر موده ؛وددادم ۱ 
ودوزخی که این بشنید» باهار | سحت به ی وتاب‌آورده آنگاه آهی 
ال و دردمد‌آنه بف کقش »2 درین صورت از من حجه میخو آهی ۹ 
| گردانستن نام و نشان من‌تر | جندان جر ور اش که بخاطر آن‌از 
ادن دیو اره ار رود ۳۹۳ ای 6 سی بدان که من دز حپان با۷ ردأی 
ی 
۳ ما شا تن ۳ 
۳ ۳ ۲ 5 
و بر أستّی 3 ماده <رس زاده‌ای بو دم ۰ و تا انکه مالی سش 
تا و سا و امس | ی وک 
به خرس بحثان خوش رسانم » چنان دست ارمندی دشودم که در [ ند 
نفد سنه ها را دز شاه انباشتم » و در | دتیجا خ<و شتن را در کیسه کردم ۱ 
ان دیگران که بیش ازمن دسست بفروش‌آمو ال خد| کشوده دو د ند» 
4 در و سب هن در شکافهای صحر ه حای دارند 6 


و جون آن کس بدینجا ‏ بد که در درسشس عجولانه خودترا بجای 

۱ -ردای فخیم : ردای پاپی . 

۲ نام خانواد گی این‌پاپ (نیکلای سوم) چنانکه گفته شد اورسینی 1ه51) 
بوده » که در ایتالیائی‌جمع « بچه خرس» است» ووی تذکر میدهد که روحا نیز خوی 
خرسی داشته » و سعی میکرده اشت فررفقان و ان خودر | ارهز آم. کذ ممکن است 
بمال ومنال برساند (زیرا محبت خرس باولادش ضرب‌المثل است ) . دزاین بنددانته 
ظرافت لفظی خاصی نیز بکاربرده که نقل آن بقارسی ممکن‌نیست» وصورت تقرییی آن 
اینست که : برای انباشتن کیسة کسان خودم دز رزوی زهین گناهانی کردم که بکیفر 
آنها اکنون خود در اینجا در کیسه رفتذام ( آشاره به حقره‌ایکه در دوزخ بدوتخصیص 
داده اند ). 


۳ - در روی زمون 


۳۳۲ 





سرود نوردهم 


او گرفته بودم هی نت بتویت خووبهاين کودال تشتنان: جاوند خواهم 
۱ اما دورانی که من چنین واژ گون تن و سوخته بادر این جا 
کذرانده‌ام هم اکنون درازتر از آن زمانی شده که وی با باهای بربان 
در آن بسر خواهد برد 
زیرا پس ازاو کشیشی خدا نا شناس ازجانب مغرب بدینجا خواهد 

آمد که درتامه اعمالش سیناتی بسیارفز ونتر از ما خواهد داشت. چندانکه 


: 5 ۳ 
من و آورا رو سفد خواهد کرد ۱ 
وی آن « حاسون 5 تاژه خواهد بود که در « سفررمکاببین » از او 
یفن قرو همحنانکه نادشاه حاسون در برآبر وی ضعف نفس نشان 


۱ - یعنی : پس از آمدن پاپ بعدی بدوزخ » وی پائین تراز آنجا که | کنون 
هست(درش کافهای‌زیرین) جای خواهد گرفت وبکلی نایدید خواهد شد . 

۲ پاپ نیکلزی‌سوم تااین تاریخ بیست سال دردوزخ بسربردء * زیرا مرك 
وی در ۱۲۸۰ اتفاق افتاده است ؛ ولی مدتی که مقدر است جانشین او در این حال 
بگذراند کمترازاین است» زیرا پاپ بونیفاتسیوی هشتم در ۱۳۰۳ وفات خواهد یافت 
وجانشین او دردوزخ (پاپ کلمنتوی پنجم) در ۱۳۱۶4 خواهدمرد » یعنی پاپ‌بونیفاتسیو 
بیش از ۱۱ سال درین گودال بسر تخواهدبرد . 

۳ - آشاره به پاپ کلمنت پنجم » که اصلا فرانسوی‌بوده وازسمت مغرب(بردو) 
آمده بود. وی‌در۵ ۱۳۰ به‌پایی رسید » ومقر خویر| آزواتیکان به آوینیون ۸۸۷۱۵000 
درجنوب فرانسه انتقال داد . ۷ 

4 - جاسون شیخ بنی‌اسرائیل بود که از ! نتیوخوس پادشاه سیصد وشصت‌قنطار 
نقره گرفت و آجازه داد که در احر ای شن آنداخ ددن ددعت «ای شرآ میرن گذاشته شودو 
درتور ات (سفراله‌کابین) ازاو سخن‌رفتهاست. دانته رفتار آنتیوخوس‌را نسبت به‌جاسون 
بارفتار فیلیپ لوبل‌پادشاه فرانسه تشبیه میکند که اونیز این‌پاپ‌را باپول خریدووادارش 
کرد که مقررخودر | بخاك فرانسه منتقل که ونقوذ خودش را درزاه تأمین مقاصد سیاسی 
فیلیپ لول بکاربرد. بعدازمرك پاپ بونیفاتسیوی هشتم وپیش از روی کار آمدن پاپ 
کلمنتوی پنجم » پاپ‌ده گری بنام بندتوی یازوهم 360606000 (بندیکنوس) انتخاب‌شد 
که یکسال بیش (۱۳۰۳ - ۱۳۰۶) درین سمت نماند ومرد ء وچون پاپ درستکاری‌بود 
دراینجا بدوزخ آورده نشده است . در فاصلهٌ مرك پاپ نیکلای‌سوم وسفردانته بدوزخ 
نیزچبار پاپ روی کار آمدند که هیچکدام دوزخی نشدند » بدین جهت پاپ نیکلو 
همچتان در انتظار پاپ بونیفاتسیو بافی مانده است . 


۳۳۳ 


دورخ 


داد » آن کس که بر فرانسه حکم میراند با این جاسون نو چنین 


خواهد کرد . » 


شاید پاسخ تندی که 3 دم بدو دادم 6 سخت بی بروادانه 

بود که : « شگنتا ! دک شیاه ی ما بیش از آ که کید های قدرت خودرا 

بدست بطرس مقدس سیارد اداششق و ای توقم کرد ؟ تفآ عیکه 
1 
گفت : بدنبال من بیا . 

ی ت 
و بطرس ۰ ی وا رتوی ات اش که هعی ؟ بحسب فرع4 
ماتقت او نی اه شد که روحی خطا دبشه اه کف 


5 تیم ی ۱۳ / 
سیرده دود » از وی وج و رری دسا نک تن 

خ ِ ۰ ۳ 5 تک سس و 
۳ مشروع رذست آ نع را نمر که جنن کستاخانه با 2 کار لو ‌ بسببرت 

۱- نقل‌ازانجیل‌متی (باب چهارم) : «ومسیح بدیشان گفت: ازپی‌من آئید تاشما 
را میاد مردم کردانم>. 

۲ - بعد ازانکه یپودا باخیانت خود عیسی‌را بدشمنان سپرد» وخود نیز بدین 
ناه بسورتی‌فجیم جان سپرد» حواریون برای تء‌یین‌جاندین وی قرءه افکندندومتیاس 
درمیان بر ادر ان که ۶ ور آساهی ایغان حمله ور یب دصدب و «مست دود در ان 42۶ و گفت 4 
ای برادران میبایست آن‌نوشته تمام شود که روح‌القدس اززبان داود پیش گفت در باه 
تتیوا کر آشتما تعه یراع انا حکه غیی‌وا کر فقس القان هی بانت ار ان تهاتکه 
همر اهان ما بودند در تمام ان که عمسی شدآو ند باماا مد ورفت گر نی از زمان 
تعمید یحیی تاروزیکه آزنزد ما بالا برده شد یکی از ایشان باما شاهد بی‌خاستن او 
بشود - آنگاه دونق یعنی یوسف هسمی بیرسیا که پیوستس ملقب بود ومتیای‌را. برپا 
واشتنف ووعا کردم وفدزن توآی یاو زد که عارف ق[وب همه‌هستی» تما کداهتته اراس 
وا فر کزنفه‌ای خافتمت ان‌عیعت ورسالت را شاند که وا از ان.بازآفاوه مان 
خودپیوست. پی‌قرعه بنام ایثان افکندند وقرعه بنام متیاس بر آمد واو با یازده رسول 
میج و ب دی 4 

روح گناهکار 6 اشاره نیو و | اس کف دز نذتر دن ماه طمقة اخر جپدم حجای 


دارد (سرود سی ودوم دوزخ) . 


۳۳۴ 





سر ود نور دهم 





وا داشت برای خوش زگاهدار! 

وا کراحترام آن‌کلیدهای نا کب که و ۰ 
نگپدارشان بودی مرا مانع نمیآمد » 

سخنان سخت‌تر از ینت میگفتم » زیرا نك تظری شماست که 
حپانی را اسیر ر نج مسکند » نکوکاران را ازنکوئی مانع مشود وبدان را 
بندی مبخواند . 

بحقیقت » ای کشیش, این شما بودید که بنظر «انجیلی» آمدیدگ 
در آنوقت که وی آن روسپی آب نشین را دید که ناموس خوش را 
ببادشاهان عرضه میداشت" ۰ 

همان زنی را که با هفت سربزاد وتاآن زمان که شوهرش خواهان 


۱- 2۲10 تلفط ایتالیائی شارل 227165) » اشاره به‌شارل دانژو ا0(0 4۳۸ 
پسر لوئی «شتم پادشاه فرانسه » که ملطنت -یسیل را داشت» وروابطش باپاپ‌اوربینوی 
چپارم و کلمنثوی چبارم حسنه بود ولی پاپ نیکلای سوم بااو ازدر ناساز گاری در آمد 
واين اختلاف بکشمکشما وخونریزیهای «-یار منجرشد. منظور دانته ازسکه نامشروع 
بدست آمده این استکه وی ازراء تصرف ناه‌شروع دراموال و اوقاف کلیسا تحصیل‌پول 
کرو عا ا ترا ادن راه دنه وی غلیه کار وا ناف بکاربری: 

۲ - اشاره بمقام پاپ که کلید دار بپشت درروی زمین است . 

۳ - در اصل 1۱602 ۷102 : زندگانی خندان . 

؛ ‏ ۷20861568 1 بوحنای انجیلی با یوحنای رسول » از حواربون مسیج ء 
اکه یکی زاناجیل‌اربعه ازاوست - وی علاوء‌برانجیل یوحنا » کتاب معروف‌دیگری بنام 
مکاشفة بوحنای ,سول ۸۳۵6۵۲056 دارد که و مت انحیل بشمار میرودودامل 
مکاشفات خوقنالك وی وپیشگوئیبائی است که درباره آخرالزمان کرده است . 

۵ نقل ازانجیل (مکاشفهً یوحنای رسول » باب هفدهم) :2...ویکی از آن‌هقت 
فرشته که هفت پیاله‌ر| داشتند آمد وبمن خطاب کرد گفت : بیاعافضای آن فاحشهبز ره 
را که بر آب های بیارندسته است بتونشان دهم » که پادشاهان جهان بااو زثا کروند 

بقیه ور صفحه بعد 


۳۳۵ 





ی 





دارسائی او بود , از هر ده شاخ خوش فر کت ۱ 

شما از زر و سیم برای خود خدائی ساختید , و چه فرق است میان 
شما و بت برست » بحز آنکه وی بك بت مبیرستد وشما صد بت را؟۲ 

ای کستا و » نه تشرف توبدین مطیر 4 این حهیز به ایکه 
نخستین داب ۳ از تو ستاند » زامندة چه تاهی ها شد ۱ » 

و چون‌بااوچننن می‌طفتم » وی یا ازروی‌خشم وبا ازعذاب وحدانی 
زاس می | زرد ؛ با بای خود در تلاش بود . 

دندارم که آ نحه گفتم راهنمایم را پسند اقتاد » زیرا وی تا بایان 
گفتار من با خرسندی فراوان کوش بسخنان پر حقیقتم فرا داد » 

و چون کلامم بپایان رسید » مرا در دو بازوی خویش گرفت و 


۶ ۰ ۳ ۳ 3 ۰ 1 ۰ 
در سدبه و انم اسر درو از راهی که ور ود امده نود بالا رت . 





بقیه از صفحهة قبل 
وسا کنان زمین ازخمر زنای اومست شدند » پس مرا درروح به بيابان برد وزنی را 
دیدم بر وحش قرمزی سوارشده که آزنامهای کفرپربود وهفت سر وده‌شاخ داشت‌و آن 
زن به‌ارغوانی وفرمز علبس بود وبطلاوجواهر ومروارید مزین وپيالةٌ زرین بدست‌خود 
پزاز خبائث ونجاسات زنای خود داشت وبپی‌شانیش این‌اسم مرقوم بود : سروبابل عظیم 
ومادرفواحش وخبائث دنیا» و آن زنرا دیدم مست ازخون مقدین و ازخون شپدا ... 
وفرشته مرا گفت‌زنیکه دیدی آن‌شیر عظیم‌است که برپادشاهان‌جهان سلطنت‌ميکند.»_ 
اشار یوحنای رسول در اینجا بشپر روم است که پایتخت اءپراتوری روم بود ؛ اما 
دانته این مکاشْفهٌ معروف را تعمداً باروم پاپ‌هاتطبیق داده و آنر| وصف پاپ‌وحکومت 
اوشمروه است . 

۱ تس شوهر او : پاپ . شاخم‌ای او < الواح عشره (فوانین‌ده کانةٌ ی 

۲ (05)80010)0/) * کنستا نتینوس کبیر(-طنطنین) امیر اتورروم(4 ۲۷ ۳۳۷۰) 
که آئین مسیح را مذهب رسمی‌امپرآتوری روم اعلام کرد وپایتخت خودرا شهربیز انس 
هر ازداد که شام او فسطتطنيه تامدشده زواین تازیخی‌خا کر از موی که کنتاشتوسن 
مر کر امپراتوری خودرا به‌نيمةٌ شرفی امپراتوری روم انتقال داده بود تائیمةٌ غربی 
آنرا تیول‌پاپ معاصر خوو سیلوستر وجانشنیان او کرده باشد. بدین ترتیب وی‌اولن 
کسی بود که پاپ‌هار| که تا آن زمان‌ازمال ومنال دنیابکلی بیبره بود ندوفقط شخصیت 
وعنوان روحانی داشتند صاحب ضیاع وعقار کرد. تحتیقات تاریخی ابت کرده که چنن 
بخشکی واقعیت ندارو » اما نظروانثه کاملا صحیح است که مال ومنال دنیائید‌تگاه 
روحانیت را قاسد کرده است 


۳۳۶ 


سرود ور دهم 





و آنجا نیز از فشردن من در آغوش خوش بازنایستاد تاان دم که 
بر بالای آن پل مقوسم رسانید که راه عبور از دبوار چپارمین بدیوارء 
پنجمین است . 
در آنجا یار مطبوع خود را بارامی بر زوی بر لی سحت و 
یت وبلند ناد که حتی بزها ی کوهی دشوارازآن کنر میتوانند کرد: 


و در ان مکان » دره‌ای تازه در ۳ من هو بدا شد . 


۳۳۷ 


۵ 
۶ 


دج 
طِعَة هشتم دوزخ : حبله گران 
گروه چمارم : فیب گویان 


ازبالای پل‌بولجیای چیارم» ویرژیل ودانته بدرون گودالزیرپای 
خود مینگرند ودر آن کسانی‌ر| می‌بینند که برثان‌بدور گردن‌چرخیده 
ورو «یشت ثرار ؟رفته است » چنانکه درحین رامرفتن نا گزیرند «یشت 
مرخویش بنگرند . اينان که بدینصورت تذییر شکل داده اند مدعیان 
غیمگوی‌و پیش میت تیه که بحرمآنکه خواته‌اند فوانین کلی‌جپان 
زا باعتاسایی. اند تیان فرهم رده و نی کل واه ناشن :وی ور 
دوزنخ تفتر وان داده وروی د دشته کرده‌اند » و<ون خو استه | ند بیش 
از حدمجاز پیش‌روی خودرا ببیندد دراینجا حتی آزدیدن پیش پای‌خویش 
محروم شده‌اند وباید بیشت سرخود سر نف دید گان ایغان نیز وائما 
ازاحك پر‌شیده است » زیر خواستداند بااین ددد گان آتخه وا که را 


۳۳۸ 


سرود بیس 

| کنون باید داستان‌عذابی تازه‌را به نظم آرم و آنرا زمينة بیستمن 
سر ود این کتات نب فرار دهم که وف و هه اش 

بادقت به ته کودالی که‌دربرابرم هویدا شده بودوبااشکهای‌پر بشا ی 
سیر آب میشدن خر ستم » 

و در آن در مدور کسانی را دیدم که خاموش و کریان بجانب 
ما میا مدتد وراه رفتنشان راه رفتن آنان بو دکه روی زهین تسبیح خوانان 
در حر کت تا 

چون نگاهم بسوی ایشان فروتر آمد , این نکتة شگفت را 
دربافتم ده تن هر مك از آ نان ء از زنخ تا ببالای سننه 9« خود 
تابنده نود 

چنانکه جماگی چپره در جانب سرین داشتند » ونا کز بره‌سایست 
باز مس راه روند » زیر روبروی خوش را نمیتوانستند دید . 

شابدپیش ازین کسانی براثرفلج بجنین حالی گرفتار آمده باشند, 


۱ب (6620066 ۳۳1۳۳2 14 مب این نامی است که دانته برروی سه قسمت 
مجز ای کمدی البی خود : دوزخ » برزخ » بیشت نهاده ء یعنی هر کدام از [ نبارا يك 
023300 (سرود بزرکد) نامیده آست . در دوجای دینگر ) مطلع کتاب ۰ وسروو 
سی وسوم بهشت) وی کلمةٌ ۲20۱1 (اواز وسرود مذهبی) را بدین منظور بکاربرده 


انتنگا:: 





۲ - در اصل : 50۳۳6۲5 ( غرق شدکان ) » اشاره به مغروفین دریای 
طلمت ور تي 

۳ - آشاره به دسته های روحانی که بر ای‌خواندن سرود های مدهیی کاتوليك 
بصورت صفی دراز حر کت میکنند وبسیار اهسته راه میروند . 


۳۳۹ 


دور خ 





اما من خود این جلین کسان را ندیده‌ام » وهم نیندارم که بتو انشان ددد . 

ای‌خو اننده ۲ خدات عنات گناد 5 بتوأنی از خوانده <وش مر 
بر توق وا کنون حود بیئدیش که چگونه میتوانستم چپره را به اشك 
د یده نیالام ۰ 

آنوقت که از نزدیك این همرو بان خفذمان را چنان بدورخوش 
تابیده بافتم که اشکپای آنان را دبدم که از تپیگاهشان جاری بود و 
سرنشان را مشروب میکرد . 

بیکی از تخته سنگهای صخرة استوار تکیه کرده بودم و بیگمان 
سیچی میگریستم » زیرا راهنمایم راشنیدم که بمن گفت : « مگر تو نیز 
از جملهُ این مخبطانی ؛ 

در أدنحا ترحم وفتی‌زنده است که کاملا مرده تاش زیر آس‌کارتر از 
ان کس کیست که چون خدا قضاوت خود را کرده باشد » با یه 
از در همدردی در[ د ؟ ۱ 

سربردار» و آن کس را ببین که در برابر نظر مردم شپر «تبه » 
زمین در پیش پایش دهان کفووه بای کهنسان فریاد برآوردند : 

رن اف ی ات ار سار 


۱ ۳9 اف ار وهی فان کل آا زر ها تواونی : 

۲ - ۲۵۲۵۵ معا غ 00200 رقاعا 12 ۷۸۷۵ ۵ یکی ازمعروفتردن شعر 
های کمدی ا لین » که مفهوم آن اشست که و و تم و افعی درحهنم نداشتن کو خحم آستنت 6 
زدر | رحمبه گناهکاران که موردخشم خداو زت قرار گرفته‌اند خودظلم به نکوئیو نگو کار ان 
است . ویرژیل درینجا تندتراز موارد دیگر بادانته سخن میگرید » ومفسرین کمدی 
البی این را مربوط بدان دانته‌اند که چون وی مظپر عقل و منطق بشری است , با 
این دسته از دوزخیان » یی غیبگویانو آنان که از راهی جرمنطق و استدلال بسراغ 


د. لك آ نده ر فةه | زد ۰ دشمدی خاص دارد. 


۳۴۰ 





سر ود لیمتم 





ووی از غلطدن در آن ورطه باز ناستاد تا سر انحام به میتوس رسید که 
گناهکاران را از او ک وتخم اشیت 

بنکی کف تیان قايه‌ها را مه کون کرفه یی »وهای 
از آن است که میخواست فرون از اندازه فرا روی خود بنگرد » لاجرم 
اکنون باز ی میذکرد و باز پس نیز براه خویش میرود . 

«تیرزیا » را ببین که مردی بودوزنی شد, و همه اعضای‌تنش بشکلی 
۳۹ در ۱ 

۳ ۹ نا گر بر ش وه نوتر که‌ای‌بدو ماردر هم بجبده ژند تا 
بال و بر مردانة خوش را باز ستاند . 

و این ک س که ممای با شکم ردان است ها روا ات که 





۱- ۸0۶12۲0 ( به‌یونانی امفیر ائُوس ۸۳۵۷۲25 )ء یکی ازهفت‌پادشاهی 
که به شهر تب حمله بردند تا پادشاه آنجا را ازسلطنت خلع کنند و برآدرش رابجایش 
شام ور فان خدانان مویان. امنده که آفقتر انس قیال از وبان. عسسک ۶ شتیده 
بود که وی در این جنك شواهد مرد ولاجرم کوشید تاخودرا در کنار حصار شپرپنیان 
کند» ولی درست‌درموفمیکه میخواست پنهان شودزمی‌بفرمان خدای‌خدایان بازاز له ای 
دهان باز کرد واورا درکام خود کشید » ودرین هنگام بود که مردم تب فریاد زوند : 
« آمفیرائوس ؛ کجا می‌افتی ؟ کجا میروی ؟ > 

۲ یعنی: آنجائی که قاعدتاً باید محل سینهٌ او باشدا کنون‌محل پشت‌وشانه 
های آوست . 

۳ 11۳6418 ( بیونانی تیرزیای 11۳68185 ) غیم‌گو و جادو کر شپر تپ‌در 
دور جنگهای ترویا . چنانکه اوویدیوس شاعربزر کی لاتین حکایت میکند (استحالات 
کتاب سوم) يك روز وی دومار را که بایکدیگر همخوابه شده‌بووند با تر که ای‌ازهم 
جد] کرد وبحرم ادن‌کار بدل به‌زنی شد ومحکوم بدان نزن که هفت سال تمام ددین‌حال 
بماند تا پی‌ازآن مدت » ضربتی دیگر به دومار همیتر بزند وشکل اولیةٌ خویش را 
باز گیرد وبقول‌دانته صا<ب بال وپرمردانةٌ خود شود » یعنی باز ریش برصورتش‌بروید. 

۶ - ۸۲۵۵۲۵ ( بلاتینی ارونی ۸۲۵0۹ ) ؛ غیبگوی آمرفتسکه که در عاری 
در کوهستان لونی مسکن داشت وجنك بین سزار ویمیه را پیشگوئی کرده ودرلفافه از 
پیروزی سزار خبرداده بود ( لوکانوس » کتاب فارسالیا » سرود اول ) . 


۳۴۱ 








دورخ 





در کوهستان 1 لو نی ۰ دروجن گاه «کار اری » که ود دز دائین دست خانه 
۱ ِ 
دارد » در درون مغاره‌ای میان مرمرهای سپید هیز بست که در انجا هیچ 
چیز اورا از دیدار دربا و ستاره‌گان مانم نمشد . 
واين زن که با گیسوان برافشانده خوش‌دویستانش‌را که توبجشم نمیتوآنی 
ٍِ. ۱ ۱ 7 
دید فرو پوشیده و موهای تنس جمله در آن جانب دیگرروئیده است » 
۳ ۳ . 
2 مانتو ۴ است که سرزههنهای بسباز و در نور ددد وعافت رحت 
بدا نیحا افکند که زاد گاه من شد . از دن رو مایلم که لختی 3 بسجمم 
فر | داری : مم ۲ 
چون بدر او ازجپان زند کان بیرون رفت وشپر « با کو>" باسارت 
در مد » این زن دی زمانی آواره شپرها و ددارها شد . 
در قسمت علیای ایتالای زیبا ؛ در بای کوهستانی که حد نهائی 


-م - 
سرزمین ا لمان است » در یاچه‌ای است در کنار « تبرالی » که « تا 4:95 





۱- فا لونی» نام قدیمی کوهتان < ایوا 6 ۸۳۱۵8 که شبر کمنسال‌لونی, 
باد گاز دور ان حکومت اترومك‌ها در آىتالیا ۰ دردامنه ان ساخته شده نود و بدآن 
6 میگفتند. 21۲27656 ۰« کاراری > » یعتی اهل کار ار | 2۲۲2۲2 , دره 
خرمی در پای کوهستان‌لونی , که مرمر سفید آن شبرت جیانی دارد ومرمر« کار ارا» 
خوانده مشود : 

۲ یعنی : مینه ویستان او در آن جانب دیگر بدن اوست که ازین طرف 
پیدأً تیست » 

۳ب 1۷2000 » دختر تیرزیاس (به‌شرح۳ صفحة قبلرجوع‌شود)» که پس ازم رک 
پدر شهرتب را ترك گفت وبایتالیا رفت و < مانتوا » را در انجا بنیاد نباد . داستان 
وی بتفصیل درمتن این سرود امده است. 

۶ 260 زه 1002 12 , شپر با کوس ( 266005 خدای شراب و 
میخوار گی در میتولوژی ونان ( 6 آشاره سه سمپر 2 نب » که تحت حمایت هعنوی 
۵ با کینن. 4 نوی 
۲ «باسارت افتاد؟ یعتی فرماترو ای مطلق‌العنان‌این‌شهر ) کر ونتوس۳600005)) 

۵_ ۸2802 شا , آلمان. 


۳۳۲ 


سرود لیحتم 

نام ۳ 

پندارم که هزار چشمه , وهم فزون از آن » در میان « کاردا » و 
« وال کامونیکا » کوهستان « آپنینو »را با آبهائی که بدین دریاچه 
"قرو هیر یزد » سیراب شکف 

دز میان‌این درباچه جائی اسشت 5ه اسقف «ترنتی» » و اسقف «برشیا» 
و اسقف «ورونی» » درصورت طی چنین راهی » در کنار وک یگ نمازحماعت 
اقامه میتوانند کرد ". 

در محلی از آن که کرانةٌ درباچه از هرجای دیگرش فروتراست» 
شور مستحکم وزیبای «پسکیرا» سربرافراشته‌است تا مپاجمین «برشیائی» 
و « بر گامائی » را برجای خویش نشاند 


و باید تمام آب ی که « بنا کو» توانائی جای دادن آنرا در میان دو 





۱- 1102111 نام قلعه‌ای در کنار رود آدیجه علیا " که اسم تاحیهٌ معروف 
2 یرول > ( 1۲۲۵۱ ) از آن آمده‌است . - 360260 <« بنا کوس > » نام قدیمی 
دریاچهُ 2 کاردا » ۲۶۸۳02 ورشمال ایتالیا . 

۲ 22۳800102۵ ۷۵۱ در بز رکه وخرمی در ناحیهٌ معروف «لمیاردیا > در 
شمال ایتالیا . - ۸۳6۸۵۱60 رتهکوهبای « پنین > که غیر از رشته موه ابیت 
است » ومیان درياچة کاردا وواله کامونیکا قرار دازد. 

۳ 1۲6002" لزتتا ۶ ون معروف ابالت ونیرز ایتالیا ۳۲6۶612 ) درضیا ً 
شهر ومر کزصنعتی ایتالیا در ایالت لمبارویا - ۷۵۲۵۵8 (ورونا) شپر مه‌روف وباستانی 
ایتالیا در کنار رود آدیجه - هريك ازین سه شهر مر کز اسقف نشین مپمی بود که 
ناحیهٌ وسیعی راشامل میشد » ومعنی این‌شمر اینست که : در وسط این‌دریاچه محلی 
است که نقطه اتصال این سه اسقف ذشین بشمار میرود ء چنانکه اسقف های این‌هرسه 
ناحیه میتوانند در آن نقطه جمع شوند ودر کنارهم اقامهٌ نماز جماعت کنند » بی آنکه 
ازقامرو روحانی‌خود خارج شده باشند. ظاهراً منظور دانثه ازین محل » جزيرة فراتی 
161 (ایزولادئی فراتی) است که امروزه لکی 120۱ نام دارد . 

۶ - 5»01614ع] (پ‌کیرا) ‏ شهر نظامی شمال ایتالیا ؛ درمنتهاالیه جنوب 
شرقی دریاچه کاردا . - 622۳2501 , مردم شبر برما کا در ناحيهٌ لمباردیا » 
ایتالبای شمالی - 


دور خ 
کرانهُ خود ندارد » درین جا روان شود تا در دست یائین رودخانه ای را 
در مىان جمنز ارهای سر سبر یدید آرد 
ازاندم که این رو دخانه شتابان بر آه می‌افتد» دهگرنام آن دبنا کوه 


قح 6 سین ۱ | فهان هه ی و ی 
۰ ۱ َ ۹ 
فرو ریرد . 
1 : 
هنوز این رود رأهی در از نرفته است که با نشف کات دست مان 
سح ۱1 
و در انجا بر اطراف درا کنده هه بش دیواج بل مدهد که ۲9 


در تایستانها بسی نا سالم است . ۲ 
. *دوشیزه وحشی خوی » درعبور از آنجا زمینی‌را درمیان این مرداب 

دید که باب بود و در آن خانه کسی نداشت. - 

۰ ۳ بدا در از آدمبان 1 خدمتکاران خود در ند رخت اقامت 


افکند و بر خویش پرداخت » و در آن زیست و عاقبت نیز تن بی جان 


تون( بر همانجا گذاشت ۲ .اه 3 

۲ از آن پن": هردم ی که دز اطراف پر ایند بودند درین مکان که 
مرداب ازهر سویش درمیان گرفته بود و و ازخطر: پاجم مصونش میداشت » 
ده ِ 4 ۰ 

بر روی استخوانهای این زن شپری بی افکندند و آنجا را بنام 

اک تا اس را وی مایا اسف 3 


۵۷6۲80 ۰ گوورنو ؛ نام‌قدیمی شبن ک؟ ی که امروزء 20۷76۲۵0(0) 
خوانده میشود » ودرساحل راست رود مین چیو 1۷110610 درلم‌باردیا واقع است ( که 
در اینجا 2۷16060 آورده شده ) - ۲0 پو معروفترین رودخانة ایتالیا , که در جلگة 
پو در شمال این کشور جاری است - نام اولیةٌ رود : 13670260 

۲ - آشاره به مانتو . 


۳۴ 


سرود بیستم 


ك ۱ 
برای این نام گذاری دست به تقال و تطبری تر دنك . 

بیش از آنکه «کازالودی»دیوانگی کندوفریب «پینامونته» را بخورده 
0 .۰ ۳۹ ۰ وه ۲ 

لاجرم , هشیارت میکنم که | کر وقتی برای زاد اه من اصلی و 
مىدائی بجز این شنوی » سخن دروغ فریت ندهد .» 
بدانها ایمان دارم که هرچه جز این گفته شود مرا در حکم ذغالی خاموش 
۱ ۳ 

اما یت ان در جمم این کسان که بسوی ما میآیند کسی 
و شش 3 شاسته توجه باشد 0 ژ بر | خبال من سوسته روی بدین 
کته دأرد " 

بس وی بمن گفت : « آن کس که ریشی از گونه ها تا شانه های 
1 دارد»در آن‌ژمان که ونان مسن‌جنان ازمردمان تهی‌شد 

که جز جنی چند در کپواره ها برجای نماندند » غیبگوئی درشه 

- رسم کهنی که طق آن مپبایست مراسم نام گذاری يك شپر یا محل با 
احر‌ای ۶شریقات خاص مدهبی توأم باشد . 

۲ - ۵581001 کنت آلبرتودا کازالوری » حاکم شپر مانتو و رئیس کوئلف 
های این منطقه بود . پینا مونته بونا کورسی 10200086 یکی از مشاورین اوبود که 
ریاست کیبلین‌های‌اين منطقه را داشت » ومفرضانه بوی توصیه کرد که اشراف راازشهر 
بیرون کند تاخودر| باطبقات دوم وسوم نزديك کرده باشد » ووی همین‌کاررا کرد » و 
در تساه پیةه‌هو نءه حوو ۷ گفات طبقات بان وبی‌نگرانی ایا که طر دار ان کاز الودی 
بودند » شهر را بتصرف در آورد (۲۷۷) و تاسال ۱۲۱۹ بر آنجا حکومت کرد 

۲ب نی هیچ آثری درمن ندارد - این قه‌عیر از يك اصطلاح متعارفایتالیائی 


گرفته سم ۰ 


۳۳۵ 





وورخ 


(۱ 


دا و همر بان با « کالکانتا » نظر داد که نجستین باز در« | و لنده» 


0 
بردار ند . 


ناش «اورییبلو» بود » وماجرای آوبپمین سان در فصلی ازتر اژدی 
گت ۱ ی اراس اه اه این ی 
نك ۲ گاهی ۱ 

ردان دیگری که تپیگاهی چنین لاغر دارد , «میکله‌اسکوتو» است 


که با حیله کر بهای سحر وجادو نيك آشنا بود " 





۱ - بونانیان عادت واشتند که پیش از هرفن » ی سفر‌های جنگی 6 
بافیسگوئی تقو تن تاوی ساعتی سعد بر ای سفن و و اصولا خمردهد که این 
سفن ساعت دارد با خیر . بنا به افسانه های بونانی؛ ز ‏ هنگام که مردم بونان‌بر ای 
جتگیدن بامردم ترویا وطن را ترك گفتند وبراه افتادند ( چنانکه دریونان زمین جز 
دردرون گبواره ها کسی باقی نمانده ) دو غییگوی معروف یون‌ان بنام اوریپیلوس 
5 ([ بایتالیائی اوریپیلو ۳۶10110 ) و کالکی 21625 ( بایتالیائی کا(کانتا 
۵ )6 با بتقاضای | گاممنون 2۸۲06۲00 سردار يوناني که قوایش در بندر 
اولیی عذادا۸ ( بایتالیائی ۸۷146 ) برائر عدم وزش بادمساعدی که میبایست کشتی‌ها 
زار کا ری میقم یی تم و وا نان کات وا یس ها زاو نت 
و اعلام ۱ ۳ ۲۳۳ 1 باد مساعد بوزد باید ببك دخترزیبای بونانی مقر از 
غانان تال ضرق ویر یل عوورور اهیت این داستان زا بات کی هاوت هل کریه 
ات : 

۲ ۱۴2۵86012 210210012 ] افدن: لهتو است کد ودرزیل خود در سرود دوم 
انئیی بدین ار خویش داده » ودانته آنرا بانظر‌موافق نقل کرده است . خود دانته 
میخوید که عنوآن تر اژدی را فقطبراثر حماسی چون انئیس اطلاق میتو ان کرد * مین 
حپهت است که خود نام اثر خو دش | کته نیاده است (رحوع‌شود به‌مقد مه این کتاب). 


۳ 6۵۲60 ۷1۱00016( - میجل اسکات ۹606۲ ۳۱6۲61 » پزشك اخترشناس 


میکرد وچندین کتاب ار‌طو را ازعربی بزبان لاتینی ترجمه کرده بود. وی شخصا نوز 


۹ 
تا لیقات متءدر در باره ماور اء| لطبیعه وعلم جشر دارد ۰ 


۳۴۶ 


سر دق لیستم 

« گویدوبوناتی» را ببین" , و «|سدنته» را" که اکنون دربنا گوی 
چرم و نج خویش است » و دریفا که بس دیر بیاد توبه افتاده است . 

و این زنان بلا کش را شک که سوزن و دوك و چرخ خیاطی را 
ه هدند و رن , تا با علف ها و نقش و نگارها عزائم 
بساز ند . 

اما | کنون براه خود رویم زیراه قابیل > و پشته خارش بسرحد 
دو نیمکره رسیده و در پائین سیبیلیا» همتراز دربا شده‌اند » 





۱ - 3002101 100ات) » اختر شنای ابتالیائی اهل فورلی :۳0۲۱ در قرن 
سیزدهم‌مدیحی »که دردربار گوید و دامونته فلترو خدمت میکرد (به سرود ۲۷دوزخ 
مراجمه شود) وماعات سمدونحی را برای شروع سفرهای‌جنگی او بوی اطلاع‌ميداد. 
وی کتاب هیگت‌مروقی بزبان لاتینی بنام 256100000126 0262۵5) «2206] دار که 
از از علمی برحتة فرون وسطی بشمار میرود . 

۲ - ۸۵5060۲6 آسدنته » کفاشی‌ازاهالی پارما 02۳۳02 بود که‌هوس‌طالع‌بینیو 
غیبگوئی کرد ودست از کسب و کار خود برداشت. وی درنیمهٌ دوم قرن سیر دهم‌مسیحی 
هر یست ۰ 

۳ فابیل 2100) وپشتة خار او : اشاره به‌ماه - عقیدهٌ مبردم فرون وسطی 
که هنوز هم در بسیاری از نقاط اروپا » بصوص اروپای جنوبی » باقیمانده است این 
بور که لکه‌های ماه صورت قابیل‌پسر برادر کش آدمابولءشراست که بکیفر این‌تبپکاری 
خود الی‌الابد پشتهُ خاری بردوش دارد . 

مو یلا 12 (بایتالیائی سیبیایا وبه‌ءربی اشمیایه) شورمه‌روف اسپانیااست 
که ظاه را از نظردانته‌مفهوم‌تمام اسپانیارا داردودرفرونو سطی‌سرحد غربی‌دنیامحسوب 
میشد (رجوع‌شود به‌سرود ۲۱ دوزخ ) » زیرا طبق نقشه‌ایکه در آن هنگام مورد قبول 
عامه بودودانته نیز آنرا اسای کمدی الهی خود قرار داده » شور بیت‌المقدس!اورشلیم) 
فن کر دنیاورود کنك در هندوستان حد غراف ان وسویلا در اسپانیا حدعر بی آن‌بوو؛ 
ینابرراین کنتة ویرژیل که فابیل وپشتة: بار ار درپائن دست سویلا به دریا رسیده‌آند 
چنین معنی میدهد که درین ساعت ماه در أفق غربی درحال فرورفتن است» وچون‌فءلا 
تصریح شد, که شب‌پیش ماء‌صورت بدرواشته بنابراین این موقع باید ساعت شش‌بامداد 
شنیه مقدس سال ۱۳۰۰ باشد . 


۷ 


دور خ 
در و کته س_ دوشین ماه صورت بدز تمام دای ِ نو با ند این 
نکته رانمك بباد داشته باشی » زیر | در آن چزگل تبره چندین بار نور دن 
مأه بمارت شتافت ءِ 


با من چنین میگنت » و همچنان براه خویش ميرفتيم . 


۳۴۳۸ 


1 مم و 
ووستت 


وو م۲ 
طةة ههتم دوز : حبله گر آن 
گروه جع 1 سودا گران زادر ست ومخنلسن 


درین «بولیجا» ارواح کسانی بس میبررند که در زند گانی‌خود 
از هیچ نادرستی درمعامله رو کردان نبوده‌اند تاسودی بیشتی آندوزند. 
سودا گران نا درست و رشوه خواران و ملس و امغال نپا دز این 
کگودال<ای دارند . این سود جویان که نرزند کی چیزی جر نقم‌خویش 
نجسته وهمیشه ازهرراه مشروع باناه‌شروع دریی مال جوئی بوده آند » 
در اینجا در درون قطران یگداخته و چسبنده که نمایند؛ علاقةٌ ندید و 
سماجت آمیزایشان بیول ومنفعت است عوطه ورند » وهرزمان که برای 
عوا خوردن سرازآن بیرون میکنند چنگکهای تیز شیطانپائیکه مأمور 
عذاب ایشانند برتنشان فرو میرود . این‌چنگکپاعلامت [ نند که انگشتان 


‌‌ 


ایتان در زندگی همیشه برای چنك انداختن بروی پول و گرفتن رشوه 


و اخمّلای فا اد بوده‌است ۰ 
۱ ۰ 


گید 


۳۴۹ 


سرود یست و بنکم 


بد دن س ی یم[ ی گذشتيم و از چنزرهائی د گر سخن کفتيم 
که کمدی 0 نست : و چون نیمه بل رسیدیم 

برجای ایستادیم تا کودال دیگری از « ماله بولجه » را ببينیم و 
ناظر اشکپای بیحاصل تازه‌ای باشیم ؛ و این کودال را معجزه آسا 
تاريك بافتم . 

همجنانکه در تس اب ند اش رشان ترا 
چسّال* در حوشش است تا بکار فبراندودن وا رود که نبازمند 
تعمیر ند ؛ 

و چون امکان بحرییمائی نمیرود » بجای خروج از از بتدر . یکی 
از دربانوردان کشتی خوش زا تشد 2 درژهای آن کشتی 
دگررا که سفرهای بسیار کرده است مییندد » 

ویکی بجلو کشتی چکش‌میزند ودیگری بعقب آن »وآن دیگری 
بارو میسازد » و آن یکی دیگر طنابها را بوم تاب میدهد » و یکی بادبان 
دکل مقدم‌را وصله میکند » ویکی بادبان د کل عقبی 

بپمن سان , نه با گرمی آش . بلکه با قدرت نمائی الهی » در ته 


۱- 42۲22824 زرادخانه درزبان‌محلی و نیزی (در اصل ابتالیائی» 2256021 
دراینجا طعاً معنی غیرنظامی این کلمه مراد است . 


تا ۰ 


سس رسمه 


سر ود بیست و یکم 
این کودال قطرانی غلیظ میجوشید که دیواره‌ها را از هر سو چسبنالد 
منکرد . 
من این میم جوشان را مبدیدم , اما در آن مراقب چیزی بجز 
حبابپائی که براثرغلمان بالامیاً مدند ی فا ع کیذنن 
و فروعیافتادند ء تبووم ‏ 
چون خبره خبره بپائن مینگریستم , راهنمای من از آنجائی که 
استاده بودم بسوی خویشم کشاند و گفت  :‏ هش‌دار ! هش‌دار ! 
و آنگاه من چون مردی که نگران دبدارآن چیزی است که باید 
از آزیر وه ترس نا کیان قراس کق راسات .سکن 
و با این همه بخاطر نگاه ی تن را ۳ نمیافکند ۰ 
بیشت سرخوش بر کش و شیطانی سیاه را دیدم که دوان دوان بسوی 
دل بالا میا مد ۱ 
چه بد هست بود » و ت1۳ هنگام که کشوده بال و سبکا دش 
ول چه اندازه ترشرو وسدگدلش بافتم ۱ 
برشانه تولك تس ویر آمده‌اش گناهکاری را دیدیم که روی دو جانب 
تپیگاه خود نشسته بود و شیطان پی‌های دوپایش را سخت درهم‌میفشرد . 
۱ چون‌ببالای یل رسبد , گفت :«ای بدچذگالان » یکی از قدیمی‌های 
۱- 302165۲2۴606 تر‌کیپ دیگری که دانته ازوو کلمةٌ 2621(بداوف220ظ 
(چنگال در زبان قدیم ایتالیائی) ساخته است (رجوع شودبه‌سرود۱۸دوزخ ) ومیتوان 


۳ «بد جنگال> ی ارق . این کامه لقب شیطانهیای پاسدار این قسمت از طبقة 


۱۳۸۱ 





دور ح 
1 5 ۱ 
سنتاتسیتا را آوردهام ! اورا در گودال جای دهید تا من دوباره 
۳ 1 ۱ ۰ ّ 
نان سر ی که از ن ات فراوان دارد داژ ۳ در این 
۳ ۰ 0 + ۶ ۳ ف 
زو گر له 6 بجر بو مورو » مشغول سو دا دری 0 ۳ و با دول از ( ره 4 
۸ ۳ 
و یا ببائین برتان کرد ۳ حجود تا نان اژ رام صخره تا ورن 
1 ۴ 1 ۰ ۳ ‌ 5 4 ‌ ۰ ۰ 

و ان دورخی غوطه‌ای خورد و بسطح فطران باز | مد ؛ اماشیاطینی 

۳ در زر ل بو د دد بشدو فرباد زدند » ا نها ۳ باری سین اژ 
0 

۱ 2۱024 ۵۸06۵ « سنتاتسیتا > قدسه معروقی انتت 245 حجامی معئوی شور 
لو کا 621 ناما در ایتالیا است . - « قدیمی ها > 2021481 عنوآن مك هیثت ده نفری 
ازیبرمردان نی 43 درحفیقفت مقام سماتور ها و ۰ یلیم ۲ و باتغای تماینده پاب و فررمانده 
سیاه 6 آمورشهرر | اداره هک ون «نابر این حملهُ «بکی‌ازقددمی‌های شتا تسیا »> این 
موی ۳ مردهد که «روحیکی‌ازب‌ناتورهای ۳ ۵ ستیوو او کار | ول دیا ۱ ورده‌ام> حون 
طمق (حفرقات مفسرین دانته در رور ادینه مقدی‌سال* ۱۳۰ بکی ار ان سناتور ها رنام 
«مار تمتو دو ناد > مرد۰ دود ف ایتطور تقشت مق ۸9 اشاره دانته بداین سشمبوعی است / وی 
یانما هر وی دوع خن مین خر تاه اس : 

ات 0 

۳۹ ۵۵۲۰0 ۱<0! ۳ «بونتوروداتی > سیاستمدار «لو کاگئی که ازمعامله گران تیب 
انصاف شیر دود وطیعا این اشارة دانته بدوصورت استپزاامیزدارد . 

۶ 162 ۶۵ لو ۷1 ععمعن از عج مج انآ , یکی از اشمارمعروف 
ادن سس بازشوه #ر جر ره > را «آری> فتتوان در َ 

ه _ ۷۵۱0 52000 مچسمة معروفی بود که از تصویرعیسی باچوب تر اشیده 
وسطی بسیار مقدس بود ء چنانکه نه فقط مردم لوکا | نر امایة افتخار شرخودمیشمردند 


۳ را ۰ ۳۹ ِ ۰ 1 ۱ لس 
بلکه زائر دن‌بیشمار نیز دراه رم درادن مسر نو وق می؟ ی دل تابر بارت آن رو ند . فد 
شیاطن درایتجااین معنی‌رامیدهد که : «ایتجادیگر توسل جستن به عیسی‌قایده ندارو.> 


۳۲ 





سرود بیست‌ویکم 

هر و او با فص ٩‏ فری مسا ‌داری | 
سس ۳ هوای آن نداری که سر و کارت با چنگالهای ما افتد , روی 
درسطح فطران منمای!» 

سیس بش ار صد قلاب در تتش فرو بردند نک کت ۶ قوز 
اینجا باید پوشیده روی بای کوبی » تا بتوانی | گر ممکن آ ید طعمهایرا 
بدندان گیری؟ 6 

کار ایشان چون کار طماخان بود که بدست شا گردان خود گوشت 
را با چنکك‌ها دردیگگ فرومیبرند تا بسطح آب بازناید . 

استاد مپربان بمن گفت : « برای اسنکة در انجایت نبینند » خم 
شو و خوبشتن را ی از که ترا بناه‌گاهی شود » ینهان کن 4 

و از هیچ توهینی که نسبت بمن بینی بیم مدار » زیرا من برجملة 
این اوضاع و آقذم وباری د گردچار کشمکشی چنن بوده‌ام 7 

سپس بدان سوی‌پل رفت وچون بروی دیوارة ششمین رسید» کوشید 
تا خوش را قوی دل نشان دهد . 

شبطانها , با شم وحدت طوفانی سگان در حمله بدان بینواثی که 
درطلب صدفقه میاستد » 

از بردل اکوچك بیرون آمدندوفلا,پای‌خودرا بسوی او گرداندند. 
ما وی با برداشت : هش ارت پیچا میکنید ۱ 

اب ٩62»‏ سر کیو » رودخانة کوچکی درنزدیک شپرلوکا . 


۳۳ 291 بت این کلمه صورت عامیانه دارد » و تقریا مرادف با اه‌طلاح 
«قاپ زدن» است که درفارسی بکارمیرود . 


۳ اشاره به با ر گذشته‌ای که ویرژیل بجهنم رفته است (رجوع شود به صفحهُ 


۳۵۳ 


دور 

تن از آ مکه چنکلت هاي خوورا یمن افکنین یکی ازشما ابش 
ی | یره مشش ات ی سرا فلات اف تم وا 
ننک ورای زنرب .» 

همه فر ناد ژدند : «بدوم! برود !»و آنگاه 9 ازابشان پیش آ مد 
و سابرین بیحر کت بر جای ماندند » آنکه بجانب او رفته بود گنت : 
داز این‌کار جه سود ؟» 

و استاد من گفت ۰« بددم » گمان میبری که | گر مشیت هی و 
دی مساعد در کار نود ء میتو انستم علبرغم وا ضما سا روز 
می‌بینی » صحیح وسالم تا بدینجا رسم ؟ 

بگذار بروم .زیرا خواست آسمانی چنین است که من کسی‌دیگر 
را دراین راه ناهموار راهنم‌ون باشم . 

شیطان که این بشنید چنان از گر دن فرازی فرود | مد که چنگك 
را در بای خود افکند / بدیگران گفت : «دسرت از وی بدارید » . 

و راهنمای من بام کف : «تو که آرآم ارام فتان جح ید ای 
دل نشسته‌اي » | ون تیگ آسوده خاطر بسوی من باژ ای» . 

چون این بشنیدم‌ب رخاستم وشتابانبسوی اورفتم؛ شبطانارا دیدم که 
جمله پیش آمدند» ومن ازآن بیما شدم که اننان بیمان شکنی کنند . 

بیش از این » سربازانی را که با اعتماد به دیمان حرف از کایرو نا 

۷212008 ء تر کیپ دیگری که دانته ساخته و از 2۷212 (بد) و02ص) 
(دم) پدیدآمده است ومیتوان آ نر] «بددم» معنی کرد . این نام یکی از شیاطین طبقة 


هشمم دوزخ است . 


۲ 02660 02۲60 ؛ اصطلاح «خودمانتی> ایتالیائی . 


۳۵۴ 


سس رز ۱۳۳ ۱۳9999 
."3۳ ۷۳۳ ۲( / 
۳ ۳ ۳۳ یت و ۸ ۳ ۲ 
یس یی ۷ 
ار ۳ ك یس 4 1 ۲ ۳ ۱ / 
۳ 9 ۷ ۳ ۳ از 





ى ع ادلی یس ۳ ۰ 
... سپس بیش از سد قلاب درتتش فرو بردند . ۰. (سروه بیست و یکم)ا صفحا ۳۵۳ 


یه خی تشون سیم عیسو 


سرود لیست‌ویکم 

بر ون‌میآمدندوخویشتن رادرمیان‌دشمنانمییافتند دب مک ینچنینمیلر زیدند 

سرایای خویش را براهنمایم چسبانده بودم » و همچنان نگران 
رفتار امشان بودم که اقا اب اند منتمود . 

دیدم که قلایپای‌خودرا فرود ا ورده‌بودند وهربك ازایشان بدیگری 
هک 1 بتپیگاهش افکنم 9 جماگی ماسخ مید‌ادند : « آری » 
بکوش تا او را بچنگ بگیری ؛* 

اما آن شطانی که با راهنمای هن سخن گفته بود 8 
و گنت : «آرام بگیر » اسکارمیلیونه" . آرام بگیرا» 


و بما گفت : « از راه این پل دورتر از این نمیتوانید رفت » زیرا 
ول ششمی درهم شکسته و در گودال قرور دخته است ‌ 


وا کر با اینوصف بخواهید که دورتر از این روید » راه خود را 
در روی همین صخره‌ها باز گیرید ؛ تردبك اینجا پلدیگری است که‌ازآن 
میتوان گذشت" 

٩‏ 62۳۲۵02 نام قلعةٌ نظامی مستحکمی در تزديك شهر « پیز! > در مغرب 
ایتالیا وال ۱۱۳۸۵۹۰ تیروی نظامی ایالت توسکانا بدین قلمه حمله برد و مدافعین 
در پس ازپافشاری ممتد حاضر بتسلیم شدند بشرط آنکه دشمن بدیشان آمان دهد و 
جا نشان‌درخطر نباشد . فلورانسی‌ها و متحدینشان که نیروی توسکا نیپاراتشکیل‌مید اد ند 
این شرط را پذیر فتند , و دانته چون ظاه را در این نیرو خدمت میکرده خود بیرون 
آمدن مدافمین را ازقلمه و شتاب آنبارا در دورشدن از آنجا بچشم دیده است ۰ 
چنین پیداست که پس‌ازخروج مدافعین ء فلورانسی ها پیمان شکنی کرده و ایشان را 
بقتل رسانده‌اند » واین‌کاری استکه درتاریخ ایتالیا نظایر ب-یاردارد . 

 ۲‏ 0مآع 5020 نام یکی ازشیطانها این کلمه بایتالیائی تقریباً معنی 
«مردم آزار > یاجنجال گر وبیمزننده نظم و آر آمش‌می‌دهد 

۳ اند کی بعد معلوم میشود که پلی که برروی کودال ششمین این طبقه بوده 
در آثر زلز له ایکه‌بام رد مسیح وسقرأوبطقة اول دوزخ روی داده درهم شکسته‌است... 
شیطان در اینجا نیز دست ازخبث طینت خود برنمیدارد » زیر| به ویرژیل‌ودانته می 
گوید که دراینجاپل شکته » ولی پل دیگری که اند کی دورتر از آن در روی همین 
گودال ششم وجود دارد برپاست و ایشان میتوانده از آن بگذرند » درصورتیکه آ تجا 
نیر پل شکسته است ء وشیطان ايشان را بامطلاح «بدنبال نخود سیاه میفرستد*: 


۳۷ 





دور خ 





دیروز » ساعتی دنج دیرتر از این ساعت » هزار ودو بست و شصت و 
ضال ان اختام که اش رای تفه وی 

ها کنون باد چند تن از نفرات خوش بدانجانت فرستم ت‌ 
مراقب آن باشند که دوزخبی سر از فطران بیرون نیاورد . همراه اینان 
رو بد وا شطنتشان یم مدار دد؛ . 

وبدانان چنین گفت : ۲ لبکینو وکالکایربنا , وتو » کانیاتسو » باه 
افتید ؛ و بارباریجا این گروه ده نفری را راهنما باشد . 

لیکو کوودرا کینیاتسو وچیرباتوی گرازدندان و گرافناکانه » و 
فارفار لو » ورو بیکانتة پیمج و 





۱- این محاسیهُ شیطان » معروفترین محاسيةٌ « دوزخ 4 دانته است » زیرا 
مفرین کمدی البی از روی آن توآازسته‌انی روز و ساعت مفرخیالی دانته را دحقت 
تعیین کنند . - بنا بگفتةً انجیل » عیسی در روز آدیناً مقدس درسی و چهار سالکی 
دشهادت رسید و ای «نگام ساعت بین شش و نه از فتاب ی بود ) اتحیل لوفا 
باب بیست وسوم) : 2 9 تخمیناً ازساعت ششم تاساعت دهم طلمت تمام روی زمین 
را گرفت » وخورشيد تاريك کشت و پردهٌ قدس از میان بشکافت ؛ وعیسی بصدای بلند 
صدا زده کفت ای پدر بدستهای تو روح خودرا میسپارم . این بگفت وجان را تسلیم 
نمود. طمق‌این حساب ساعتی که شیطان باویرژیل و دانته سفن میگوید » ساعت هفت 
صبح روزشنیه مقدی سال ۱۳۶۰۶ مسیحی است ؛ زیرا بسیاری ازمقسردن انجیل عقیده 
دار ند که عیسی درست درظبرجمعهً مقدس وفات یافته است . از طرف دیگر » در سه 

انجیل دیگر : انجیل متي » انجیل مرقی » انجیل لوقا . جربان مرك عیسی طوری 
و کرشار که سناعت مرگ او باسه بعدازظپر تطبیق‌میکند » درأینصورت این‌موقم بایدساعت 
۰٩‏ بح تِِ مقدس باشد . 


۲- این اسامی عجیب وعریب . نام هائی است که دانته بروی شیطانها گذاشته 
است . هرچند برای الب این اسامی میتوان معنی‌هائی تقریبی در ایتالیائی پید| کرد » 
ولی معلوم نیت 4٩‏ کونده واقعاً اصر ار داشته است که نامپانی بامعنی آورده داشد ۰ 
املای اصلی این اسامی » و معنی های تقریبی آنها چنین است : اليکید. معنطن(۸ 
(بال‌پسته؟) ؛ کالکابرینا 0182هع1ص) (من‌گنهیخی) ؛ کانیاتسو 2802220 (پاچه گیر)؛ 
بار باریچا 12۳0211061۸ (یدریش) ؛ لینی کو کو0660>اطان1 (افریقائی؟) ؛ درا کینیاتسو 
0 ( اژدهای عضناك ) ؛ چیریاتو 2102010) (خوك ؟ ) ؛ کر‌افیاکانه 
22111۵626 (مك‌چنگال)؛فار فار لو ۳2۶۲2۲6110 (مردم آزار) ؛ روبیکانته»)صفعاطانظ 
(سرخرو). 


۳۵۸ 





سر ود ثیست ویکم 
کردا کرد محوطهً قطران کداخته را خوب بکاوید » واین‌دو تن را 
بسلامت تا آن بل سرتاسری دوگر که از روی مغاره‌ها می‌گذرد برسانید .» 
گفتم : دوای, ای استاد من » این چه وصع است ۵ می‌بیدم؟ 
اکر راه را ممشناسی » بیاتا تنپا و بی‌ادنجنین همرهان بدانسو رویم» زیرا 








من مابل بپمراهی اینان نیستم . 

اکر تو دقت ديرینةٌ خوش را داشته باشی » چسان نمی‌بینی کسه 
اینان دندان برهم عیساند و با اشار ابروان تهدیدمان میکنند ؟» 

و آو یمن کفت : 9 نمیخواهم هراسانت بینم . تا اسان 
هرچه میخواهند دندان برهم سایند » زیرا اینکار را برای ما تمیکنند, 
برای ای نگداختگان بلا کش میکنند .» 

ابلیسان در روی سد بجانب چپ چرخیدند » اما پیش از عزیمت » 
حرءك ا زآنان زبان از میان دندانهای خود بررون آورد و برئیس خویش 
علاهتی داد 


۰ ِ ِ ۱ 
و او نیز «قعد خود را بدل بشیپوری کرد . 





۱- چون شیطانها تشکیلات شبه نظامی دارند » «بارباریچا» فرمانسده این 
دسته ده نفری بااین علامت آماد کی خودشان را برای اجرای فرمان اعلام میدارد 
وفرماند, کل » درجواب اوبا شیپور نظامی» شیاطین دستورحرکت میدهد . کلمه‌ایکه 
دانته دراینجا بکاربرو, (ن۷» [1) معنی صریح وبی ابپامی دازد . 


۳۵۹ 


۳۳ 


7 4 و 
سود د2] 
طبقة هش دوزخ : حبله گرآن 
گروه پنجم : سودا گرآن زادرست ومختلسین 


این سرود نیز‌همچنان وفف سودا کر آن ومختلسین شده است 
ولی] نچه در آن کفته شدء » ازلحاظ ارزش باهيچيك از سروده‌ای دیکر 
2دوزخج»> برآبری ۹« 6 زیر | قسمت اعظ م از آن وقف کشم‌کشیا و 
بازیهای «قایم‌باشت؟ بین دوزخیان وشیطانها میشود که بالاخره‌باافتادن 
دوشیطان درقطر ان گداخته وسوختن قسمتی از بدن | نهاپایان مییذیرد. 
چنین بتظر میر سد که دانته تعمداً خواسته است این سروه را 
صورتی اشمت | آهیز دهد وقپرمانان آنرا ممکل دلقك های دوزخ در 
اور » و آزاین راء میتوان‌نتیجه خاصی گرفت که شاید دراینموردمنظور 
اصلی دانته بودهء منتها وی مثل همیشه آنرا درلفافه وبطورمبهم عرضه 
داشته است » ون انشفت که بگوید : یمینید مر | در روف چه کسانی 
قلمداد کرده‌اند» ۰ زیر آ؛ جنانکه درشرح حال وانته گرشده 9 
سیاسی وی برای لجن مال کردن اوء ویرا باتپام سیاسی‌ازفلورانس‌تیعید 
و2 که بدو تهمت اختللای بستند . 


صرود ست و دو) 

دش ازین سوارانی را ددم که از اردو گاه خود براه افتادند و 
تکار و تیه فوسای:داتتق نو امن ارسنفان کی مها حان تکوس 
را تسعات داده باشند ) 

و دوند گانی را دز سرزمین شما .ای آرتیان" ؛ دیدم ء و دسته‌های 

زور آزمابانر | ۰ که واه باصدای شبیور ها با باتك تاقوس » 

همراه باطبلهاو باعلامتهای دژهاء بشیوهما دابائن‌بیگانگان » برای 
کی وزهسا قدهای تطامی با ها رها یرام افاونی ۶ 

اما ظر 5 نارای را ددم , نه بباد گانی ر ۹ و نه کشتمپائی 
را براهنمائی علائم ساحلی با ستار گان » که با بانك چنین قرء‌نی عجیی 
براه افتاده باشند . 

و ءا همراه این ده شیطان رهسیار بودیم : چه باران ناهنجاری ! 
اماکلسا با باسانان با مها فا اسوهان ۱ 


۱ - ۸۲۲101 اهالی شهر و ناحيةٌ ارتسوه ۸۲6220 . - درمال ۱۲۸۹ 
و2 2 کوئاف >مای فلور آنی و آو کا وه کینلن های این شپررا در ثبردی که 
کامپالدینو 2۳۳210100 نام گرفت شکت دادند . دانته در این زد و خورد شر کت 
داشت » ولی احتمال میرود که وی مستقیماً نجنگیده باشد . 

۲- درقرون و‌طی‌رسم‌براین بود که هريك ازطرفن متخاسم ارابه‌ای آراسته 
بپرچمها و نشانهای بسیار در پیشاپیش صفوف خود داشت که حامل زنك اعلام جنگه 
بود > وصدای این زنگ درتمام طول مخاصمه ادامه هییافت : 

۳ شرب‌المثل ایتالیائی : "0 ۵۷6۲92 ها > رناصدی مه فحعنط و۵۱61 
۷ 1 تررجمةٌ تحت اللفظی جملهٌ آخر این ضرب المثل چنین است : «به‌میخانه 
باعکهیرسعان ۳4 


۱۳۶۱ 


دور شخ 

درین‌میان توجه‌من بکسره.عطوف بقطران گداخته بود , تا جملة 
آنحه را که در این بولجبا بود و آن کان را که در آن مب‌گداختند 

همچنانکه کرازماهیان باخمید کی کرد خود درباتوردانرا هشیار 
فتکت کز بر ای تجات کشتی خود دست ارات 

گاه بگاه یکی از کناهکاران برای کاهش رنج خود پشت خویش 
را در مدت زمانی کوتاهتر از آن ماهی . بیرون میا ورد و بازه ن مسکرد. 

وهمحنا نکه غوکان در کنار کودال ِ" بو خود را و نها وزند: 
ولی هردو پا وبیشترین فسمت از تشانرا در آب پنهان میدارند » 

این کناهکاران‌نیزدر کوشه و کنارسر ازقطران بیرونآورده بودند, 
اما بمحش تزدیکی«بارباریچا» بهمان تندی غوکان بدرون قطر ان گداخته 
فرومیرفتند . 

یکی از ایشان را دیدم ء و هنوز دلم از آنجه دبدم میلرزد» که 
چون غو کی که دمی از غوکان د کر عقب ماند» «. فرو رفتن درنگ 
5 

و «کرافیاکانه» که از دیگر شیطانا بدو نزدیکتر بود » قلاب‌در 
گیسوان قیر آلوده‌اش افکند و برهوا بلندش کرد. چنانکه پنداشتم 
که سموری را درفضا معلق هی‌بینم . 

نام جملةٌ این شیطانپا را میدانستم » زیرا این اسامی را در آن 





هن‌گام که ادشان بشریخ مامورت خوآنده دم بو د ذب بخاطر سبرده بودم 


ِ- اشاره‌بدانکه این‌ماهی‌دروقت‌نز‌دیکی‌طوفان روی آب‌میا ید » و دریانوردان 
بدیدن‌او متوجه میشوند که بزودی دریاطوقانی خواهد شد . 


۳۶۲ 





سر و۵ پیست و دوم 





و ,عدازژآن نیز که‌اینان همدیگررا صدامیکردند بدین اسامی توجه 

ابلیسان همه فرباد میز دند : « لی رو بنکانته ‏ یام خود وا 
چنان در کوشتش فروبر که پوستش را یکسره بکنی» . 

و من گفتم : «استاد من » | کر میتوانی » بکوش تا این وا کون - 
بختی را که چنین بدست حریفان خویش افتاده است بشناسی» . 

این بگفتم , وراهنمای من بدونزديك شد » وازوی‌برسید که اهل 
فخاشت و اویاسخ داد که : «درقلمر و ناو ار! بدتما آمدم ِ 

مادرم مرا از فاسد مردی که تمه کنندة خود و دارائی خوش بود 
بزاد ودرخدمت بزر کی بکارم گماشت" 

سپس درحلقه تزدیکان شاه تبالدوی نیکدل در آمدم و درآ تجادست 
بنادرستیهائی زدم که | کنون بتقاص آنها دراین آ تش گرفتارم» . 

و «چیر باتو» که درهر جانب از دهاش دندانی چون دندان کر از 
بر آمده بود, بوی‌فزماند که هردك ازاین دندانهاچسان باره میتواند کرد . 

اب 272178 سابقاً کشور نیمه مستقلی بود که در جنوب فرانسه و شمال 


اسپانیا در دوسوی رشته کوهای پیرنه فرار داشت » و هانری چپارم پادشاه معروف 
فر‌انسد از ! نحاا مده بو . 





2-۲ پنوتوتودی ملا » یکی از معروفترین مفسرین کمدی الپی مینویسد : 
2... این بینوا یکنفر ا-پانیائی اهل قلمرو ناوارا بود که ازمادری نجیب زاده وا-ی 
پدری ازطبقات بسیارپائین بدنیاامده بود . وی تمام دارائی خودرا حیف و میل کرد 
و اخر کار چنان تنگدست شد که خود را ازفرط‌نومیدی بدار آویخت...اسمش‌چاهپو لو 
2۳0010 (باسپانیائی سیامپلو) بوو . > 

۳ 920ع ۲" (در اصل‌فر انسه«تیبو »1204 1): تینوی دوم» کنت‌دوشامیانی 
بتوس شر کت جست و ظاهرأً لقب «شاء خوب» ( ۲۶ ۳۵0 ) درینجا از آن جهت 
ددو داو-خفم که وی مسبت دشعر | و اهل هنرخیلی خوب رفتارمیکرد ‌ 


۳۶۳ 


دورخ 
موش ان رات ین آفامید رانا دراه وی 

در باژوان خویش گرفت و گفت : « تا او در چنگ است ‏ جملگی 
برجای خود آرام گیرید» . 

وروبسوی استاد من کرد و گفت : «آنچه را که میخواهی بپرسی » 
از نگ که تکه‌اش کرده باشند بیرس» . 

راعنمای من که این دشنند , گفت 9۰ باری و مىان 
| 
9 تالا باشد ٩‏ و کت 


۵ 
[ 
مس 


ی 


نکرده بو دم ء زیر ات همأنحا ۱۳ دودم اون از تاخرن و قلاب 


4 


‌ ۶ ۲ 

لیییکو کو کفت : « حوصله ما بسررفت » و فلاب بربازوش 
افکند , چنانکه چون قلاب را ببرون کشید تکه‌ای از گوشت بر سرآن 
ها که نود . 

«ور | کینیاتسوه نیز خواست قلاب به باهاش افکند» اما فررمانده 

۲ 2 ۲ 0 1 
2 دسیه بداأنان نگاهی درو درل امبز کرد و دا گرد آن دوزخی 

۳ 

بچرخ زدن پرداخت » 

۱ ضرب المثل ایتالیاگی : 50160 11 ۷60۵۲0 6۲۶ 821۲6 0216 ۲۵ 1[ 

ی 1,210 لاتیتی تِ این کلمه در این کتاب غالبا بمعنی‌ایتالیائی :کار میر ود 7 

۳ 166۷۲10 (در اصل لاتینی 66۱2۲100( ) ؛ این کلمه در دورة امپر اتوری 
مر کب ازده شیطان را دارد . 

1 بت دعنی : اور | هر‌حاتب در حمادت خویش گرفت 5 شیطا بای ۳۹ دوی 
سا فا 


۳۶۴ 





سر ود لیست و دو 68 
وچون | نان ان آزام گرفتند , راهتمای من بمدر نگ از ان 
دوزخی که هنوز بزخم خوش مینگر مست ح ی 
«آن کس که ترد گفتنش را برای آمدن بدینجا کاری خطا شمردی 
مت و اویاسخ داد : وی برآدر روحا نی کومیتا ات 
که در گالورا , کانون جملهٌ نادرستیپا مقدرات دشمنان آقای‌خویش 


و دراختار هه 6 وجنان جات اشان را گرفت که اسان فضاوت او و 
برای خود فوزی عظیم شمردند 1 
۱ و در تک مامورمهای خود نسر ره باختلاسپای کوچك 6 بلکه به 


دزدبهای کلان در دأخت . 
اکنون « دونومسکل تسانکه » که اعل 2 لو کودفژو ‌ اش ها او 
نز ۱ ۲ 
این دو 6 از کفتان باژ تمىا دستّد : 

620۳۴102-۱ 6 درسال* ۰ که سال دورخ؟> دانته است: جر بر #باردنی 
یکی از متصرفات جمپوری «پیز ا» در مغرب ایتالیا بود » وبه چپار ناحيهُ مجز | تفسیم 
میع که ناحیةٌ شمال‌شرقی آن « کارلوریا» نام داشت . « گومیتادی گارلویا» » برادر 
روحانی» از طرف فرمانده کل‌ساردننیا حکومت این‌ناحية کالوریا را داشت و در مدت 
حکومت خودسوع استفاده فراو آن کرد؛ و بالاخره تچجر_م انکه پول گرفته وزندانیان ر 
محرمانه فرارداده بودمغضوب فرماندار کل قرار گرفت وبفرمان‌وی بدار آویخته شد . 

۲ 000۲0عم1 نه عطعع22 ۷]10061 - «لو گودورو؟ یکی دیگر از متاطق 
فضائی‌چهار کانهٌ جزيرء ساردنی‌بود. شضصی که درینجانام‌برده میشودازطرف انتسو820ظ 
یادشاه ساردنی که پسرامپ رافتور فردريك دوم بودبحکومت «لو گودورو» منصرب شده 
و بعد از آنکه انتسو در يكك سقر جنگی تاتبارت ور | مه ۷۳ 7 » وی 
بالطایفالحیل‌طلاق ملکه را ازشوهرش کرفت وخود با وی زناشوئی کرد و از این راء 
شرح این قتل خائنانه در سرود ۳۲۳ دوزخ داده شده است - 


۳۶۵ 





دور خ 





اما » وای بر من ! این شطان را شیک 23 جسان دندان برهم 
میساید؛ دلم می‌خواهد خیلی چیزهای دیگر بگویم» ولی‌از آن میترسم که 
فا ترا یسرم ار 6 

و سر فرمانده به « فارفارلو » که چپ چپ بدورحی ی 
5 ۳ بدو ضر بمی ز ند » روی کرد و گفت : « دمشو » بر نده توس 2 

۷ 
توسکانی ها با لمناردی ها را پنرتیه وبا نان شتیه کولنف: بد معا مشان 
خواهم آخند ۰ 

بدین شرط که « دف چنگالان ِ اند کر دور _تر اففستن 5 اننان ۳ 
انتقام‌شان نهراسند . | گرچنی کنند » ازهمن جاکه نشسته‌ام 

يك تنه هفت تن از اشانرا با صفبری بنزد خوش خواهم خواند» 
زبرا این شیوءٌ ماست که چون یکی از ما برون باشد او را با صفیر خود 
فرا میخوآنیم ت 

کاباتسو کد این بشنید بوزه بالا آورد و سر تکان داد و گت : 
» بشنوید که چه نقشه ای خسثانه دارد رن راه فرصتی بدست 
آرد و خویشتن را بهائین پرتاب کند ! » 

و آن دوزخی که حیله های بسیاز در چنته داشت » پاسخ داد: «۱ گر 
خبیث نبودم بنقن در رأه‌باران خوش دام وم 6 

۱ - 11802 12 6۲2002۲01 2 , اصطلاح ایتالیائی ؛ که معنی تحت اللفظی آن 
اینست : 2 سرطاسم را بخارانی؟ 


ٌ-- «ور نده؟ لقی است که تمتاسیت بالد اشتن شیطان‌ها ود دید حای< کمدی6 


دددشان د اخفاه امه ‌ 


۳۶۶ 





سر ود لیست ودوم 





اینبار الکیئیو طاقت نیاورد و بخلاف دیگران بدو گفت :« ۱ کر 
خود را بپائین فکنی » زنهار که بدنبالت نخواهم تاخت » 

بلکه برواز کنان 5 سطح فطران فرود خواهم آمد ؛ ا کتون از 
کناره دورشویم ودبواره را دروناهگاه‌تو گذارم, تايمینیم که چسان یك‌ه 
ازهمه ما بیش توانی ارزید . : 

ای خواننده» ايزك داستان بازی ناشنیده‌ایرا خواهی‌شنید: هریکث 
از ابلیسان نظ بجانب دیگر دیوار گرداند و آنکه در این میان بیشتر 
۳ 

و آن د ناو اری فرصت عغذیمت شمرد و هر دو پارا بر زمبن 
استوار کرد و نا کپان فرو جست » و بدین سان خویش را از گزند آنان 
دور داشت . 

ابلیسان از خطای خود بشیمان شدند . اما آن که این شکست 
را باعث آمده بود بیش از همه بخشم در آمد . لاجرم براه افتاد و بانک 
برداشت که ْ « گرفتعت 1 

اما این‌کار سودش نبخشید » زیراسرعت بالهای او بر ترس آن 
هدر فرش تقو آشنت: 5 فت . دوزخی غوطه‌ای خورد و فرورفت وشطان 
دویاره سینةٌ خودرا بلند کرد بیرواژ ادامه داد ؛ 

درست بدان میمانست که مرغایبی بدبدار تزدیکی شاهین در آب 
فرو رود » وشاهن سرخورده وخعمگن الا باز گردد ۰ 

کالابر بنا که ازین فریب‌سخت بخشم آمده بود پرواژ کنان بدتبال او 


رفت» بدب هید که دوزحی و و او بهانه ای برای سییر ۵ بدست ًرد. 


۳۶۷ 


دورخ 





وجون وا کر :یهن شد » وی بش کال بسوی همکار خود درا 
کرد و دربالای کودال با او دست ان شد . 

آها ان دیطری همحون تذروی‌تسربین ویر أسخت درچنگه گرفت, 
وهردو بمبان بر که حوشان فروافتادند . 

۱ سوز نده با کیان از م‌ حدادشان کرد ؛ اما دزین مان 
با لها «شان حنان قمر اندو ده شده بود که »۰ بارای بر خاستمشان نود . 

« بارباریجا » که چون دیگر باراتش از این بابت پر یشان شده بود. 
چپار تن از ابلسان را واد شت که ومد فلات‌های خود را ی ۳ ندان 
ده تا 

واینان از اینجا و آ نجا بماموریتگاه خود فرودآ مدند وچنگکهای 
خوش را بسوی قراندود کان که ۳ تا ام در شر سوزآن برشته شده 
بودند دراز کردند؛ 

وما آنهارا دراین گرفتاری گذاشتيم و گذشتيم . 


۳۶۸ 


شیطان در دنبال او پال کشود وفر یایژد : 





۳ و 
طبقةٌ هشتم دوز خ : حرله گران 
گروه ششم :ریا کاران 


«بولجیای» ششمین که | کنون دانته وویرژیل » پس از خلاصی از 
دست شیاطین خطر نالا کودال پنحمین بدان‌فرود آ ماه » محلی‌است 
که ریاکاران و طاهرااسلاحان آلوده دامان در آن بسر میبرند . این 
تنها گودالی از گودالهای ده گانهٌ طبقهٌ هشتم است که برروی آن پلی 
نیست » زیرا این پل در زمان مر گک عیسی دز تمام طول این گودال 
کته و قرف ره مهو قانه‌عات انکهه اخضاما .ور اد فسمت 
قرو ريخته » اینست که دشمنان واقعی م-یح » یعنی روحانی نمایاتی که 
او | محکوم کردند در این‌جا مسکی دارند . 

این دوزخیان زدائی بسیار سنگین برتن دارند که تحمل وزن آن 
برای ایشان بزر کترین عذابها است - این ردا ازبیرون پرزرق وبرق » 
ولی‌ازدرون سیاه ونا صاف است » زیرا رباکاران عادت دارند که ههیشه 
طاهر خود را عیر از آ یه در باطن دار ند حلسوه دهنده » واین ظاهر زا 
۶ رقدر «مکن است بصورتی 1 راسته تروفریبنده تر در آ ور ند : كِِ 
وزنی رداهای فلزی ایشان » نان سنگیتی دو روئی و ریاست که اینان 
تفای وان ۹1 و در اشجایاید الی‌آلاید این‌بار گران را بدوش کشند. 

در زیر پای آين جمع که ناله کنان ونفس زنان براء خودمیرو ند» 
«قیافا» رئیی‌شورای روحانیان بر گزیده بپود که گفت : «هرچند عیسی 
گناه ندارد :6 ولی مصلحت درز انشت که اور !| محکوم کنیم» دررمین 
خفته . و محکوم بدان است که تا هام بت توح بار ربا وتر‌ودر ۱ 
بصورت ردیف دوزخیانی که بلا انقطاع ازروی اومیگذر ند تحمل کند. 
همچتانکه عیسی بار تمام گناهان بشریت رابا مر که خود ورنجی که بر 
بالای صلیب کشید ۰ خریداری کرد ِ 

دانته با علاقه ای فرآاوان وصع دوزخیان آبن «خانة فر ون و ریا > 
را موردمطالعه گر ار میدهید ‏ و کاش جاوط ها نیز با او بودتا ۳ همین 
علاقه به سر نوشت 2 توبسه فرمایانی که خود توبسه ۳-8 می‌کنند 


تک 


۷۱ 


سر ود دست و صو؟ 
خاموش و تناو بی‌همرهی. جونانکه «برادران 5 ۰ واه منیتما ند 
یکی ازییش و دیگر ی ازس روان بودیم . 
این کشمکش قه‌ای از «آیزویو» را بیاد من آورده بود که در آن 
از وزغ وموش سخن رفته ات 


۱ - (۱4100۲)1 :۳:2۶ اعضاء دسته مذهنی ممروف < فرانسیسکن > ( از فرق 
بز رکه آئین کاتوليك » که پیروان سن فرانسواداسیز(بایتالیائی سن فرانچسکوداسیزه) 
هستند وآنانر | در انتالیا فراتچ‌کانی ۳۲206۵۹۵01 مینامند . افراد این فرقه طرفدار 
فقر وریاشتو دوری ازجاه وجلال دنیویند و بدینجپت خود را «فقیران حقیرخداوند» 
مینامند که عنوان برادران کپتر (برادران زوحانی فقیر ) آزاین جا آمده است » و در 
حقیقت این کلمد 1100۲۶ مفم.م «الاحقر> مارا دارد. درشرححال سن فرانسواآمده 
که روزی او وبر ادر کهتری بنام «لون» مدتسی با همم راء رفتند ووی اصول طريقة 
مدهمی خود را بتفصیل برای این برادر روحانی شرح داد » و درتمام این عدت تون 
با قدری فاصله » واز کنار: پیشا پیش سن‌فرانسواراه میرفت . این آن طرز راء رفتن 
خیلی آهسته ات .وه اه رو تا ا ان مب که 

۲- قورباعه و موش » یکی از اشسانه های قدیمی بونانی انب گ 8 ۳1 موب 
به ازوپوس ]۳50 شاعر و افسانه نویی بزر کک یونان ( قرن ششم پیش از مسیح ) 
دانسته‌اند ولافونتن شاعرمعروف فرانسوی قمت اعظمازافسانه‌های خود را آزاو گرفته 
است . ولتراین شاعر راهمان «لقمان حکیم» معروف شمرده ومتولددر ایران دانسته 
است . این فص «موش‌ووزغ> توسطلافونتن به شعر فرانسه در آهده (قصه هایلافونتن ؛ 
کتاب چپارم » قصةٌ دوم) » ولي تقریباً مسلم است که این قصةٌ بخصوص از ازوپوس (به 
ایتالیائی ایزوپو 150۳0 ) نیست . 

در این‌داستان » روزی موشی برای عبور از بر که‌ای چاره جوئی‌ميکند. قوبافه‌ای 
بدو پیشنهاد میکند که او را بر دوش خود نشاند و بدان سوی بر که ببرد » با این 
نیت که موش را درمیان آب غسرق کند » و چون می‌بیند که موش بدو اعتماد ندارد 


بوی پیتنهاد میکند که دم‌خودش را بیکی ازپاهای قورباغه گره بزند تاقورباعه نتواند 
بقیه در صفحة بعد 


۳۷۲ 


سر ود بیست و سوم 





زیرا تزدیکی 0 د وومز ببقین بیش از تزدیکی ایندو ماجرا 
فسات ۳ ط آنکه آغاژ و انحام هردو را موشکاقانه بستحند. 

وجون ازاندیشه‌ای اندیشه‌ای دیگر میزاید , از این خبال من نیز 
خیالی دیگریدیدآمد که بیم نخستینم را دوچندان کرد . 

باخود اندبشیدم که : «اين ابلیسان‌بخاطر ما فرب خورده و آبروی 
خوفترا از کف,داده انوم وان رفن یه اند وهی مان ] کنون 
سخت در<جشمند . 

و گرخشم ابشان بابد خواهی در آمیزد ؛ انا تی اتف از ان 
تازی که خر گوشی را بدندان گیرد » مارا دنبال خواهند کرد . » 


دریافتم که از فرط بیم مو برتنم ایستاده ات و چون در دشت 


سر راهنمام میرفتم سععت نگران خطر بودم , لاجرم گفتم : داستای 
ا وی خود ومرا بنهان نکنی » سخت از کرند بدچنگالان 
میترسم » زیر هم | کنون ایشانرا چنان در دنبال خویش داریم که پنداری 


وجودشانر | احساس هی 


کنم ِ« 
ی تا داز هر یی وا ود 

بقیه از صنحف قبل 

اورا در میان‌امواج رها کند . موش‌چنین‌میکند » ولی دروط آب‌قورباقه در آب فسرو 
میرود وچون دم موش باو گرء خورده » موش‌را نیز باخود بدرون آب میکند » اما 
د.همان ضمن که موش برای جلو گیری ازغرق خود دست وپا ميزند بازی که درهوا 
سراغ طعمه میگیرد اورا می‌بیند و بمنقار میگیرد وبالامییرد » وچون پای قوز باغه‌بدم 
او گر خورده بود قورباغه نیز همراء موش طعمه قوش میشود »یعنی این گره زنی که 
برای هلاك موش صورت گرفته بود باعث هلاك خودش میشود وچاء کن بچاه می‌افتد . 

0-۱ و 1552 هردو درایتالیائی معنی < اکنون > میدهند . 


۲ - مقصود 2 ائینه » است . در فرون وطی برای اندودن پشت ائینه ها 
سرب گداخته بکار میس‌د ند , 


۳۷۳ 





دورخ 





چهره خارجی ترا سر یعترازچهرء روج تو منعکس نمیتوانستم کرد » 

زیر درین‌دم آندءشه‌های‌توچنان ازحبث صورت ومعنی‌بااندیشه‌های 
من شاف وف 5 از این هردو طرحی واجد ساخته ام ۱ 

| کرسر اشیبی دیوارة راست چنان باشد که به بولجیای بعدی فرود 
توأئیم اما ان تعاقی که تگرانت مىدارد درامان خواهیم بود . » 

هنوز ازتوضیح این نمه فراغت نبافته بود که آنها را در فاصله ای 
نه چندان دور دیدم که کشوده بال بجانب ما می [ مدند تا فک رین حوال 
مان صرق ۱ 

و راهنمای من همجون ان مادری که باصدائی‌بیدار شود وشعله‌های 
. آتش را درتزديك خوش اقروخته بمند . 

وپسرش را بردارد و بگریزد و از پای نایستد , وچندان خاطرش 
را عزیز تر از خود دارد که یبکتا بیرهن راه فرار گیرد »مرا شتابان در 
آغوشی گرفت.» 

وخود را از بالای دیوارء سخت در سراشبی صخره ای که یکی از 
دوجدارآن بولجیای دیگربود » فروافکند ولقزیدن آغاز کرد . 

هر کز آب در درون »حرائی » در آ ندم که بمش از هرهن‌گام دّ 
به سراز بری آسبا کنار تردرك می‌شود تاچرخهای آسارا بگرداند » 

شتابانتر از استاد من که مرا همحون‌سری , ونه چون همسفری» 
در آغوش گرفته بود براه خود نرفته ات 


تاره وی بای بر بستر این گودال نواده بود که سر و کلهٌ ابلیسان 


۳۷ 


لب 
مس ۲ 


«توژیاسی کف این کودال‌ننهانه بردنم که ایلیان را کخوده بال‌بالا سر خویش بافتیم. 








سر ود لیست وسوم6 





دربلندی بالای سر ما یبدا شد * اما مارا ۳ حای هر اسی نود » 

ژیر | مشت اعلی که انتاثر | حا کمان کودال دمن قرار ۳ ۰ 
قوویت توبن رت ار کووالنر! ازانشان سانفم اس 

در | نا مردمانی رنك شده را دیدیم! که با فدمپائی بسباز 1 
؟ 


خی ۱ ۰ ۹ ۰ 
ردا و وال واه هی سمودد و ور سوده و کوفته ۰ 0 : 


همه رداهائی بر تن داشتنه که با شلقهاشان تا روی دید گان آتبا 
فر ود آمده بود » و دوختشان دوخت لباده هاثی بود که در کنیا ۱ برأی 
کششان مند‌وزند . 

از بمرون این رداها ععبان زر انفودین. که چشم را خبره تک ۰ 
اش درون همه اژ سرت تاه یه ان و جادان 9 که رداهای 


فدریگو دربرابرشان پرکاهی بیش نمینماید . 

۱ -411004 26216 : اشاره برنگ طلا که برجامد‌های‌این دوزخیان زده‌اند 
و سرح آن درب‌طاور بعد خو آهد اد ۲ 

۲ معلوم. تیست‌اشارة دانته به شهر 4610 در آلمان است» باشپر 0108202) 
در ابتالیا (ایالت‌ورونا) ء که هردوی آ نبا در ایتالیائی « کولونیا 6 خوانده‌ميشوند. بیشتش 
احتمال میرود که مراد شهر آخیر باشد » زیرا دانته خود آنجا را دیده بود ولی‌این 
خی هیجکدام از لحاظ مذهی آهمیت خاصی نداشته‌آند» بدین‌جرت بصی‌ازمقرین 
قددم عقیده داشته اند که دراملاء این کامه اشتباهی روی داده و منظور شاعرء بحای 
وش » ( ۵108202 ) « کاونیا » 0۵12اآن) بود. است ( باه‌طلاح فرانسوی آن 
کلونی ۵۲تاان) کاونی)شوری درفر انسه است که عاحب صومعه معروفی بود بنام صومعةٌ 
« بندیکن‌های کلونی > | ازفرفهٌ مذهی 606010010 و راهبان این صومعه لباسیائی 
بسیار بلند وفاخر بتن‌داشتند » چنانکه سن‌برنار روحانی مقدس معروق مسیحی » در 
نامه‌ای به بر ادر زاده تخود دربارء یشان نوستهاست 2 | گر طول رد وعرضش ناسشلق 
پروانهٌ وزود به بوشت باشد لطفا مرا نیز ازپدروان حقیر خود محوب دارید». 

۳ - چنانکه نقل کرده‌اند فرددريك دوم » آمیر اتور آلمان و اتالیا » کانی 
وا که بشاه‌سوع فص کر نک باشريك خیانت بوطن میشد ده محکوم مدان میگرد که 
دردرون ردائی ازسر بشان گذارند و آنهارا در آتش نهند» و آنقدر بهمین حال نگاهشان 
دارتدتاسرب ازفررط حزارت آب‌شود» واینان نیزدر درون آن ب-وزند . معلوم‌نیست‌این 
آتپام‌تا چه‌اندازه و ارو باشد. 


۳۷۷ 





دورخ 





حجه حامه ۲ ای که ان ایک بر تدشان و اند ! ما 

۳ ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 1 .۰ 2 
وب هر آه اسان بدست ات وبزاری و دشدیه دردنا کشان کوش 
انشا ۹9 بار 6 ودم‌آی او فرسود گان ۳ جنان کند هم کرد که 


۳ ۳ 
ما درهر قدم ارانی تازه می‌دافتيم 


براهنمای حود کفتم ۱ بخوشن ۳ در ۱ یبن جمع کسی بیاد ی که 
باکارهای او با بانامش اشنا باشیم » وچون براه خود مبروی تن 
زد ِ «شما که دراین طلمات روانید 6 اهیته ثر رو بد 6 

ِ :از 

شا مد مطلب حوش ۴ اد هن بر اورده بسسث . اه راصا 
بسشت سر وه تیه 25 7 بت : « درنگ کون 9 2 دی <جوش یام 

استادم » و دو شن از دوزخان را ددم که رخسارشان حا کی 
افتایفر وان با ای وی هد اما نم با ناسکی 
با مشانر! ممسعت میکرد : 


چون بما رسیدند » ی سحبی دیری همحو احولان برانداژم کردند 
9 بحاتب بکد کر گشتند وبهم گفتند 


‌ این ۳ از طرزحر کت دهاش زنده مینما بل 4 و ۳9 امغان 





۰ ۳ ۳۳۲ ۲ 9 ۳ 
۱ سب تاعی : مه + دور وشت س‌وی قت ام ومگنام دسته‌ای که بمشا دیش 


ان میر فقت میر‌سیدیم . 


۳۷/۸ 





شر ود بیست‌وسوم 





مرخمانق مه امتبازی‌از کشتدن بارجاعه سکن عتافشان دارو > 

آنگاه 3 2 ای تسکانی که بای بمجمم ربا کاران ترشر وا 
نیاده‌ای » برما بجشم حقارت ۰ وتات را بما و 

و عن بدانان گفتم : « مرا درنزدیك رود ژسای ارئو » در آن شهر 


۲ 


9 زادند 5 بروردند ۵ و در أسنحا همر آه باان بدنی | مده‌ام که سوسته 


باخود داشته‌ام ۱ 
اما شما که هستید » که چنانکه می‌بینم از گرانی درداشك فراوان 
برروی روان دارید ؟ و کدام کیفراست که شماء | جچنن میدرخشاند »٩‏ 
تک از انا باسیخم داد : « رداهای دطلا را از سربی چنان 0 
ساخته‌اند که بارانپاء ختانکه مین حمله تر ازوها را یفعان آ ورده اسث 
ما اخوان د گودنتی» هستیم » وال بولونبا بودم ؛ نام من کاتالا نو 


7 مج 6 
ونام رفیقم لودریگو بود 





۱ - اصل امطلاح از انحیل گرفته شده (انحیل متی ؛ باب ششم ) : «.. اما چون 
وی انیت عاضوا کر ان ۶ تر‌خرو فیاشیت هر یر که وت وش را شیر میتفتت: عا 
در نظر مردم روزه دار نمایند> . 

۲ - 8۳6 چنانکه قفیلا نیز گفته شد » رودخانه ای در ایتالیاست که از 
فلورانس میگنرد . - شیربزر گ : فلورانی . 

۲ آشاره بدرخشند گی رداهای فلزی این طبقه از دوزخیان . 

6 - 620۵06011 ۰۳۲2۱1 «بردران گودنتی > عنوان شوالیه‌های مذهمی فرقللامر دم 
با کر وی کهفخکیلات توهای اخپااود ال ۱۳۸۱ ووشیر لوا عقوق. امه .و 
نامی مر ادف با «اخو آن الصفا؟ داشت . اعضای‌این‌دسته خودرا «سربازان مرمم‌قددته> 
مینامیدند و هدف این سازمان مذهی از میان بردن اختلافات احتماعی و سیاسی و 
حمایت از ضعفا بوو که غالبا قربانیان اصلي‌این اختلافات بودند » ولی این تشکیلات 
روحانی‌خیلی زوددستخوش فاد شد » بطوریکه مردم افرادا ثرا برادران خوشگتر ان 
لقب واهند (5۲ع200) : خوشحال و خوش گذران واند کی بعد پاپ آین‌تشکیلات 
۳ منحل کرد وت دوبر ادری که دانته در انجا بدیعان آشاره میکند » دوتفر از افر آد 

بقیه ور صفحه بعد 


۳۷۹ 





دور 





و درجائیکه میبایست تذپا يك تن را بر گزینند ما هر دو از جانب 
شیر تو ۳ بده شدیم تا نکپنان صلح وصفا باشیم» اما چنان رفتاری کر دم 
که هنوز آ ثار آ ترا کرت آشون کارفی ‏ بجشم مستّو ان دد .» 

سخن چنن آغاز کردم ی اخوان رنحمای ۱ 1۳۳۹ 
فروتتر از ین نگفتم » زرا چشمم بك دوزخي‌افتاد که با سه میخ ون 
برروی زمین مصلوت شده بود 

بدیدن من وی سرآیای‌خوش را سین وتاب در اورد و اه ؟شان 
بدرون ر ش‌خود ده‌ید و بر ادرروحانی «کاتالانوع؟ که جسن دید ۰ 

« این میخ شده ۰ فر بسیان 5 کف که صللاح فو می 0 


۲ 
شهادت مردی روا انز 





بقیه از صفحة قبل 

این سازمان مذهبی بودند که یکی‌از نها ازخاندان کاتالانی وعضو دستهٌ دیاس ی گوئلف 
و دیگری از خاندان اندااو وعضو دستهٌ بدیاسی‌کیبیلین بود » ودزسال ۰۱۱۸۹ پن از 
جنک تشو 7۹ ات ها مردم فلورانس و چند شپر دیگر فرمانروائی مدنی 
و روحانی ر] که باید فقط یکنفر مسئول آن باشد بدین دو نفروا گذار کردند تا ازلین 
راه تعادل و سازشی میان دو دستهٌ سیاسی بزر کک این شبر پدید آورده باشند » ابا 
این هر دو بجای حفظ مسالح مردم فقط جیب خود را انباشتند و فکرمصالح خویش را 
کردند درین موفع بود که گیبلین‌ها ازفلورانس رانده شدند و مردم شهر خانه وکاخ 
خاند ان «آودرنی» را در نزديك کاردینکو / )و )نی رد ند ؛ این حمله که 
«هنوز آنارآن در نزويك کاردینکو دیده میشویگ آشاره بدیدن و اقعه است . 

۰-۱ (22120)0) ۲۱۲۵۲6 5 رجوا ع نغور عابالا شوو.. 

۲ - آشاره به یکی از کینهٌ یبود » موسوم به « قیافا > 685) , که فریسیان را 
(دسته ای از متعصبین‌ظاهر | لصلاح ببود کهادعای‌پارسائی‌فر او ان‌میکرد ندودر انجیلبکر ات 
موردحمله قرار گرفته‌اند) علیه عیسی‌بر انگیخت. دراین باره درانجیل‌جنین آورده شده 
(انجیل‌یوحنا » باب بازدهم): «پی روسای کرنه وفریسیان شوری نموده گفتندچه کنیم » 
زیرا که این مرد(عیسی) معجز ات بسیارمی‌نماید- اگراور اجنین وا کذریم‌همه باو ایمان 

بقیه در صنحه۳ ۳۸ 


.. «های آنکه پای بمجمع ریاکاران ترشرو نباده‌ای ۰۰۰ (مفحذ۱۳۷۹ 











سر ود لبست‌وسو6 





و اکنون 6 چنانکه هی‌بسمی بر هنه تعش در دهنای حاده نهاده‌اند 
۳0 1 باز تمام آن کسا ثرا که و در با ید , 


۱ ۹ ّ 

و همنن عذاب را ددر رن او درین گودال دازد 8 تن سیر اعصای 
سم : ۲ 
ان شورائی که مودان را بذرلعنت افشاند 4 . 

اوقت و در حیلیو وا دیدم که بات‌گفتی بدرین مردی که با صورنسی 

۳ ۱ ۷ ۰ : : 

چنین ننگین درین‌تبعید گاه ابدی‌برزمین مصلوب شده بود مینگریست . 
بتبه از صفحه۳۸۰ 

خواهند آورد ورومیان آمده جاوقوم‌مار اخواهتد گرفت - یکی‌ازایشان‌فیافا نامدر آن‌سال 
وت ره دود » بدیشان گفت ی هیچ نمید | تمد وفکر نمیکنید که بحهت‌مامفید است که 
يلك سخص درراه فرم دمدر ی وتعامی طابقه هلال کر وی .۰ و این و آزخود نگفت 6 بلکه 
چون در آن‌سالرئیس کینه بودنبوت کرد که‌می‌بایست‌عیسی‌دزراه آن طایقه‌بمیردسو نیز 
ده انحیل بوحنا‌یاب هیحد‌هم: ( .۰ ..وفیافاهمان وی که نیو هسام دوه بود که دتر است 
يك شخص درراه فوم‌بمیرد وراینجاقیافا که باعث شد عیسی را بصلیب کشند خود طبق 
قانون«تاوان» که‌قانون دوزخو انته است نات ره شدء» و چونآودیگر انر اهمر آه‌خود 
در ات راه کتانیده در أدتسا وی نت که ء بر او» عب‌گذاز تقد 2 

۳ «بدرزن او »:«حدا>-_ وی عضو آن شورائی‌بود کدعلیه عشیس خفتمنیم._ کر فش ۲ 
در انجیل (اتجیل بوحنا »باب هیجدهم)چنین آمده‌است :«... عیسیبه‌پطارس گفت شمشیر 
خوو را غلاف کن. آنگاه سربازان‌وسرتیپان وخادم دوود عیسی‌را گرفته اورا بستنسو 
اول اورا ترو حنا پدرزن فیافا که درهمان سال رئیی کهنه بود آوردند» . 

۲ اشاره به جمله‌ای ازانجیل» که طبق‌آن یرودان خون‌عیسی رایگردن خود 
وفرزندان‌خویش گرفتددتا«پوتس‌پیلانوس>فر ماندارروعی اورشلیم زابسدورفرمان عر کف 
ون راضی کنند (انجیل مهی» باب بیست وهقتم) :پیلاطی‌بدیشان کفت باعیسی مشهور 
فریادزده گفتندمصلوب شود چون پیلاط‌دید که‌ثمره‌ای نداردبلکه آ شوب‌زیادمیگردد 
اب طلنیده پدش‌هر دع دست‌خوو و شمه کفت من‌بر ی‌هسم از خون ادن شص‌عاد ل» شا 
سسیدمف تمام قرم ررحواب گفتده خون او بر ما وفرزندان مابای >. 

۴ ۱ ۳ ۰ ۲ . ۳ 8 ۲۳ 
۳ اشاره بدا نکه وی رژیل‌در سغر پیشین‌خود بدوزخح(رجوع‌شوو بصفحةً ۲۶۱ »شرح۱) 
که پیش ازشمادت عیسی‌صورت گرفته بوداین دوزخیرا که‌با این صورت مجاز ات‌میشود 
دل‌ ده دای . 


۳۸۳ 








دورخ 

ووی بسر‌آدر روحانی چنین گفت « کر اخازت کفتار داشته باشد 
(طلفا قر سوفن کف | دردست راست راهی برای خروج هست . 

تناما دو تن ازان بیرون روم و ملائك روساه را برای بردنمان 
ازبن ورطه » بدینجا تکشانیم" ّ 

و او پاسخ داد : «نزدیکتر از آنکه امیدمیداری . پلی‌هست که از 
حلقةٌ بزر کف آغاز میشود و ازبالای جملهٌ دره‌های این ماتمسر امیگذرد . 

شا رو اس وال ات کل شک سود میرن :۱ 
نمیوشاند . بنایراین میتوانید از راه دامن فروریخته‌ای که از ته کودال 
تا ببالا میرود باه خود روید .» 

راهنمای من دمی سر بر در افکزه و آنگاه گفت : «سی آن شبطانی 
که درس ین دبوار گناهکاران را بقلاب مبکشد ؛ بما دروغ گفت 1 

و برادر روحانی‌پاسخ داد: «ییش ازین دربولونیا شنیدم که میگفتند 
شیطان را معاب بسیار است » و منجمله شمیدم که وی درومگو و در 
دروع اد 6 

۱- ملائك‌سیاه:شیطان‌ها این‌شیاطی‌ساةا همه ازفر شتگان‌بوده‌ودر آسمان خدمت 
فیگری ان رفظ یفت ارطرد از امیان تساه یمن3 


بدیشان گفت | گر 


| چدر سما یود مر آدوست هبد|ت‌مید» زير | که من‌ازحانب خد اصادر شدم و امتام... 


نت اباس از تحیل ) احیل توحناه باب هشدم): 2... ۳ 


نت 


شما از پدرخود ابلیس‌می‌باشیدوخو اهشهای پدر خودرا می‌خواهید بعمل ارید - اواز اول 
فاتل‌بود ودرر آستی تایت نمی‌باشد؛ از نجپت که دراور استی‌تیستت هر گاه بدرو عسان 


می‌ کوید از ذات خود می‌کوید » زیرا دروغگو وپدر دروفگویان است؟ . 


۳۸۹۴ 


نرا گفت که‌حق‌است! گر مرردیر ادرر اه قومی‌بتگنجه‌سپارز 


# 
تا 


۳۸۰ 


و اس 7 


نسم 


تس سم 
۲ 


۳ ۳ 1 
ارف ین ۲ اور 


۳۹9 


۳ ۳ 


راز 








سر و۵ بیستيو سو6 





راهنما که چهره‌اش از خشم اند کی درهم رفته بود » این بشنید و 
با قدمهای بلند براء افتاد" و من دوزخیان سنگین باررا بحال خود گذاشتم 


وبدنبال این قدمهای گرامی براه افتدم ‏ 





۱ مقهوم‌حقیقی این خشمویرژیل اینست که عفل ومنطق بشری‌حیله‌های کوچث 
را ار وی رات فابل‌فدول و ان می‌شمارد» ولی‌حیله کری‌فزون‌ازاندازه وسیعلا ی 
اور | خشمگن هتکن ۰ 


۳۸۷ 


۳۸۸ 


طبقدٌ دشتم دوز خ: حبله گران 


گر وه هفتم : دزدان 

ویرژیل‌ودانته‌دوباره‌برروی‌پل ایستاده‌اند. این‌پلی است که‌بر بالای 
«بولجیای>هفتمین استوازشده: وازمنتهاالیه آن میتوان درون این کودال 
را که بای بد ان« گودال دزدان> نام داد دید . 

دراین کودال»طبقهٌدزد ان‌مجاز آت‌می‌بینندومجازات آنها دست و 
پنجه ترم گردن دائُم با ماران و افعیان‌است . این گودال طبقهٌ هشتم » و 
زمن آتشن طقه هفتم » تنها قسمتهائی ازدوزخ دانته‌اند که باحهن ما 
که. افتن وافمی از عناسر اضلی | نند شبات وارتد:: 

نوع مجازات دزدان مثل سایر انواع کیفی‌های«دوزخ» دانته با 
جرم ایشان تطبیق‌میکند : اینان درزند گی‌مثل‌ماران «یسروصدابخانه‌ها 
وارد شده وبقربانیان خود حمله برده یعتی اموال آنبارا ربوده‌اند» ودر 
اینجا حقا باید بچنگ مارانو افعیان سپرده شوند وچون‌دستیایآنان 
عامل اصلی‌تماهکار یپایشان بوده» در اینجامارهادستهایشانر ابهم می‌بندند تا 
قدرت‌حر کت‌نداشته‌باشند؛ وچون‌دزدان‌زند کانی‌دیگرانر | ازر امدزدیدن 
دوسیله این‌زند گیتباه کردهء‌اند» دراینجا بنای‌زند گی‌خودشان بطور دام 


دزرهم فرومیر برد وباز بصورت اول درمیا ید تا دوداره درهم ریزو . 


رود بیست وجچار؟ 

کر اش قووه از سال ارو ان کی فروزان. کمو ان توش 
را در زیر دلو گرمی مسخشد وشبپا اندله اتدك آهنك همزمانی با روژها 
کت ۰ 

آنوقت که ژاله مسکوشد تا تصوسر خواصعر سید ای ر 
برصفحه ژمبن نقش زند » آما این نقش او چنان سست‌است که کوتاه زمانی 
بیش نمیاید » 

روستائی که کمبود علبق دارد . از جای برمیخیزد و به بیرون 
هی رو و چون دهکده را بکسره تس هی بمد از اسف دست بریپلو 
میکوبد 

و بخانه باز ی و همحو بسنوائی که نمیداند چه کند قدم ۳ 
بقدم تاله سر میدهد » و آنگاه دو باره اژ خانه ببرون مبرود» و جون 
می‌بیند که با گذشت ساعتی‌چند وضع زمین‌د گر کون شده است امید از 
خس هتفر زار مکی . 

۱ آشازه به بر ج‌دلو(بپمن‌ماه) که در آن خورشیدحرارت گیسو ان( اشعه )خود 


دهد . مراد« ازسال تازه جوان>(2800 10۷1006100ت>)سال تومت‌یحی است که از ماه 





ژانویه بعنی بیست روزپیش‌از شروع دلو(بیمی) اغازشده است . مراد آژهمزمان‌شدن 
شبها وروزها » بلندی تدریجی روزها و کاهش تدریجی طول شبپااست » چنانکه در خر 
آسفند (حوت) این هردو درست بيكث اندازه شوند . 


۳۸۹ 





دور خ 





و چوبدست شبانی خوش را برمیدارد و گوسفند بچگان را بچرا 
بیرون میبرد * بیمین‌سان استاد من نیز مرا بدیدار چهرة پرشان خویش 
بپراس افکند , اما خود بیدرنگک برزخمم مرهم ناد 

زرا چون به بل شکسته رسیدیم ؛ وی با همان ملاطفت که در 
پای صخره از او دیده بودم بسوی من چرخید . 

و آغوش کشود» وچون اطراف وحوانب کارا دردل سنجیده‌تخست 
بادقت بسرأشیبی نگریست » وپس مرا در بازوان خویش کرفت ‏ 

و جون آنکس که اند «شه و کردار را تام دارد و جسن مینما بر 
که وسته فکر ادا ۴ ثبز کرده ۳ 

درهمان حال که مرا بسوی قلةً صخره‌ای بزر کث بالا مبمرد ۰ به 
تخته سندی ۳ نظر دوخت و گفت : « کنون خوش را بدین سگخ 
فرو آوش اما نخست آنرا ببازهای که طافت حمل ترا داشته باشد» . 

این راه » راهی نبود که ردایوشان از آن بالا توانند رفت : زیر| 
که وی با همه سك ورثی خود و من با تمام کمکی ۰ از او میگرفتم 
بدوادی میتوانستم از يك برآمد کی آن بر بر آمد کی دیگر روم . 

و ا کر این نبود که راه از این جانب کوتاه‌تر از آنجانب دسگیر 
بود » نمیدانم که او چه میکرد » اما من بیگمان سپررمی‌انداختم . 

ولی حون ی «ماله بو لحه» روی بسوی دهانه جاهعی دارد 
که قزر بان تری قسفت آن وأقم شده » بناچار وضع هر يك از در‌ها 


آیجان میکند . 





ٍ این اصطلاحر ایج اد بمات‌فارسی عمفا درامتجا دکارر فده اشت 29۹109۹ ۳2 21 


, 1۵ ۰0 


۳۹۰ 





سرود بیست وجهارم 

که اه وا اما و ای مش کرهش باقه 
بدین سان بود که ماعاقت ببالای آخرین تخته سنکک این دبواره رسیدیم 

چون خود را در آن بالا بافتیم» نقس را چنان در سینه تنکگ 
دیدم که بناچار فرآاتر نرفتم و درهماندم که از راه ربسدم بر زمن نشستم 

واستاد گفت : «ازین بس باید با تبلی خوش بستزی ۰ زیر | 
روی بر نشستن و رس رویوش خفتن » کسی را به نام آوری نمی‌تو اند 
زسانید » 

و آنکس که بی‌افتخار زندگی کند» از خویش بپمان اندازه اش 
می گذارد که دود در هو | و کف درآب . 

سس برخیر و بان نبروی معنوی که اکر در زیر بار تن از بای 
درتیفتد در هر پیکاری پیروز می‌آید » بر نگراتی خویش فائق‌شو . 

ما باید از نردبانی بلند تر ازین بالا رویم" ؛زیرا تنها بترگ اینان 
گفتن ما را بس نمی تواند بود . | گر مفپوم سخنم را درب‌افته ای کاری 
کن که این درس بکارت| ید .» 

چون چنین شنیدم » برخاستم و خویش را تازه نفس تر از آن نمودم 
که بودم , و گفتم : «براه افت » که بس تیرومند ومشتاقم . 6 

و آنگاهزاه غوزش را جز روی. یل باز گرفتیم : راهی ناهموار و 
بار دك و صعب العبور بود که ازحاده بمشن دشوار تر طی می‌شد . 

۱- اشاره به سربالائی‌بزر گتری که باید برای بیرون رفتن آزدوزخ طی کنند . 


از نظرتمئیلی مفیوم این گفته اینت که ترك گناه دشوارتر ازانتقال از يك گناه به گناه 


۳۹۱ 





دور خ 

در راه سخن می گفتم تا فرسوده نتمایم و آنوقت از کودال پیش 
رو یمان صدائی را شنیدم که تواتائی آنرا که بصورت کلماتی در | دنداشت 

باانکه در ان دم دربلندترین نقطه آن دل کمانی بودم که از فر از 
این کودال می گنرد , از این صدا چیزی در نیافتم ؛ اما آنک سکه سخن 
می گفت سخت خشمگن می‌نمود . 

بیائین خم شده بودم » ولی دید گان آدمی زنده در تاریکی اعماق 
این کودال رخنه نمی‌توانست کرد . لاجرم گفتم : « استاد » کاری کن که 
بدان دیوارة ذیگر رسی 

تا ما از آن فرودآئیم » زیرا. همحنانکه این جاسخنی می‌شنوم 
وهءعتی آنرا نمیفپمم . در آن پائین نیز چیزهائی را می‌بینم که ماهیتشانرا 
درئمی مابم». 

گفت :« بتو جز از راه عمل پاسخی نمیدهم » زیرا هر خواهشی 
عشرو ع با بد أقدامی دردی داشته‌باشد » نه حرفی؛ . 

بان سر بل که به دبوارةٌ هشتمن مبرسد فرود ‏ مدیم وت 
من بلجیا را آشکارا دربر اب رخوش یافتم ؛ 

و درآن توده ای موحش از ماران و افعبان دیدم ؟ و این ماران 
انواعی چنان گونا گون داشتند که تنها باد آن خونرا در تنم از کردش 
یاز میدارد. 

دا نا مر که وی ار ار وش وف 

۱- 014ا1 برزمی لییی درشمال افربقا؛ در بونان وروم قدیم غالباً اينکامة 


«لیمیا» رای‌عنی کلی‌قار افریقا بکاربرده‌اند . - اصل قکر«مارهای افریقا؟ از فصل نیم 
کتاب «فارس‌الیا؟ از شاعر لاتين «(وکانوس> گرفته شد. . 


۳۹۲ 





سرود بیست‌وجهارم 


زیر | ۳8 این شنزارماران ۹ وعینکی و فانوسی وبسیارماران 
3 

در این سر ژمین و نیز سر زمین حدشه و 0 کشوری که و 
با مت خر ات بر رویهم این اندازه ماران و افعیان نداشته اند . 


مبان ادن توده شوم خو نخواره 6 مردمانی بر همه ن و هر اسانبیر- 
۳ 
جات دوآن بودند که امید شاه باه باتوی دارو ی ند‌اشتند 


و ماران دستهایشان را ازشت بهم بسته و سر و دم خویش را در 
نخان دایم هوق ال یکی عاهه عو و 

و دبدم که تا گپان ماری خود را بروی یکی از اینان که نزدیاث 
ما بود افکند و ش را در اتتتا و بیوند گاه کردن و شانه هاست 


سوراخ کرد . 


۱ همه این اسامی» نامهائی است که‌درتاریخ طمیعی بانو |عمختلف‌مارها اطلاق 
شده است ؛ اصل آنها درایتالیاگی چنی است : :60۲6 ره زعانههد رهع0ناعا 
.لو کانوی , که‌در بالابدو اشارمشد» دربارهٌ این‌مارها مینویسد :2 کلیدریس‌ها 
مسیرخود رامیسوزانند وازآن‌دود برمیآورند - يا کولیی‌ها میتوانندتاقاصلةٌ زیادی‌در 
قنا بجیند سفارزهابا خوددر درون-نگیا فرومیروند و ازدورسربرمی آور ننسسگریی‌ها 
وقت حر کت‌بدن خود را چون امراج‌دریا به‌پیج وتاب می‌آورند -آمقیسیوناها » درهر 
يك ازدوجانب سرورم خود سری جدا کانه دارند> . 

۲ - عربستان 

۳ - 11100702 «هلیوترویوی> ؛ این کلمه درلاتینی‌معنی گل | فتاب کردانر] 
میدهد » ولی دراینجا اين معنی آن مراد نیست,بلکه منظورسنگگ معجزء‌اثری‌است که 
بعقیده قدما نیش مار وافعی را التیام می‌بخشد و بطور کلی کار نوشداروی خودمان را 
میکند . از آ نگذشته هر کس یکه‌این‌سنک را همرآمداشته باشد ازنظردیگران نامرئی 
میماند . این سنکک را درعربی «قبع‌خفا> می‌نامند ودرداستانیای هز آرویکشب چندیار 


عدان اشازه شده است - 


۳۹۳ 





دورخ 





در مدت زمانی کمتر از آنحه نوشتن يك « 0 با ىك «] » را 
لازم است » آن دوزخی آتش گرفت و سوخت و بر زمن در غلطید و 
خا کسترشد . 

و چون بدین سان از میان رفت , خا کستر او خود بخود کرد آمد 
ودرآنی همان شکل نخستی را باز گرفت . 

خکسان کفته‌انن: که‌سمتی. در نزدیکی بانصدمین فال رت دای 
خوش » بهمین سان میمیرد و باز زنده می‌شود . 

در دوران حباط خود نه علفی میخورد و نه کندمی و تنها اشکهای 
عود و کندر تغذبه می کند » و آخرین بسترش بر گت و شاخه های مورد 
وستل هندی نك 

وحالت آنکس که بدست شیطانی نا پیدا بر زمن میافتد , با با 
تصلب شرائین که آدمی را فلج می کند ازیای در می‌آید » و نمبداند که 
را افتاده ای 

وبپنگام برخاستن پریشان و گیج به پیرامون خویش می‌نگرد 


و دهر سو نظر میکند و آه مب‌کشد . 





2۱ ۳6۵166 (به لاتینی ۳0۵15) یا‌مندر ‏ مرغ | تشین بال ء که بکرات 
درادبیات‌فارسی آمده است . طبق‌افسانه های کین ( که دانته‌راویان آنها راخردمندانی 
بزر که نامیده » وظاهر آاشاره‌اش‌در این‌باب به اوویدیوس شاعرمعروف لاتن‌است) سمندر 
مرغی بزر گ است که اصلا درعربستان ب-رمیبرد ؛ وتنها ازعطر کل وبخار کندر تغذیه 
میکند . وهرپانصد سال یکبار که پایان عمرخویش را نزديك می‌بیند آشیانی از گلهای 
معطروبر کهای خشك موردو کندر برآی خودمیسازد و آنر| با گرمی خورشید وحر کت 
بالهای خود آنش میزند ‏ و آنقدر دراین آتش‌میماند تابسوزد وخا کسترشود» ازمیان 
ان خا کسترها آز نو صورت در و هر رن که بادد پانصد سال وک نم دماند . 


۳۹۴ 








سس سس سس سس سس سس مه 


سرود بست‌وجهارم 





حالت آن کناهکاری نود که بر بای خاسته بود ! شگنتا ! عدالت 
خداو ندی که چنین سخت صربت هیر ند » چه منتهم وقپاراست ! 
زمانی یش 6 از توسکاتا بدین گردنة موحش درافتادم ۰ 

در زند گانی خوش بدنبال دد صفتّی رفتم 4 0 2 بی‌آن حیاتی که 
آدمی را شاسته ات و 9 سرخ جو من همتاست جمس ز سته 
باشد . من « وانی فوچی » چاربا خویم » و پیستوبا مرا مغازه‌ای شاوسته 


۱ 
بود . >* 


و من به استاد گفتم : « بدو بگوی که از اینجا رود » و بیرس که 
کدام کتاهش‌بد دنجا افکنده استت 6 زیر | مین وی ر درف اتف ما 
سودائی وشد ندالعمل میشناختم .» 


و کناهکار که این رشسیت یی رازه وشن ۱ برد » بلکه روج و 


چهره خوش را بجاب من کرداند و بر رخش اثر شرمند کی غم آ لوده‌ای 


بدا شد . 
و گفت: هرنجی که | کنون بدیدارتو میبرم که بدین واژ گون‌بختی 
من مینگری , فرون از آن رنج است که بون‌گام جدائی ازدنیای زند گان 
بردم . 


۰ ۳۵ ۷۵02 از معاریف و 2 (و, شمال غربی قلور انس 
که برای نخستین بار اختلاف دودسته معروف سیاسی «سفقیدها؟ و «میاه‌ها» درفرن 
سیر دهم هسیحی درأیتالیا از آن پدید مد , ودر کمدی الپی بارها باین اختلژف آشاره 
میشود . «وانی‌فوچی> خود از نجبای دستهاسیاه‌هاگویسرحرامزادهُ فوچیودلانسری» 
1 ۳ شپر بود(وبیمن جپت دانته اور ااززبان خودش به<فاطر تشبیه فسگته): 
وی تس اختلاف رامیان دسته‌های سپاسی سیاه وسفید آمن‌زد و ازاين راء | تی‌افروزی 


بزرگیکر که بمدها فلورانس درآن بسوخت ۰ 


۳۹۷ 





دورخ 
رکب تسیب توت اس مس دیدح ترازو سس سس 
با این همه از گفتن آنچه میخواهی سر باز نمیتوانم زد : از 
آنروی در این در کث مت ) که بکنجینة مقدس و زیبای کلیسا 
۱ 
دسبرد ردم . 
ِ ام کی ای یا آن؟ 
و در در چجای من بذرتن ماخ مهم امد . اما برای ۱ ۵ 
و 3 احتمالی و از ن اه از د دار این فر با تحالی من شاأدمانت 
به پرشجوئی مر کت ۳ داز و بشنو کد: نخست بسئویا از 


سیاه‌ها تپی شود » آنگاه فلورانی صاحبمنصبان و قوانین خوشی را 
ار 

سپس مرخ از «والدی ما گرا؛ برقی بحپاند که ابرهائی آشوی:ا 
در میانش داشته باشند " و بعداز آن در کشا کش طوفانی سهه‌کین و ترشرو 


۰ 4 ۰ زج ۳ ۰ ات ۰ 


سس ی 
را درهم شکافد و برسر حمله سقمد‌ها فرودا ند ۲ 





- آشاره به خزانة کلیسای اسن‌یا کویی؟ درشهن پیستویا . 
- آشاره به‌مردی بنام«ر آمیینودی راچیوفورزی» کهاو. راباتهام دزدی دستگیر 
کر‌دند 0 » دوزخی مخاطب دانته اعتر اف میکند که او ,| ساحق سای وی 
گر فته‌ اند 
- این پیشگوئی ازمروفتر ین‌پیك گوئی‌های «دوزخ> دانتد است » وبراساس 
حوادث تاریخی سالهای ۱۳۰۱ ۱۳۶۲۱ تکیه دارد . درماه مه ۱۳۶۱ دسته سیاب 
سیاه‌ها؟ در سهرپیستویا ور ی شیر طر دشدند» ودراول توادر 


ی 


همان سال ۰ کو: رسودوناتی؟ رئیس دسته پیروزمندانه وارد قلو ان شد و «سفیدها» 
را قیعید کرد .هسیاه های»پیستویابا فلو. ائسی‌ها متحد شدندوورسال ۱۳۰۲ قرماندهی 
مار کی «مالاسپینا» دژ معروف #۶سر اوالد> ۳ خر اختیان نها ادن ضرات کرو نده 
حتی خود هرید پبتویا ۰| درسال ۱۳۰۱ متصرف در آورد ند . ردوخوه داصلی‌اندو دسته 
درمیدان حنتی 2پیچنو ۱6600 اتفاق افتاد که د, ۳-7 م4 فرای متخاصمی ازشیرهای 


فل. انی و ام کا ۶ چرسمه با شور کر تن ۳ 
بقیه درصفحة بعد 


۳۹۸ 





سر ود لیست و چهارم 





۱ 
فقت ان هش خی یم تاپرریشانت کوده باشم . 





بقیه از صفحة قبل 

با توجه بدانچه گفته شد میتوان مفهوم اشارات دانته را دریافت : «پیستویا از 
سیاه‌ها تهی شودگیعنی : وفتیکه‌حزب سیاه‌ها از آن رانده شود «فلور انس صاحیمنصبانو 
قو ائن‌خویش راتازه کند» یعنی: زمامداران دستهٌ مفیدها وقوائینی که ایشان وضع کرده 
بودند حای شود را به زمامداران دسته سیاه‌ها و قوانینی بدهند که آتان طبق مصالح 
خودوبرحسب‌نظریات سیاسی‌خویش‌وضم خواهند کرد -برقی که‌مر یخ‌از«و الدی‌ما گر | 
۸۷2۵ ۷2۱۵1 بجپاند» یعنی: آ تش‌زدوخوردبفرمان خدای جنگ در«والدی‌ما گر !4 
در بزر گ و آبادی در ناحيةٌ «لونیجیا» که حملهُ متحدین فلورانی و پیسویا برای 
تصرف درس راو اله از | تجاشرو ع‌شد)بر افروخته شود. -۸ نبردی‌در کاهموپیچنودر گیرد> : 
یعئی میدان جنگ بداخل خالك پیستویا متتقل شود . 

بت اکازه:دانکه واه عون طرفداروسته باس سقتها ی | تباکشت که 
شکست خواهند خورد . اين پیش‌گوئی برای سال ۱۳۰۰واقعا غییگوئی بوده : ولی‌در 
آن تاریخ که «دوزخ» سروده شد تمام اين وقایع روی داده بود . 


2 
سوو هس 
طبةة دشتم دوزخ : حبله گران 


گروه دشن : مشاوران‌م ور 


بی از دددار دزدان 1 و یرزیل ودانته تاخارصحنه محازات کروه 
مشاوردن ناورست میشوند که شر يلك دزد ورفیق فافله دودهازد اسان 
این قاعدمر | که« لمشاورموتمن؟درزیر پا گذاشته و بخاطرمصالاح و اعراض 
شخصی ات | ود ده‌یشان آعتماو دسته بوو ای دراه با رانده‌اند ۹ 
بغیراز «جنکل خود کشی کر دکان؟طبقهٌ هفتم دوزخ » این تنپا 
موردی است که در آن‌دوزخیان بصورتیغیر ازصورت | دمی‌تجلی‌میکنند . 
ی ۰ و2 ۳ ۳ 
در اینجا هردورحی دردرون شعله | تشی قر اردارد که اور ا سرپا درمیان 
گرفته است وهرشعلهزبانه ای دارد که‌نشان زبان آن دوزخی است, زیر| 
ای اغفال ازراء زبان اوصورت گرفته است . سُعلهٌ آتش نشان وحدان 
خطاکار این گناهکاران است وینهان شدن‌آیشان در ان »ازان حپت‌است 
که وا ِ ۲ 9 ۳ 
درزند گی ست اصلی حوو ر در لها ف۵ درو ع پهان داشته توو‌دد . 


سرود بیست وپنجم 

درپایان کفتهٌ خود » دزد هر دو دست را بالا برد و علامت انجیری 
داد و فرباد ژد : «بگی خدابا » این هم ترا حواله باد !"» 

از آن روز خویشتن را دوست ماران یافتم , زیرا در آن دم یکی 
ازآنها را دیدم که بر گردن او پیچید و پنداشتی که میخواست بگوید : 
«نمیخواهم بیش ازاین بگوئی» : 

و ماری ۰ ر دیدم که کج باژوانش حلقه زد و انا را به 
تتش چسباند ,و خود چنان سخت از جاب جلو بدو پیچید که وی را 
بارای کمترین حر کتی نماند. 


اوه ! ای دیستو یا ۲ ای دنستتو یا 6 چر | 0 نداری که خوش 





۱ - علامت انجیردادن (66) ۱6 ۲۵۲6) يك نوع اشاره‌باانگشتان دست‌است 
که مفیوم مستّپجن ووفیحانه‌ای دارد . این‌علامت چنین اس تکه‌دست را مشت‌میکنندو 
نو انگفت شست را ازوسط دوانگشت دوم‌وسوم‌بیرون میا ورندو آنرا بطرف «حواله 
میدهند؟. باید متوحه بود که دریوتان وروم قدیم 2انجیر» علامت‌محازی تال 
رن وشت دست شان «فالوس»6باا لت تناسلی مرد بوده است و این علامت اخیر دز 
ایران پیزتا حدی همین معنی را دارد . درایتالیا«علامت انجیردادن>از قدیم‌تابامرروز 
حکم توهین زننده‌ای را نسبت بطرف داشته است ودارد » یکی از مورخین معروف این 
کشور(ویلانیادر کتاب 20۵168 مینویسد که :بر بلندترین نقطهٌ وژمستحکم کارمینیانو > 
درایالت پیستویا »که مردم آن با قلورانسی‌ها دشمتی قدیمی داشتند ء بالای برجی که 
از خیلی دور پیدا بود دو بازوی بسیار بزر کف از مررمرروبه فلورانی حجاری شد.‌بود 
که هر کداماز آنها بدین شپرعلامت‌انجیرمیدادند» .«وانی‌فوجی> دوزخ ی که دردورة 
زند کی آموال خد! را دزویده‌اند » درایتجا به خور خدا علامت انجیرمیدهد . 


تحت یی ج رح اح بب وی سح رتش سای تیه کش 
دورخ 
راخاکست مک ی این بیش در حجپان نبای 4 که دواد از نپا که 
تر | ژادئد نمز فراتر رفته ای ۱ ۰ 
درسراسر حلقان مظلم دوزخ روحی را ندیدم که چنین‌عفر ورانه‌در 
بر ابر تقو کند. حتی آنک ی که ا: حصار «تبه » فرود 
افتاده بود چذین ی 
دورخی بی کلاعی 3 کر م گریز : رفت » ومن «چنتائوروی» خشم- 
آلوده‌ای ۲ | دیدم که‌میا هد وهشی شنت که «این کستاخ کجاست 4 
تمندازم «مارما» را آن همه مار باشد که او بر ترد خود ِِ 
زیرا که ماران تاآن جائی از تن او را که در آن چپره آدمی آغاز مشود 
در زیرخود پوشیده بووند. ۱ 
و در روی شانه‌ها و در پی گردنش اژدهائی کشوده بال تشسته بود 
هر | نسده را که فر ۱ روی‌خو ش میدید | تش‌مبزد. 
استاد من گفت : این « کاکو » است که بارها در زبر صخرءٍ کوه 


ت ۳۲ 8 
۰ نسئو در باچه‌ای ازخون دد ید | ورد .» 





آشاره به کاتیلینا«۵411102)» سردا: روم ی که علیه‌سنای روم جنکید وطنق 
روایات قدیمی » شور «پیستویا» راساخت تا بقایای سپاهیان خرو را که حدن بدربرده 
دو ی اد در آن مکن وهد . 
۲ - آشاره به 02960ع) ار حوع شود به سرود ۱۶دوزخ) 
۳ ۱12601002 آب رزمین‌مالار باخیز و ناساام ناحیك9تهسکانا6» درمفرب امتالیا 
هی ام بدان قسمت از بدن«سنتور » کد در آن » تیمه‌ای که شکل‌اسب‌دارو 
وه وک که شکل انسان را داد می‌پیر نده 
6 بت 260 ) (به لاتیتی 8>۷5)) بنایروایات میتولوژی یونان » پسر هفائیسته ی 
(وء (کانی) خدای عدمت و آهنکر ی هد » ودر که‌هتان آواتینه‌ی ۷۵۵۲86۵ ۸00۲6 
۳ بالانر "از روم مستکن واشش ؛ وی بلنبه کوتفتدان مر کول که در بای ای 
نقیه ور صنحه بعد 





سر ود پیست و بنجم 





ولی درینجا سرنوشت او ازدیگر بر ادراتش‌جداست . ز بر | وی کل 
دوز کی‌را که درنزدیکی خودداشت مکارانه ربود» 
ودر | نو دز نابکاری های او در زیر گرز هر کول . که شاید 


۰ ۱ 
بوی صدذربت زد واو حتی ده‌تا .| احساس‌نکرد. بیابان .سید 


جون وی چبین میحفت , «چنتائورو» رفت و سه «وح بربریای ما 


آمدند, که من وراهنمام هبحيك | مدنشان را درنبافته. بودیم ‏ 
نکم با ینکن زدند : «شما که‌اید هآ توقت ها دست ا 


۰ 
٩ 
یب‎ 


9 برداشتیم وا ان بس نبا متوحه اشان شدم. 





بقیه از صفحه قبل 
ینش زرح اه ره د» وهر کول ار ای عمل جنان بخشم | مد که او.ا باچماق 
معر ف خود کشت وحتی بعدازمر کت او ثیر تامدتی دست‌ازاسی ضربت زدن بر‌نداشت. 
در ایتجاه کا کوس>4پاسداریمنطةة ودخانه«فلجتونته؟دوزخ رادارد . درمیتولوژی بو نان 
کا کوش [ است نه «سنتور>گوشاید ادن اشتباه دانته ازاینجا ۳۹ باشد فهویر؟*یل 


که ات ات ۳ هشتم ) او. | اقب 2 ده انسان»> ی است؛ که از نتار وی مقبءم 


د. ندم خجم 4 ۱۰ دار اجه ره *<یوان شک » 
ی بعدی +6 ؟ ص‌ ادن دردطعی جر نت جماق سا فول‌طرده دد» و صور دی ده 


یله ان ازفر ط شم نزو صد مر درد ۳۱ و 3 از« تابکاری‌های او > .این .رو ابت افایه‌ای 
است که وی بای آنکه فان کل تمد که کو فندا: نش + مکسا برده‌اند » دم‌اسن 
ی ۰ گرفت و1 نها ر | 1 نقدر و ایس درد واه تخود زس‌اتیی . 


‌ نی در آی و. ‏ ۳۹1 ام خو اهد | مدیویکی از جالب‌فر ین صفعدات۸ دور م4 دشمار 
میا" دف ۰ دیدر آست ولا اهء ل آن بعلور کلید کر شود: س‌ه کت کفو1 دتمو ورب اتای 


د. بر آبر‌دانته‌وو برد بلمی 1 #سه نم تام | نبا و یرو تانی؟ ااوعااعمنه ما عم ۵ 
ده توزو دیلی آ بانی 3 0ج 50ماظ و و پوچیو شانکاني 0اهعصهنع؟ ۱0عع۳۵ . 
تین از آن سب 4۵ تمد سل ۶ 2حجا :فا دوداتی ۱۳۳0:۵211 62 کییا مایدی؟4ه دا حجا رها 
مي‌آید » ولی وی آدمی است که زر سشده است و ادی مار 3 یکی ای 7 ی ین سه دورجتی 
ی شا درد ل یکی میشو و سس ماه دتا ریق که روحم مر دی دنام ۷ الک نت 
02:1 ۳۳۳0 است بدا تیحا میا دد و ده دورحی دو مین بش[ 4 ۰ 
آین باز این درو با بکدن؟ روص و تیبدیل میشو بد و فقط دورخی مک دانته آو راد 


آخرین لحطه مد ما ۱ از این تعددر و تدیل مص‌ن میماند 





دورخ 
من آنانرا نمی‌شناختم , اما چناتکه گاه اتفاق می‌افتد » یی از 
ایشان نام بکیدیگررا برژبان | ورد 
و کفت : «چیانفا کسا مانده است »٩‏ و من برای اينکه راهنمایم 
هشار باشد انگشت بر جانه ی 
ای خواننده , | کر آ نجه اکنون میطوم دشوارت باور اد 


ی 


شکفت مدار , ژیرا من نیز که این ماجرا را بچشم دیدم » خود بسخ 
فبولش میتوانم کرد. 

چون نظر بدیشان دوختم » ماری شش با را دیدم که خوش با 
بروی بکی از آنها افکند وسرایا در مبانشگرفت . 

چنانکه یادو بای میانگین خود شکمش را در هم فشرد وبا دویای 
جلو بازو انش را گرفت , و دندان در هر دو گونه‌اش فروبرد؛ 

و آ نگاه هر دویای عقب را بر رأنپایش حلقه کرد ودم خویش را از 
میان هردو ران بر آورد و ازیشت بر: بگاهشچسباند. 

هر کز بوته عشقه‌ای در روی درختی بدان سختی ردشه نخرده است 
که این حنوان «وحش اعضای خودرا برتن ان خر دیجیکه بود 

چنان این دو بهم چسسدند که و گوئی هر دو را از موم گرم 
ساختّه بودتد» و رنگپای خود را آنگونه 5 هم در | مبختند که هر دو 
و آزصورت بیشین خوش بدر ] مدند. 

و حال کاغذی را یافتند که در برابر شعلة آتش برنگی کندمکون 
درآید که هنوز سیاه نباشد ؛ اما درآن از سپید رنگی نخستین نیز نشاني 
نمانده باشد. 


۱ - علامت دعوت بسکیت , که تقرییا صورت بین|امللی دارد . 





سر ود بیست و لمجم 

ان ده تای د: 30 و هر يك از آ نبا باتك هیزد که ِ 
دوای «آن‌دل» ند 15 2 د کر کون ممشوی ! هید نه دو تا 
هسبی ؛ نف بکی ِ« 

و تازه سرهای دو کانهٌآنها سری واحد شده بود که دو چپرٌ 
د آمیخته‌آ نان نبر بشکل دك چهره د. امد که هردو صورت نحسئین دز 
آن محو شرده بو دند. 

آ اه ازچپارعضو دو بازو پدیدآمد, و رانها و ساقپا وشکم و 
سببه بدل به اعضائی‌شدند که هیچ | دمیز اده زد بدهء‌است. 

شکل‌پیشین آن هردو از میان رفته بود » و این صورت مسخ شده 
هم دو کس بنظر میرسید ؛ هم هیچ کس ؛ و این ثر کیب عجیب با قدمپای 
آهسته دورشد . 

همحو آن سوسماری که در گرمای سوزان قللب‌آلاسد بر چینی 


که بناهگاه خود داد عوض مبکند و بغعدی برق لامم از مس رخویش 
۳ 

ماری خهمگین که چون دانه قلفلی کبود و سیاه بود » با چنین 
9 بجاب شکم آن دو تای نش ۰ 

وتن یکی از آنها را در آن‌محلی که رساننده نجستین غذای‌ماست؟ 
سوراخ کرد » و آنگاه دربرابرش برزمین افتاد. 

۱- (86۱)10ع۸ - 2 ان‌یلم برونلسکی» »یکی از افر اد خاندان برو نلسکی‌شهر 


قلورانی که ا رشن قسته های کیبلن های 


لین عدای شر ده دور ان 9 جنیفی از ان می‌آاید ۰ 





دور خ 





سوراخ شده بدو نگریست , اما هیچ نگفت و فقط خمیازه کشان 
برجای استاد , تو گوئی نها به تب بابخوات فاد | فد بود. 

او ما را مینگربست و ما او را ؛ و از شکاف تن این و ازدهان‌آن 
بخاری غلیظ برمیخاست » و این هردو بخار ۷ درمیاً میخت . 

« لوکانو » را بگوی که خاموش شود و دیگر دم از نگون 0 


‌ ۰ یر ت ۱ 
«سابلو 6 9 و ناسند‌یو » نر ند و ِِ_ ی دسدانجد ادتك موم فر | دارد ۳ 


‌ او ندیو ‌ و تیک ِ« از کادمو ۳ سجن ۳ ‌ ۰ 
ژ بر | مرا دعر نمانی او وشات تسانت که شاعر انه | نر | بمشکل مارء وان 


۳۳ ۲ 
را بصورت چشمه‌ای در | ورد . 
اخر او هی از دو طبیعت مختلف را ۰ روی درروی؛ چنان 
"استحاله. نداد که مایت اقا وا وی ۱ 
کاد تسه مایت وجودی انیا را یا بخدیتر عوضش و بدل 
9 باشد ۳ 
تحت جات سر یتست ها ی ات سر 
۱ 200نا,] (به لانیتی 2005 لای) » شاعر بزر ک لاتين درفرن‌اول میلادی 
6۷10 ( ره لا من ی آوویددوس کی )) سشاعر دز ر 9 ۲ اد (۳ ددم ی از مسیح ۰ 
میلادی) که فبلا آزاين هردو سخن ۰ فته است ( رجوع شود رود چهارم) او کانوس در 
کات فارب‌الیا ۲02182112 (سرود نیم) تقل م ی کند که دوسر باز رومی از سپاه کاتون 
موسوم دیا بلوس 26۵5 و تاسیدیوی 5 15510 ۱۳۳۹ ایتالیائی سایللو ‌ تاسندن ) 
درعمعدر ی ام (افریقا) یی غول‌ها ات تنل ۰ 1 ۷ سایاو ۳ داتلافی در مت ویکی 
لت 2 و ناسید‌یوس جدان آمانی کی که ری از نعشی‌ددر ۳۳ ۳ اوویدیوس ابر در > کنات 
استجالات دمم »مصت ۱4 ز سرود چپارم) اقل می کند که مردی بنام کتاصمع6 
فایتالمار کناه ) دصور ت ماری ل و (سرود بدحم ) قرو نام و۹ ( بایتالیائی | و تور |) 
بهکا ل جشمه‌ای در ۳۳۹1 .- وانته دانتسا فدرت خود رآ در تین تن این دوزخیان با 
امن دوشاتر مقاسه ک رده وخویش راازهرووی | نپا در « ترشمر ده‌است دا توع خودستانی 
شاعر انه در اد بیات ما خبل ی لیر دار د 6 وی در ادسات معر ب رصن نادر اش ۰ 


۲ ب بعنی » استحاله پایان بافت . 


۴۰۶ 


3 


۱ 
1 


... آن دو دوزخی دیگی بوی میاکریتند ؛ و هریث ازانان مین 
چرا ایثطور د گر کون شدای ؟ 4 





یی که : 2 وای » آن‌یلو » 
(مفحت ۴5۵ ) 


سرود لیست‌و بتجم 

این دو چذان به هم پیوستند که دم مار ترله خورد و بشکل 
دو شاخه‌ای درامد» و در عوض باهای‌آن زخم خورده بیم پیوست و 
تشن 

و سافها و رانهای او چنان با هم درآ میخت که چند لحظه بعد 
دیگر ائثری از محل پیوستگی آنها هویدا نبوده 

دم مار که بدو تیمه شده بود .کم کم آن شکلی را بخود میگرفت 
که‌آن دیگری از دست داده بود ؛ و درین میان یوست یکی نرم میشد » 
فقوت ان دب کشت شیر نرق 

باز وان دوزخی را دبدم که بزیر بفلش فرو رفت ؛ و دویای کو تاه 
حبوان را که دراز شد » و بپمان نست که بازوان آن دیگری کوتاه 
ممشد » بای این روبدرازا مبرفت . 

آنگاه دو دای بسن مار که بهم بىچ خورده بود بدل بدان‌عضوی 
شد که مردان پنهانش میکنند » و در عوض عضو پنهان‌آن تیره روز را 
د بدم که دو تا شد . 

ودرآن ضمن که بخار این و انرا برتکی تازه درمیاً ورد و بحای‌آن 
مو که بر تن یکی میرویانید موی ازتن آن دیگری میسترد » 

این از جای برخاست و آن بر زمن افتاد » بی‌]آنکه این هر دو در 
این احوال نظرهای ناپالك خویش را که تگران این د گر کونی بود ازهم 


بر گرفته باشند. 
آتگاه برپای ایستاده بود پوزم خود را بسوی شقیقه‌ها کشید و از 


۴۳۰۹ 


تحت تسس ی یتست 
دورخ 





آ نحه درن تسد یل اند ی نود و نی که دش 3 جاش خالی 


بود از ؟ 


دو گونداش سربرژد. 


2 از ان جر ع ۹ از بوژه کد بعقی نر وه 


۳ ت‌ حاحن مازده بو در . 


وف بو جود ۳9 ممان جر ۵ بمععی ساخت ِ لپا وا چنانکه شاسنه بو در 
ی سمعر و 

1 کی 

۰ ان بکی که بر زر هد من اقتاده‌بود . دوز حوش یه سس« رد ءوجون 
حلزونی که شاخم‌ای حور را فر و شتا و درون سر 

و زباش که شکافی تاش و ان دم سخن همتوانست گت . بر اد 

۹ ۰ ‌ ,۶ ‌ ۰ 1 ۰ سم 
برداشت ۰و در عوص دو شاخد زبان ان دنیری یم دبوست ۰ و بخار 
ُ ۱ 
قطه شد . 
یج 

۰ ۰ ۲ ۳۹ ۰ 1 

ان روح که بدل دك ِ_ سرد بو د صمفسر نان در طول دره 
کرت ۰ آن ی در دشت سر و آن دهان افکنان سجن 

جارة هايی تازه سم حود را جر خاند و بدان خسکش کت 2 دلم 
مبخو آهد بو توژو بر هم<و من جم‌اردست‌ودا در اش ردو ام دذو ٩.‏ 

0 

بدین ثر تب ۰ من کثافات این گودال هفنمین و د ددم که «وست 

انداختند و از شکلی ۳9 د در در | مدند » وا گرقلم این توصیف راقاصر 


ام راوج منظر ه عذ. خواه من باشد . 





رو«آي دهان درزمین‌اند اخت » + بعتی زهررآازدهان یرون ۰ دخت .درزمان 
و انته 11 دهان انسان خاصمت باد رهر ی فائل دو و نی . 
۲ اشار به 1 ناوع 0 ور بارةٌ این شخص‌اطلاعاتی درد ست‌نیست 
و او | از خاند ان «دو ناتی > دادسته‌اند . 
۳ مب 72۷01۲8 » آشاره به دوزخیان این قسمت که مثل زنااه می|ء زشند . 


۳۱۰ 





سر ود لیست و لشجم 
و با نکه دید گان من خوب تمیتوانستند دید و خیالم نیز سخت 
پرشان بود » اینان نتوانستند چنان راه گر یز گبرند . 
که من در میانشان « پوچیوشانکاتو » را تشخیص تتوأنم داد » و 
اونیا کسی ازان باران سه کانة نخستین بود که تغییر شکل نداده بوو) 
و آن دیگری » ای « کاو بله» .آنکسی بود که توهنوز در مر تن 








02060210 ونی۳۵ پوچیوشانکاتو » ازخاندان معروف کالیگائی 6211221 
که در دربار فرانه نش میمی‌بازی کروند. دک ازیکی از .دویا میلتگید ژزیدنین جهت 
بوچیوی‌لنک لقب گرفته بود. 

۲ کاویله»|22۷11): دهکده‌ای درقسمت علیای‌رود< آرنو» که يك قلمه مستحکم 
نظامی‌بشمار میرفت مردم این‌دهکد, يك نقر ازافراد برجسته خاندان‌معروف‌کاو الکانتی 
را(ر حوع‌شودبسروددهم‌دوزخ) که‌فر انچسکودئی کاو الکانتی29۵18001) ۵1 ۲۲2066:60 
نام داشت بقتل‌رسانیدند» ولی بازماند کان این‌خاندان انتقام این‌مرك رابسختی گرفتند» 
چنانکه کمتر خانواده‌ای در« کاویله» برجای ماند که عز ادار نشده باشد. مقبوم اشارء 
دانته دراینجااین نیست که مررم# کاویله» درعزای فرانچ‌کومیگریند ۰ بلکه منظور 
اینست که در نتيجهٌ این‌فتل‌بحال زارخود کریه هی کنند . 


۳۱۱ 


۳ 


۲ ۳( 
سرووسش و 


طبقة دشنم دوزخ :حیله گران 
گروه دشن : دزدان 


این‌سرود نیز‌مثلرود پیش‌بوصف دزدان گود ال هفتم اختصاص 
یافته, زیرا ویرژیل ودانته همچنان برجای خودایستاد,اند وبدرون این 
کودآل‌می‌نک ند. در آغازسرود؛ یکی ازدوزخیان که مرتکب کفر گوئی 
زننده‌ای‌نست بخدآوندشده بدست‌ماران کیقر‌می‌بیند. آنگاء دانته ناظر 
منظر ه عجیمی‌می‌شود که وف آن 1-9 از استاد اه ترین‌فصول «دور 4 | 
تشکیل‌میدهد. در این‌ماجر ادانته بچشم خودمی‌بیند که چگونه آدمی و 
ماری» استحاله پیدامیکنند واین:عکل آن و آن صورت آین‌درهیا ید 

این «استحاله » آخرین مرحله دزدان از نظر اخلاقی است . 
اینان‌درزند کی‌هرچه را که دیگر آند اشته| ندد رخود حل‌میکرد. و بصور ت 
جزئی از وجودخویش درمیا وردء‌اند. دراینجاء خودشانند که دردیگران 
حل‌میدوند و بشکل | نان درمیا یند » وچندان‌میان آوم ومارتغییرعورت 
میدهند که خود ازررك ماهیت واقعی‌خودش عاجز میمانتد . 


سرود دست وششم 

ای فلورانس » شادباش که از فرط بزر کی بحر و بر را بزیر بال 
خوش گرفته‌ای و دوزخ را نیز از نام خود پر آوازه داری ! 

در میان دزدان ینج تن از زاد گان ترا بافتم که پس سرشتاس 
بودند . من أز این بایت شرم دارم و نیندارم که ترا نیز حای افتخاری 
باشد . 

اما | کر روبای صبحگاهان روّبائی صادقه باشد" » دربن صورت 
تودر کو تاه زمانی بدان قن توش ۸5 بر آتووشهرهای 0 آرژودار ند » 


دحا < اه 7 
ی و و ی 3 


و چندان زود نباشد | کر این بلاهم | کنون برسرت آید ؛ و کش 

ا-عقیده‌قدماب‌این‌بود کرو یاهای نز ويك سح «رو باهای‌صادفه> اند»و این‌عقیده 
هنوز در ایران نیز راسخ است . دانته خود دزین باره در #برزح»(سرود نهمامیتوسد: 
ظ نز و یت بامداد ٩‏ وان ساعت که درو نغمه عم انگیز خویش را این بیاد نجستین 
بدبختوهای خودسازمیکند » روح ما ازهروقت دیکر ازجم دورتر وازقیداندیشه های 
تن آزادتر میشود » و ازبصیرتی تقریباً آسمانی برخوردا. میاید ...» 

0۲ شور دوگ آسبت و تست وت عفلور اتوب اه ده فد آن‌که. نع 
دشمنان‌نیر و مندفل ر آنی‌خواهان سقو ط آن هتند» بلکه و ۱۰9 چك درهه‌سایکی 
متقیم قلورانی‌نیز این آرزورادارد. درین‌بارء تعبیردیگری نیزشده» بدین‌معنی که اشا. 2 
دانئته ۰ نه بشپ «پراتو که طاهر أ بافلورانیرو ابط حسته داشت؛ بلکه به2 کاردیتالت 
نیکه لووایرات ‏ اسقف بو دفلوزانس که آزطرف یاپ بندت ی بازدهم بد ین شور فرستادهشده 
دود انسته اند. کار دینال‌پر اتو ما بش در دودسته س‌یاسی‌سمم رز | که باهم پیوسته درزد 

بیه ور صنحه بعد 


۴۳۳ 





دور خ 





ا وی که باث چسن شود » هر جه زودتر شود ؛ زیر | 1 من هر جه 
سالخورده‌تر شوم ازین بابت رنجی فزونتر خواهم برد . 

براه اقتادم » وراهنمای من از تردبان برآعد کهای صخره‌ای که 
قبلا از آن فرودآعده بودم » بالا رفت و مرا نیز همررآه خود !رد - 

راه بی‌رفت و اه ما در مان صخره های بر دست و بلمد و نحنه 
سنگت های پل چنان سخت بود که پای ما بی کماك‌وست پیش نمیتوانست 
رفت . 

از آنچه دیدم برنج آمدم » و هنوز هم خیال آن آزارم میدهد» 
۴۲ بناجار بیش از آن حد که شوه من است بر توسن آند شه لگام‌میز نم 1 

تا بی‌راهنمائی پا کی و درستی دوبدن پيشه تکند, مبادا که اگر 
ستاره‌ای سعد با لطفی آسمانی شامل حالم باشد , خود را بدست خوش 
ازین بر کت محروم دارم . 

همحو آن روستائی که بربالای تیه آرسده و در آن فصل که 
روشئی بخش جهان چپر خورش را مدتی کوتاه‌تر از همیشه از ما 
۱ ۱ خ 
دنهان میدارد قف کین جای خود را به دشه مبسیارد » 





بقیه از صفحه قبل 

وخوردبود ندبایند واندرز آشتی‌ددد» ولی‌چون هيچيك از آنها تن بقبول‌میانجیگری‌نداد 
وی‌مر اتب را به‌پاپ اطلاع داد واین‌شهرراترك گفت » ویاپ نیز لعنت نامه‌ای برای‌عردم 
شپرفر-تاد وانجام مقررات مذهبی راازطرف‌کیساها در آ نجاتدریم کرد. اند کی بعدیل 
بزّرگ شپر‌شکست وتلفات بسیارببار آورد» وبعد از آن‌نیز حريق بزر کی در آ نجاروی‌داد 
که باعت خسارت هنگفت شد» ومردم این آفات را نتيجةٌ مستقیم نفرین پاپ دانستد . 


۱- یی : زمانیکه درازی روزها ازهمه وقت دیگرسال پیشتراست . مقصود فسل 
فایستان است ۰ 


۳۴ 





سر ود لیست و شم 





دوه شترمتاری .وا که شایت:عا کستان: او بو قم ار عز آن-ساهن 
پراز کرمان شب تاب میبیند » 

من نیز با رسیدن بدانجائی که از آن اعماق بلجبای هشتمس را 
میتوانستم دید آنرا از شعله های فروزان آتش | کنده یاف . 

و همچنان‌که آن انتقام گرفتهً خرسان کردونةٌ ابلیا را بپنگام 
ز نوات که اسان او یک بانستان با رقیه. ۱ 
و او با دید گان خوش ازین گردو نه بجز شعله‌ای اتشین که چون 
ابری کوچك روی ببالا داشت چیزی نتوانست دید 

هريك ازین شعله ها نیزد. گردنةٌ این گودال بالا میآمد » بیآنکه 
نهفته خوش را نشان دهد : و هرشعله‌ای کناهکاری را دردل خود داشت . 

روی پل برسریا استاده بودم تا نکوتر شگرم ؛ چنانکه اگر 
به تخته کر نداشتم » بی‌آنکه کسی به پیشم راتده باشد فرو 
میافتادم . 


و راهنما که چنین مجدوبم دید , کت : « در درون این آتشها 





۱- آشاره به الیشع پیغمعر بنی‌اسر ائیل (بایتالیائی 5>0ذ1 ,بفرانسه 966ذاظ, 
یه انگلیسی 2 )که ماحر ای‌او درتور ات اورده شدم(تور ات » کتاب‌دوم پادشاهان» 
باب دوم) : .. وچون ایشان (الیشع وایلیا پدر او) میرفتند و گفتگومیکردند » اينك 
الیعم ارابة اتشین ایلیار ر! بدید وفریاد بر آورد که ای پدرم ای پدرم‌ارابةٌ اسر اثیل 
و سوار انش بس‌آور ا فیک دنه وجامه خودر | گرفت به دروحصه چاله روت واز آ نسا 
به بیت‌ئیل بر آمد وچون او براء میا مد اطفال کوچك آزشیربیرون امد اور اسخریه 
نمهء‌ده گفتندای کچل بر ای‌ای کجل‌بر ای و آوبدقب‌بر کشته‌ایعان را دیدوایشانر اباسم 
بره لعنت کرد ودوخری از جنگل بیرون آمده چپل و دوپرازایتان بدرید» . 


۳۵ 


یتح وس تحت دعس کیک سح و 
دور خ 
سس 


ارواحی خانه دازنه و هر يك از این روحپا محصور در آن دوششی است 
هه او | درحود شب دار ۳ 
پاسخ دادم سر اتاد ص‌ 6 آاکنون که سجن ۳ میشنوم دردن دندار 
یر م ۰ ام ۰ بل ‌ ۳ ۳ ۳ ه‌ 5 ۰ ۱ ۳ 
راسخ‌ترمیشوم . اماخودنیز بی‌برده بودم که باید چنین باشد » و میخواستم 


وه 


که بپرسم : 

در این انش که بجانب ما میاأید و نوكك آن چنان دوشاخه شده که 
گوئی از ان تل‌هیززمی‌آمده است که « ایو کلد »را با برادری در آن 
توقای د کدام روح خانه دارد ٩؛‏ 

جوایم داد * « در درون این شعله ۰« اولیسه » و «ونومده » کیقر 
می‌بینند . وهمحنانکه با هم مستوجب بادافره شدند» با هم نیز درعذابند. 

و نون در ان وله خود » بخاطر ابداع مکرانهٌ آن اسب 
دروازه کشا که نطفه والای رومیان را ازترویا بدر آورد ؛ گربانند . 
ونیز بخاطر آن میکروریبی میگر ند که‌هنوزه‌دئیدامیاءرادرعالم مرد کان 





۱ - بتابه اقانه های یونانی» اتگو کل (۳6۵065) وپواو نیس (۳۵[۷۳۱66۶) 
(تلفظ ایتالیائی اتثو کله‌وپولی نیچه) پسران دوفلوی اودیبوس 5نا001 اودیپ (بتلفظ 
ابتالیائی ادییه»قبر مان‌معروف فا نهخدایان‌بونان) که‌پس ازمر گپدرپادشاء تب شده‌بود ند» 
بایکدیکرتو افق کرو ند که يك سال‌اتو کلی‌ویکسال پولونیس‌پادشاء این‌شهر باشد. ولی 
اتئو کلس‌درپایان‌سال اول‌حاضر بوا گذاری تخت‌وتاج ببر ادرنشد» ولاجرم‌اوپادشاهان‌هفت 
کانه‌یونان راعلیه بر ادرش‌بر انگیخت یس اززد وخوردهای بسیارهفر اربراین شد که دو 
بر آدزدر بر ابر چشم‌هردو..پاء‌بجنکه تن‌بتن‌پردازندوهر کس که زنده‌ما ندپادشاء شپرشود. 
دراین جک تن‌بتن‌هر دوبر آدر کشته‌شدندءوحجدهای ایشان‌طق سدن‌مذهیی‌سوزآنده شد 
ولی ینهآ نان تسبت بیکدیگرچنان شدید بود که چون‌اجساد آنیا رابرای‌سوختن دريك 


آتش شهاد ند 1 ۲ از میان «دو نیم سه ‌ وهر شمله یکی از آن دو جر ادربر کرفت ۲ 


اگفت  :‏ در دل حريك زاین شعله ها 


. .. و راهنمای من که این توجه مرا دید » گفت 
صفحهٌُ ۴۱۵ ) 


3 هی‌بینی : روحی‌شا نه وارن *. 








سر و د دیست و شم 





از * کبله» در شکوه دارد؛ و هم بارهم بالاد بوست که حرین حا 


گفتم : «ای استاد » | کوابنان آزدرون این شعله‌ها سخن میتواتند 
گفت ء مشتاقانه از تو تقاضا دارم » و باز تقاضا دارم » و کش ایرح خواهش 
من آرزش هز ارخواهشی داشته باشد ‏ 

که باز ازان‌مداری کهتا رسیدناین‌شعلة دوشاخه‌درهمین جابا نتظار 
بمانم . بمین که چسان‌ازفر طاشتباق» بی‌اختباربجات ین شعله حم‌شدهام 0 

و او بمن گفت : «خواهشی بسیار بجا داری, ولاجرم آنرامییذبرم » 
اماکاری کن که زبان درازی عکنی 





۱ 01666 ِِِ دوفیرمان نامی ایایاده اودیساهمرند؛ اولیی پپلوان 
افسانه‌ای یونان کسی بود که در حنگت «ترویا؟ پس ازده سال پیکار بیفایده » با كمك 
دیومد سآسب‌چوبی‌معروفی ر اساخت که تاشاند ان ی دوه آردشپر ترویاشدند و آ نر | 
سادفتل‌وغارت دادند. گاهان‌سه کانه‌ای که دانته‌برای اولیس‌فائل استد یکی‌همیر, حیلهٌ 
اسب‌چوبی است. دیگراینکه اولیی‌دراین‌بننگ » اکیله ۸0۳1116 پهاوان ونیمه خدای 
معروف را که‌سر از جنگ بر تافته و دل بعدق«وئید امیا ۵08۳01۸( رختر زیبای یادشاء‌ترویا 
دادهو از اوصاحت فرز ندی‌شده بو بلطاتف الحیل و ادار کرد 5هعلیه‌ترویائیها و اردجنك‌شود, 
ودئیدامیا که معشوق خود رابا پدرش‌در جک میددد از عصه حان‌دا دومن گناه»اینه 
وی محمه مقدس «پالاس ۳۵1(256, ر اازپالادیوم۳0 2112010 آدز ورد ۳ و ازقدیم گفته بودند که 
تا این مجسمه برپاباشدشهر ترویامغلوب نخو اهدشد .لت این‌هر سه اعتر اد | نته باو لیس. 
اینست که دانته سخت طرفدار ترویائیپانود که یگ ۳۴ نان»| نا 121062 .میایست‌شهررعر | 
ای اهر ععو یرو و و جیاتن خودر ااز اعقابرومیان‌میشمرد» من غیر 
مستقیم‌بر ای‌خو دشر دشة ترویائی‌فائل‌بود.-. آو لیی‌فپر مان اصلی «اردسه»0ع5وال() اتر 
حماسی‌معووف یونانی ات کذ ازقدنع| زر | ب2۵طهمر بت داده‌اندهء ومعلوم‌نیست که‌این 
انتساب تاجه اندازه صحیح باشد. - درایتجاار لیس وددومدس‌همکا. وشر بت-<رم آودردرون 
يكث فآ" تش در آرد ار ند متعتهاچون جرم‌اولیسی زیادترومقامش نیز‌میمتر است,شمله‌ای 
که اودرمیان دارد بزر کتر ازشمله‌ایس ت که مصاحش را درخود گرفته است . 


۳۹ 





دورخ 





سخرن را بمن وا گذار که میدانم چه مبخواهی برسید ؛ همانا که 
ایشان چون بونانی بودند » شاید سخنان ترا وقعی تگذاء ند > 

چون شعله آتش بدانجا رسید که راهنمایم از لحاظ زمانی و مکانی 
مناسش دا شنیدم که چنین گفت : 

«شما که دوتائید ودريك آتشید ؛ | گرمن در دوران زند کی خود 
خویشتن راشایستة توجه شما نشان دادم. و ! تک در | نوقت که درروی رمین 
اشعاربلند باب خوش را نوشتم » بیش با کم درخو. أطف شما شدم . 

در این صورت ازینجا دور مشوید , و یکی از شما حکات کند که 
چون گم شد برای عردن روی بکجا برد؛» 

شاخه بلند این شعله اند کی بخودلرزید واز آن زمزمه‌ای‌نظرآن 
صدا که با وزش باد همراه است بر آعد » 

سپس , چنانکه زیانی یرای گفتن بحرکت آید نوله این شاخة 
رن تکان خورد از ان صدائی برون اسف که مسگفت : 

«چون چیرچه را که سالی بیش در نزد کائتا پنهانم داشته بود 
(وا سا بود که هنوز انثا این نام را براو ننهاده بود ) تلد گفتم . 

مه بدری » و علاقه فرزندی نست به بدری سالخورده » وعشق من 





اس یعفی:شٌایدتر افابل‌جواپ د ادن نمیشوند»ولی‌به‌من که‌با نان نزدیکتر بودهءام 
پاس‌خواهتد کفت. یااینکه: چون‌اینان یوتانی‌هستند وتوازاعقاب ترویائیپاه-تی,حاضر 
بگفتگوباتو نخواهند بود. طبق يك تفسیر-ومین‌نیزمفهوم این گفته این‌است کهچ ند انته‌و 
معاصرین اوهیج اطلاع مستقیمی ازیونان نداشتند ورابط [ نهاد. ین‌موردرومیان‌بوده‌اند؛ 
درینجا ویرژیل باید حقاً رابط دانته واولیس شود . 





سرود ببست و ششم 








به «ینه‌لوبه» که میبایست مایه خوشبختی اوشود"» 

هبچيك براشتیاق فراوان من به شناسائی جهان و آشنائی با معاب 
و محاسن جپانیان فائق نیامد ؛ 

اجرم تنها با يك کشتی و با این باران معدودی که هر گزنتر کم 
نگفتند ء راه دربای بیکران را درپیش گرفتم ۱ 

این کرانه و آن کرانه را » تا اسپانیا ومرا کش وجزیر2 ساردها" 
و دیگر جزایری که این دربا از هرجانب سیرابشان هیکند" بجه 
دیدم . 

عاقبت من و بارانم , سالخورده و فرسوده . بدان گذر گاه باريك 
رسیدیم که روز کاری هر کول تشانه های خود را در آن گذاشته بود . 

۳ هیچ آدمیزاده از آ نیا فراتر و سا 6 وا جر دش 


8 0 ۹ 
راست گذاشتم وش از ان ستا» را در دست چب نپاده بودم . 





62166 » بروابت اشانه‌های یونانی رن جادو گری بود که کود سیرسیو 
( ,تلفط ایتالیائی‌چیرچیو)در کنارخايج کائنا در جموب شرقی‌ایتالیامسکن داشت. واولیس 
وهمراهاتشراسحر کرد وبصورت‌حیوانات در آورد. 32602) » شهرساحلی‌ایتالیاء که طمق 
روایات یونانی» «انبا» پی ازمرل دای خود که 21642 نام داشت اورادرین‌محل بخاه 
سپردوتام این‌دایه را برشهر نهاد. ۰۳60۶1006 زن‌اولیس‌بود» وسروپدراو که درأیتجا 
نامشان مستقیها برده نشده » تلما کو 0 1 ولائرعه 12۶06 تام داشتند. 

۲« جريره سازدها؟: ساردنی. 

#2جز‌ایردیش>.... تسیل را وبالثار وغیره . 

6- دودیوارة تنگه جبل‌الطارق را دریونان قدیم ستونهای‌هر کول مینامیدند ؛ 
طبق افانه‌های یونانی » هر کول یملوان نامی‌یوتان وقتی که بحستجوی سیمهای طلائی 
میرفت بدین‌ستونها رسید وبدیدن ] نها دریافت که با خردنیارسیده‌است. قدها صخرء‌های 
عظیم دوسوی جبلالطارق را سرحد غربی‌دتیا میدانستنه 

6 قاذطانگ تلفط ایتالیائی۹6۷11]2( اشیله )شهر معروف اسپانیاء که دانته آ نرا 
درحای دیگراین کتاب ثیز هر ادف با:مام اسپانیا آورده‌است . 

56658-1نام ایتالیائی2تات/(شوتا)شپرساحای‌مر | کش » درمقابل‌جبلالطارق. 


۳۳۳۱ 





دور خ 





کنتم :- ای برادران» که از صد هزار خطر گذشته و بمفرب 
«سیده‌اید » این دوزان کوتاه هشیاری را که هنوز برایتان باقی استا 
مفتنم شمار ند . 

اف‌ ان کفزن دنیای نامسکون را از راه تعقب خورشد از کف 


۲ 
مد‌هشد , 


تبار خوش را در نظر آربد : شما را برای آن نساختند که چون 
نابخردان غفی دام ۰ بلکه زادند ا بدنمأ گر هِ وان م9 فلت : ات 

با این خطایه ۲ 3 بار ان جوش ۴ جنان در ادام؛ راه خود 

بشوق آوردم که‌از آن مس‌خودنیز بدشواری‌بر حاشان‌تگاه میتوانستم‌داشت؛ 

تس ۳ 

1 حو سش ۴ دشت بسامداد چرخاندم و باروها را بصورت 

بالهائی برآی‌این‌برو ازجنون آهیز درآ وردیم. ویبوسته جاب چب را نگاه 

سم ۷ ۳ 6 

و بجائی رسیدیم که در آن شپا جملهٌ اختران قط دیگر هویدا بودند 


و ستارة فطبی خودمان چنان بائین بود که از سطح دریا فقراتر نمی آمد . 





اب یعنی : این مدت کوتاء را که اژزند کانی شما باقی است . 

۲ «دنبال کردن خورشید4 : یعنی ادامةً راه بسوی‌مترب . 

اب یعنی : پشت بمشرق وروبمفرب کردیم . 

بعنی: درطول‌سواحلعر بی‌افریقا پيش‌رفتيم. بایدمتوجه بود که در آن زمان 
اروپائیان بجر ق-مت شمالی افریقاجائی ازاين فار رانمیشاشتند . 

6-قطب‌جنوب. اولیی وهمر اهانش‌بخط استوا رسیده‌اند که ور آن ستاء 4 قطبی 
شمالی‌جای خود را به ستاره‌های نیسکره جنومی میپارد » د. زمان دانته تصر آنکه 
تیمکره‌ای جنوبی وجوو داشته باشد که بموان بدان مافرت کرد تمیر فت؛ بذ ین جهت 
از نظر آورسیدن بخطاستوا معتی‌رسیدن با خردنیای‌زند گان, امیدهد که کسی حق ندارد 
ز نده از آن‌بگنرد» درا ان سوی‌آین‌خط و. بائی‌است که‌جزیره و کوه‌برزخ ف- آن‌است: 


۳۳ 





سرود بیست و ششم 





از آغاز این سفر خطرناك ما » نیمةٌ زبرین چهره ماه پنج بار روشن 
وینج بارخاهوش‌شده 3 : 

که کوهی در برایرسان نمودار شد , که از بعد مسافت تاریك 
مینمود » این کوه را چنان بلند بافتم که هر کْز نظیر آن را ندیده 
وم 

بدیدار آن سخت شادمان شدرم » اما دیری نگذشت که این شادی 
جای خود را به اثخك حسرت داد » زیرا از این خشکی تازه کردبادی 
برخاست و برجلوی کشتی ما تاخت » 

وسه بار کشتی وحملهٌ آبها را بگرد خود بجرخانید » ودربارچپارم 
طقت قم: مارا یالا برد و قسمت بیشن آنرا چنانکه و اراده کر ده 
بود » در آب فروبرد . 


تا ان که دریا بروی ما یه یز 





۱- یعنی : پنج بار قسمت زیرین ماء که فقط درشبهای بدر کاملا روشن میشود 
روشن شد» وبدین ترتیب پنج ماه قمری ازهن‌گام عمورایغان ازجیللطارق گذشت. 

او مر طبق نقشه جغر افیائی که ملاك کاردانته در« کمدی‌البی> 
بشمار میرود؛ نیمه شمالی‌زمین‌خشکی ومسکون است وورءوض‌نيمً جنوبی آ نرايك سرء 
آب فرا گرفته‌است؛ بجز کوه عظیمی که در نقطه مقابل‌اورشايم در آ نسوی‌زمن‌سر از آب 
بر آورده» ودانته آ ترا کومبرزخ» نامیده‌است . دربرزخ (سرودچپارم) دراین باره گفته 
شده که : «.. کوهی‌چنان بلند بود که چشم قلةٌ آنر | نمیتوانست دید» میب آن 
خطی که مر کزداثره را بوسط ربع دایرء متصل کند تندتر بو ». 

۲ آشاره بخدا . 


*- این‌شعر ازعالیترین شعرهای کمدیالهیاست » زیر ابقول‌مفسرین‌دانته باشکال 


۰ 
رسب 


میتو ان احاس عمیق‌مر (د وخاموشی‌ایدیر | تاقن کیب او زر ومه در تر از این تفت گر وا 
عنم تمه دعممو ن) عدصم 1 10/10 بایدتذ کرداد که داستان‌این‌سفر اولیس 


وهمر اهاتش در آن‌سوی حیل‌الطا. ق» ساخته وپرداخته خوددانته‌است وپیش ازاو درهیچ 
جای دیگر آورده نشدم‌است . 


۴۳۲۳ 


۳۴ 


سرووست ور 


طبقه هف دوز خ : حرله گر ان 

گروه دشنم مشاوران هزور 
این سرودنیزمانتد سرود پیش بوصف تباهکاران گودال هشتمین 
اختصاص یافته‌است. دانته که درسرود پیش بايك شخص برجستهٌ دنیای 
کین ( اولیی ) بتضیل گفتگو کرده » در اینجا بطورمقصل بايك شخص 
برجتهٌ معاصرخود( کنت کوید ووامونته فلترو امجت ميکند. این کنت 
خودمشاوری مزوراست. اماباتقلد استان‌زند کی‌خویش‌پرده ازروی‌تزویر 
وریای کسی‌بزر کتر آزخود؛ یعتی‌پاپ بونیفاتسیوی هشتم پیشوای روحانی 
دنیای کاتوليك و جانشینم‌قدس عیسی‌مسیح برمیدارد. دانته درهیی جا با 
این صر احت و پرده دری از روی بزر کترین پیشوای روحانی کلیسا و 

یت ماع آز مات م نها فک‌است. 

فسمت مهمی ازسرود صرف انتقادشدید ازوضع اجتماعی‌ایتالیای 
دور دانته وفساداجتماءیو اخلافی وسیاسی‌فلورانی وسایرشپرهای‌ایتالیا 


میخود که م‌عکت موردشکایت شاعر تودماست. 


شعله تن ود بر افر اشته ۳ بر حای استاده بود و که 
تمیگفت 6 و با حصتی شاء ر کودل آ کی رفن داشت 

له ام یگ کز در بی آن میا مد » با صدائی آشفته که از 
درونش برخاست مارا متوجه زبانهٌ باريك خود کرد. 

ففختان که حاق سل کر نحستن نعره اش نالة آنکس بود که با 

با صدای قربانی خوش نعره بر میداشت » اما چنین مینمود که با 
وحود ساختمان فرغینش براستی‌خود احساس در ردمیکند» 

در اینجا نیز سخنان شکوه آمیز که راهی و منقذی در درون 
| ش‌نداشت بزبان شعله بدان همشد» 


اما چون این کلمات سفر خوش را از راه زبانة آتش بسوی بالا 





۱سطق اشانه‌های تاریخی‌یونان» درفرن ششم پیش‌ازمسی پریلوس ۳۶1115 
آتنی» گاوی ازمفر غ برای فالاریی ۲۱212715 زمامدار ستمگر ومستبد جزيرة بیسیل 
ساخت وا ترا بدو هدیه کرد تابر ای شکنجة محکومین بکاررود. این محکومین را در 

درون بدن میان تهی کاو جای میدادتد وناله وفریاد آآنیا با گذشتن ازلوله‌هائی‌مخصوص 
بصورتی آزدهان کاو بیرون میا مد که درست طنین‌نعر؛ کاورا داشت. فالاریس این‌هدیه 
را پذیرفت وبرای آزمایش فرمان داد که خود سازنده این کاوفلزی را در آن افکنند» 
وبدین ترتیب مخترع این دستگاه اولین قربانی‌اختراع خوو شد . 


۴۳۳۵ 





دور خ 

بیابان رساندند و آنرا بدان صورت لرزاندند که زبانشان در ادای این 
کلمات بدانپا داده بود, 

کسی را شنیدم که میگفت : «تو که مخاطب منی و هم اکنون 
یزبان لمباردی میگفتی که : - حالا دیگر برو» مز احمت نمیشوم _ 

هرچند که شاید اند کی دیربدینجا رسیده باشم » از ماتدن وبا من 
ی می‌بینی که میسوزم و باژ خواهان این گفتکوم ً! 

ا گربتاز گی از سرزمین دلپذیرلاتین که من‌جملة خطاهای‌خویش 
رااز ان آوردم بدین ظلمتکده درافتاده باشی» 

نف کوخ 5 | زان ور صلحند با در جنگ زیرا من از 
مردم آن کوهسارانی بودم که میان اوربینو وقله ای که رود « ته‌وره » از 
آن بیرون میجید. سربرافراشته است .۰ 

هنوز رو بسوی پائین داشتم و با دقت مینگربستم که راهنمای من 
دست به پرلویم زد و گفت: « سخن بگوی ۰ زیرا این بار يك ایتالیائی 
است که با ۱ ۰ 
تهج ویو ترس تتسد هت سس یسح 


۸ در زبان ایتالیائی » به 2 حالا > 206550 گفته هیشود - ولی در انح 
بطوری که وورمت» شتر | مناد ۰ ویرژیل‌کمه 1312 رابکار درده ‏ وادن‌کمه است که فقط در 
زبان‌محلی‌ایالت «لمیاردیا» مسطلح است» ومعنی۱2 کنون‌میدهد بنابر این آن دوزخی 
که ماویرژیل‌طرف کفتکوست» وخودش ازاهالی‌این‌منطقه‌است» باشنیدن‌این‌کلمه دریافته 
است که بايك یا دو تفر لمباردی سرو کاردارد . قبلا گفته شد که ویرژیل اهل < ماتتوا؟ 
شیر معروف تاحیة لمتاردیا دوده است . 

۲- این‌دوزخی‌مردی‌است بنام کنته گویدودامونته فلترو 36۵۲666۱60 ع مقندی 
منطفه کب نشین2مونته فلترو>درابالت رومانیا ۵2 واقم است که يك حد آن 
شبر اوربینو 20100[ و حد دیگرش کوء کورو نارو 0 است که رود معروف 
رم » توره 16۷6۲۶ (تیسر) ازآن سرچشمه میگیرد . 

۳ اهالی رومانیا 1۵۳2802 


۳۳۶ 








سرود لیست و هفتم 








ومن » که یاستج در استین داشتم » بیدرنگی گفتم : « ای روحی که 
در درون این گعله نهانی» 

رومانبای تو در اي که فرمانروابان | ننده بی جنگ بسر 
نمسرد وبی جنگ نبیر تشر ثمر وه است:. اما در آن هنکامی که من -۳ 
کنتم, ۳۳ باجائی رن و 


بو لنتا در ان جنان جوتب بر روی تخمپیای خود خشفته که چا 2 جر و با ۴ 
۲ 
وتان کات ِ 


فرانسوبان دشته ها ساخت » همحشان در زر چنگال های سیر بسن 
۳ 
یرد : 


۱ یعنی : با آنکه ورحال حاضر ایالت «رومانیا» با هیچ شهر وایالتی رسماً 
درجنگ نیست » ولی زمامداران این ناحیه در دل خود همچنان مشغول کینه توزی و 
آتش افروزی هستند . 

۲- خاندان ۲۵۱604۵ ( پولتنا) خانواده ای بود.که از سال ۱۲۷۰ در راوانا 
2 شپرمعروف کنار دریای آدرياتيك حکومت میکرد ودامنه تفوذ آن تاشهر 
چرویا 6۲۷12 ررجئوب راوانا کسترده بود. علامت این خاندان عقابی بود که «عقاب 
وم لنتا؟ نامیده میشد . 

هون شین اه تاخنه فورلی 0۳۱ ۲ است وا تور اذل ماممه تال 
۲ ممیان قوای این‌شیر بقر ما ندهیظ گویدودامو نته فلترو 4(بشرح ۲ صفحه کمل‌مر اجعه 
خوو) وقوای‌پاب‌مار نینویچپارم که وسمت اعظم‌نفر ات | نر افرانسویان تگکیله,رداه چبکار 
خونینی‌در گر فت‌واین‌پیکاربشکست قوای‌پاپ و فر انسویهامنجرشد. درسال»۱۳۰شبرفورلی 
تحتامتیلا وحکومت مطلقهٌ خانواده ارولافی!206۱26۴() بود که‌علامت خانواد کی آ نها 
شیری سسز؛ نگ باد» مراد از«دوران صب»» محاصرء طولانی فورلیاست که از۱۲۸۱ 
تا۱۲۸۳ بطول انجامید . وچنگالهای سبز »اشاره بعلامت‌شیر سبز خانواده زمامدار ان 


ف ون ات 


۳۷ 





دور 





سگان باسان سر وحوان «ورو کنوه که بس نابکارانه بر مونتانما 
حکم رأندند درقلمر وخود دندانها ر اه دروان. ۱ 
شپرهای «لامو نه» وسانتر نو زیرفر مان شبن بحه‌ای سید کنامند 
که ازتایستان تا زمستان برنگی د گر درمیابد". 
وشپری که «ساویو » آببارش میکند, از آن رو که حدی بدشت 
وحدی بکوه دارد ؛ ميان استبداد و آزادی روز کارمیگنراند" 
اکنون » تمنا دارم که بما بگوئی تو خود که هستی و از کسا 
آمده‌ای ؟ با ما ی از آن ماش که دبگران 8 وکاش که نامت 
در روی زمین بابدار ماند > . 
اشاره به‌مالاتستاداورو کیو10ظ۲۲6ع ۷ 2 ۷21206502 وپسرش‌مالانستینو 
40 که مالکنده بزر که «ورو کیو؟بودند و ازسالهاپیش برریمینی لطاطوذ 
حکومت میکردند. مونتانیا۷]0018808ارئیسه کیبلین»های شوربود که پترمالاتسا او 
۳ نزب( 9 1 ی ی ۱ ای ۳ 


5 1 ماجرای عاشقانةشورا کی او را درسرود پنجم دوزخ 0 

۲ 1۳0086 و 52066180 دورودخانه ایتالیاء که ازشهرهای‌فاگتاه۴۳2662 
وایمولا 100019 میگذر ند واشارهٌ دانته دراینجا بدین دوشهراست این‌شیرها درسال 
۶ تحت حکومت مائینار دوپاگانی آمدیود۳ ۸2102700 بودند که درسال 
۲سوفات یافت » وعلامت خانواد کی اوشیری آبی‌ر نک درزمينه سقید بود . وی د. 
شمالمنطقةه حکومت‌خود از کیبلین‌هاء ودرجنوب آن (فلوراتس) از کو ئلف‌ها طر فداری 
3 » یعنی در توسکانا کوئلفو و در رمانیا گییلینو بود » بدیتجیت است که دانته 
تفت « از تابستان تا زمستان رنگ عوض میکند .4 

اشارهء‌بشهرچز نا ۲۶5608 » در کنار رودخانةٌ ساویو۹2710» میان فورلی و 


ریمدی‌مر دم ین شپرچندین سال خودشاتر | عافلانه اداره کرد ند وحاضر . قیولزمامداری 
«خذ بل ءیعفی 2 آزادی»خودر ۱ حفط کردند. امادر 4 ۷ ما۱ 5 تتعیله که فلا و گر رفت 6 


آنرا اف ردق ۰ 
4 یعنی سایر دوزخیان همه جا بخنان ما پاسخ دادند. 


۳۳۸ 





سر ود نیست‌و هفتم 





شعله اش بشیوهٌ خود اند کی خروشید و نوله یز زبانه‌اش بدین 
سو و آنسو کشت » و آتگاه ازدرون آن صدائی چنین بر آمد : 

« گراحتمال پاسخ به‌پرسش کسی را می‌دادم که ببروی زمن باز 
می‌تواند کشت بیقین ابن شعله همحنان بی‌ح ر کت می‌ماند . 

اماچون تا کنون» | گر است شنیده باشم» هیچکس زنده ازین‌ورطه 
زرف بمرون نرفته أست » بی‌ترس ازرسوائی تراهاسخ می کویم ۱ 

مردی جنگی بودم که به زتاربندان؟ پیوستم » زیر | پنداشتم که در 
کمر بستگی " اجازت استغفار خواهم یافت " وبی کمان این پندار مسن 
بجا پوو ؛ 

رای ان دشر بر هت اوه اسان ها 
که مرابگناهان کذشته کار کات وی گنه رم کته مبل دارم 
که این نکته را از زبان خود من بشنوی . 

تاصاحب آن گوشت واستخوانی‌بودم که با آن ازمادرزاده شده بورم. 


شیرییشه‌ای نمودم » روباه بیشه‌ای بودم . 





۱- اشاره به گوید ودامونته فلترو ؛ که‌رئیی کیباین‌های رومانیاومردی دلیر و 
بزر کف منش بود . وی چندین‌بار با گوئلف‌هاجن گردوپیرروزشد»وچند بار نیز ازطرف پاپ 
مورد تکفیرقرار گرفت وهربار باکایسا آشتّن کرد » وبالاخره درسال ۱۲۹۲ عضو فرقة 
مذهبی‌فر انسیسکن‌شد» ودر ۲۹۸ ۱مرد. دأنته دريك کتاب دیگرخودوی, 2 گویدو مونته 
فلتروی ِ بسیاربزر گوارما» می‌نامد . 

سس ۵ راد فررقه در اد سیسکن» است عِ 
تن اضا:: 1 تن ِِ اعصای فرقه مدهمی فر انیت کم 
0 002۲ : 0 کلم ۳ لاتشتی. اسف که دما رورت اضلی 


درمتن آمده است . 


۴۳۹ 





دورخ 





رازجملةٌ حیله کری‌ها ویوشده روی‌ها رااموختم وچنان استادانه 
این نون داتکا بستم که آوازه‌ام تاا کتاف حپان ی 


آماچون خوتش‌رادر انءر حله اززند کی بافتم که ان بایث باد 
بانهارا فرود آرد وطناب‌ها را درهم پیجد , 

آتچه پیش از ان مطلوبم بود, منفورم افتاد . اقراریگناه آوردم و 
اه ود وراهب شدم . بیچا:ه من ! که‌کاش درهمان حال مانده بورم ۰ 

اماامیرفریسیان این زمان . که درتزديثلاترانو , نه بامسلمانان و 
بهودان » بلکه باترسابان درجتك بوو ," 

آنهم بامسیحیانی که نه برای ؟شودن عکا رفته ونه در کشورسلطان 
سودا گری کرده‌بودتد 


۱ آشازره بسخن پاپ‌مار تینوی چبارم » که‌در بارة توهین‌های گوید و به کلیسای 
توليك کفته بوو : < ۱وارء این<سارت‌ها تاچپار کوشة ارض وتا سرحدات‌ربعمکون 
ژنتتاته ات 26 + 

کت اخارم به پاپ بوئیفاتسیوی هشتم . -2 فریسی‌ها* چنانکه قلا گفته شدفرقة 
خاصی ازیمود بودند که درطرفداری ازاصول تعصب بسیاربخرج میدادند وهمانپا بودند 
که عیسی را پاتهام ارتداد وبدعت دردین تکفیر کردند وبدست مر که سپردند . 

۳ب پاپ یونیقاتسیوی هشتم پیش از نکه پاپ شود با خاندان معروف کولونا 
2 رشمنید اشت .ده سال ۱۳۲۹۷ این خانوادهدر قصروقاعه ایو اقع‌در چپل کیلوعتر ی 
فور ی رومدر منطقه پنستر ینو(پالستر نیای کنو نی))در نز ويك‌شهر لاتر انو 2061200 ]ی گونت 
گزیدند . بنابتوصیة2 گویدو>پاب بدیشان‌قل داد 5 هفتوایتکفیری را که دربارء آنان 
داده بود پی بگیردیشرطاینکه | تهانیز قصروقلعة مستحکم خوراترك گویند. کولوناها 
این دعوت را پذیرفتنه وقلعه را ترك گفتند » درنتیجه پاپ آنجا را بکلی ویرانکردو 
بسدهم جکم تکفیرخود را پی نگرفت . 

#۶ یعنی: ایشان نه‌از آن‌صلیبیانی‌بودند که برای تصرف‌شهرعکا» در فلسطین» در 
خفابا تر کهای مسلمان پیمان اتحاد بستند ؛ ونه ازآن یپودانی که درسرژمین سلطان 
(مسر)بامسلمانان که دشمنان مسیحیان‌صلیبی بود ندد ادوستد داشتند » بلگه‌ازمسیحیان 
مومن وشریقی بووند که پاپ هیچ بپانه وستمسکی رای دشمنی با ایشان تداشت . 


۳۳۰ 





سرود لیست و هفتم 





مقام والای خود وسنن مقدس مذهبی , واین طناب مرا که عادت 
تب کی کمیی با عون داد باس نداشت . 

وهمجتانکه « کستان تینو» کسانی رادریی «سیلوسترو» به‌سیراتی» 
فرستاد تامگروی ازبیماه ی جذام نجاش بخشد"؛ اونیز مرا چون پزشکی 
بنزد خوش خواند . 

‌ مگرتب عرورش راد رما کنم " : آازمن رام ی‌خو است , ومن خاموش 
ماندم , زیرا پنداشتم که سخناش ۳ سرچشمه گرفته است 

و آنگاه وی یمن گفت : «دل بد دار زیرا که ترا ازهر کناهی 
برائت میدهم ودرعوض مرا بیاموز که چگوته «پنستر بنو» را بخا کث 


میتوأنم اد 





- آشاره به طناب‌باریکی که‌پیروان‌قرقهٌ مذهمی سن‌قر انسوا(سن‌فر انچسک ) 
0 بعنوان کعر بندمی‌بستند » وچون اسای‌کاراین فرقه ریافت و کف‌نفی 
بود» اعصای ۹ همه لاعروطعیف بووند . 

۲ کنستا تتینوس15ا 6005140618( طنطین) امپر اطورروم» در او ایل‌امپر اطوری 
خود مسیحیان را مورد آ زار بسیارفر آرداد » بطوریکه پاپ سیله‌ستروی اول * پیشوای 
عیسویان » برای گرار ازشکنده ومر کت به‌مفاره‌ای د؛ ی سیر اتی9112181 نر‌ديك‌شپر 
نیش وی اه زان شد(ای ن کوه | کنن بافتخار او6516:() 52010 تام دارو). 
طیق روایات مسیحی,چندی‌بعداز آن آمپر اطورق_طنطین دچاربیماری جذام شد » وهرچه 
کردند این‌بیماری درمان نیافت * تاعاقبت شبی وی پطرس وپولس حواریون مسیح .| 
بخو آب دید که بدو گفتندفقط پاپ‌سیلوسترو میتواند ودرا درمان کند , و خفاگاه اور 
نیز بوی خبردادند» قسطنطین کسیر اندانجافرستاد واورابنز‌دخویش آوردووی امیر اطو 
رامداو] کرد ودر نتیجه‌قسطنطین آئین مسیح راپذیرفتو آنراائین ی 
قراردارد» و نیمه غربی امپر اطوری را نیز تیول پاپ کرد (رجوع شود به سرود توزرهم 
دوزخ) این داستان معالجه و بخشش هیچکدام. مبنای تاریخی ملم ندارند 

ین رای دا کم که خعمتان خووی راسر کت وتانوج کون 

4 - ۳60651۲109 رژمستحگم خاندان کولوتاء درمشرن روم (رجوع برح ۳ 
صفحده ۴۳ . 


۳۳۱ 


تحص ای یتخس وت سای وس تک سس تست 


دور خ 





چنانکه خودا گاهی, مر‌قدرت‌آن دارم که ملکوت| همان رابروی 
کسان بگشايم باببندم . واژهمین رواست که شمارغآن کلبدها که سلف 
من در اختبارخوه نگاه نداشت دو تاست ۰ 

چون این بشنیدم » به سنگینی‌این براهین اندیشیدم وپنداشتم که 
خاموش ماندنم گناهی کران است . و گفتم : - ای‌پدرمفدس . 

| کنون که مرا از آ لاش این کناهی که بابدم کرد تطهسر ره 
عش دار که بسیار وعده‌دادن و کم وفا کردن ترا درمسند والات‌کامروا 
خواهد کرد . - 

جول‌مر دم فرانجسکوپياريمآ مد " امایکی ازسیاه بالان بدو و 
اورا مبر ومرانیزبااین‌کار خود بدردس‌میفکن 

وی باید بدرك اسفل‌فرودافتد ودرحلقَةٌ مسکینان من در آید , زیرا 
پندی‌خدعه آ میزداده‌است . واز آن هنگام که چنین کردمزمام اختبارخوش 
را در دست من دارد » 


۱ - آشارء به پاپ چلستینو (سلستینو) پنجم » که پیش ازپاپ بونیقاتسیوی هفتم 
سمت پاپی داشت و مردی بسیار پارسا بود (جنانکه بدو لقب مقدی دادند) وی ا وف 
شعیف النفی بودبطوریکه بعد ازچند ماه از مقام خود استعفا کرد (رجوع شود به مضه 

۳ شرح ۱) . 

۲ ب این جمله ا کنون ضرب‌المثل شده است : بت 08 ۳۳0۳65۸ هعرت:] 
0 1:61:01 

1210۳6500۳ ]ظسن‌فر انسواد آسیز #مژسی فرقه مذهمی فرانسیسکن که وأته 
درسرود یازدهم بپشت با خود آومواجه میشرد. وی بدوزخ رفته است که شایدعضوفرقَة 
خود را از آنجا نجات دهد . علت اینکه دراینجا لقّب مقدی (92710)برایاو آورده 
فعتخ آشست که خزتال ۶ ننوزکلیسا این عنوان را بوی نداده بوو . 

۶ - آشاره به شیطانها (رجوع شوو با خر ملع بیست وسوم دوزخ) . 

۵ اعاه)ععصه عن د یعتی خدمتگر اران ناچیز‌من . این‌کمه «مسکین» که 
درسایر کشووهای لاتین زبان نیز گفته میشود » اصلا ازعربی آمده‌است . 


۳۳۲ 





سر ود دیست‌و هفتم 

زیرا کسی که توبه نکند رستگارنمی‌تواند شد» و کسی نیز نمی‌تواند هسم 
از کناهی توبه کند وهم روی بسویانآرد» که فانون افش چنناجازتی 
را نمندهد . - 

وای برمن » که چه بیداری تلخی‌بودآ نوقت که ابلیس در چذگال 
خوبشم گرفت و کفت : - شاید چنین اهل منطقم نمی‌پنداشتی 4 

آنگاه مرا برد میتوس بردووی هشت بار دم خوش رابر کمر کاه 
استواری حلقه کرد وباخشم فراوان این,دم را گزید و کفت : 

این از ان تباهکارانی است که شاسته | تشند . - ولاجرم چنین 
که می‌بینی سر گشته‌ام و در درون این جامه که سخت عذابم می‌دهد ره 
رم ۳ 

چون وی سخن بیایان رسانید», شعلهٌ| تش که همحمان درییچ وتاب 
بود وزبانه‌ای می‌لرزید ناله کنان براه افتاد . 

من وراهنمایم آزروی پل گذشتيم وتابالای‌آن پل کمانی‌دیگررفتيم 
که در گودال زبرین آن . 

کسانیکه بارتفاق افکنی رابردوش وجدان دارند , وام خوش را 


میپردأز ند. 


۳۳۳ 


۳۳۴ 


اِ 


و 9 
رورس و. 


طیقه هشنم دوزخ : حبله ثران 
گروهنیم: قشاق انگذان 
در گودال نهمین ارَطقة هشتم» دستهٌ تفاق‌افکنان ی ی ری 25 
کوشش‌خود راصرف جدا کردن‌هردمان ازیکدیگرو ایجاداختلاف در میان 
جماعات‌وملل وافرآدوخانواده‌ها کرده» یعنی‌بجای«وصل کردن» به«فصل 
کردن» برد اخته‌ا ند . 
درین«بولحیا» سه دتهمشتلفاز« تفاق‌افکنان جای‌دار ند: | نها 
که از لحاظ مذهبی بن‌مردم تفرقه انداخته‌اند »نها که ازاحاظ سیاسی 
باعش 5 و ند ۹ شده‌آند » وایا که‌تزویکان وعر دز آن‌مثلا 
پدروپسر» برادرآن » وخویشاوندان را با هم بستیزواداشته‌اند . 
نوع عذاب این دسته دوزخیان‌نیز» مثل همیشه» متناسب باجرم 
ابشان‌ است» بدیتمعنی که‌جدائی‌افگدان‌درین کودال بمو سته بد مت شیطا نی 
زخم‌میخور ند که اعضای مختلف تن ایشان را ازهم جداميکند .برخی‌از 
| نهاناقصی‌العضوند؛ زبان‌بعضی واحشاء وامعاءبه‌خ‌دیگر جد‌اشدمو کلو گاء 
دیگر تا بائین چالك خو. ده است . بطو کلی دوزخیان این‌قسمت 
هیچکدام تنی سالم‌ندارند »وقسمتی ازیدن هر کدام ات ون 


بر خی 
وزیادی جر مشان » بومان عورت که‌ایشان‌ملتها واقوام ودوستان‌وخویشان 
ر] ازهم <دا میخرده‌اند ازسایر اعضاه جدا شده است . 

ماجرای «برتر آن‌دوبرن»» گناهکاری که د. | خرسرود پایمیدان 
میگذارد وسر بریدهٌخودراچون‌فانوسی دردست دارد »یکی ازجالب‌ترین 
ساخته های دانته د. دوزخ آست . 


سرود بیست و هنم 


کیست که بتواند حتی بزبان نو" آنهمه زخم وخون را که من 
بجشم دیدم وصف کند » ولو آنکه بارها حکات را ازسر کیرد ۲ 

بی گمان هرزبانی‌دراینباره قاصرخواهدبود زیراظرفیت اصطلاحات 
وافکارما برای دربر گرفتن این همه چیز بسیار کم است . 

حتی| کرجمله آن کسانی بگردهم آ بند که پیش ازین در سرزمین 
تیکیخت «پولیاء خون خودرابخاطر ترویائی‌ها برزمین ربختند وازین بایت 


وف 





- 610166 ۳۵۸۲۵۱6 ( کلتات:ین| کفه) نی کمایی که با سم و اف 
شاعرانه بهم‌نپیوسته باشد . 
۲ب توضیحات مر بوط بدین‌بند وچپار بندبمد : 01112 نام تاحیه‌ای حاصلخیر در 
جنوب ایتالیا , مقابل ناپل » که در اینجا بطور کی بایتالیای جنومی اطلاق شدء . - 
«ترویائییا» : رومیان »که نسل آنها ازراء «انا> بمردم «ترویامیرسد «جنگی 
طولا نی 6:دو مین‌رشتةجنگهای‌معر وف بو نيك ۴6 16۲۲6 8میانر وم و کار تاژ؛در اینجا 
اختصاصا اشاره بنیرد تاریخی 806 بین آ نیبال‌سرداربزر گاکارتاژورومیان(۲۱۷ پیش از 
میحاشدم که کته تییتو لو یو 1/1۷10 0 ا(تیت لیویوس) مور خ رومی؛ و ۱ نب 
رومی کشته شد که ازحلقه‌های ان؟عتری‌طلای سوار آن‌وسر بازانو سناتورهای مقتول روهی 
سه‌خمرءپر شدهسر بر تو گو یسکاروو :62700 وتات ۵۲6۲۸۵ (در اصل فر نسهرویر کسیکار ) 
سردسته‌نور ما ندها (6 ۱۰۸۵-۱۰۱ ) که بایتالیای جنوبی‌حمله بردو [ را اشغال کرد»ودانته 
ویر درزمرةه سر باز آن‌خداو نددر بپشت حای داده است . چپر انه :۹6۲۸00ع) شیری که 
در سر حدآبالات‌کیسا وقلمرو ناپل واقع بود »ولی حنکت مرحعی هن تفاق‌نیفتاد »و شادد 
منظور دانته از اشاره به‌خیازی «یولی‌ها» دراین جنکه‌اینست که‌مردم‌ایی‌شیربه سیاهیان 
شارل دانرو(رجوع شودبه سرودنوزدهم دوزخ) اجارعبو دادند ودر نتیجهٌ نبردخونین 
بقیه ور صفحه بعد 


۳۳۵ 





دورخ 





و ازجنگی‌طولانی‌زبان بشکوه ؟شودند که‌در آن,بنابنوشتههلمویو»‌ی 
خطا ناپذیر » غنیمتی کران از حلقه های انگشتری بر روی هم 
آنباشته شد» 

وا گر آنهائی کردآ یند که دربرایر«روبرتو گویسکاردو» پای داشتند 
وزخمهای گران خوردند ورنجهای بسیار بردند » و آن دیگران که هنوز 
استخوانها شان . 

در «چپرانو» » خیانتگاه جمله‌پولیان » و دره‌تالیا کوتسوه که‌آلار- 
دوی کپذسال رابی‌سلاح پیروز کرد » اززمن بدرمباً ند ؛ 

وا گرهمةٌ این کشتگان اعضای سوراخ شده تن خویش رابنماباتند 
واعضای بر ید خودراء باژاینجمله درمقایسه بامنظرة کربه بولجیای نیمن 
بهیچ نمی | بند . 

هر گزچلیکی که دهاته باتختة زیر ینش بدرآمده باشد » آنجنان 
سوراخ نمی‌شود که تن آن دوزخی » که دیدم که ازچانه‌اش تاسوراخی که 


ت‌ ۱ 
ازان ثمر می دهدن شکافته سلم بود ِ 





بایه از صفحه قبل 

و معروف بنهو نتو۳606۷6000 پیشآمدکه در آن «مانفردی» پسر آمیراتور 
فردريك دوم که پادشاه سیسیل وبابل بود(وبا توبه‌ای که در آخرین لحظهٌ زند گی کرد 
«خاد آشیان» شد) بقتل رسید . س قالیا کوتسو1200220 1281 شهری‌در ناجیه ابروتسو 
۲۰20"( درمشرق ایتالیا که در آن میان شارل داتژو و کر ادینو0۲۳201۳0/)(در اصل 
کنر آدین00۲2410))یر ادرز اد مانفرو »درسال ۲۱۸ جنگی‌خونین در گرفت که محر 
بمر که کذر آدین شد» ودراین جنک شارل‌داتژو پیروزی خود ۱۰ مرهون نساییعاقلانة 
مشاور خویش آلاردودی‌وااری ۷۵۱6 4 ۵۱2۲00 ( درامل فرانسه الاردووالری 
۶۲ 4۲ ۳۱2۶۵) بود که بویتوصیه کردقو ای‌خود. ایکجا و . دمیدان نکندوفسمتی از 
آتراترای قافلگرغر با دح اد بای 


سر ود بیست وهشتم 





و روده‌هایش از میان دویا فرو آویشته بود» ودل وجگرش » و نیز 
آن کيسةٌ نا خوشایندی که هر غذائی را تبدیل به که ! میکند » بجشم 
بندا دود . 

چون فرق تماشای آو بودم » وی در من رت و با هردو دست 
شکاف سین خود را کشود و کفت : «بنگر که چگونه خوشتن را یاره 

۸ 
۳ 

۰ اما تو که هستی » که اینسان درروی بل تعلل میکنی تا شاد 
لبدمله آغاز کفری را که شایسته واه دانسته‌اند بمعو دق افکنی ِ 

و استاد من بأسخش داد : «وی هبور نمرده » و کناهی نمر هستوی 
عقابش نکرده است ِ آما بر ی آ که تجر به ای کامل اندوزد 1 

کِ , که مرده‌ام , مامورم که او را در ابنورطة دورح از حلقه‌ای 
راست است. که | کنون با توسخن میگویم» . 
درد جخوش از باد بر تد و در ته کودال سماشای من استادند ۰ و آن 
دوزخی کفت : 

«تو که شاید بپمین زودی مپر فروزان را بازیینی » به «فرادو لحینو» 


بگوی که | کرنمیخواهد هرچه زودتردربی من بدینجا آید؛ 


خوا. بارکافی فراهم ارد تا ترا کم برفپا ناواری که جز ده اینصورت 





اه دراصل چن امده بت متظور آزاین که معدواست : 


۳۳۷ 





دورخ 





غلبه نمبتواند کرد » بسسر‌وژی نرساند .» 

دوزخی ادن بت و بائی را که برای رفتن بلند کرده بود برزمی 
نهاد وبر اه افتاد . 

و کسی دیگر که کلوئی سوراخ داشت وبینیش تازیر ابروان برریده 
:ود » و کوشی بیس نداشت » 

۲ خی و ان پاش ات ها زب هر تسیز 
دبگران حلقوم خود را که در جانب بیرون از هر سو رنگه حوتن 
داشت بو 6 

و گنت : ای آتکه به هیچ کیفری محکوم نیامده‌ای ؛ و اکر 
فریب شباهتی فزون ازحد را نخورده باشم بیگمان در سرزمین ابتالبایازت 


دیددام ۰ 





۱ (0) 1201610 ۲۶2 - دو لچینوتور نیللی» حانشن 2 کر اردوسکاللی» ۹ 
و مو حد قرفه مدهپی 011 ۰۸ که درسال ۰ بانپام آر نداد در ات سوخده نب ۳۳ 
عما ید مدهمی ۳ فرقه بامزد کیان ابر‌آن شماهت و اشت» دسی بر اساس‌اتتر اك امو ال و 
ار ال زنان وغیره هگ دور فتیغا مییدو است اصول مدهبیر | بپمان ناو و دورن 

ظ "7 . ۳ ۳ : ۰ ۳ ۶ رو ۶ 3 ‌ 

اولیةٌ آن باز کرداند. فرادولچینو که پس‌ازمر ک موس اصلی این‌فرقه رئیی آن شد. 
دوژ » برتار بح سفردورخ دواندد هنوز ردده دون وفعط ق: سال ٩‏ مرد ۳ یت 2 
وی,قصد گوشه گیری وتفکر بفاری در کوه:-ه بلوگرفت ودر تجا بر اغرس‌قوط برف از 
کوه راء چنان بند مد که چندین روزتمام هیچ غذائی بدو نرسید» ووی ناچاربدشمنان 
خود که 0 که دو و بل یناه درد و آشاره اه بایتکه « دوع کافی‌ف راهم آرد ۳ 
اعل«نو آرا»» شبری که زاد گاء فردولچینو بود و مردم آن طمق‌حکم حجهادی که پاپ 
کلمنتوی پنجم صادر کرده بود باوی وفرقةٌ اوبجنگ پرواختند و آنرا یکی از جنگهای 
صلیی‌ موب واشتد. در آثر ادن‌اعلان حنت 6 آفر اد آدن‌فر که بازنان خود ده امه های 
عیرقابلءبور درمیان نو ارا و وورچلی پناه‌بررند وبیش ازیکسال پایداری کردند » ولی 
قراس کتک بالاخره سمخ سشد ده و دهرمان پاپ رآدو لجینو و«مار کاتادی تر‌نتا؟ 
خواهر مذهمی‌اوو بیاری وگو تن زر نده در | تش‌سوختند(۱۳۰۷). 


۳۸ 


۳ ۳ ۳ ۴ 
وزخی‌شتای سیناخوور | تشودو لفد: 


۲ 


۳ 
3 
1 
ِ 


پازه 


میگم 


۱ 


زا 
ی 


1 4 باه 
۰ بای 7 ۳ تسس تا 
۰ او پوت تسس ( ۰ از 
3 ۰ ۱ 


1 ری 
ت‌ ۱ 


/۴۳۹ 








سرود لیست وهشتم 


| گرروز کاری بدیدارآن دشت دلیذیر که از «ورچلی» به «مارکابوه 
۱ ۳9 ۱ ۱ 
فرود میاید باز گردی . «ییردامدیجینا» را بیاد بیاور . 

3 ند 7 

و دو تن از صلحای «فانو» یعتی «مسر گویدو» و ۱۶ نجوللو» را 

آ گاه کت که | گرعلم ]تفه بممی در ا تیا ی شناد نباشد 4 
۱ ۰ ۳ 

اسان با خانتکاری ی تابکار ۰ در نرديك «کاتو لنکا» 6 دردرون 

کیسه‌ای سربسته از کشتی خود بدربا بر تای خواهند شد » 
1 ث»« وا سس 
چنانکه «نتونو» از قبرس تا مایولیکا جنایتی چنین بزر که از 
۰ ه ۰ ۶ 1 ی + 4 
جانب راهز تان دربانی با مردم «ار گولی» بعأد نخو آهد داشت ۰ 

۱- 1۷6016102 42 6 پیردامدیچینا: از خانوادة «کاتانی» که قسمت اعظم 
ازعمر خودر اأ ده تقای افکنی و انش اقروزی کذرانیده و جه‌دبار هم شپر خودر | باشپر‌های 
اطراف بحنکگ واداشت . 

« دشت دلپذیر> : اشاره به جحلکه حاصاخیر لمباردیا 10۳002۳012 که میان 
ورچلی آ[(۷۶۶ غربی‌ترین شهرناحيةٌ لومباردیا؛ واقع درایالت «پیه مونته»! و قلعه 
مار کابو ۳12۴6200 درنزديك مسب رود «یو> کناردریای آدرياتيك واقع است و سابقا 
ازفلاع مستحکم ومعروف ابالت ونیز ( ۷۵6212) بود. 

۲ 1290 : شهری درایتالیا درساحل دریای | درياتيك . 

۳ مالانستینود | ريميتي ۱۳0101 02 ۱۷۱2121650100 ( رجوع شود به سروه 
بیست وهفنم دوزخ) بطمع تصرف شپر«فانو6 » دونجیب زاده‌ای را که باتفاق یکدیگر 
بر این شهر حکومت داشتند » وموسوم بودند به گویدودل کاسرو 255610 061 ۵0زن6) 
و ا تجولتودا کار ینیانو 210802800 ۸۳۵101600002 رعوت کرد که باوی درمحلی‌بنام 
« لا کاتو لیکا> میان دوسیرفانو وریمیتی! وی کار ا وتات دوستانه ملاقات کنند. وفتی 
که این دو ق نا <صور بافتد ان مالاتستیتو بقر مان آهای ود خائنانه عداثان 
«مله ور شدند وهر دورا در کیسه‌ای نهادند وبدریا پرتاب کردند - 

۳ 01 (قبرس ) و م‌نام:۳]2 (مایورکا) جزاثرمعروی در دای مد‌یتر آنه‌اند 
که اولی درمنتها الیه شرقی ودومی تقریباً درمنتیاالیه غربی این دریا واقع است ؛ و 
طععاً « از قبرس تا مایولیکا » اشاره است بدریای مدیترانه  .‏ 60680( (نیتون) 
خدای دریا در میتولوژی بونان (در بوتانی ملع د۲ )هب۸ ؛ مردم ار گولی 


۴۴۱ 


سس سر 


دورخ 





آن خا ن يت ۰ فر مانر وا 1 ان شپری است که‌کش این کس 
۲ 

که کلمت می‌بینی » هر گز ] ترا بچشم ندیده بود ؛ 

وی ایثاتر| برای مصالحه بدیدار خود خواهد خواند؛ و آ:کاء 
| نجنان معامله‌ای با آیشان خو اهد کرد که ۳ راغ حفط حان خود 
دریرآبرباد «فو کار ا» احتیاج درگ ندر و دعا نداشته باشند > 

بدو گفتم : ۶ گر میخواهی که از تو بدان بالا دشینان خر 
رسانم .مرا ینمای و بگوی که این کس که آزین شپر خاطره‌ای چنن 
جلت دارد دست ؟6 

وی دست به فك یکی از مراهان خود برد و دهانش را بکشود 
ی زد 6 وسحن تمیتواند گفت ۷ 

این نعی بل شم مر ار را او دو دلی شر آوزد و متقاعدش ور 
ک جون ۳۳ ]ماد کاری باشد ۳ درنگه ژبانش کند یک 

شکنتا ! که دکوریو» * که بیس از این چنن گفاده ژبان 
بود » ائ مونکه ژبان 3 حلق نو و ده‌لی بش نود جه برشان و 5 
مینمود ! 


خائن و احدالمی - مالاتستیتو » که بث چشم زداشت 

کب توهیح در چندد سطر بعد . 

۳۰0۰2:۳5۵۳ , محلی هیان کات لیکا> و «فانو »> در ء کنا. ردربای ]ون باتك ,که 
و بسیار تند ازجانب دربا میوزد. بطوریکه ملاحان بررای نجات‌خار 
از ان متوسل به 2 نتر ودغا؟ میشو ند . 

۶ 0۲۱0 (در اصل لاتینی0:00)) خطیب و«تریین؟ رومی که بفرمان بءره 
۵5 )1۳ اوستر: زوم طرد شد » وبرآی أنتقامحوا؛ تی‌بسراغ سزار رفت و اور اهتتاعد 
ری که برای تصرف روم ازرویکگ گون (روبیکو نه 1۳01600۴ 11) مگن وب ویک 4 


رودحانهایست کهو. بالای‌شبه‌جز ب ایلیا ازشرق بفر ب جاری است‌ودرروم قدیمسنت‌چنین 
نقیه در صنحه تنل 


۳۳۲ 





سر و۵ لبست و هشتم 





و دءرخی دیگری که هر دو دستش بریده بود » دو که باز مانده 
بازوان خود را در فضای ظلمانی بلند کرد . چنانکه چپره‌اش خون. 
ا دوه 

وبانگ برداشت: «بادی نیز از «موسک» بکن که تابخردانه گفت: 
ب آنجه شده , شده است - واین کفتة او بذری شد که برای مردم «توسکا» 


1 ۷ 
بدبهعی بباز [ورد .8 


۳ ۲ ۲ ۱ ۰ 
ومن افزودم : « ومر گث دودمان ثرا !» و وی که چنن بشنید» 





بقیه ازصفحه قبل 

بود که‌هیچ-رداررومی‌حق‌نداشتمسلحاته ازاین‌رودبگذردوای‌ژول- سر اربررای‌اولین‌بار 
این‌فاعده را نقض کرد وپی‌ازتصرف‌خال2« کل> (فرانسه) برای دست وپنجه نرم کردن 
با دشم‌نان خویش‌وتصرف رم » با سربازان خود ازروبیکونه گذشت و به رم حمله برد 
واز ان پیامطللاح< ازرو بیکون گنشتن؟ شرب المتل‌شده است . کذشتن‌سرار ازرو بیکون 
در حقیقت آغازدوران طولانی جنگهای داخلی رم بود» بهمین جهت‌است که< کوریون» 
برائر این هصیحت » بگاه تفاق‌افکنی وایجاد اختلاف دردورخ جای گر فته است . 

0 موب کادئیلامبرتی[12۳۳0650 061 2 از بر جستگان‌فاور انس بود . وانته 
درسرود ششم دوزخدر بارهوی ازچیا کو احوال‌می‌پرست و گمان نمیبرد که دردوزخ‌باشد . 
کناهی که اورا بدوزخ فرستاد»ز أهنمائی‌بدی است که کرده‌است ۰«و ون دل مونته‌یکی 
از اشراف فلورانی» با دختری از خانوادءٌ 2آمیدئی» نامزد شده بود »ولی‌چندیپس 
از این نامزدی بخاطرءشق دختری دیگرازخاندان دوناتی» رشتة این نامزدی‌را گیخت 
و بدین‌تررتیب به حیثیت آ ن‌دختر اوللط مهزد. افر ادخاندان «1میدئی» کرد آمدند و شور 
کردند که‌ررمقابل این توهین چه‌باید بکنتده و بالاخرهتصهمم به فتل #بوئون دل‌مو نته» 
گرفتددویر اثراین قتل (دررززه‌یدپاك سال۱۲۱۵)بود که اختلاف خونین صدساله میان 
کوتلف‌هاو گیبیلین‌های فلورانی آغازشد . وقتی‌از«موستا» که درمجای مشاوره شر کت 
جته‌بوو. ونظرش‌فاطع‌بود»پرسیدند که چرایا این‌نظرمخالفت نکرده» وی‌درجواب این 
حمله‌ر! که کقت] کنون‌ضر با لمثل‌شده‌است 92 0 82118 2052 ومعنیتقر یمی این‌شعر 
که دانته‌تر کوب آنر ابشروری‌شهری پی‌وپیش کرده است» اینت که: الخیر فی‌ماوقم!> 

۲- اشازه بدانکه‌بمدها » یمتی‌درسال ۲۱۸ ۱»بعدهاء تمام‌افر ادخاندان «موسک» 
ازقلور انی فی بلد شدند ودیگربدانجا بازنگشتند . 


ازفرفس 





عمی تازه بر عمهای خوش افز وده باقت , وهم‌جو مردی افسرده و عاری از 
عل ده‌رشی » 
اما عن برای دیدن این جمع بر جای ماندم » و چیزی دیدم که 
از وصف 1 » بی آنکه مدر کی بر درستی ۲ حود ۳ باشم ۰ 
۳ دارم 
اما درینجا پای وجدان من » عنی بای این بار مپربانی در کار 
است که آدمی را با احساس حقاتیت خود روئین تن میکند و بوی نیرو 
و توان میبخشد . 
بچشم خوش ددم » و پندارم که عنوز هم می‌بینم . که تنی 
بی سر » بر اه خود مبترفت وراه رفتنش همانند سایر اعضای این کل بخت 
ی 


و چنگه در گیسوان سر بريدة خود زده و این سر را چون 


فانوسی از دست آوبخته بود ؛ وبما مینگرست و میگفت : «و ای برمن» 

ازخود چراغی فرا .اه خوش ساخته بود » واو و چراعش: دو تا 
بصوات یکی ویکی بصورت دوتا بودند؟ وچگونه چنین چیزی آمکان‌پذیر 
است ؟ این را تنرا ی مبداند که تک اسیک.: 

جون بهای پل رسید , بازوی خود را با سری که بر آن آویشته 
داشت بلند کرد تا سخنان خویش را بما تزدیکتر آرد. 

و ان سخنان چین بود : «تو که زتده‌ای و بدیدا. مرد گان 
آ مده‌ای رنج حانکاه مرا ت 9۰ نب که ۱ب عذابی کل ۰ از اف 


ممتوانی یافت ٩‏ 


روش 


» سو بر ید خویش 


را 


_ 


ون فانوسی ازدست فرواو 


بخته بود؛ وبما 


ژر قت 


۳ 
ِ 


10 


۳ 


۳ 


"‌ 





سر ود یست و هفتم 





وبرای اینکه ازمن بدان جپان خبری بری » بدانکه من « برترام 
دال بورنیو » هستم» همان کسم که به شاه جوان اندرزهائی مکی - 
]اش داوم ۰ 

ویدز وسررا بدشمنی بایکد کرو اداشتم #تخنانکه « کتوفاه» که 

« بسالونه» و «داوود» رابامفسده جوئیهای خوش بستیز واداشت 
بدتر ازمن ۹ 

وچون چنن بیوستگا نی‌را ازهم جدا کردم» | کنون باید مخ خوش 
را دریفا حدا ازمابهٌ هستی آن همراه ببرم . 


وچنین است که قانون تاوان درمورد من اجرآمی‌شود . > 





010720 6-- (در اصل قرانسه برتران دوبورن‎ ۳24۲28۰ 2 302010-٩ 
ازاشراف فرانسه» که درسال ۱۱۸۲به‌ایالت‌نورماندی که در‎ » )۱۷۱۵-۱۱۶۰( ) 60 
آن هنگام مر کز در بارهتری‌دومپادشاه | نگلستان بوورفتو باوسوس4‌خود یس این پادشاء را‎ 
که دانته ازاوبنام شاهء‌جوان نام می‌برد) علیه پدرش برانگیخت و آن‌دور ابستیزه‌جوئی‎ ( 
بایکدیگرواداشت . آوازة این فتنه‌جوئی برتر آن دو بررن درهمان‌دوران ژندکانی خود‎ 
آر نیزدزهمه جاپیچیده بود . برتران‌دوبورن در او اخرعمرخویش بی اغکلیسا رفت و تا‎ 
هنگام‌مر ککادر دیر 2سیتو > پسر برد ؛ بقیتاً دانته‌ازین‌موضوع ۱ گاء تبوده » و گرنه احعمال‎ 
نمی‌رقت که او را دردوزخ جای داده باشد . این صحنهٌ «برتر آن‌دوبورن» را که سرش‎ 
. برای بقيةٌ تن او فانوسی شده از فویترین صحنه های «دوزخ> دانسته‌اند‎ 

۲ (6) ۸۰۳1666۵1 (اخیتوفل) و ۸۵921006 (]بشالیم ات اد ای فتقد رن کت 
اصل فکر ازتور ات ات ( کتاب دوم سموئیل‌نمی »پاب‌های پانزرهم » شانزدهم»هفدهم) 
2... وداودبه ابیشاری وبتمامی خادمان خود گفت : اينك پسری که ازصلب من بیرون 
آمد قصد جان من دارد؛ پس اورا بگذارید که دشنام دهد... و اماابشالوم وتمامی‌کروه 
مردان اسرائیل‌باورشليم آمدند و آختیوفل همر اهش بود وابتالوم باخیتوفل گفت‌شما 
مشورت کنید که چه بکنیم , و اخیتوفل به ابشالوم گفت که نزد متعه های پدر خود که 
۳ نگهبانی خانه گذاشته اسیت در ی ءوچون :مامی‌اسرائیل بشنوند که ند پدرت 
مکروه شده‌ای »آنگاه‌دست تمامی‌همراهانت‌قوی خواهدشد .... و مشورتی که اخیتوفل 
در آن روزهامیدادمئل آن بود که کسی از کلام‌خدا-توال کند بوهرمشورتی که اخیتوفل 
هم بدآود وهم بابشالوم میداد چنین میبود .» 


۴۳۴۷ 


۳۳۸ 


مسروومست و 
طبقة دشتم دوز خ : سبله گر 


گروه دهم : ی 
دصتة اول : کیمیا کر ان 


ویرژیل ودانته‌با خرین‌قسمت ازطبقة هشتم‌دوزخ رسیده‌اند.دراین 
گودال؛ جاعلین‌یعنی | نها که بااقلبزنی >سرو کار دار ند بسرمیبر تد » که 
برحسب نوع جعل‌وقلب» خوو بچپاردسته تقسیم میشوند: قلب کنند گان 
فلز ات ( کیمیا کر ان)» قلب کنند گان اشخاص (آنها که کانی را بجای 
کسان دیگر‌میگذارند) » سکه سازان » قلب کنند گان سخن . حریك‌از 
این دسته‌ها درمعرض عقاب وعذابی‌جدایند »ولی همه ا نهادر «بولجیای> 
دهمین بسرمیبرند. انواع بلایا ومکافاتیا دراین کودال ازهمه جای‌دیگر 
بیشتر است : عفونت » تشنگی مفررط » کثافت ء بیماریهای نفرت‌انگیز » 
دیوانگی وغیره ازمجازات‌های گونا گون دوزخیان این قسمت است . 

سرودبیست و نهم‌فقط بوصف دست‌اول‌ازاین«قلب‌زنان؟ یعنی‌دستةً 
کیمیا گران اختصاص يافته که‌عذاب | نها ابتلاببیماری‌جرب وخارش‌دائمی 
و بیوقفه‌بدن است. وضعبدن‌تمام‌دوزخیان‌این‌قسمت ازمهورت طیعی خارج 
و«قلب »شده واین‌نوع عذابی است که‌باجعلوقلبزنی‌ایشان تناسب‌دارد. 


سرود بیست وم 

کرت جمعیت وزخمهای گونا گون» دید گان‌مراچنان مست کرده 
بود که بی‌اختیار بهوس کریستن افتاده بودند ؛ 

اماویرجیلیو بمن گفت : «بجه می‌نگری ؛ چرابه اشباح این ناقصس 
تنان افسرده دل که درآن بائشنند خبره شده‌ای ؟ 

تودر بلجیاهای دیگرچنن نکردی . | گرمی‌بنداری که آنهارا سر 
می‌توانی شمرد » هش‌دار که محیط این دره بیست ودومیل است! » 

وا کنون‌مامد زبریای‌ماست." وجزفرصتی کو تاه برایمان‌تمانده‌است؟ 
وچیری دبگرنیز برای دیدن هست که نمی‌بینی . » 

بی‌درنگک پاسخش دادم :«۱ کر درست بدانجه چنن نگران 





۱- اصل این اصطلاح از تورات کرفته شدء ( کتاب اشمیاحنبی‌بایشاتزدهم). 
«.. بنابراین برای موسیمه بگریة یغریرخواهم کریست - ای حتبون والصاله شمارا با 
آشکهای خودسیر آب‌خواهم ساخت» زیرا که‌بر‌میویها وانگورهایت کلم تك‌افتاده است.۲ 

۲- دانته‌در این‌جاظ آندازءُرفیق» محیط طبقاً هشتم جهنم خودر آهمین‌میکند وجالب 
ترجه ایتجاست که بعضیازمفسرین کمدی الهی این کفتهٌ شاعرانهر املاگ قر ارداده‌ودست 
بمحاسمات پیچیدمزدهاندتاوسعت تمام‌حپنم انته راتهءیین کنند.«میل» که درایتجا گر 
شده» يك‌و احدمقیاس‌ایتالیائی‌است(1۷)1811)ونباید ان رابا«مایل> ان‌گلیسی‌اشتبام گر 

"س یعتی: دراین ساعت ماه دوست درزیر زمین است . چنین ساعتی‌دا تیمروز 
تطبیق می کند » زیرا شب پیش از آن ماه صورت بدر داشته » یعنی تمه مب بوط 
اسمان رسیده أمست . 

؟-سفردوزخ دانته» بدلانلی که‌وی بداتهااشاره‌ای نکرده میبایست. بیست‌وچپار 
ساعت بیشتر بطول نینجامد» بنابراین درین موقع‌بیش آزچند ساعت تابپابان‌این‌سفروقت 
باقی نیست . 


۳۳۹ 


سر 
دور خ 

خویشم کرده است ا ق ی اجازتم می‌دادی که انیا کي رن 
درنگ کنم ۳ 

اماچون چنی می گفتم, آودورشده بود. ومن سخن گوبان بدنبالش 
رفتم وبکنتة خوش افزودم : 

«پندارم که درین کودال » که دمی پیش بادقت بسیار دبده بدان 
دوخته بودم » روحی ازخاندان من بجرم گناهی گربان است که دراینیجا 
بسیار کراتش می‌پردازند . » 

پس استاد گفت : «ازین پس دربارة اوپر یشان خیال مباش ؛ کسی 
دیگررایبن و ویرا بحال خود گذار , 

ز برا من این کس در و دریای دل دیدم که ترانشان ی‌داد و با 


اشارت انگشت سخت تهدیدت می کرد » وشنیدم که اورا «جری دل بلو» 
تامناونا 
می نا هندند . 
ور ۸ ۱ كِِ" ۲ 

توا نوقت‌جنان مستغرق دیدارفر ما نرو ای‌درشن ۰ لتافورته» بودی 


که بدورتر ازاو نگریستی » ولاجرم آن کس براه خود رفت . » 


۱ 110عظ (ع زءعی6 پس عموی پدر دانته که الیگیرو 0ععفطعنام تام 
داشت . وی براثر اختلافی با خانواده ساکتی 5266041 قلور انی »یکی ازا فراد این 
خاندان, | نامی‌دانه کشته بور دز نتیجه چندی بدد خود بدست آ نها کشته‌شد. ستته4عروفی 
ایتالیائیو ندتا6006002 6۷ که‌بم‌وجب آن بایدخا نو اده‌مقتول بهرقیمت‌باشدقاتلر ابکشد 
تاشر افت‌خودر امحفوظ نگاهدارد.ایجاب‌میکرو که فاتل2 جری‌دل بلو 6 بدست‌خا توادهد انته 
کشته شود» ولی‌تازمانی که‌دانته سفرخیالی‌خود ر ابدوزخ|نجام‌مید ادهنوز این نتقام صورت 
نگ فته بو مدینجهت‌استکه. وحجر ی‌دل بلود | نته‌ر ادر بالای پل طبقهٌهشتم‌روزخ مورد تقتیر 
وتهدیدگر آردآده است. دانته ازینقا نون( انتقام> طوری‌سخن می کوید که‌پیداست‌این آدم کشی 
را مشروع میشمارد » دره‌ورتیکه خوددوزخ سفر کرده اسب تااز آلایش کناه پالاشود. 

۲ - ۳6۲۵۵ ۵۱:۵ تامقصر م قامه‌ای که متعلق‌به «برتران دوبورن» بود که قبلا 
ذ کر او رقت (رجوع به صفحه ۴۴۷ . شرح ۱) 


۴۵۰ 


+ ای ال خن اد 


بل ند 


ان و ۳ 
1۳ 1 


سا 


دق بچه خع 


۳3 


ك 
دا 

فک 

َ 
اس 


قص تا 


ن ۱ 


سرد 


. دل خیره شده‌ای ۶> (مفحن۴۴۹) 








سر ود بیست و نهم 


گفتم : « ای راهنمای من . مر کث خونین او که کسان وی تسکس 
رابخود خر بدند و انتقامش رأتستاندند ۳ 





رد رش میم در ۳ است / ویتدارم ۵ بپمن میت بی‌انکه بامن 
سخمی گفته راشد دور شده » ولاحعرم نسست بدو نرح<می بمشس احساس 
هی کنم یک 

صحبت کنان بجائی رسیدیم که | گراند کی روشنتر بود » شاید از 
آتجا ژرفتای بعدی را می‌تو آذستيم 5 

چون ببالای آخرین صوععةٌ «ماله بولجه» رسیدیم که دران جمله 

۰ یش ۶ ۰ ۱ ‌ ۱ 
صو مهعه نشستان هو دث بو دنت 1 

ناله هاء ات که ش ‏ ستو وی ای ۱ 

نی عجیب » چون پبکانبائی ثه باترحماب خورده باشد دلم 

و سحت نز اورزد 6 جنانکه هر دو کوشم را با دست گرفتم ۱ د 
صدائی نشوم 6 

| گردردهای حمله بسمارآن «و الدیکیانا» و«ه-ارما» و ساردینیا» را 

۳ 

ازژو ده تاسبتاهسر 7 در کودال واحدی گرد آرند 6 

ط ت اگ #سمت از طقَه لسدم از روی شوجی ۳ اممی۱ به صومعه ودوزخیانی 
که در آن «سررمی‌بر ند به رهپانان و «اخوان» مذصی تشمیه شده‌اند . 

۲- تمپیرژیما ونامأئوسی که بمدازدانته ر ایچ شده است : ۵۶۲۵۸] فاعم [.. 
5۳2 ااع مجعب2 

621202۳ 4 2 ۷ ناحیه ای بین< ارتسو »و «مونته‌پو لچیا نو 6».درمر کر ایتالیا؛ 
منطقه د. فرون وسطی ناحیه‌ای بسیارناسالم ومالاریائی بود . - 
۵ منطقة مالار باخیزهغرب ابتالیا - 92101802 (سا؛دنن) یره معروف 


ایتالیا» میان سه‌ه‌سم و گرننه: که 11 وهو ای تاسالم ومالاریاخیرد ارد. -‌ أز وله ۳ 
سیتامبر 56۱060۶6 ٩‏ 6 هناع‌تتا 122 (ازتیر تا شهریور)؛ ماهپای‌تابتان که در آنها 


نز ديلك قلورانیت أدی 


سس 


شدت ثبهای مالار یائی از همه وفت زٍ ‌ فذختر انح ۱ 


۴۵۳ 


سدح برس سا و ور 
دور 





رنجی معادل بارتج دوزخیان این کودال حاصل خواهد آمد , که 
ازان بوی کندی چون | نحه عادتً ازاعضای یوسیده وفاسد برمی‌خیزد به 
مشام هی‌رسد . 

ازین پل د. ازهم‌حنان بدست چپ بیجیدم وبرروی دیوارةآ خرین 
فرود ‏ مدیم ۰ و اتوقت بادقتی بیشتر نگر ستم , تامحرژرفنای این کودال 15 


که عدالت سستقی ثایذیر ازجانب قر مار واج اسماتی جاعلین را در آن گرد 


آورده است ببینم . 

نیندارم که جون در «احینا» هو اآ نحنان فساد آلوده شده که حمله 
جانداران » حتی کرمان ناچیز از پای درافتادند , » ازآن بس . چنانکه 
شاعران بااطمیتان خاطر گفته‌اند , 

سل | دمیان دور کین از نطقَهُ مو رچگان بد.ید | مد , دیدار بیماران 
بیش آزدیدن ارواحی که درین در ظلمانی توده وار درهر گوشه کرد مده 
بودند ومیثالیدند » رحم در دل میا ورو! 

یکی بر روی شکم حفنه و 9 بر شاته های دیگری سوار :سود » 
یکی دیگر نیز خود را ددین کوره راه موحش چهار دست ویا برزمن 
مب‌کشند . 


اب بنایروایت افسانه خدایان یونان » يك روز خدای خدایان که طعی بسیار 
۱ 
تسلیم‌او کرو ۰مر|11»784 زن خدایان بخشمآمد وطاعوئی بدین جزیره‌فرستاو که‌تمام 
جانداران | نر ] » آزمردمان‌وحیوانات جر دره تاتبی کر و فقط«۱1 کوس ۸۵6۷056 پسری 
که بری‌ازخدای خدایان | ورده بود» ومورچکان‌حر بره زنده ماندند. انا کون آزیدرش 
درخواست کرد که جزیرء را دوباره مسکون کند . وخدای خدایان بخواعش او مقرر 
داشت که هرمورچه‌ای که ائا کوس پابرسرش گذارد تبدیل به يك آدم شود . بدینجهت 
بود که اهالی این جزیره را ۷72001002 نامیدند که‌از کامةٌ یوناثی «مو. موس(مورجه) 


ی ات 


مستق ان است ۰ 


عاشق‌پیشه داشت, عاشق احینا 62102بری زیبای جریرء اجیناشد وپری نیز خود 


۰ 
ی 


۵۳ 


۳۹۲ سای یی 1 و ی بت نیا 


تی‌جان 


یار 


عیخاق 


5 
ِ 


ِ- 
سا 


فاسز ق آوزوتن و ی 


8 
چا 


۳۵۳ 





سر ود بپیست و هم 

قدم زنان می‌رفتم وهیچ نمی گفتم » وچشم و گ وش خود را بسوی 
بیمارانی داشتم که توان بر خاستن نداشتند . 

دوتن از ابشان را دبدم که همحون سفالپائی که برای گرم شدن 
بیکدیگرشان تکیه می‌دهند » بپم تکیه داشتنه وسرتا بپایشان ازجرب 
بوسته بوسته بود . 

وهر گر ندبدم که علام بجه‌ای که قاش‌رادرانتطاربن باخدمتکاری 
نگ حوصله » اسی رابا آن شتاب قشو کنند . 

که ایندو. باخشم فراوان ناشی از خارش درمان نایذیر تن خوش » 
در گزیدن سراپای خود بانوك ناخنها بکار میبردند » 

وبااین ناخنهاچنان بوسته‌هارا میکندند که باکاردی فلس‌های ماهی 
آزاد باماهی‌برفلس‌تری اژآنرا » بر کتند . 

استاد من خطاب # ار ان دوچنن آغاژ سخن کرد : «ایآ ن که 
گاه باانگشتان خودیوست ازتن‌می کنی» و گاه نیزانگشتان رابدل به گاز 
آبری سکن ۰ 

بمایگوی که آیا درین جمع » کسی ابطالیائی" هست ؟ وکاش بیاس 
این همراهی ناخن‌های توالی‌الابد این انجام وظبفه راکافی آ ند ۱ » 

بکیازآ ندو کربه کنان پاسخ داد : «ماهردو ابطالیانی هستیم که 
بجنن کندد کی دچار | مده‌ام . اما تو خود که هستی که ازما چنن 
می‌پرسی ؟؟ 


۱و ۲ - درامل : لاتی . 


۴۵۷ 


2۵ ۹ب كِ«ِ۵ِ هىحىج,حجحجسسسآپسصپصپصا ۳۳ 
دور خ 
سس سس 
صخره‌ای فرودا یم تادوزخ رانشانتن دهم سس آنگاه این دو آزهم حدآشدند» 
-‌- حور ِ 
وهر دك از ابغان, و نز | ندیخر ان که ۶<سیت تصادف سخن‌و بر آشننده بو دند 
سرابالرزان سوی من گشتند : 
استادمپر بان بکنارم | عد و کف اهر جد را که میخو اهی ۰ بدشان 
بگوی» ٍ و من جنانکه اوخواسته بود سخن آغاز کردم 5 
" ۳ 
«یاد شما دران دئیای اون از خاطردمیان دور مباد » ودر زیر 
مرابگوئید که چه کسانید واژ کجا | مده‌اید ۰ وبرای راز گفتن از 
یکی از آندو پاسخ داد : « اهل آرتسو بودم » وآلبرتو داسیه تا 
0 0( کِِ ۲ ‌ ۲ 
دز اتشم آفدزد ِ اما | تحه بدنجاویم اورد ۳ کنامی شود که بخاطر 
ات مردم . 
ناسا بالا روم 6 6 واو که کنحکاو و کم شعور دود » 


[ من درین باره هنر نمائی‌خو است ۰ و جون اورا ندال رف «ددالونی 





۱ - یعئی : درونیای زند گان ۰ 

7 

هن » مر‌دی است نناع0۸۲6220 0 کر یفولینو> امل‌شهر 
«ارتسو> که لیر توداسیه‌نا» 916892 42 0 یکی از اشر ایز اد گان رو تمد 
و ج‌ان شهر, وعده داد که فن‌برو از کردن در آسمان, | بدوبیاموزد » و ازاین راء مدی 
اور ا اغفال ذرد و ازوی پول گرفت ۰ ولی بالاخره «الیردو> فپمید که گریب خورده » و 
از عموی خوداتف شهرسیه‌نا تقاضا کرد که ویرا مجازات کند » واوهم گریفولینو> 
را باتهام جادو گری ذو | تش‌سوو اند . ولیوی بر ی دانته دوضیج میدهد که‌علت آ مدنش 


بدین طبقه ازدوزخ جادو گری نیست » بلکه کیه‌یا گری است » 


۴۳۵۸ 





سر ود لیست و بهم 





نتوانستم کرد » " مرا بدست انکس که چون بسرش دوستش داشت 
۱ 

اما مینوس که خطا نمبتواند کرد » مرا تاه ام 
روی زمین پیشه کرده بودم ؛ بدین واپسین بولجبا از بولجیاهای ده کانه 
فزتا ی 

و من به شاعر کفتم : آبا هر گز مردانی به سبکمنزی سانی‌ها 
زاده شده‌اند ؛ تاش حتی فرانسویان نیز راهی دراز دارند تا بیای 
اسان رسند ۱» 

آن جذامی دیگر که سخنم را شنید » چنین پاسخ داد : «ازین 
مبان «استریکا» را مستشنی کن ۰ که توانست جاب اعندال را در خرج 
ها 

و «نیکولوه را » که پیش از دیگران فن پرخر جح چاشنی زدن غذاها 
را با شیر ميخك » د. آن باغی که این چنین دانه‌ها را خوب میروباند 
بیاموخت » 

و نیز آن دسته‌ای را که در آن «کاچاداشیانو» تا کستان و املاله 
بزر کث و پر درخت خود را بباد داد و «آبالیاتوه عقل سلیم خوش را بکار 


انداخت 





0210ع(1 (رجوع شون ده صفیدد ۹ , رح . 
اه آنچه د. بندهای مه گانه بالا ک ۵28 شده » حنه 0 آ هت دادد » 
زیرا اشخاصی که تام برده شده‌اند ازبزر کترین اسرافکاران تاریخ ایتالیا هستند این 
عده اعضای يت وستة دوازده نفری ازاشر اف زاه گان ۳9 یه لا بووشنتن. که «خود 
«جرخهٌ ولخرج‌ها» 5۳600666612 - 2122۵ نام داده بودند » ومر کز این«جوخه» 


کاتم بر : 9 بوو بنام 0850178 ) 12 که هنوز بقایای آن د؛ رخیابان کاریبالدی سر و سیدثئا 
نقبه در صفحه زفول 


۳۵۹ 





دور خ 





اما برای شناختن آنکس کهبا توهمداستان شد وسانی‌ها رایملامت 
گرفت » نیکتردرمن بنگرتا چپرهام آشکارا داسخت گوید ؛ 

د. | نصورت درخوآهی بافت که من روح «کاپو کبو» هستم که از راه 
کیمیا گری فلزات را قلب کردم » وا کر تو واقعاً همانکس بای که من 
تا 1 1 ۱ 

قاعدتا باید بیاد اری که من‌طبیعت را میمون شابسته‌ای بودم *. » 





۰ قبل 
نی است: . لوجه‌ای که ازطرف دولت ایتالیا برسردر این کاخ نصب شده حاکی 

آين عده در مدت بیست ماء‌دراین کاخ دویست‌ه ارفیورنیوی طلا(معادل۰۰ 1۳۷۵۹ 
لیرایتالیائی فمل ازجنگگ بعنی نزديك صد میلیون لیر امروزی) خرج کرده‌اند . از این 
«جوخذ» عجیب و متحصربفرد بارها در آدبیات وتئاترهای ایتالیائی نام برده شده » و 
عنوز هم بدان آشارء میشود . کانیکه دانته از انیا تام برده »عبارتند از662[ع5۸( که 
بعدها پسردانته اورا تجیب‌زاده‌ای درباری خوانده است؛؛ 0(0)زل رایس‌وسمت طماخی 
جوخه که اولین کسی‌بود که‌فن‌چاشنیزدن میخك, ابغذاهاابداع کردا(در آن‌موفع‌اروپائیان 
با ادویهٌ مشرقزمین که‌اند کی بعداز این تاریخ توسطاعراب باروپا | ورده بسیار کم اشنائی 
داشتند)؛ 0۳۵501692 وید » کنت زاده ثروتمندی که پدرش صاحب املاك وسیع 
ناکین وک رین متمولین ایتالیامصوب میشد ؛ - ۸۵11260 نام مستعار 
از فواک کیدو» که‌بیست وپنج تمام عضوشورای عالی شهرسیه‌نا بود . 

2001۵ (کلیو کیو) » یک کی ازدوستان فلورانسی دوران تحصیل دانته 
که در ۱۹۳ باتیام کیمیا کری در تش سوزآنده شد . 

۲ب یعنی : ماناد میمون »تر کیباتی را که طمیعت ساخته بود تقاید میکرد 


۳۶۰ 


سرو وی /) 
طِقة هشنم دوزخ : یله گران 
و ۳ دهم : جاعلین 


دسته های دوم و سوم وحهارم : 
مه سازان وقلب کنند کان افر اد و ستنان 

در کنار کیمیا گرآن » سه دستة دیگر ازقلب زنان درین آخرین 
کودال طبقة هشتم کیفرمی‌بینند . دستهٌ اول » آنها که آدمی را بجای 
ادمی دیگر2 جازده‌اند» ومجازات آ نها در اینجااینست که لی‌الابداسیر 
دیوانگی باشند تا اشخاص‌را با دیگران عوضی‌بگیر ند و هر گر تفهمند 
که با که طرف هستند » و ور مقابل این دیوانه خوئی از همه طرف 
مورد آزار قراز گیر ند + یعنی بحقیقت ازخودشان فرار کنند و بازهمیشه 
گرفتار خودباشند . 

دسته * دوم سکه سازان یعنی جاعلین پول ‏ یا آنپایند که زر 
خالص را باغشی آمیشته‌اند . اینان به بیماری استسقا دچارتد که‌هميشه 
انپا را ذشنه نگاه مید آرد ودرتان حال فصو لاتی را در تنشان اتماشده 
میکن که ایشان قدرت تحلیل بردن آنها را تدارند ء زیرا درزندگی 
نیز فصولاتی را بازرخالص در آمیخته‌اند که زر تمیتوانسته مت انپا وا 
هضم کند. عشنگی داژمی‌ایعان علامت عطش طللااست که هموارء‌بر ایشان 
حکفر ما دود ه است ۰ 

دستة سوم نها هستدد که باقلب سخن,باعث بدبختی‌ها وفلاکت‌ها 
شده‌آند آین» دممحکوم‌ید اتند که یاهموارء خاموش‌مانندویا هرسختشان 
با سوءتقاهم و جرویحت توام باشد زیرآایشان درزند کی با همین زبان 
یر از آن گفته‌اند که میبایست گفته باشتن . 


صر ود سیا 

در آ نز مانکه «بونونه» بخاطر سلمهه » چنانکه تاره وه رخ وه 
سخت برخاندان فرمانروای ته خشم کرفت : 

د] تامانته» جبان از عقل بری و چون زنش را دید که با دو 
فرز ندش بسوی اومیا مد وهريك ازاین دویسر را در دستی گرفته 9 

بانگ بر آورد که : «دام شنم با شیر مت ای 
شکار کنیم» 6 و آنگاه یر 

و یکی از آنپا را که «لبّار کو» نام داشت در دست گرفت و بر گرد 
خوش چرخاند وبصخره‌ای‌زد ودرهمش کوفت » وزنش خود را با باردو من 


در آب غرقه کرد ۲ 
وجون طالع ناساز کارغروز تروباشان فر و نی طلب راچنان درهم 


شکست که کشوروشاهشان را ازیای و : 


« کوباه‌ی افسردة بینوا و اسیر ۰ که کشتهٌ پولیسنا را بجشم دیده 





۱ - بروایت افسانهٌ خدایان بونان » یونونه 10006[ (بیونانی 16۳2)روحةُ 
خدای خدایان » بخاطر آنکه شوهری بدوخیانت » به‌ععقیازی با يك معشوفه زیباروی 
زمینی پرداخته بود (رجوع شود به دفحهٌ ۴۵۴ ۰ شرح ۱) بعهرتب ویادشاه آن خشم 
گرفت . خدای خدایان عاشق سمله 36۳0616 دختراین پادشاه شدوازاین عشقبازیهد 
که«با کوس ۳2656( بایتالیائی‌با کو)خدای شر اب‌بوجود آمد. یونونه که تمیتوانست 
مستقیماً ازشوهرش انتقام‌بگیرد »طبقمعمول‌خویش ازمه‌شوقٌاو انتقام گرفت و۳۵0۸ ۸۱۵ 
شوهرخواهرسمله را که پادشاه تب بود دیواثه کرد ء چنانکه وی از روی جنون زن و 
دوفرزند خود را جای ماده شیرویچه های او گرقت ودرپی‌شکار آنها بر آمد ؛ و یکی 
از پسران خود 168760 را کشت » اما زن اوخودرا بایسردیگرش به آب افکند . 


۳۶۲ 





سر ود سی ام 





۱ ۰ ۶ ۳۹ 

و کالید دسرش‌دو لندورو | در کر انه در دا تافته دود . 

از ببجار کی چون ماده خشمکن زوزه آغاز کرد . زرا فرط 
د 3 ور نج عشاعرش را مختل کرده تو د. 

ما ی گز: طغبانهای حشم در ند و تر و با 6 درهرلماس که تج کرد 4 
زه نپا یا [دمبان بلکه یا حبوانات نبرأسحنین سچخت دلی نکرد ۲ 

که ن ازحا ذب دورو ح هوک و بر هه ش دیدم که مندو دد‌تد 

ب 1 2 

فك از | ندو عسوی «کادو کبو» امد » و حجنان دندان ود کات 
فرو برد که چون دندان بر دوگ 9۵ از درد زمین سخت را باشکم 
خراشدن گرفت ۱ 

۳ : 2 4 
وان دارتسی» که از ین منظره تزیز با بلرژه افناده بودهءبمن گقت: 
مس 4 ۳ : 

دین ددو آنه»جا ای اسکنکی» است»و کارش همین است که یا ایند ندهخوی 

۱ - 2حااع (به پوناتی ع6۳2ع۲1) زن پریام 61260 (یریاهو) پادشاء‌شبر 
ترو دا بوی . درس رح حنگهای افانه‌ای ترویا تقل تفای که پس از س‌قوط ادن سور ۰ 
یونانیان این زن را که ملک ترویا بوو به کنیزی به یونان بردند و در راه باز کشت 
وی جسد دخترخوی ۳016826 (بایتالیائی ۹۵۸ و اند کی بعد حسد پبرش 
ع (ظ (به ایتالیائی ۴۵۱1000) را دید که اولی رابرروی گور آشیل قربانی کردء 
بودند ودومی درموقعيیکه می‌خواست خزانهُ ترویا را آز دستبرد دشمنان محفوظ دارد 
ددست «بوای نسترم> کشته تدم بود «هکوبا 6 ٩ه‏ شاد مر کی آخردن فرر ند ان‌خود 
شده بود از فرط درد چه‌ن سگان بزوزه کشیدن‌پرداخت. این واقعه بتفصیل در کتاب 
۵( تشاد او ویدیوی نقل شدء » ولی منظور اوویدیوی این نیست که او 
شخصا بصورت سک د. امده باشد . 

؟ ب رجوع شود به سرود ۲٩‏ ر ِ 
اشا.ه به « گریفولینو» که قبلا ذ کرش ۰فت (رجوع شود به سرود ۷۹ دوزخ) . 

۶ - 50۱۳1 تعصونی 2جانی آس کب یی ار افران غاقدان مروت 
قلی انسی« کاو الکانتی >. که ور لا کر ان در «دورز 6 ۰ فد است (سروو دهم) وفتی ۳38 


دو توزودی دونافی 1(0231 ۹1 و۳ (ده‌سر ون ۵ مر اجعه‌س. و( مرد ۶ سمهو ند وت 
یه در صفحه بهد 


۳۶2.۳ 





دور 





دیگر انرا بیاژارد» . 

بدو گفتم : «کاش وی هر کز دندان در تن تو فرو نبرد » و تو لطف 
کن وپیش از آنکه این دیگری دورتر رفته باشد , نام و نشانش را بمن 
بگوی ِ« 

واو گنت : «ین روح کین مبرای تبهکار است که دور آزءعشق مشروع 
همخوابه بدرخو ی 

وبرای آ نکه‌چنین کناهی کندخو «شتن را بصورت‌زنی د گردرآورده 
و کار آ نکس را کرد که ! کنون درآن پائین رواتست: 

که برای انکه بانوی کله را بجنگگ آرد»وصیت‌دروغین کرد ز یه 
وصیت نامه خویش صورتی قاتونی داد ؛ و با ابنکارخود را قلب کرد وبقالب 
«بوئوزودو ناتی» در آورد.» 

و چون این دو روح خشمگین که همجنان نظر بدشان داشتم 
ی‌گنشتنه ؛روی بر گرداندم تا سابربدزاد گاترا بییمم . 





بقیه ازصنحه بل 
دو ناتی[1(20026 41 9۱۲00۵6پسر اوازاین «حیانی‌اسکی کی> خواهش کرد که خودشر | 
همان متوی قلمداد کنه واززبان او بنقع 2سیمونه بوصیت پردازد؛ در سشحه آین‌دو نفر 
محرمانه جسد «بوئوزو > را که چند لحظه پیش‌از آن مرده بود ازبستر بدر آوردند ‌ 
جیانی بجای وی در بسترخوابید وبعدمحضرداررابدانجا آوردند وجیاتی» اززبان متوفی, 
قسمت اعظم ازدارائی خودرابیسرش «سیمونه» بخشید. ضمناً خودازاین فرصت امتفاده 
کرد وچندین چیزفیمتی و نادر از اموال متوفی » بخصوص مادیان سقیدرنگه منحصریفرد 
اورا که درتمام ایتالیا شهرت داشت بخویش وا گذار کرد» و «سیمونه> پسر متوفی نیز 
نتوانست ازاجر ای میل «یدر> درین بازه سرباز زتد 

۷1۲۲2 (دراصل 1۷۲2۳02) ء بتا به افشانه های بونانی دخترزیبای پادشاه 
<ر بره فبری بود. آیندختر عاشق پدرش‌شد و بشاطر اوهمهعشاقی را که وی وی‌میا" ورد نش 
طرد کرد وبالاخره شبی با آمتقاده آزتاریکی بجای زن دیگری به بسترپدرراه یافت و 
با آوهه‌درایه شد . 


- آشاره به مادیان سفیدی که فوفاً شرح آن رقت . 


۳۶۴ 


طِِ-۳ ِ 
وی نع در 3 
ان .ی" ۲ توس چا 
: 





[ : 
۳ ی نی ی ما 


.۰ وبمن کفت : کراین روح دیوانه همین است که با چنین درنده خوئی دیگران رابیازارد .4(نس؛ ۴۶۳) 





سر ود سر .۵۱ 
یکی ازانان را ددم ۰ شحلی جون 7 داعت 6 بدا شرط 
که کشاله‌های رتش را در تا که ن آدمی به دو شاه 1 


2 


بافزق.: 
آب آورد گی سنکین + که بر اثر سوه جریان بلغم در بدن اعضاه 
تن آدمی را بصورتی چنان ناموزون درمیاً ورد که دیگر تناسبی میان‌چهره 


وشکم نمسمائد 1 


ویرا برانگیخته بود که همچو مسلولی که ازفرط ععلش پبوسته‌لبی 
را بسوی نج 2 دیگر لب را بجانب بالا دارد » لمپای خوش را کشوده 
نگه دارو . 

بما گقت : « شما که بعذ‌ایی محکوم تیامده‌اید و در این ماتم "۳ 
استادها ند . ونميدانم چرا ابستاده‌اید ‏ ی رن 

و نگون بختی استاد آدم را ها تا زنده بودم » هر چه را که 
خواستم بفراوانی دردسترس خویش بافتم» و دریفا که | کنون برای‌قطره‌ای 
آب اه میکشم . 
جویباران کوچکی که از تیه های سرسبر «کازنتینو» بسوی د«ارنو» 


1 0" : : 2 ۳ 
سراز بر میشو ند و کناره‌های خود را طر اوت و ترمی هس<شیل 





۱ یعنی ازخامره بپائن که دوشاخهٌ پا شروع میشود . 

۲ 0صصد ۸ ۲0 وع۷]2[ .استاد آدم» استادزر گرشهر هر شیا ۳6512 بود که‌در 
قرن سیزدهمه-یحی‌میزیست . وی‌بفرمان کنت‌های خاندان معروف 2 گویدیسکه‌های 
*فاورن؟(فیور:نوی) لا را که درفاوزانس ذرب »یشد وقانونا ۲۶ قیراط داشتءقاب 
و وتکفهاان سای که فقط۲۱ فیراط طلا.داشت . بعدها فلورانسی‌ها بدین تقلب 
اویی بردند وویرا درسال ۱۷۸۱ زنده در آتش موزآند‌ند . 

۳ 6۵۲1820 ون ناحیه‌ای کوهستانی در ایتالیای وسطی ,که ووای اوق از آن 


رهش 





دور خ 





.۰ 1 ۳۹ ۰ كت ۰ 
خیال آنها بیش از این بیماری صعب که چهره‌ام را بکسره از گوشت تپی 
در ده شخ در دشا نم شب ی , 


آن عدالت قبار که بدین عذاب گرفتارم دارد.معصیت گاه‌مر اوسبلة 
آن ساخته است که از سینه‌ام آءهائی و تن نو ار 

در آنجا که گفتم » فرومنا» جای دارد " که مق آنر اس 
فلزی را که مپر «معمد» داد قلب کردم وبدین جرم تن خویش: ابدست 
۳ سبر دم . 


اما کی میتوانستم ۳ ناب ۵ ۳ با و بت 


0 


9 ارواح ها ی 0 در ببرامون ماد است گفته باشند ‏ ۵ 


0 


۷ 





س یعنی: خاطره پر ابی وسرسیزی زادوبوم‌من » رنج عطی؛ ابر ایم‌بیشتر کند . 

بت 9۵9 مستحکم خاندان کنت‌های گویدی ء که «استاد آرمده. 
خدمت ایشان دست بساختن سکه های طلای تقلبی زو . 

۴باشاره به‌سکه‌های‌فلورن(فیورینو) که يك طرف آ نها نقشز تبقومت‌دیگرشان 
نقنی دحیی‌مه‌مد 2۲۲15۲2 و۲ و1ج) 0 | داشت » وضرب‌این سکه‌ها ازسال ۱۲۰۲ 
شروع شده بوو . 

۶ - گویدو0انا » و1 ساندرو ۸۱6592۳0۲0 و[ کینولفو100160ع۵( که 
ازادن آخری در اینجا فقط بنوان براد. نها» نام برده شده استاسه برادر معروف 
وه ۰ هر -۵ 2 کنته‌دی گویدی > قلب: وش 

- ۲2002 »ال ]اجه معروفی درشور سیدثا؟ احتمال هم‌میروو کهاشا 2 
ای وخ به چتعه‌آای بوعین نام در تزدیاك «رومنا» زاد گام خودش باشد که هرت 


شمه , 0 ۰ ۱ ی 


۳۶۸ 


نت این روح کین هیر ای تباهتار ات که «مضو اه در حویش شد .۰ . * امنسد ۴۶۴ ) 








سر و۵ سی‌ام 


| کنون یکی از نان درینجا است ۲ » اما بودن او مرا چه سود که دست و 
بائی بسته دارم ؟ 

وبا این همه | گردرخود آن چالا کی را سراغ داشتم که درصد سال 
بند انگشتی " پیش روم » از هم | کنون براء افتاده بودم » 

تا وی را د.میان این ارواح درد بیدا کنم » هرچند محیط این 
کودال بازده میل است و پهنایش ازنيم میل کمترنیست . 

آخره اینان باعث شدند که من | کنون در مبان چنین جماعتی بسر 
برم» زیرا مرا بضربهفیورینو» هاثی واداشتند که هربك از آنها را سعقیراط 
عبارناخالص بود .> 

بدو گفتم : «اين دوبیچاره‌ای که ازتن‌هایشان چون ازدستهای‌تمناله 
درسررمای زه‌ستان بخاربر می‌خمرد » ودر حانب راست تو بکد گر را هب ان 
گرفته وبرروی زمین افتاده‌اند , کنانند » 

پاسخم داد «رر آ نز مان که بذین ورطه فر وافتادم ِ درهممن حادشان 


۰ 
۰ 


یافتم.: از آن پس هر گزازجای نجنبیده‌اند و بندارم که تا ابد تجشنند. 
۵ 


ی از این دو » آن هروا شنت ه:پعوشت دهعت بست ۰و آن 





۱- آشاره به دت گویدو 0 که پیش ازسای ۱۳۰۲ مرده بود . 

۲ - (رجوع شود به صفحه ار 

۳ - 0626۵612 واحد مقیای ابتالیائی » معادل عشريك «پا», 

* - یعنی : آزنوزده سال پیش » 

۵ سآشاره بهزلیخاه که یوسف رامتیم‌بقصد تعرض بناهوس‌خویش کر د(تور ات» سفر 
پیدایش» باب سی‌ونهم):2... وبعدازاین امورواقع شد که زن فوطیقاربریوسف که خوش 
اندام ونيك منظر بوونظر انداخته گفت با من همخواب شو-اما اوابانه‌وده.. گفت‌توزوجه 
اومیباشی‌پی‌چگونه مرتکب این‌شر ارت‌بزر کهبشوم ۰..وروزی وأفع شد که بخانه‌در آمد 
تابشغل خود پردازد و ازاهل‌خانه کی[ نسا درخانه نبود-پس‌جامه اورا کرفته کفت بامن 
بخو اب آما او حامةٌ خوو را بدسمش رها کرده گرخت ِ- واومردان خانه ر اصدا رد و 

بثیه در صفحه بعد 


۳۷ 








دور خج 





تک «سبنو نه» ونانی حبله گرتووبا ۳ حاد است که ازتن های 
اشان بوثی جبین سییر أ کنه ک 

ویکی ار 0 شاید تاخوشایندش بود که چنینی بزشتی نام 

از این کوفتن صدائی چنان بر آمد که کوئی مشتی بر طبلی فرو 
کوفتهاند؛ وانتاد آدم باژوی خود را که کمتر ارمفت ان هی 
نمینمود پیش برد وبتلافی مشتی بر چپرءٌ وی تواخت » 
میدارد , اما هنوژ بازوئی ماد مشت زدن دارم» . 

وان ی یاسج داد:«وقتی که بسوی 22 مبرقتی بازو تی‌جنین 
حالا(ه نداشتی.۰ فعط امن چستی را 1 وشاید بیش او ات و 6 اوقت دأشتی 
که سکه قلب منزدی) . 

وان استسقائی گنت ۱ «درست گفتی » اما و نهر آتوقت که در ترو با 
بحقیقتگوئیت خواندنه , شاهدی راستگونبووی .» 

سینونه گفت ۰« کر ءن سخن دروغم گفتم تو عیار دروغین تحویل 


بتیه از صفحه قبل 





بدیشان بیان کرد گفت پنگرید مردعبرانی راتزد ماآوزده ... ونزد من آمد تا با من 
بخوابدو با وازبلند فریاد کردم این‌داستاند؛ سور مبتقلی‌درقر آن نیز بتفصیل آورده 
شده (سورءٌ یوسف »آیات۲۱تا۲۷) ولی درفر آن ونورات هیچ‌جانام هر لیخا»برد. نشده 
است . شوهرزلیخا ورف ان عر بر مصر معر فی شده > ودرتورات «خواحه و سردار افاج 
خاصه فرعون> نامیده شده است . 

۱- ۹11006 یونانی حیله گری که‌بالطائف‌الحیل مردم‌ترویار] فویب‌دادو آناتر | 
متقاعد کرد که اسب‌چویی معروف را که بو نانیان دردرون آن دون تب تخیر تاو 
ماجرای افانه‌ای بتفصیل درانگیی ویرژیل نقل شده است . 

۳۷۳ 





سر ود سی ام 





دادی » و هن بخاطر يك ناه اینجایم , و تو بخاطر گناهانی فزون از هر 
شیطان د کر » 

و آن آماس کرده » یاسخ داد : «ای یمان شکن , اسب را بیاد آرو 
۳ 0 همه را از ان خبرافتد ا» 

وبونانی گفت : «ترا نیز کیفر همان عطشی باشد که زبانت را چنین 
شکاف داده , و آن آب ار که شکمت را چنن حائل دید گانت 
کر ده‌است ا» 

آنگاه وه ساز گفت : تو یشوه در ین‌خود دهان حزبز بان خوش 

نمیکشا: ی" ز بر ۹ رهن تشنه‌ام وبدنی پربلغم دارم » 

توب‌داری وبدوران سردچاری؛ و چنداندعو نت‌ضر ورنیست تاا تیه تن 
ااانید 

مستفرق گفته های ایشان بودم » که ایستادم گفت : «حثی دار که 
چه میکنی ۰ که نزديك است سخت ازتوبخشم آیم !> 

چون این سخن عتاب| لوده را شنیدم باچنان شرمند کی بسوی او 
کشتم که هنوزبادآن ازخاطرم بدرنرفته است 

بحال آ نکس گرفتار آمدم که خوابی بریشان بیند ودرعالم خواب 
آرزو کند که خواب‌دیده باشد» بعتی‌بحقیقت ]ترا که هست چنان طلب کند 
که گوئی نیست ؛ 


مت آئینه ذر گس :آب نت در اقسانه های یونان آمده که 0 0( (وه رلائیئی 
05 بر گی) <وائی تسیارر ییا بود که يكث رورتعویرخودش را در ۳۹1 دید و 
ِ_ تمیدا: سب که این تصویر و خود 2 آنرااز > وبادتی و 
2 ِ 9۳ تاه‌یشه وک آب باشت و 9 ژیبای خود ِ 


۳ در آن بیع . 


۳ 





دو رخ 





من‌نیز میخواستم عذرتقصیر بخواهم » وسخن نمیتوانستم کفت . اما 
بحقیقت باهمین عجزخود پوزش میخواستم ونمیداتستم که خواسته‌ام . 

استاه کشت : ۳ از این » حبران خطائی فرون ازاین را 
تفن انست دیش ثر ادی رجا اززمرو اسف شرت 

اماازاین یس! گرتصادف بنزد کسانی هنمونت آمد که چنین سر 
گرم ستیزه جوئی باشند » بیاد اور که مراییوسته در کنار خویش داری؛ 
زیرامیل شنیدن این چنین سخنان خودمیلی‌بسیار پست است .» 


سرودی و 


عفریتان 


این سر ودب ر اسر به عفریتان‌وددوان‌دوزخ تعلق‌دا. د" ودران‌پای 


هیچ‌انسانی بجزویر؛ یلودانته‌میان نیا ید. این‌عفر بتان‌پاسدار ان طبقنیم 
دوزت یعنی | خرین‌طةهجونمند که مقرفرماتروائی « امپر اتوردوزخ>یعنی 
یرصان اعظم‌است. اینان م‌حوداتی‌عفیم | لجثه‌وخوفنالستند که‌دیدارشان 
بیننده ۰ آمتو جه‌مخافت‌ومیامت نیروی نبفته» درزنجیر کدیدء آ ذن‌میکند» 
حنانکه | گرادن نیررودرخدمت شیر کار افتد تعادل فوا بنفع آهر بمن‌ب رهم 
و آهد جو- در 

فسمت آعقام ادن‌عفر ثان #نیتان ها !ی خسن کهرور کادعرخدای 
خدایان به نان شورید ند ان زمان به شدافتادند تا دیگر پا ددنیای 
سای نگدازکن : قسمات ۰ از ا نان شمطان‌هائند که س ار عصیان 
بخداوند به‌اسقل|سافلن‌ف رودافتادند . یکی نیز «نمرود>پادشاه‌لده‌است 
که برج‌معروف بابل را ساخت. 

این عفربتان میشتر بخاطر «دیومنگی؟ خود درینجا کرد آمده‌اند 
نه بعل تب کناهان كذشتة خویش ‏ زیر! فی‌اامثل یکی از آنان که دانته و 
ویرژیل را ازچاء پائن میبرد ودرطمقةٌ نیم میکذرد » آتشوی است که 
[صلا درعصیان مخوانان قزر کت رجسته ات 

«عاه ر تلی عفر بتان زاد گان رمن و تاریکی و مخایر فوای عنان 
گسیخته‌ای هستند که با نیروی عقل و نیروی محبت تعدیل تشده‌اند ؛ 
وعنی تما ده تمایلات‌اجام گستدووو ازفید و بندهمقررات اخلافی وفکری 
وقوات‌الهی:شمار میر و ند. ازاحاظ ته‌ثیلی‌اینان‌مظاهر | لایترونازیکیزمینی 
درمقابل صفا وفروغآسمانی‌هستدد که هرانسان باید در آه تعالی‌زوح‌خود 
از تغءرذشان دوری گر یند تا راه رابرتمایلات وشروآت بی‌بندوبارحیه انی 
ببندد براه دیگری :ود که بسوی آراستگی و کمال موی میرود. 

این دیوان» یکبار که اززیرزمین بدر آمدند ویا بجیان‌نهاد ند؛ 
وست دجغان عصیان زد ند. که حتی‌خدایان, ابلره در 1 هرهاط انوا ثر | 
نهدیدبد. هم‌نورویدن کردند . بدیتجهت خدایان دوداره آثانر! یز تجیر 
کشید ژد و ده خاله »طلهمت و عناصر ار بعه که زاو ناد و اشان آنما دوده 
باز گر داندند وهمچنان « نجیر برپا ؛ مأمور پسدا.ی آخرین طبقه از 
و. کات وهای روک ۰ 

با ابن چنین ‏ اهنمایان و زدر نار چنین پسدارانی است که 


ض ۳۹ ۱ ۳ ب ۰ 
وانته در مت دی از این تفر مان و دصمفد دمم دورن تکفا ب 


۴۷۵ 


سرود سی ویکم 
همان‌زبان که در آغاز کلرچنانمزخم‌زد که دو گونه‌امراازشرم کلگون 
کرد » خود برزخمم مرهم نها » 


جونان متمان اشل وندرش, که چنانکه شنیده‌ام نخست درد میداد 


۰ + 5 ۱ 
وس درمان مسخشید . 


تما دنه کر پریشانی کردیم و ازدیواره‌ای کهآ ثرا ازهرسودرمبان 
1 فته است بالارفتیم وبی کلامی‌از آن گذشتيم » 

آنجا شب نبود» روز هم نبود . جنانکه حد ی واه 
فاصله‌ای فرا تر نمیرفت ؛ اما نا کهان بانگی چنان پر طنین از شپوری 


که عر بوخر‌وشنده رن تمدرها دربر آبرش ناچ بود 4 وان صدا 
دد گان هر ابسوی مکانی درحهتی‌مخا لف خواند ۲ 
حمی‌در آن هنگام که سیاه مقدس شارلمانی 0 شکست درد ۶ 


سس سس 

ب نا بافانه های یونانی » پله‌ئوس «۳6[>۷9 ( بایتالیائی ۳660 ) پدر 
اشیل «#ِ وئیمه خدأی معروف بونانی » نیزه‌ای داشت که قخربت اول آن رزخم 
میزد و طربت دوم آن همین رخم را التیام میداد . در قرون وسطی این نیز اشیل 
موضوع بسیاری ازتر انه‌هایعاشقانة ترانه سر ایان‌دورء گردل(تروبادورها) بود که‌دید کان 
محبویةٌ خود را بنیز اشیل تشبیه میکرد ند که هم دل عشاق را مجروح میکند و هم 


برزخم این دل مرهم میگذارد . 


۷۶ 





سر و۵ سی و بکم 








تار و مار شد » «أو لاندو > تا چنسن موحش ازشییور خوش بر نباورده 
3 

درست سربدان جانب نگردانده بودم که بنداشتم برجپائی بلند و 
بیشمار را در برابر خوش هیبیمم . درسیدم : « استاد » بکوکه این کدام 
شور است » 

گفت : «توجون مسکوشی که باتبروی نداه خود بش ازحد امکان 
درین تاریگی‌رخنه کنی » راه رابرایشه خوش بسته‌ای ؛ 

اماا گرخود بدانجا نزدوك شوی » در خواهی بافت که تاچه انداژه 
حواس ما از دور ماب گمراهی مانند . ین اند کی بیش بشتات .» 

آنگاه دست مرا صمیمانه دز دست خوش گرفت و گفت : «ییش از 
انکه نزدیکتر .فته باشیم » وبرایآنه عجاسی که خواهی دی دکمتر 
و 6 

| گاه باش ند ایا بر<انی نمستد , بلکه عفر سانی هی که از 


تاف بیائن , درداخل چاه وبر کردا گرد له آن حای کرفته‌اند .» 





۱ - آشازه بداتان معروف .ولان شواليهٌ شارلمانی و دلیری های او رولان 
2-301 (بایتالیائی 0120400()) بر ادرزاده شارلماضی (بایتالیاگ ۷28060[ ماعه)) 
امیر اتود معروف فرانسه ود » + ماجرای دلیریهای این شوالیه موضوع قطعةٌ حماسی 
مشه‌ری است نام 001200[ 46 6۳80500 که معروفترین اثر شاء ان قرون و-طای 
اروپاست . د. این مب رولان که فرمانده دستة سور آنو جن؟جویان رزدده شار لماتی 
در جیگ با مسلماندن انداس هقی ا کت یر و ی مس محی ندست مسله‌ين در برد 
معروف 10066۷217 (به ایتالیائی رنجیسواله ۵015۷2116) درسال ۷۷۸ مسیحی 
که دانته از آن مس ان شکست دردنالگ (۲۵۱2 10107054) نام میبرد . هنگامی که 
خر را بر انز زخمم‌ای گران ی آستانه ی وید » جنان در سییور تمد پات گنف 
صدای خیپ‌ر دردو فرمنگی آنجا بگوش شارلمانی و سردارائی رسید . مقصود ازسیاء 
مقدی 1565۵ 52013 سیه شه اماتی است که‌بر ای جیند بامسلماتان اندلیرفته بو . 


۳ 





ور ج 





جو نافخه باژ دو ده شدین ام | نراه | زراء اه فاا ده | کد ۳ ۳ 
بخامر علیظط دنمان بو دبا می بیند ۲ 

من نیز بتدریج که از فضای مه آلود تبره ک‌ذشتم و بکنارة چاه 
۳ به ۰ ِ‌" ۳۹ ۰ ۳ 
کرو ترددحمر سدم 0 لای حجو ش را بهپمر در بافتم» احساس و حشی 
فرونتر کردم . 

۳ زر . | ادها 

زبرا » همچبانه حصار «موتته رجیونی» پر ازبرج وبارو است » د 
داخل آن طوقه‌ای که کردا کرد چاء رافر! گرفته بود . 

تا وی یووم میا اف اه ات 

عهر 3 ی موس حجو وه هم< ‌ ر گر ار له باغر نو نذر 
خوشتهدیدشان میکند . نیمی ازتن‌های خودرا چون برجها وباروها بر 

ومن توانستم چپره بک‌ازانان ؛ وشانه‌های او ۵ وستبه‌اش و بیش 
ازنیمی از شکمش » وهردو باژوش را که در طول دپلوان آویخته بود 


بد لمان طسعت تتوات وا کرد که دست ازساختن و برداختن و 





۱ - () ۱00162688100 دهکدة کوچك نظامی با فلعهٌ مستحکم رون 
وسطائی درنزدیکی شهر«سیه‌ناک است که امروز نیز تقریبا بیمان صورتی که د. زمسان 
دانته داشته باقی ماندء » وفقط قدری ازطول برحپای آن‌کاسته شده است . 

۲ - خدای خدایان ( بایتالیائی « جوه » 210۷ , به لائینی یوپیتروس» 
۵5 انا( ۰ به یونانی زئوس 26015 که در نزد ما بنا تلقط فرانسوی آن به ووپیتر 
۶ نا[ معروف است) ؛ درمیتولوژی هونان » یکبار دیوها (1108005) که پیش از 
اوفر‌مانروایان جیان بودند » برخدایان شوریدند و درصدد تصرف کوء اولمپ که مقر 
این خدایان بود بد فاد » ولی * وییتر‌صاعقه ای سوز ان‌خدم خودر | در دره قالگر اس 


۵ ...ی آنان فرستاد و تارو مااشان کرد ( رحءع شود به شرح ۲ مفبعة 
۶۹ . 


۳۷۸ 


وخ 
( :دور فیک ده ۱۳۵۰۹ کپ تچ که ید که واه مت جک اي ی 


۳1 ۳ ۲ 
-_- س‌ 3 : نم 
۳ ۳ ت_ 
۰ 4 لآ + » لالب 
1 سس نز ۴ 3 
۱ طلیط.. نان نق 
ی / لك 





سرود سی‌ویکم 





7 ء ۵ ۱ ۳ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ی 
چننن حوانات بداشت ۰ تاچنبن فرمانبر آنی را ازمر بخ ستانده باشد » 
وا گرهم روی از زادن فبلان ونینگان برنتافت » چنین چیزی 


دفاع کیان دسینه است ۹ بد خواهصی و زور مندی ‌ هشاری در 


چپرهٌ عفریت بنظر من بلندی وبزر کی میوهٌ کاج « سن پیترو» در 
وی اش ماش را اس نایک و 

دوره جاه که حلقه و تفه بائن.تن عفر ت رافرو بوشانده بوددر 
بالای خود نیمی‌دیگرازتن اورا درمعرض‌نظرقر ارمیداد واین نیمه , از کف 
دای با مها رآ 


ِ ۰ : ۹ 
ازقدسه « فر یو نه» که بر شانه های هم بالا روند رون بود"» زیرا 





۱ مریخ (بایتالیائی ۸۵266, بلاتینی ۷1275, بیو نانی۸۶65) خداو ندجنك در 
میتولوژی یونان‌وروم؟ آشارء بدانکه‌جت؟جویان ورهرجا که‌باشندو. خدمت مر بخهستند» 
و طیعت کار بجائی کرد که‌چنین خدمتگز ا. ان نیرومندوبدطینت راازخداوند جنك گرفت. 

۲ - میوةکاج سن‌پیترو, اشاره بمیوة‌کاج فلزی بسیاربزر کی که از بر نج ساخته 
شده بود » دراصل برای تزیین یکی ازچشمه های رم بکارمیرفت . درزمان دانته این 
2سیب کاج» درمقابل‌لیسای سن‌پیترو(سن‌پیر) نصب بودهءوا کنون آ ثرا درداخل و اتیکان 
دریکی ازباغهای این شپر کوچك میتوان دید . ول اين میوهٌ فلزی امروزه در حدود 
<پار متر آأست » ولی آ ار کیت که 9 پیداست نجان میدهد که در اصل لاقل‌دو 
برابر این مقدار درازا داشته است درچندین ترجمةً « کمدی البی؟ بجای «میرءکاج» 
اعتباهاً «ورختگاج4 آورده شده» واين امشاء ازاشها آمذه که مرایتالیاکی 186 
معنی درخت کاج و۲۱02 معنی میوهٌ آنرا هیدهد . 

۳ ۳6۲۱20۳2 ( کمربندوار),کلمةٌ یونانی که بیمان صورت اصلی آن در متن 
1 عفاه. اعتک ‏ 

4 - () ۳۶۱500 - اهالی قریساند ۳۲۱65۱304 یکی از ایالات شمالی هلند » 
که از قدیم ببلند قدی شیرت داشتند » ودرقرن چپاردهم یعنی اند کی بعد از دأنته 


نویسند گان اروپا آنبا را «درازترین مردم دنیا> لقب دادند . 


۸۱ 





دور خ 





خوب میذبدم که ازان نقطه که گره گاه شنل مردان است تا بدهانهٌ جاه 
سی‌«بالمه» بزراد فاصله میشد" . 

دهان موحش عفریت که مزا میری ملایمتر ازیتش شایسته نبود. 
عرنده کشان کفت «رافل‌مائی | مك تسایی‌ات لس 

وراهنمای من دو گفت : ای روح بیشعور, به کرنای خوش‌قناعت 
کن ,گام استبای‌شتمیااحساسد گره خودرا بادمیدن مرن تسلي 
بخشی ! 

ود. گردن خودبجه‌ی تاآن بند گر ان رابیابی که تراء ای روح‌سر 
گفته +سخت در فید خویش آورده » وسینهُ پپنت را سراسر در زیر خود 
گرفته ی 

آ تا وت ۶ «وی بربان خوشتن را محکوم هن 3 


۳ ۱ 9 
ان نمر ود اش که بدخوآهش مانم از انآ عد که حپانسان همه بادك 





۱->۲21۳و احدمقیاسی درایتالیای قدیم» که تقرییاربم‌مترمیشد (۲۶سانتیمتر) 
وبا این حساب عفر بت وانته درحدود ست متر طول واه استت:: 

۲ 1صصاه 6۲ نود اجه 2ص 246 این حمله تین غعل: جمله اول سر ود 
هفتم دوزخ که اززبان پلوتو کفته میشود . معذائی ندارد وفتط منوان نمونه‌ای از زبان 
و لیجهٌ عفریت کوینده آن آو. ده شده است . همچنانکه طرزتلفظ جملاٌ سرودهفتمزبان 
یونانی پلونو رابخاطرمیا وهی » اصوات این جبله آهنگ زبان عبری و زبانهای سامی 
رابگه‌ش‌ميرساند. بااینکه خود دانته آززبان ویرژیل تذ کرمیدهد که هیچکی این زبان 
را نمی‌قیمد ‏ دانته شناان تا کنون صد‌ها مفجه دز تسیر و نه‌میر این خحمله باه کا وه 
ومعانی مختلف وغالباً عحیب وغریی در أی 1 چسته‌انن ۰ 

۳ 00 حصعن - نمرود نخستین پادشاه بابل » که درقر آن وتورات ازاوو 
از «شداد؟ تام برده شده است ۰ میتای اطلاع ده طبعا تور ات است (سفر پید اش :۰ 
باب دهم) : «.. و گوش نمرود را آورد » آو بچبارشدن درجپان شروع کرد - وی د. 
<ضو. خداو نده‌یادی‌جبار بود؛ آزاینجوت میگویندمثل نمرود صیاد جبازدر حضور خداو ند 
واسدای مملکت وی‌بابل بو >. 


۸۳ 





4 ۲ ۰ 
عصي میعیي از قر-‌ها ِ اب۱۳ ۲ 
ی ۳9 ۳ 
عفریتاثی هو خویش وا چون برح وباروهائی در اقر اش سس 
۳ رویز نس ۴۷۸ ]| 





سر و د سی‌و بکم 





زبان سخن کو هه ِ 

اورابحال خود گذاریم وبیپوده سخن دراز مکنیم » زیرا برای وی 
جملهٌ زیانپابپمان ان‌دازه تافهمیدنیند که ژبان اوبرای دیگران .» 

لاجرم راه خودباز گرفتیم وییشتر رفتیم وبجانب چپ چرخیدم » و 
در تیر رسی از آنجا » عفریتی بس تند خوتی وستیر تر ,را در برابرخویش 
بافتیم . 
درست نمیتوانم کفت که ک‌دامین زورمندی وی راببند افگنده بود , اما 
میدانیم که بازوی چیش‌را ازییش وبازوی راستش‌را ازیس بزنجبری گران 
بسته بودئد . 

که از گردن تایپائین اوراسخت دربند خود داشت , چنانکه تمها در 
آن نیمه آشکا رتش » ومج قارف اکن او کشته نود » 

راهدمای من گفت : « ان عفر ت مغرور را سر آن بود 1 0 
« رب‌الار بان» بالانشن؟ دنجه درافکند ) وان مزدی است که اژین راء 


تِ 
بخیرد » 


: ۳ سیم 
نامش «فیالته » است. » ودر آن هنگام که دیوان خدایان را بپرای 





۱ - نقل از تورات : (سفرپیداش باب یازدهم) : «از انحپت آنجا را بسابل 
نامید ند ویر کفی..] عحاخد از تن لغت تمامی اهل حیان را مشوش ساخت , و خداوند 
ایشانر | از آنجا برروی زمین پرا کنده نمود» . 

۲ ر 6۱۵۷62 ۵۳۴90 4۱ رانته دراینجا طوری از «خدای خدایان» بونان 
سجن میگوید که کوئی وی واقعا وجود داشته و دارای مقامی‌مقدس بوده است . 

۳ 12166 (بیونانی ولاتینی ۳:0:2۱665) در میتو اوژی بونان » پسرپوزئیدون 
(نیتون) خدای دریاوفریترین دیوها بود . وی با كمك بر ادرخوو 60۸۷5 درصددبر آمد 


که از کوه اولمپ بالا رود وبمقرخدایان راء یابد » ولی در آن حین‌که نزديك بسود 


بمنظور خود در سل ۱ آپولون که آنغب پاسداز او لمپ دود از بر ج دیده‌بانی خود | :پا 
۴۳ دید وثیبری بسودشان افکند وهردو ر | بقر ار واداشت . 


۴۸۵ 





دورن 





افکندند, و ی‌سحت هنررنمائی کرد 6 دحرم این بازوانی که در آن وت بکار 
افتاددیگرهر گزبکار تخواهد افتاد م 

۰ من بدو گفتم « گر د‌ کین [ دد ۱ مایلم که «بر باء لوی» ناحوش.- 
دام ناویات پیت بر ۶ 

پاسخم داد : «تو آنتئورا در اضق ار دک خواصمی د بد 1 9 سخن 
وت ودرر جر رش ۱ وهم اوشت 9 ۳ را در ند اسن کناه خازه ۱ 
فُروخواهد نیاد 

امااتکس که میخواهیش دید پائین تر اما وبسیار دور اژماست : 
او نیزشکلی‌چون این‌عفرت دارد وهمحو آودرز تجیر است , اما اژه‌ی درنده 
ثر ووحشی خوی‌تر مینماید .» 

هر کز زلز له‌ای سخت , برجی‌را با آن شدت که نا گهان سرایای 
فیالته بتکان آمد نلرژانیده‌است" 


۱ 112760 (بیونانی 5 یی دیگراز آن عولانی نفت بجاو لین 
مقر فرمانرو آئی‌خدایان جمله بردند وی پر ثاورانوس. ( این و تلوس 6 ازمیت) 
ده د ۰ ودرژل ۲ خن وا ۳-1 ع ماو وی دهم ] 4و تسف که این سول ص دسا ۳ 
2 ناخوش‌آندام> در اینجا تر حمه ۲2۲0 توا وال «برون ارحد تناسب 4 1 رده شده واین 
صفتی است که قوب رن » شاعر معروف لابین » د. ات 9 مه واه 
شده است . در اصل لاتینی گفته شده است ۰ «فنا6 ۱۱۲۱2 کناوصمصو هآ 

۲ ۸0۲6۵ (یه نانی0۲8605) پ-رپرزنیدون (نیتدن) خدای د. ریاو «نلوس 
ربه‌النو ع رهین در افنانة خدایان بو نان 2 13 مه ی ۹ ازاین امتیاز بر خورد از ردو ود 5 ۳ 
جنگ » جون پشتش‌بزمین میرسید » تیروی آزدست « فته خ بش را بازمیگرفت ۰ ز یر ا 
هن ماد. او بود - بددیتویت هیجکس تتواسته بوی و بر | داد نا 0 هر شوال 
وان افسانه‌ای ۳۹ ناپدیر بو نان او ۰ ] در هه | مه رد ؛: رن و همان تال 
نگاهتی و ۶ خفه اش کرد . 

اشاری ود انگه این رل درتصیان بخدایان شر کت نکرده است وبنایراین 


کیفری 7 0 اد . 


۶ ۲6۵ 108۵81 ۵۵00 2۶1 » بعنی: در اخرین طبقه ازحپنم . 


مت اسارع +دأ نکه «افتالت و۳ ارسخن ویرژیل دحشم امده است 


۴۸۶ 





- 
ت 


بت‌عغر 7۳ ۱ او فکند > (حفح؛ ۴۸۵) 
۱ ۱ نعین سحه در # 
1 , گفت این عفریت : وررا سر آن یود 45 با رپ‌الار باب بالانگین پنجه 
راعنمای عن نقت : <]: 





سر و ذسی‌و یکم 
درآ ندم بیش ازهروقت دبگراز مره ترسیدم » چنانکه | گریندهای 
گران را برتن عفر دت ندیده بودم . بسگمان بر ای هلا کم چبری از ین‌بیش 
ضروز تمیامد . 





از | نجا براه خوش رفتیم واین باربنزد آنتمُو رسیدیم که آن نیمه 
ازتتش که ازچاه برون بود بی آنکه سرش بحسابآید + دست کم پنج] ۷ 
درازا داشت . 

ایآ زکه؟ در آن درة میمون مبز ستی که شیپیونه را با ببروژی بر 
الاو فا لته واری کر 

وروز گاری هراران شبر بغئیمت ورن » وا کر درآن رزم آزمای 
1 خر دن‌دوشادوش برادرانت بای‌بمیدان‌نپاده بودی » بنابیندار بسیار کسان, 
زاد کان خاله را آزین ببکاریبروز پواضا وودش : 

مار در آن پائین که کوچیتو ازفرط سرما بخ بسته‌است برزمین نه 

وبذ‌شکار جادیده راشای گر ۱ 


۰ - 2112 مقیای طول قرون وبطائی در ناحیه فلاندر بل يك . نوم آلااکه در 
ابتسا ود ۲ کن نیش آزهفت متراست . 

۲ - خطاب ویرژیل به دیو . 

۳ ب درسال ۲۶۲ پیش ازمیح» شیپیونه 56101006 (بلاتینی سیپیون) سرداز 
رومی «هانیبال> سرداروپادشاه معروف کارتاز را دردشت 221772 شکت داد و این 
شکست منجربقتل عام مردم‌کارتاژ و انهدامکامل این شررشد بنابافانه های یونانی 
و رومی » < آنتلوس» غولی که در اینجا مورد بحث است» دز در «با کراوا> ترویث 
دشت «زاما» درمناره‌ای مسکه داشت ودراین مغاره خوراله اوشیرهائی یود که خودش 
شعار میکرد (لو انوس فارسالیا » سرود چپارم) . 

#س یعنی : 1 گر بانیرویعظیم‌خودورجنکه باخدایان شر کت جسته بودیءشاید 
«زاد گانزمین>(دیوان) را برخدایان‌پیروزمیکردی( لو کانوس» فارب‌الیاه سرود چپارم). 

600110 (به بونانی کو کوتس ۵25) آخرین رودخانة دوزخ و 
"بپای بخزد؛ آن مسکن دوزخیان طيقةٌ تهم جهنم‌است (رجوع شود به‌سرورهای ۳۲- 
۳ - ۳ دوز) 


۸۹ 





دورخ 





برد انشسو» بالائیفو» مان فش و کین که هسینی ؛ آ تجه را که 
دراینجا خواهانند بتوفبتواند داد ؛پس پشت خم کن وجپرهات زابه‌پیچ و 
هر 

وی هنوز میتواند ترا درروی زمین ناما مری دهد زیرا که زن_ده 
است وازاین مس‌پیزءمری درا دراتتظار خود دارد . مگر آفکه لطف ال(پی 
پیش آزوفت مقرر بنزد خو شش فراخواند .۰ 

استاد چنین گفت ؟ وان کم دشتاب دو دست خوش 4 و 
سشن از ان «هر کول» قدرت جنگالغان رادر بافنه بود فش | و وراهنمای 
مرا اززمین برداشت . 

و ویرجیلیو که خویش را دردست اویافت بمن گفت : هییش آی تا 
من نیزترا بر گیرم» » وچنان در بازوی خویشم گرفت که من واوچون د. 
حسم بهم دسمته شد و 


همحنانکه ( کار یز ندا ؟ بچشم آنانکه ازبائبن داخا ِ" گ- 





۱- ۲1210 و 1160 (یه یونانی 111305 و ۲۲۳۲08 ) ده عول دیگر افسانه 
خدایان یو نان که اولی زادةٌ «تلوس »4 (زمین) دود ودومی دسريی ی 2 زوحة خ‌دای 
خدابان بی‌همخو آبی با شوهرش 0 بود ۰ آين دو از عبلانسی بودند که به او لمعب 
حمله بردند . وخدای خدایان بعد ازپیروزی خود :با را در دهانةٌ آ دشفشان «اینا4 
بز تجیر کشید 

۲ یعتی _ میتواند ترا دز.وی زمین‌نام آور کند «اینجا» اشاره به‌دوز خاست 
ولی اتفاقاً این طبقهٌ نهم آزدوزخ جائیست که سا کنانش هوس نام آوری تدارند . 

۳ - ۳۲6۵۱6 ( که دانته آنر | بسورت قدیمی ۳0۱016 آورده است)(رجوع 
شود به حفحه» ۰۶۱ شرح ۲) . 

۶ 1۳25010 : دسته » تخصوص ۹ تر که‌ای که دپم بندند . در روم قدیم 
همیشه یکتفن که‌لیگد « تام واشت این دستة هن که ۳ سردآرائی که بر أی‌مدت 
معینی ده دیکتاتوری تخاب میشد اد جر کت میداد » ودرمین دلیل برد که مس لیهی 


آین‌کهه را نام جر ب و مر ام سیاستین خود [قاشست ) فر ارداد. 


7۹0 


..... وما رادر آن برلانفل نیان که شیطان اعظبویبودا راد کم خویش دارد ... (مفمن 9۵ 








سرو دسی و یکم 





بر ان مگ ند هنگام عبور آبری از بالای آن رو بسوی دیگر خمیده 
۱ 
می‌ نماد 6 

انسمو سر درد ده من که با نء‌ظار استاده بودم 9 اوخم شود ِ چمسن 
امد ودرتن دم آرزو کردم که کاش راهی د گر برای فرود آمدن شنت 
بودم . 

91 ت ۵ ۲ ۲ 
اما وی ما را بارامی درآن دراد اسفل که شیطان اعظم ویپودا را 
درکام جخو ش دارد فرونهاد وخود مدنی جندان درز حمنده نماند » 

و دوباره ؛ چون د کل کشتی قد برافر اشت . 

۱ - 221156102 که امروژء 62۲156002 خوانده میشود » نام بر ج مشهوری 
است در بولونیا که مانند برچ شهر «پیزا» بسوی زمین خم شده است . هنوز هم این 
برج را بیمین حال میتوان دید »ولی امروزه قسمتی از آن فروریخته ودرنتیجه مرج 
کوتاهتر از سایق سل است , در ددو اره داخلی آین در ج هنوز نوشته ای ازدانته باقی است 
.هیا کار سفراو درسال ۱۴۸۲ بدین ناحیه است ووی آ نرا بادست خوو نگاشته است 


این برچ دزسال ۱۱۱۶ ساخته شده * وا کنون بیش‌از هشتصد سال ازعمر آن میگذرو . 
۲ 16650ت نات که از آنها بتفصیل در سه سروو بعد سخن خواهد 


ور ووو 


طق نیم دوز خ : تبا تکار ن 
متا 4 او[ ؛ حوا ۶ سا قمع ره والدن ‌ خو رشان 


مهد در) : معا تین ۳ طن 
ویرژیل ودانته‌بادست عفریت در طقهٌ ذمده زخ بز می‌مینشینند . 
دن حلمه حرتم است که از احاظ وسعت کوچکترین حلقات‌دورخ 
و از نار عمق وطامت مخوفتردن آ بات ۳ ماهکار تر دن‌ارو آح‌دوزح 
خانه داز ند . و. مر کزدایره‌ای که این‌طقه راتکیل میدهد یلیس اعملم 
که بحرم عصیان تحه آوتدار آ اما فرءدآفتاد وی 9 سوخت بر ای 
ایستاده است وازاین مقرخود که د. نقط مر کزی کر ارض قرار دارد 
قلمرووسیی خویش یعنی سر اسردوزخ راادا؛ه میکند » ولی«دفتر کار او> 
همین طمقهُ نهم ده‌رخ است 
این طبقه بچپارم‌طقه سلیم شده که ازنظر ساختمان ده دنبال هم 
قرار گرفته‌اند . اما هريك از نيابيك‌دسته خاص ازاهل خیانتاختصاص 
یافته که وحه مشتر لك همه آنها همین خما مانتکاری اش 
سرابراین طبقه نهم‌دوزخ ازامواج ی دءٌ«رودخانة خاک چیتو> که 
آخرین رود حمنم است پوشوده شده *وبدین ترتیب فشری چنان عظیم 
وشکست‌ناپذیر ازیخ آنر| درزیرخ‌د گرفته است که قول دانته اگ 
بزر گترین کوء های روی زمین‌بر آن فروافتند کمترین شحاقی دز آن. دی 
نمیتو آندواو. 
دراین فضای‌یخ‌زده مءحش کهیر آن هر بخاری که ازدهانی‌بر آید 
وهراشکی, که ازچشمی فروچکد جابجا یخ می‌بندد » »دانته وعده سخن 
گفتن ازيك دوزخی را درروی زمین مشروط بدان میکند که زبانش در 
این طبقهُ ده‌زخ یخ تز ند محکومینی بسرمیبرند که منگینی گناء | تان 
راه هشت طمقه پیشن دوزخ را برایشان بسته است . 
چپاردسته خیانتکار انی که در دورن آین‌یخ جدودانی بسرمییر ند 
ه سر‌هایشان ازیخ‌بیرون است عبارتند از:خائنین به الدین ونزدنکان 
خائنین بوطن » خائنین میمم‌نان » خائنین بولینعمتان . 





سر ود سی و دوم 





بخ جاودانی> | خرین وشایه عالیترین«سمیول» کناه است که 
دانته ابداع کرده است » زیر این سرما ودخ وظلمت مطیر انکار کامل 
اقا تنیز گرم عه مر اه تاه رف 
در آن هیچ‌اثری ازحر ارت وزند گی‌وفروغ وترحم وجود ندارد میتواند 
طبیعت این طبقه از کناهکار ان ز اتجم‌وهد. فقدان هر گونه نوروحر ارت 
ا وا دزینجا علامت محرومیت اینان آزمهرولطف خداوندی»وفقدان 
هر گونه نوروحر ارت زمینی نشان محرومیتشان ازمحبت و عاطنه بری 
است . دوزخیان این‌طبقه . ازهرچیر که ءلامت‌زند کی و کرمی وروشتی 
باشد محرومند » زیر| خمد هر گونه عواطف انسانی و آسمانی‌را درروی 
زمین زیرپا گذاشته وبپیوندمحبت که‌مردمان‌جیان رابیم نزديك میکند 
خیانت کرده‌اند . ازبر‌جسته‌ترین نمایند گان این‌نوع دوزخیان «قابیل» 
پسربرادر کش آدم است » و«یپودا» حواری خائنی که عیسی و لینعمت 
خود را سکه‌ای چند بقروخت » و «شیطان اعظم > که دخداو ند «عنی 
ولینهعت بزرك خویش عصیان ورزید . 

هنگم وزود بدین طبقهٌ خامرش وسرددوزخ که هراتری ازامید 
و ارزو از آن رخت بربسته است » و ساکنانش بخلاف ارواح سای 
طبقات جهنم آرزوئی جز آن که مطلقا فراموش شوند وازخاطره‌هابروند 
د. سر نداز ند » دانته وویرژیل تقریبا با خرسفر بیست وچپارساعتی‌خود 
د دوزخ رسیده‌اند » زیرا طبق حسابپائی که ما در آغازسرودها ازاشا.. 
بدانها خودداری کرده‌ايم » دزین هنگام آخرین ساعت روزشنية مقدی 
۱ وا شا ۱۳۹ فر انش هی یب مه سای 


که دانته دردوزخ پسرمیبرو . 


حرود سی و دو۲ 

ا کر قافیه‌هاشی سختی و صلایتی شاستة این ورطةٌ شوم که 
تکیه گاه حملةٌ دبگرصخرء هاست. دراختبارداشتم » 

بیقین عصاره# فکر خویش را" کاملتر ازین برصفحهٌکاغن میآوردم » اما 
چون این‌چنین‌فوافی را دردست ندارم جزبابیم وهرای‌سخن‌نمیتوام گفت» 

۳ کار توصیف اسفل السافلین کاری نیست که آساش بتوان 
گرفت . ونه‌کار هرزبان «نه‌ته» وهبایا» کوی اس" 

کاش آن بانوانی که «انفو نه» را باری کردند تا « تمه » را حصاری 
کشد؟. دراین‌سخن پردازی بیاریمنآیند وزبان مرا توانائی وصف حقایق 
ردشنث . 


۱- ازلحاظ محازی آشاره بدان است که این‌طبقه پانین‌ترین طقهُ ووزخاست 
و بنابر این‌تمام طبقات‌دیگربر آن تکیه دارند .از نظر تمثیای‌اشاره بدان بت که گناهان 
دوزخیان این طبقه سنگین‌تر ین کناهان و ماصطلاح «امالمماصی> است » ومظیر هنکامی 
است که کناهاری سراسرروح انسانرا فر امیگیرد : 

۲ «اين اصطلاح معدول ما» در اینجا عیتا بکاررفته است>:600۵۱0 0 
میداد 11 

۳ بعنی: متلزم داشتن‌زبانی‌غیر از آن‌است که بگفتن‌کلمات روزمره عادت کرده 
باشد . اصل شعرچنین ای : 0ططدط > حصوصعه تصدنط عل دبع‌مناً مه 26 . 

4 اشاره به موزها (نع]1۷)» پریان الپام‌بخش که باید بسراغ‌هنرمندان آیند 
تا آناترا با فریدن آثار بدیم هنری وادارند (رجوع شود بشرح ۲صفحةٌ 4۶) -بتابر 
افانةٌ خدایان یوتان» هنگام یکهآمفیون ۸۳9100 (پایتالیائی ۸۳۱۱006 )از طرف 
به ساز او بخشیدند که شم ها وخ ختگیا: و از جای خود حر کت داد » واين تخته 





سر ود سی و دو؟ 





آن تبز دشوار مي‌نماید» چه بپترتان بود ا گر از آغاز کوسفندان وبرانی 
ژأده شده رن 

چون خود را در ته چاه طلم‌انی » در زیر پای عفریت اسا 
بسیاء پائین تر بافتیم؛ من که‌همجنان دیده پدنواره بلند جاه دوخته داشتم؛ 

کی راشنیدم که میگفت : « آخر بزبر بات نگاه کن ! وچنان 
رو که پا برسر برادران تبره روزت مگذا.ی » 

توت هن بر گشتم و در برایر خود و زیر پای‌خویش. دریاچه ای 
را دیدم که براثربخبندان ازئیشه مینمود وته از آب؛ 

دانوب در اترش و « تانائشی » که دور دست در زیر آسمانتی 
شوه ان است: هر گز درمسیر خود قشری جنان ضشخیم از بخ نداشتدانی 
که‌ان قشر که من در آنجا دیدم ‏ 

اک کوههای « تامبرتيك » با « پیتر ایاتا » نیز بر آن فرهد 
مبافتادند حتی ۳ صد ای سس ی 





ات ات حیر انات‌از آن حبت انتخاب شده‌اند که‌اعل حیله گری نیستند ومظیر 
نک نی واو ؟ ی بشمار میا" نع 


0 اشاره بدانکه ون ود تمیته اتسته اسشت ‌» ر کت کند 1 ۶ ای این یل د ۳ 


با دست خویش دربانین: ردن نقطه‌ای که در آیش امکان ۲ «رزممن آپاده است . 
کت دانئه ۰ یکی ازدوزخیانی دانسته که تازه یا بددن متطقه نپاده‌اند 

بدینجهت است که اورا «برادر تیره روز» خویش میناهد . 

۶- «دانویا 1200124 : دانه‌ب - «اوتر ايك 5۲6۲۱۱60۲4( : اتریش -تانالی 
81 نامی که درایتالیابه‌رود معررف «دون»00(آرروسیهدادهبه رند.-طزیر آسماتی 
کرو اوه هه که ای در یرما ای که توو ند سای انس رت قافیر یت 
12۳ کوه مجپولی که هنوزمحل آن درست معلم تشده استء و احتمال هم 
میرود که اساتا وحود نداشته باشد . - پیتر اپانا89 ۳۱601202 «پیتر | یوانا» جرسته 
کوهپائی درایتالیا میان رو دخانه بان کله‌ووریای مدیترانه؛ دزست معلوم دیش که این 
نام درزمان دانته بتمام اين رشته جبال یابیکی ازقله های آن اطلای می‌شده است . 


۳۵۷ 





دورخ 





وچونانکه غوکان . در آن موسم که زن روستائی غالبا خواب خوشه 
اندوزی ۳ برای باتك زدن بوژه از آب بریاً ورند » 

ارو احی جلاک را در درون جح دیدم که از فرط سرما تن هایشان 
تا نحا که حلوه گاه شرم است؟ کنود شده بود و دندانهاشان چون عنقار 
لکلکان بهم میخورد » 

و هر دك از آتبازوخه بجاتب بائن داشت ؛ دهان [ نان شاهد شدت 
سرمائی بود که احسای میکردند» و دید کانشان شاهد رنحی که در دل 
داستنت, 

دمی چند بپیرآمون خویش تکرش و پس آنگاه نظر بیش بای 
خود افکندم و دو دوزخی را چنان بهم فشرده دیدم_ که موهای سرشان را 
با م در آ مسخته بافتم ۱ 

نتم : «شما که چنین سدته فر سره هبفشار دد؛ بگوشد که کیاتید؟» 
وآنان درن بالا 3 ورویبسوی من گرداندند 

و ازدید گانشان که در آغازتنها ازجانب درون نمنالك بود, قطره‌های 
اشك فر وچکید اه از فرط سرما اشك در روی دید کانشان بخ بست 
وهر دو دیده آنها برهم افتاد ‏ 

چنا نکه هر کز چفت و بستی دو چوب را چنین بهم نفشرده أست ؛ 
لاجرم این هر دو چنان دستخوش خشم شدند که چون دو قوج که شاخ 
بشاخ شو ند سخت بهم برخوردند » 

ويك دوزخی دیگر که او نیز سریپائین داشت وسرماهردو گوشش 

۱ ب یعتی در فصل نابستان . « حوده اندوژی > ترجه ٩01۳01216‏ است که 
قوآن از ن وه ین :یله جمع کردن خوشه هائی است که از زیر داس 


درزمین افتاده‌اند . 


۳ یعنی : تا صورتشان . 


۴۵۸ 


دا » کی وا یمک یگنت #عرافاتین روزان را لکد میکنی ؟> (سفسه ۴۵۹۷) 








سر ود سی‌و دوم 





را یرده بوده بمن گفت : « چرابا این سماجت براندازمان میکنی : 

اگر میخواهی این دو را بشناسی» ] که باش که دره‌ای که سرازبر_ 
کاه «بیزنتو» است . از آن پدر نها 1۶ لبرتو» وازآن خودا,شان بود. 

این هردو ازيك بطن‌زاده شدند» وا کرسرتاسرهکائینا» را بجوتی۳ 
روحی‌مستحق‌تر آزاینان برای بخ زدن نخواهی‌یافت » 

حتی آن روح را که می‌بیتی که هم سینه وهم سای اش با مك ضربت 


- ۵ اهر ۵ 1 ۳ 9 ۱ ‌ِ( ۱ 
ثار تو» شعافته شد وحتی فو کاجار ۰ وان دبحری ر 


کح تس بو رس تس اس زد سس 

۳۹۵607۵ , رودخانه‌ای در ناحيه «توکانا؟ در ایتالیا » که از کنار شهر 
کوچك «پرانو» میگذرد ودر نزدیکی فلورانس به رود آرنو> 2۳00 میریزو . 

۲ دوبرآدزی که دانته آززبان این دوزخی بدانیا اشاره میکند » دو نفن ار 
ار اف ناحیهٌ مانگونا 8 هتند که « کنت‌الساندرو >(2000ععع۸۱) و کات 
نایكگو نه (۳38016600) نام دار ند ۰ ساندزوظ کو اف » و ناپلئونه 2 کینلین» بود ونه 
فقط از نظر سیاسی بلکه ازکلیهٌ جپات با یکدیگر شدیداً دشمنی داشتند » بطوریکه 
بالاخره همدیگر ] کشتدد . 

621084۳ نامی است که دانته بیکی‌ازق-هتهای چهار گانةطيقة‌نيم دوزخ داد»» 
ٍ آ ترا میتوان به‌ارسی فابیلستان»ترجمه کرد. این تام از اسمهفابیل> پسربرادر کش 
آدم محتق شدم که خود دراین طبقه بسرهمیبرد . اصل فکرازتورات گرفته شده ات 
(سفرپیدایش باب چپارم) : 2... وفائن با بر ادرخود هابیل سخن گفت ۰ و وافع‌شدچرن 
دز محر | بودند فان بر بر آدر خود هابیل برخاتته اورا کشت » هس‌خداو ند به فائن گفت 
برادرت هابیل کجاست گفت نمی‌دانم مگرهن پاسبان برادرم هستم . گفت چه کرد؛خون 
بر ادرت آززمین نزد من فریاد برمی آورد - وا کنون توملعون هستی اززمینی که‌دهان 
باز کرد ۷۶ خون برادر ترا از دسءت فروبرد ۶۰ فائن ناعی است که در تور ات 1 
شده ؛ ودرقر آن این‌کمه تیدیل به 2فابیل؟ شده است 


بت اشار: دد ار تر (۸۲۲۳۷۲ ۳۴۱۵ پادشاء انگاستان ۰ که دسر و:قو [ 


سد ی‌بر آدز- 

رادهُ او ۵۲0۳2۵ (با ۲۵ ۱۷۵۲0) خائنانه فصد فتل وی و 3 ن‌ و ارثلطنشی‌شود» 

اما ارثر با يك طربت نیزه ازپاش در افکند ب افانه رایج فرون وسطائی حاکی از 

آن بود که چون باضربت نیزء سین مورور له شکافته شد » شعاعی فروزان بدرون زخم 
تافت وسایة موزدرگ را ازروی زمین برداشت 

۵ 008612 ازبرجتتان خاندان< کانچلیه‌ری» شهر «پیستویا» که‌مررتکب 

بقیه ور صفحةٌ بعد 


۵2۰ 





دور 





که چنان با سرخود جای برمن دک رده که هیچ جارا نمیتوانم 
دید . نام وی در ان دنیا #ساسول‌ماسکروتی» بود وتو . در اهل :و سکانا 
باشی» خوب میدانی که وی که بوو. 

وبرای اینکه بیش ازینم بسخن گفتن مخوانی » بدان که مین خود 
«کامیشو نه دیانسی» هستم ودرانتظار« کار لیتو »بسرمیبرم که آ مدتش‌بار کناه 
مرا سسکترخواهد کرد ا.» 

از کناراورفتم و جرره‌هائی بیشمارر | دیدم که ازسرما کنودشده‌بودند 
لاجرم از آن پس دیدار هر گداریخ بستهای سراپایم رامیلرزاند ویعد ازین 
نیز چنین خواهد کرد . 

و در آن ضمن که در سرمای جاودان سخت میلرژ بدم سوی 
مر کزی رفتیم که هر آ نجه را که وزنی‌است روی بدان است " 





بقیه ازصفحة قبل 
حنایات‌فر او ان سد ء ویکی از ان حنایات که فتل تاجو و اتمردا:ه سر موی 14 دو د *باعث 
تقسیم کو کلف‌ها ددو 4 تاه و تفیگ شد که ۰ ر این کتاب عااما بدان آشاره و فعه‌است. 
ِ رً «پدر کش» تیز لقب داده‌اند ۳ 
اصوععط ج۷]2 0۷ یکی از افر اد سرشناس خاندان#توسکی»قلورانی 
ی خائیانه سر هتحصر بقردعمو ی خود را کشت ۳ و. ث‌ عوشود»ولی خبر ادن 9 
جنان در «توسکانا»> پیچید که حور ۵ ی واوف سمل رم و أز | ایتجایت که دورخی ره وانته 
مر کر « گر تو توسکانی داشی عیدائی آو کت ِ« 
۲ب ۲2221 ع(ع)صم 0۳۳ م ازافر ادخاندان«پانسی> منطقذ "والدار نوک 
که یکی ازخویشان نز ديلك خود را تاحوانمردانه کشت و ی اطلاع زبادی آزرنت کات 
ری دز ژ سدمت تست مس (10)0ه) تم از اقفر اد خاددآن باب ی که خائن دوطن .۰ عم 
سید > زیر ] ازطرف و8 سقمدها از ردفاع ازدژمستحکمی ۰ + و الدار نو > تانق دون > 
و لی ازدشمن وتو ورافن و قاعه را تسلیم کرد مت مقصو و دوزخی که خودشاو نن اسین 
سخص اه اشست که باز خمانت ز ی ۱ رنه 14 در ۹ ات و جون و ی از قسمت 
محصو ص خیانتکاه رات وطن قسمت آید ۰ یی از یا. محارز ات او بدوی وی خو آهد افتاد , 
ن 9 اخارخ دش موی 25 مین که 5 ۳ و نما و دردورخ وانیه نقطه نهانی 


جونم است . 


زره 


سب و ره سح سر سوبس ین رن 


سر ود سی‌و دوم 


سس تسس 


و نمیدانم که آزروی‌عمدبود ۰ با بحس مقدیر باتصادف, که درحین 
گذار ازمیان سرها پای خودرا سخت بصورت یکی ازآنها زدب 

سر » کر به کنان نالید که : « چرا لکدم اک او قاتا 9 
انتقام مو نتایر تی را آفز ون کنی» برای چه عذابم میدهی؟»" 

و نتم : «استاد من » لختی‌چند در دنجادر نگ کن» زرا که باید 
از تردیدی دربارة این روح برون آم ؛ درعوض از آن پس هرقدر خواهی 
بشتابم وادار». 

راهنما استاد ۰ و من بدان کس که همحنان کفر همگفت 0 گفتم ۱ 
دتو که‌ای که دیگرآن را چنین مالاعت هت 1 


ی ۱ 
پاسخم داد : « توخود که‌ای که از «۱ تتتورا» میگذری و گونه‌های 
دیاز با چنان سختی لکد میکنی که حتی زنده ای را نیز زاد 
ان 
جوایش دادم : نمن ندر زنده‌ام 5 1 خو استار تام بت پاشی :۰ 


۱ ۷90۱۸0۵۲ نام بیابانی درنزدیکی شیر «سیه‌نا» در ایتالیا ء که جنك 
معروف و خونین مونتایرنی میان کیبلینها و کوئلف‌ها درسومسیت‌میر سال ۱۲۱۰ و آن 
رزوی داد وهنجر بشکست فلور انسی‌ها شد: (رجوع شود به سفحه ۷ شرح ٩‏ . 

]۵۸۵۵۲۵ نام مت دوم ازطقه ذهم دوزخ که مهس خادنین بوطنبا 
به‌رام سیاسی خهیش‌است  .‏ نام قسمت اول» که مخصوص پر ادر ؟ثان‌وخویشاو ند کشان 
است » چنانکه گزشت ازاسم فابیل مشتق شده بود - تام این ق-مت»ازاسم 05ع6:ظ 
شاهز اد تروبائی آمده که «بالادیءم> شهرومجمهٌ معر وف ۳ | تسلیم یه نانیان کرد 
ودروازه ترویا را بروی اسب چربی کشوو . 

۳ جر وی جمله طوری است که میتو ان ۳ چنین هت کری جر که 
| گرمن زنده دودم » زیادت توی؟ بعمی : اک مه سودم حرنت جنن سار تی زا بدا 
قرع اف شسر چفین است : ۶۵۶2 ۲۲۵۵۵0 ,۷۱۷ یوم ی ,قطن ٩‏ 


مسر دن وانته باخعاای سلیقة حجد ر بءعصی این و ««صی ان تمپیر , | کر نع 


«۳ 





دور خ 





میتوانم ترا خوشایند باشم ونامت را درزمرة دبگرنامهائی که ثبت کرده‌ام 

واو بمن کفت : « من خواهان خلاف آنم که گفتی ؛ ازین جا برو 
ون از ینم میازار » ژیرا توراه تیب سا کنان این دراد اسفل.ا خوب 
تمیداتی .> 

جون چمین‌شنیدم پوست کردنش‌را گرفتم وبدو گفتم :هر تقد هر با دد 
تام خوش را بگوئی» و کرنه موئی برسرت باقی:گذارم ». 

واو دمن گفت : «حمی ارم را بکسره ازموعاری کنی ۰ نخواهم 
گفت و نه خواهمت فهماند که کدام کسم » ولوانکه هزار بار لکد فرشم 

۲ 


3 
ما 


۲ ۲ ۱ اه ۰1 ۰ : ۱ 
۰ ۰ ۷ب . ۳ 
وه بودم ۲ واو زوژه کمان د یده در ار اج 1 


۱ب دراینجا بغلاف فسمتهای اوثيةٌ دوزخ » محکومین میل ندارند درروی زمین 
یادی از ایشان بشود » بلکه خواستار فراموشی مطلق هستند . ازنظر:مثیلی این کنایه 
از آن است که کناهکار یس ازمدتی چنان با گناء خود خومیگیرو که مایل نیست‌چیزی 
این خلوت اورا مهم بز ند . 

۲ب در اصل : «ولوآ نکه هر اربار برروی سرم بیفتی» . 

۳ این صحنه » ازقدیم یکی ازبثر ج‌ترین‌سائل« کمدی الهی»را برای دانته 
شناسان درییش آورده » که با وجود بحث‌های بسیار هنوزهه‌چنان لاینحل مانده است؛ و 
آن موصُوع تحجرد ارواح در دوزخ است ِا ارواح دوزخ که تا ها رانته نان ۳ 
2اشباحی> محسوب داشته وتذ کرداده است که وزن ندارند ومثلا هنگام نعستین آنها 
برفایق تغییری در وضع فایق درروی آب پیدا نمیشود » میت اند خصائص جمانی خود 
ر آدردوزخ‌محفوظ دارند؛د انته دراین‌جاصراحت میگوید که موهای- ريكت‌دوزخیرا کنده 
وازین‌راء بدوشکنجه داده وویر |بفریادو اداشته است( که خه دش اين‌فریاد ر اع۵0۳25,] 
عوعوسگان مینامد). هنوز مفسرین کمدی الق ای ات عفوال مات فا نع. کهآ 


تیافته‌آند . 


۰ 


0 
زرا ۱۱ 
۱۳۵۱ ۱ ۱ 


1 
‌ّ ۱ ۳ 

۳ 
ی ۳ 
۱ 


/ ۳1 ۱ 002 


۱۱۳" 
۷ 


۱1۹ 


گفتم " #بپرتةدبر باید نامت وا يمن بگوئی » و گنه مولی برسرت نمیگذارم 4۰ (مفحه ۵۰۴) 








سر ود سی و دو 6 





که یکی دیگر از دوزخیان بانگ برزد : «بوکا؛ ترا چه میشود ؟ 
دندان برهم زدنت سس فتشت_ گنز بارس کردن درشه گرده‌ای ۰ ور کدان 
شیطان بسراغت! مده است ؟ > 
وخسرت راچنانکه یایث بز ند گان خواهم رساند تا ماب ننگت شود .» 

جواب داد : « برو گمشو » و هر چه میخواهی بگوی؛ ا.ا اج ار 
اسجا بیرون روی فراموش‌مکن که ازاین زبان درازنیز بادی 3 

وی در اینجا بخاطر پول فرانسوبان درعذاب است » و تو مبتوانی 

وا گر ترا از ان دیگران برسند که در اشحایند 6 بدانکه انکه در 
کنارتست» آنکس ازهیکریا» ها است که فلورانسیان کلوش را برربدند؟؛ 





شاه به< بو کادیلی ! باتی> از کوئاقهای برجسته, که‌در جنگامونتایر تی 
(رجوع شود سفحذ ۱۷ شرح ۱) دستهیا کوپودپاتسی؟ پرچمدار-پاء فلورانس رافطلع 
کرد » ود نتیجه پرچم فروافتاد وسواران فلورانتس کهر اهنمائی نداشتندبیتکلیف‌ماندند 
ودرمقابل قوایسیه‌نی»هاشکست خوردند. پس‌ازباز گشت گوئلف‌ها بفلورانی‌در ۱۷۹۱ 
وی ازشپر‌تسمید ونفی شد . 

۲ - 120612 42 050 از گیبلین های معروف » که حا کم ناحيةٌ کر‌مونا 
2 بودوهنگام‌حملهٌ فوای شارل, انژو بخاطرپولی که ازاو گرفته بود راءرابروی 
سر باز آن‌وی‌باز گذاشت:بنابر این‌در اينجايك‌خائن کر ئلف‌يك خائن گیبلینر امعر فی‌می کند. 
«بخاطرپول فرانسوی‌ها می گرید>یعنی : کیفررشوه خواری خودرا دردوزخ پس‌میدهد. 

۳ ۵ 1ع4 1652۷0۲0 کیش ناحیهٌ «و الامیروزو> و :ماینده پاپ در 
ایالت توسکانابود . وی متهم بدان شد که پس ازتدعید بزر گان گساین درسال ۱۲۵۱ 
بکوئلف‌ها خیانت کرده ودرونهان بادشمتان ایشان ساخته است» بدینجیت فلورانی‌ها 
آوزا سخت شکنسه دادند ویمد آعداهش کردند ویاپ بدین جرم ایشان راتکفیر کرد . 
از نظرتار یخی کناه این‌شخص‌محرز نشده‌است . 


۵۷ 





دور 





رپندارم که « جا نی‌دسولدانیر»" نیز اند کی دورتر ازاینحا د. کنار 
ه گاتلونه» و«تبالدلو» سر مییر ده وان همانکس اس 4 کون قفا توا 
درخ آب‌بود ,در و ازه هاش‌راببگشوو» 

تاژه این دوزخی را ِِ کنته بودیم که دو «.وح بخ زده را در دك 
۱ ۱ ن دیگری کلاهی شده بود وی 
و نان خورند .۱ بو سربالاتر داشت دندان در نقطه‌ای 
اسر آن 2 منم و بهم می‌دیو ندند » فرروبرد . 


۲ تمدئو 4 در طغان حشم حود شقرفه هعای ) منالبیو ۹ را 


3 


هد ی | نج 
بهمانسان حجو دشد تقد 19 این د# ری ان مدمه و بقره | نرا سجو ند . 


دا مه ی 


٩0102016۲01(‏ 4 تصصهنه) یکی | زروسای گینلین‌های فلوراتی بود که 


۳ عمومی مردم این‌شهر» ازدستة سیاسی خود کنا. و و بشورشیان پمو ست 
ده ناد کار هر حجای دادن این عده‌ای که دسته‌ها و شررهای خدو خیانت کردند 
نشان میدهد که ازدسته هلی سياسبي وشهر معیفی طر فقداری ی تفه ملکه اصو لا پیمان 
0 وخیانت بعید »میثاق ,| گناء همشتماری 
۸0۵۵۱۱006( کمر. اسل‌فر انسه گانلون09عطون )اک ور 
1 رجوع شود بشرح ۱ و «شا. امانی خیانت گرد و رولان راد مر ط ت 1 
ملمانان انداس 
۳ 2۱06۱10<ع] ی ازی » از اهاای شیر فائنستا۳26028 بو - یکی ۰ 
2 گییلین‌ها؟ موسرم به 0 خاندان اود. وال ۱۳۷۶ ازصوز ی آوتیا مارد 


‌ 


۳ را رداد و از سس ر اه ماعت ۳ او مت ۶و ای مسیحیان سث‌ , 


سیر بداه ی دو د 1 8 آ وش‌ خی زهدواء ود 2 * ی ۳ ده هی مح جرد 
صیداست در ای ثلاق و تشد خی » و دص انتعامی تی » وی در محر گاهان رور ۱ 
تواه‌تربال* ۰ ۸ ۲ ۱ در زه‌های هر را در وی کوثلف‌های ی ار. محاصر و داشتن 
3 نتر قیب‌شهرخود ر امدشمن . این انتق‌مجه ثی در ابت | ای فر اء اد 

حور ۵ دنل دممر *یپ‌سمیر ول زر اد ی سمرد . اد نها مه دی درادما ماس و صدآای #ر * ان 
دراه انداخی و موس ع وطعد شءری شد که شا شل از انته رود سب دورد 


مت دی شرت 


ی ۳ ندو ۳۳۳ رکلاهی ژر ربالای ۳ 0 فرار گرفته 


بو . 
س« آتتاسیوس>شاعررومی فرن‌اولمسیحی ( که وشته‌هایش‌دکر ات‌در کمدالبی 


موردافتماس: اتفادددازته گر ار کر فته است )احکایتمکد که دریو ره د محامره سپ شه از 
بذدیه در صفحه ۵۱۱ 


۵2۰۸ 


» 


" 

3 
3 
2 
1 
9 
اف 
1 
1 


مج ید آن هر داخت... | 


ل ل 
تی. گا فا 


] 





سر ود سی‌ام 
گفتم : « ت و که چنین ددمنشانه بدانکس که سر کرم خوردن اوثی 
کینه میورژی » بمن بگوی که چرا چنین میکنی» 
و درعوش پیمان مییندم که | گرشکوه‌ات بجای باشد ؛ چون بدانم 
که شما کیانید و کناه او چیست ؛ در جپان بالا باداشت خواهم داد . 
بدان شرط که این زبانی که با تو سخن ی از تیان تاد 


۲ 
باشد . » 








بقیه از صنحه ۵04۸ 

ظرف هفت پادشاه (بسرود ۱۶ دوزخ مراجعه شود) تیدئو 11060 (بیونانی1۷06۷5) 
پادشاه « تمه > بدست مردی منالییو 1160211۳00 نام ( بیوتانی ۷62۳۳۲5( ) 
زخم خورد و هنگامیکه نزديك به مر گ بود از کایسانشو (رجسوع شود بسرود ۱۶) 
تقاضا کرد که سراین «متالیپوسی> رایدودهند » وییشی از آنکه بمیرد این‌سرر اجوید و 
قمتی از آن را خورو . 

۱ بعتی : دردنئیای ژند کان : 

۲ دز اینجامعروفترین<سحنه> کمدی‌البی شروع‌میشود که با داستان فرانچک 
داریمینی (سرودینجم دوزخ) عالیترین‌ماجراهای این کتابند .این تتیا موردی‌در کمدی 
العی است که يك داستان واحد دوسرود مختاف را شامل میشود. یعنی قسمت‌اول آن 
دريك سروو وقسمت دیگرش درسرود بعدی است. تقریباً همه دانته‌شناسان این صحنه 
را ازنظر قدرت داستان پردازی وجلب توجه وانزجارخوانند. » ازشاهکارهای ادبیات 


مفرب زمین شمرده‌آند . 


سرووی وس 


طبقة ابم دوزخ : خیانتکاران 
امه دوع ( یه ) ه این بوطن 
مئطامه صو ) همان کشان ۰ 


قمت اول این -رود به داستان مر کدعم‌انگیز «ا و گولینو6و 
فرز ندانی اختصاص یافته» که یکی ازدومعروفترین‌داستان4دوزخ وانته 
است » ودر آن طبق قانون تاوان محکومی که درزند کی قربانی‌اشتهای 
خائنی شده دراننسا خود این ظالم را میخو. د . 

پی ازدیدا: راو گولینوی وبرژیل ودانته به منطقهٌ بعدی طبقه تهم 

میروند که خائنی به آئین میهمان‌نوازی بخصوص «میپمان ؟خان» در 

آن جای دارند . محکومین این قسمت جر نیمی از چپر شود را از بخ 
بیر ون ندار ند » واین آن نیمه‌است که مان انشان در ان است » نا 
اشکی که ازین چشمها بیرون دا بخ بز ند و مانع بینائیشان شود » 
زیر ا اینان درزند کی عمداً جشم‌برهم نهاده بودند ج۶ا ی ها 
که ناجوانمرداته بدست یابقرمان ایشان کشته میشودمیپمانشان است 

دوزخیان این قسمت دارای این امتیازخاص و موحش ودر سر اسر 
«دوزخ؟ منحصر بفرو هستتد که ممکن است روح آنها حتی در موقعی‌که 
هنوز خودشان درروی زمین سای بجونم رود وبجای آن شیطانی در 
قالب زمینی ایشان جای کیرد تا بقیةٌ ایام عمرشان را اداره کند . 


رود صی ودوم 

کناهکا؛ دهان خود را از خورون غذای نفرت انگیز خوش باز - 
گرفت و آن را باموهای آن سری که نیمه پسینش راجویده بود پالد کرد؛ 

یت رکفت ۳ ازع و آهن که از سخن از آن رتج 
تسلی‌ناپذیری گویم که حتی‌خیالش » پیش از آنکه لب بگفتار کشوده باشم» 
دلم راسخت بدرد میأورد 

اه سا ی ی موم خائنی را 
که سر گرم و ارم ببار رد ؛ خواهم گریست وسخن خواهم گفت . 

تمیدانم تو که ای واز کدام راهآ مده‌ای ؛ اماچون کلام ترأمیشنوم» 
واقعا چنین می‌بندارم که باییکی آزمردم فلورانس سخن میگويم 

قاعدتاً باید بدانی که من کنت او کولینو هستم ؛ و این دیگری 
«روجیری» اسف است" : وا کنون برایت خواهم کفت که چرا این چنین 

3 همسایگی رابا اوبجای میا ورم 





۱ب 180[هع[] و 0808161 « کنته او گولینودلا گر اردتکا»> یکی ازاشر اف 
بزر که شهرپیزا ۴۱54 و رئیی یکی از دودستةٌ « کوئلف»‌های این‌شوربود . رئیس‌دستة 
دیگر ازاين گوئلف‌ها بر ادرزاده این کنت » نینوویب کونتی ۷15600 100( بود که‌میان 
آووعمش أختلاف نظررشدید وجود داشت . کنت او کولیدو سس ای‌اینکه ازشر بر ادرزاده‌اش 
راحت شود و خود بتنیائی ریاست تمام گوئلف های شهر را بعهده گیرد » با «روجیر و 
دیلی‌اوبالدیفی» رئیس دستهٌ مبیاسی مخالف خود( کیبلن‌ها) که در عن حال اسقف شهر 
پیزا بود درنهان سازش کرد وبا کمك او «نینو> را ازکاربرداشت وخود بتنهائی ریاست 
تمام کوئلفها را عهدمارشد . اما اسقف آزاین فرصت برای درهم‌شکستن کوئلفهااستفاده 


‌ 
نقبه ور صتحه بعد 


۰۳ 





دور 





تذکار این نکته بیفایده است که در آن دوران که هنوز بوی 
اععماد داشتم » بخاطر بدتهادی او زندانی شدم ویکام مر کث درافتادم . 

اما آتحه را که دانستنش برات ممکن نموده است » _بعنی ماحرای 
تلخ مر کث مرا ۰ کنون خواهی شنید وخواهی دانس ت که وی تا چه حد 
آزاوم دادم ات 

شکافی باريك در دبوارةٌ آن قنسی که پس از من قفس کرسنکی نام 
گرفت ‏ » واز این پس بسیار کسان د گر را زندان خواهد شد. 

چندین ماه را از روژته خود نشانم داده بود ۱ . که آن خوان 
نا کوار را دیدم که پردةٌ آینده را دربرابرم باه کرد . 

درخواب, ای ای رنه صیادان‌یافتم که‌درآن کوهستان که‌پیز بان 





بقیه از صفحه‌قیل 

کرد و کنت او کولینو را متهم بدان ساخت که چندی پیش از آن‌یکی ازدژهای‌مستحکم 
2بیز !> رادرمقابل رشوه بقوای دوشهر«فلورانس» و«لوک» که علیه شرر «پیزا؟ اتحاد 
‌اشدتن و | گذار کرده آاست » مردم ی 3 از رف اسقف سخت تحريك شده بور زد 
یکاخ کنت ریختند وار ودوی-رو دونواده‌اش را دستگیر کردند واسقف این پنج نفر را 
دربرج معروف کوالاندی 2۷۸1200 زندانی کرد . درماء مه سال بعداز آن (۱۲۸۵) 
بفرمان آودراین بر جر آتیفه کردندواین‌چند نغردر ‏ تجاچندین روزبا؟ سهدی بسی برد ند 
وعاقست با شکنجه ورنح فراوانی که درین سرود استادانه از آن سخن رفته است جان 
و فا : 

۱ ۳۵2 » کنایه اززندان تنگ - این برج « کوالاندی» راک هکنت و 
هن از کرستکی مردند » بعد ازاو «برج سنگی 26 0612 ۵۲2۵ لش 
دادند وهنوزهم بقایای | نرا بهمين نام میخوانند . 

۲- عفی : چندین ماء قمری گذشته بود. -چنانگه گفته شد او تیه 2 
۸ ۱ زندانی شد ودرمه ۱۲۸۸ هرد » بعنی ده ماه درزندآن سر برد . 

۴۳ آشاره به «روجیه‌رو» اسقف که | کنون در کنار اوست وهمان کسی است که 
کنت او کولینو سرش را میخوزد » زیرا فانون دوزخ ایجاب میکند که اسقف که‌درین 
دنیا غذا را ازفر بانی خود دریغ داشته در آن دنیا خودش غذای این فربانی شود . 


۱۴ 





را از دبدار «لوکا» باز میدارد » بشکا رگ گث گر کث بحگان رفته بود . 


ِ 2 ۳ ۰ 
و دوشادوش ماده قیاق ۳ ان‌دام و جا لا و دست | موز او 6 





د گو الاندی‌ها » و « سسموندی‌ها » و «لاتفراتکی‌ها » را دبدم که درصف 
عم ویشا سفن ویک آن‌عای دافترن ۲ 

من شاف هو رای رات اف و رن 
دندانپائی تبز رادبدم که مپلوان آتانرا ازهم درید . 

بامدادان فرا نرسیده بود که بیدارشدم , وسر کان خوش از 
کنارم بودند شنیدم که درخواب میگریستند ونان میخواستند . 

ِ ست‌کد , کر از اندیشة آنحه در آن هنگام بسدلم گذشت 
۳ نیامده باشی » فان ارات کر از چه میخواهی 
۳ 

کم کم فرزندانم پیدا شدند و ساعتی که عادتا برای ما حورا کی 
میآوردند فرا رسید . ماهمه بخاطر خوابی که دیده بودیم نگران بودیم ؛ 

ودد این هنگام‌صدای درزیرین برج موحش راشیدم که میخکوبش 
هیمگر‌دند؛ آنوقت »ی انکه کلامی ۳ بم بجپره پسرکان خوش 


من‌خود نگ زیر ادرو نم گت دو د. | تا میج که 





ارم رصان سن‌حولیا نو 621۷11280 920 که میان دو شهر پیرا ولوک 
واقم است . 

۲- گوالاندوها2120 اگوی مو تدوها 5۳۳00 ولا تفر انکوها 20622860[ 
سه خانواده اشرافی شپر پیز ا» بودند » که برای ازیین بردن کنت او گولیتوبا اسقف 
همست سعدم بود نی ۲ 


ن. ۲۳۳۹ آشاره بگر گت و بجه‌هایش , که در <قیفت خود کنت و فرر ندآن آو دید 


۵۵ 


سس سس ح 
دور خ 
سس سس ح 
"۳ ۱ 
و ۱ انسلموچوی » من گنت : - ودر . ترا <ه میشود که مارا جهسن 
زیکاه هام ۳ 
دناجار 3 تمام ان روز و درشبی که بدنبالش ی هه اشکی 


ر بح و نتسه سخنی گفتم ی عافست جورشدی د گر دسو بان تابدن 


۳ ۶ 
جون شعاعی نار در ان غی‌کده جات ۰ بتماشای چپره ۱ نحهار 
و از 5 ا: ۶ ویر ع. ده هن خب رد ید |" ک ددم ۰ | زاءه ان 
ف‌ِ ی مس ما متا ..."ميت رن ۴ 7 ست 4 

گفتند ۰ دشر ی مارا تیار کمت: خواهی کرد ۳ به حوردن ۳ نن 
ات 

تو خود این کوشت‌های بیحاصل را بما داده‌ای , وخود نیز آنها :| 
ازما باز ممتوانی ستاند . 

ارام شدم تا بیش از آنشان نبازرده باشم ؛ و جماگی | نروز و 
ون ِ 

۲ ۹ ۰ و9 ۳ 
جوی رو چهارم فر | ترا کاان ‏ خود ,| بیای ءن افکند . 


ی ۱۳ 


دا ی 


گفت و بدرحان ۰ جرا ارم ۱ ِ 





۱ 2۸056۱۳۳۵۰10 یکی ازدویسر کنت که د. این هنگام پانزده ساله بوو . 
2 سلموچو» مققف آ نسلمو۸056!۳0 است که نام اصلی این پ-ر بوده, ومیتوان | ترا 
ای کت 6 رجف وخ ۱ 

۲ب یعنی : وقتیکه روزدوم شروع شد . 


۳ 20 ت ‏ ارتفر ان کف ۳ 


۵۶ 


2 ... بچشم خویش دیدم که آن سه تن دیگرتیز بايك جان سپردند .4 (حفحة ۵۱8 ) 








سر و دسی وسو؟ 





این بگفت و بمرد» و عن در روز های پنجم و ششم . همچنانکه 
تو دراینجایم بچشم می‌بینی » بچشم خوش دیدم که آن سه تای دیگر نیز 
بکايك جان سیردند . 

اه که نا سای ار کته و اته ور 
بروی هريك ازایشان کشاندم » وبا آنکه مرده بودند » دو روز بیایی | نانر! 
پنام خواندم ؛ یم ازرنج فقو شش هد > 

چون این بکفت , با دید گانی شرربار از نو دندان در آن جمجمة 
مخت قرو برد وهمحون 3 استخوآنی خابه بحوسن آن 
پرداخت 

آه » ای‌بیزا, ای‌مابُ شگهاین‌سرزهین‌زیسائی که‌در آن‌پبوسته کلامذه 

طنن افکن است ‏ اکنون که همسایگاتت درتنسه تو تعال دارند » 





اب جفیی خفن مقرط قددت بیتاگی:را از دیف کانم کرفته بوق. : 

۲ 00ت1ع1٩‏ از )وم *عماولا: عط) ۳۵۶612۵۱۲۲ این آ خرین هرق اسان 
اکنت او گواینووفرزندان او » بسیار معروف است » وجنانکه ددده هیشود صورتی هبهم 
دار د وهمی ایپام باعث وی که این شعر موخو ع دحت‌ها و گفتگ‌های فرآوان فرار کیرد 
که هدوزهم ادامه دارد - دطورکلی این حمله را ی آزین جپارصورت .از ها نف 

الف) کرب: ات و مرا بایان بخشید ‏ ت3۳ درد ورنج فادر بدین کار 
نشده دود 1 ۹ » بر ر تج درون که یاعث اد امه رقف ای من شده وهشت رور 
هی اف پرتالا سس رف توا نی ری آخعه رووعا» کری ج) فرط 
رنح باعث شده بود که دردو روز آخرباصدا کردن فرزندان خود ونوازش اجاد آ نان 
سلائی بر ای خویش جویم » ترسنگی زبانم را ازحر کت بازداشت و این وسیله فسلار| 
نم از من کرفت .و)؟ سنگی‌باعت ند که کشت | ترا را دخورم عالب مفر ین‌جدید 
وانقد این فرضیة اخیررا ره کرده‌اند وبیعتر آنپا فرخية اول را دا یقت زد کتر 
میشمارند "زیر با جریان‌کلی داستان بپتروفق میدهد . 

۳ آشارء بککور ایتالیا _ درایتالیامةٌ 5 (معنای بلی » چرا » خود» و نوز 
مررادف با 00 زبان فرانسه) پیش ازهرکلمةٌ دیگری بکار میرود» «طوریکه غالبا ایتالیاثی 
,| بان 51 (۶1 01 110812) مینامند . 


ارت 


۰ ب۰ب۰ب۰(_حححس ۳[ 


دور خ 

کاش «کایر ار ا» و « کور گونا» ازجای جنگ و سمدی در عصب *آرنو» 
ندید | رند ت این رود حمله آن 6 در درون باروعای تو اند عرفه 
5 

آخر» گبرم که جانکه کوینده کرش او کولینو»خائناته‌قلاع‌جنکی 
را بلشمن سیرده بود 6 تر | حجه حي ان بود که مسر ایشن زا تن سره 

: ۰ 

گرفتار اری ؟ 


۳ 
2 | کوچوند 4 و ر ابل بریگاتا ‌ ۴ آن ( تای ۰ 2 مش از 


این 
تامشارن رام 
لي در سرود برده سد » بر هی ند‌آسررنل 

از انجا دور شدم و بجائی در رسیدیم [ قشر ین ۳ 

و و شسد تما سر بیائین 4 2 شرا با وا کون سح در مسان 


کر ف‌ ت 


20۲2۲24 و 602002 دو جزیره در نزديك مصب رود «آرنو> ۸۲۵6 
سال ۱۳۰ هردو ازمتصرفان شیر پیز آگ بووند 

۲ 2 کنت او کولینو» درسال ۱۳۸۹ یکی ازقلاع مستحکم اباات پیز || 
به فلور انسی‌ها بشید ۰ زیرا دراین تاریخ پیزا با جمهوری «جنوآ» 66002 (هن) 


درجنگه بود و کنت میخواست بدینوسیله بیظرقی فلوزانی وئوکا را که متحدین جنو آ 
بودند «خریداری» کند ء وچنین نيزشد . ولی جعد از پیروزی چنانه رسم است 
ین ضرو.ت ازخاطر‌ها رفت و کشت هدرم ندان ی ٩ه‏ ازدشمنان پول کسرفته وقلعه را 
بدیشان داده است . 

۳ 1606 80۷[12 یعنی شهر تب دنیای کذونی » اساوه تین تفن که ات 
چنایت و داده نود درمتن و<و آشی سره دهای گذشته این کتاب بجد کاأفی نو خیم 
داده خده که شیر 2ب > در بونان کین صمحنه حنایات وخیا:تکاری های فراو ان بوو . 

# او کوچونه 2061086( و بریکاتا ۴6 اا ب دو تفر دیکر که یلا 
تامشان درده شده : ی 0 و کادو2006) 

٩‏ یعنی : ازقسمت دوم طبعة نهم دوزخ که «انتتور ا؟ نام دارد » وارد قسمت 
سوم آن شدیم . ثام این منطعه چنانکه بعد خوآهد 2 «تولومثا؟ است که خائین 


«مییمان کش» د. آن جای دارند . 


سکره 





سر ود سی و سو ۴ 





در آنجا قطره های اشك خود آنها را از گریستن باز مبدارند, و 
درد و رنج که از دید گانمان راهی بر آی‌برون رقئن تمیباید » دو باره راه 
درون را در دش 0 تا یر شانبشان را اف هن دنق 


ز در أ نخستن فطر ه های سك تن د هم ما دنه و جون بلو ین ره 


کلاهی همه 0 9۳ در ز بر مه کان است در و وباانکه 
فرط سرما چهرة مرا چون زخمی کره بسته از هر احساسی محروم 
8 

باز چنان پنداشتم که وزش بادی ملایم را احسای میکنم ؛ لاجرم 
گنت : ه ای استاد من » این باد از کدامین سومیوزد ؟ مگر حملهٌ بخارها 
دراسحا خاموش نشدداند ؛ » 


و او یمن گفت ۰« بهمین زودی بدانجا خواهی رفت که دیدهات 


۰ ‌ ِ ۰ ۳ عِ 
خود این پرسش ترا پاسخ گوید ۰زبراس چشمه این نسیم را بچشم 


خو اهی دید . > 

حن از درد کشان این زمپریر » بر ما بانگ زد : « آی ارواحی 
که ازفرط ستمکاری رهسیار وایسین منزل اسقل‌السافلینید . 

این برده های گر ان را از برابر چهره‌ام بردارید » مگر بتوانم 
پیش از آنکه قطره های اشکم از تو بخ زنند» دمی این دل را از آن غم 


حانکاهی که | کنده‌اش دارد ی دق 6 


بدو گفتم :« ۱ کر میخواهی چنینکنم » خویش را بمن بشناسان ؛ 





ی دوزخی کمان یرای که دانته وو برژیل از فسمت موق ین طقه دسمت‌قسمت 
چبارم و آخرین آن که «وایسین منزل دوزخ» است روانند تا درآ تجا کیفر بینند . 
این مان وسمتی ات وه شمعلان اعظم دز ۱ ۷۴ است 


2۱۱ 





دورخ 





و خود باعماق بخ فرو روم ا کر بعد از پاسخ تو بخ را از برابر چپره‌ات 
بر ندارم 1« 
چون این بشنید » جوایم داد : « من فراته آلبریگو هستم ؛ همان 
مرد میوه های باغ اهرريمنیم که در اینجا [تحه را کد کاشتم ت و 6 
بدو گفتم : « شگنتا ( ان و | نون مرده‌أی ؟ » و او بمن گفت : 
« از انجه در دنیای بالا برسرتنم آمده » یکلی بی خبرم ؟» 


۱ ۶ ۶ . 





۱- ۸۱62/۵0 ۲۲۵۲۶ یکی ازافراد برجستهٌ خانوادة «مانفردی>شپر فانةا 
ورئیس کییلین‌های این شبربود . در دوم ماه مه سال ۲۸۵ ۱وی‌خویشاو ند 
بزر که خود ما نفردو وپسراو آلبر کتو۸۱۵6۲8۳6۲۸0 را بضیافتی دعوت کرد» ودر آن 
ضیافت ایشانر ابا خوراندن میوه‌های زهر آ کین بقتل رسانید . اشاره اوبمستخدمین که 
«ا کنن میوه بیاورید» ۲۷6؟ 16 ۷۹۵8۵00 درواقع صدورفرمان قتل میهمانان .ده 
و از این بابت است که وانته اورا «مرد میرم های باغ اهریمنی» لقب داده است . 

_ دزاس این‌خ‌پالنتل] دی کهور قاری ناما تون است۲68۵00 ۲1۳ ده 6 
0 06۲ 12۲06۲0 ( که انجیر داده‌ام واینجا خرما میگیرم) این‌اصطلاح دانته.خود 
در ایتالیای امروزی غیرما نوی است » وبجای آن متلی دیگر بدین مضه‌ون رایج است 
که 06212 2۲ 0296 ۲6۵۲6 (نان گرفتن وکلوچه دادن). 

۲ آشاره بدانکه فا لبری فان ب‌فر دوزخ وانته هتوززنده بوده دانته 
دراینجا فرضية تازه‌ای را بمیان میا ورد که فقط مر بوط بدوزخیان طقه آ خر جهنم است» 
و آن اینست که گاه ارواح‌محکرمین این طبقه ازدوزخ پیش از آنکه‌خود این‌محکومین 
در روی زمین مرده باشند پداتجا میروند . اند کی بعد ء درمتن کتاب» این‌نظار یه بطور 
کاملت رتشریح میشوو . 

۶ - 10107062 , نام قسمت سوم ارطقهُ نیم دوزخ . این‌نام ازاسم۳00[6۳60 
(بطلمیوس) پادشاه مصر آمده که (پمپه05ا۲0۳0۳6) سردار و کسول معروف روم را که 
بی ازشکست ازسزار بمصریناه برده بودبقتل رسانید وازاین را«میهمان کش بزر گگ» 
لقب گرفت . درعربی آدن‌کمه را صورت 2 بطلیمویا»> در آورده‌انه . 


5۳ 


پج+ج-پ7777777سصصسصسص۳۳ 
سر ود سبی و سوم 


مس سس 


پیش از نکه بادست آترویوس" راهی شده باشد . بدان فرو افتد . 
که من کردم » تن او بادست شبطانی از وی ستانده هشود » و از 


[ی دس این شمطان چسن تمی و اداره میکند 5 آنکه دورن مف‌در 
۰ ۲ 
زند گانیش بسن رسد 

و روح او بحین لحه رود می‌افتر ؛ و شادرد هنوز «م دز آن بالا 


۳ این دوحی که خود در پشت سس من یج زده است دز ترش 
مردمان تاسات 


| کر توتازه بدینجا آمده باشی بابد حقیقت آمر رابهتر آژمن بدانی, 


زیرا آن روح که می‌بینی روح «سربرانکادوریا» است " وا کنون سالی‌چه 
۰۹٩۹۰۹٩۹٩۰٩۰۰999‏ یپپسصپصسصسپپصنپ ۳۹۹۹ 
اب ۸۵۱۲۵۵۵9 + یکی از سه پری دوزخ » که در میتولوژی یونان آنان را 
«یارگها> مینامپدند . مأموریت < آترویوس» این بود که چون عمر کسی دررویزمین 
بپایان میرسد » ريسماتي را که رشتة زند کی‌اوبود ودرصندوقچه‌ای دردئیای زیرژمین 
نگاهد اری میشد باره ۳۹۹ » و این بی‌شباهت باف-انه های ما تست که برآن«میعة 
عمر گر امی‌شکند. 

۲ اصل فکر ازانجیل گرفته شده (انجیلاوقا » باپ بیست ودوم) : «. . . اما 
شیطان دریپودای مسمی به اسخریوطی که از جملةً آن دوازده بود داخل گشت> , و 
نیز( انجیل یوحنا » باب سیزدهم) ...یس لقمه را قرو برده ده بوودای اسخریوطی 
پسرشمه‌ون‌داد» بمد ازلقمه شیطان در او داخل کشت 6 . - شاید این اختصاص طبعة 
یم دورخ . کنایه از این باشد که کی که بکبار خیانتی بزر که کرد دیگرشاستامتماه 
نمیتو اندبود. 

۳ ۵2 0 ۲2۵۵ ۲ع, شوالیه امل‌جتو 6202(1) بوو 9 گیبلین‌های 
برجسته بود . درسال ۱۲۷۹ ؛ وی پدرزن خود میکله تسانکه 22806 ع1عط1]ر | 
(رجوع شود بسرود بیست ودوم دوزخ) بخانةً خویش دعوت کرد ودرحین غذاخوردن ء 
او وهمر آهاتش ۰ ایدست کسان‌خود بقتلرسانید»و از آن‌یی‌مستقلافر مان و ای 00050 1,08 
یکی ازچپاربخش جزيرة ساردنی شد . درین جریان برادرزاد؛ وی تیر( که‌دانته ازاو 
به‌نو ان دی از نز دیکانش نام میبر د) شور کرت د اشت . 


2۳۳ 





دور 








است که وی دزن زندان بستر منمر د 5 
سس ۳ سس ‌ 
دهمشی 2 بندارم که مرا زر وعجمد مسی : و بر | 2 برانکاده‌ر ها 4 
هنوز زنده است , و میخورد ومیبوشد ومیخوابد و جامه برتن میکند > 
کفت : دهنوه « میکله ات هی ۳ طمقه باب کو دال ۳ از 
هن ِ( رن ۱ 
فطران و یو دلف2۳م (الان‌فر و نقتاده بو د 
هد این دودح شطانی ر در 1 خاکی حجو ش نهاد ۲ جود 
۰ ۳1 سم و ۰ ۰ 
بل مها امد . و بجی دیشر از نزدیکان وی که در کناهش سییم بود نبیر 
چنین کرد . 
ما 1 نون #۷ دسست دشن ار س دید کان مر ان ۳ 4 ِ تِ 
۰ ۹۳ ظ 3 ۲ 
دید گان او وا کشوم و این تزا ی بود که 8 او ی نز وت باشم 1 
سم ء .۰ یر 
جمله رذائل آشنا » چرا هنوز ازسفحة زمین برنیفتاده‌اید ؛ 
۳ ۳ ۱ ۰ 3 ِ 
اخر نه من در قالب تبپکار ترين روح سر زمین رومانیا * یکی ۱ 
شم ۰ دیدم که :وج او ره بادافره کردارش در گوچنتو عوطه مخودد ۰ 
د. حالیکه هبور چسش در روی زمین زنده بود ؛ 
اب آشاره به بولجیای پنجم طفةٌ هشتم دوزخ (سرءدهای بیست ویکم ویست 


ودوم). 

۴ ۷۲۱۱1280 ععوعیی تا نا) ملومزی عم و که ب کسانی‌بدین 
پستی وددنیادی وفا بعهد تبانهه کرو ۳۳ کت ۳ این کناهکار ان کد درداد گاه عدل 
آلپی محکوم ۱ ۳ بخرج دهد دره آقع تست بیدداه ند کی کت 
است 

۳ جده آئی‌ها اوه 6200۷ ۰ اهالی چت 1 6602 ارق) رونت مان 
مغرب ایتالیا ده کناء خلیح ژن . 


6 شه ا وم یه فا ان دی 


وف 


طقد تون دوز ح : با فتکار آن 
شقة چا تین به وتان 


سعر وج از دوزح 

ویرژیل و دانته به آخرین مترل سفن دورخ خه‌و رسیده‌اند . 
این متزل آخرین جالب‌ترین همه منازل این سفر است » زیرا «یادشاء 
دوزخ؟یمنی شیطان بز. که در آن‌جای داءد ۰ این‌شیطان باقدغول آسای 
خود دز وسط گوئی‌مجوف درجوارمین منطفَطبقةٌ نیم بعنی‌فلمرو<بهودا> 
دزرست و" وسط کرة زمین ایستاده چنانکه زهار او نقطه هر کی کره خالك 
است . دراین منطقه «یرودا»> خائنی به اولیاء نسم وحق‌ناشناسان بن, اه 
بسر میبررند » وجملکی اینان چون سایردوزخیان این‌طبقه در درون بخ 
هستند» بجر سه‌خیانتکاری که ونیا ون دها نهایسه کا ن#شیعلان‌جای گر فد 
اند ود. معرض مخوفترین شکنجه های دوزخ فرار دارند . این سه تفر 
عبارتند از: بوودای اسخریوطی» بروتوس و کاسیوس که شرح احوالشان 
دز مین سرود وحواشی خواهد هه 

شیطان دراینجا دار ای سه‌صورت وشش دست است که نشان‌جمع 
سه وجوی دريك وجوداست - این سه صورت سرخ وسیاموز.د نماینده 
سه اصل غضب و کینه وجپلند که اسای هستی اهریمن بشماره‌یا یند ودر 
مقابل به اصل: محیت خشش وداناتی فر ارو |. ند که کر ۳ یا اساس 
ذات یزدانی است درین باره‌در(شرح ۳ صفحه ۵۳۱)دونیح کاملترداده 
شده ات . 

آخرین عمل «-مبوليك» این دومسافردوزخ» که‌شاید مهمترین 
کاردانته درجینم باشد«سفر> او ویرژیل درطول‌بدن شیطان‌بر ای‌خره ح 
از دوزخ‌است چنانکه کفعه‌شدیطان طوری‌فر ار گرفته که نقطهمر کزی 
زمین دروسط بدن اوست؛ «طوریکه نیمه پائین تنش در آن‌سوی‌تیمکر:ما 
جای دارد . دانته پس‌از گذشتن از«مر کز قل» کر زمین » نا کمهان با 
نعجب می‌بیند که همه چیزو ارونه‌شده » منجمله‌پاهای شیطان‌روبیالاقراز 
وا و» و وت باتوضیحی که وبرژیل میدهدمتوجه میشهد که ] کنون در 





دورخ 
آن تیمکرة دیگربسرمیبر ند » بحقیقت این نیمکر ماست که وا گوته 
است » و تا اتموقع زند کی زمینی دانته و سفر او بدوزخ همه د. این 
تیمکره‌ای گذشته که تیمهُ زیرین کرء خالك بشمار ميا ید . دانته متصجیانه 


بدین مه ویگرفن پی‌میمرد که سفربیست وچپار ساعتی انیا دردوزخ 
قرداقار تن مقدس پایان یافته » درصورتیکه وی ناگهان خود را 





دربامدادشنبة مقدس میابد » ودر این جانیزویرژیل بوی توضیح میدهد 
که اینان‌در آ نوی دیگر کر؛ خالقر اردارند ء که خورشیدهن‌گام غروب 
در آن سوه در ایتجانب تازه طلوع میکند ۱ 

سیس دانته‌وویرژیل‌در طول راه باریکی ازمر کززمن‌بسوی‌جزیره 
و کوه بزرکی که در بالای سرشان که درست در نقطهٌ مقایل اورشليم 
(ینی مر کز تیمه‌ای از کره خالك که مسکن بدراست) قراردارد » براء 
می‌افتند ۰ این کوء عظیم » گوء برزخ است که هفت طبقهٌ برزخ و بپعت 
زمیتی در آن جای دارد » و از اين یس بایدمس‌افرین بجای فرود آمدن 
پیوسته روببالا بروند . درمسیر آنها جویبار «لته* یا جویبار فراموشی 
جاری است که باید مسافران برزخ قبلا از آب آن بنوشند تازندکانی 
گناء | لود؛ پیشین را ازیاد ببرند . دانته وراهنمای او که فاصلةً سطیم 
مین تا مر کز ثقل آن ء یعنی سر اسر قلمرو دوزخ را دربیست و چپار 
ساعت طی کرده بودند » این بار درطول سیرباریکی که آنها را ازاین 
مر کر ثقل بیرزخ میرساند دری‌سریمترحر کت میکنند » ژیرا طی‌این 
مسیر در حدود بیست ویکساعت طول میکشد » ویس آزاین مدت دانته 
در بامداد روزیکشنبةً مقدی » یعنی روزعیدرستاخیز خویشتنرا دربرزخ 
میيابد » درحالیکه دشوارترین مرحاهٌ سفرخود یعنی دوزخ را در پشت 
سر گذاشته آستک : 


سرود سی و چپار 

« پرچمپای پادشاه دوزخ بسوی ما مییند" ؟ ا کر آنها را تشخضص 
میتوانی داد » فرا روی خویش بنگر» . این سخنی بود که استاد عن گفت. 

دربر ابر خوش منظره‌ای چون منظرمسیائی‌بادی بافتم که ازخلال 
مه غلیظ با تارمکی شب که نیمکرء ما رافرا گرفته باشد » دبده شود . 

و آنگاه از تندی باد بیشت راهنمای خوش ناه بردم » زیر | که در 
آنجا مغاژ‌ای" جزاین نبود . 
بجائی رسیده بودم » و | کنون با بیم 0 وصف را بنظم میأٌورم» 
که درآن جمله ارواح ح بوشیده روی بودند هه نا سور هی 
در درون شیشه‌ای » از ماورای حجاب دیده ميشدند . 


برحی خفنه وبرخحی ابستاده بودند » و از انتاه کان نکی بر رزوی 





۱ 1066۲۵1 ۳۶۵06۵۶ 5اعظ ۷۶۱۱2» حملهٌ لاتینی که بهمان صورت 
اسلی درمتن کتاب امده است . اين جمله مطلع سرود مذهبی معروف وتاتسیوس فور 
تو ناقوس (۵605 ۳۵۲6۵۵۵ ۷6۵8۵1۵5 ) ( بغرانسه و نانس‌قورتونا )» اسقف‌شهر پواتیه 
(01)165)فر انسه‌در قرن‌ششم‌مسیحیاست؛ وهنوزهمدر مر آسم‌مذهبی روزصلیب‌مقدس (سوم 
مه) در کلیاهای کاتو ايك خوانده‌میشود . در اصلسرودفقط سه‌کمةٌ اول آمده: - فا[۷6۵ 
6 2۲6۵۱5 پ رچمپای پادشاءه (اشاره به صلیب عیسی ) پیش ميایند> ‏ و دانته 
کلمهٌ چپار مین یعنی 1946501 (دوزخ) را ازخود بدین جمله افزوده است * زیرا در این 
آخرین فسمت از آخرین طبقهٌ دوزخ پرچمهای شیطان پادشاء دوزخ دز برابر پرچم 
صلیب‌در آهتز ازند . این برچمپا بالهای شش کانة شیطان اعظمند که شرح 1 خو ان 
فد 

۲ب یعنی, : پنایگاهی بغیر از این پیدا نمیشد . 

۳ یعتی : سرآپا دردرون بغ حای ا تا . 


5۳۲ 





دور خ 





ی بر سر پا بود و یکی نیز همچون کمانی سر و پارا بپم 

ببوسته داشت 
خن انن ؟ ی پیش رفتیم » ۳ من آن افریده‌ای را که روز کاری 

۳ محض بود تشام اه 

وخود از برابرم بکنار رفت ‏ اما مرا ترحای یامد آشتو کوش 
داین « ده » 1 و ان حائی انتت. کفوه: ان باید دلبری خوش ۱۰ 
یکسره بمیدان آری " > 

ای خواننده . ازمن مپرس که در آن دم چسان تاب و توان از کف 
ِ من وصف این حالت خوش را نمیکنم » زیرا هر کلامی چنین 
توصیفی را قاصرخواهد بود . 

نه مردم و نه ژنده ماندم : و | کنون که این ۹ 
هوشمندی خود دریاب که من محروم ازین و محروم ۲ آن » چه حال 


داشتم ۱ 
سلطان باه رب تیمی ازسینه خوش را از بخ بذر | ژزده بود » ومن 
از درازا به عفریتی تردیکترم . 
اشاره بشیطان » که در زماتی که هنوزملکی مقرب بود مظر جمال محض 
ِِ« 
2186 - این کلمه که قبلا (مرودهای ۰۸ ۷٩‏ ۱۲دوزخ) بعنوان نام«شپرت 
شیطان 4 ِ » در اننجا بعذو ان نام خود شیطان ات است ‏ 
۳ این آخرین‌قسمت طبقه نیم‌دورخ یعة ی آخرین قسه‌ت <ینم‌است. این‌قمت 
که اسم آن فقط یکجا دراواخر سرودهیا ید » جووکا 23006062) (قاءرویهودا)نام‌دارد 
و مخصوص دوزخیانی است که بولینعمتان خود خیانت میکنند . نام این منطقه از اسم 
«ییودا» یکی ازحواریون عیسی کرفته شده که بمیسی خیانت کرد ودرمقابل پول وی‌را| 
بدشمنانش نشان داد . روح اين شخص پس ازشیطان اعظم گناکار ترین روحی اس ت که 
د. دوزخ داته جای دارد 
۴ ۲68۵00 1010۲050 61 1.۵۵۰۳6۲۸۵0۲ : شیطان اعظ . 


۵۳۸ 


۱ 


لطان دیا » ۳-۳1 
تا رز تج« ۲ یه ۱ 

نس ۳ ارس یه تو ی ۱ از كت ۳۳ ۱ 3 ۳ ۱ 

عم سر ۲ ژز ده قو د . ُ ۱ 





سر و دسی‌وچهارم 
تا عفریتان ببازوان او ؛ وخود قیاس گیر که عرض وطول وقامت‌او 
که دار بو 
وا کر مر اش ی تفن از نف بان دیا نود کف کون رت 
است وبااین‌همه دربرابر آفربد کار خود روی ترش کرد »بسیاربجاست که 
وجودش زاینده جملة تباهی‌ها باشد . 
چه بسیار شگفتم آمد . که سرش را دارای سه صورت دیدم : یکی 





صورتی آزرو برو که رنگی‌سرخ داشت 

و س دو صورت دیگ که بدان بوسته وازمیان هر دوشانه‌بر | مده 
بودند » وهرسه دربالابهم منننوستیتد . 

ان صورنی که در حانب راست بود نگ میان زرد و سفید داشت 
و آن صورت دیک که در سمت چپ بود برنگی چون چپر؛ مردمان آن 
سرزمین بود که رود نیل از آن جاری میشود ۱ 


۱ مفسرین دانته بر‌ای تعیین طول قطمی قد شیطان آزروی اطلاعاتی که‌دانته 
داده حسابپای مفصل وپیچید. کرده و بالاخره بدین نتیجه رسیده‌اند که قداین شیطان 
۰ متراست که تقریباً ۱*۶ متر آن در این سوی مر کززمین وء*۱ متر دیگرش 
در آن سوی دیگرقر ار دارد . ادن بو ع تحقیق بقدری کود کانه است کهحتی خوو وانته 
شناسان جدی نیز آن را شوخی کرفده است 

۲- دراصل : «ابرو درهم کشید» » یعنی عصیان ورزید . 

۳ دربارةٌ این «سه صورت شیطان> ومفپوم واقعی که دانته از این اشاره در 
نظرداشته بحث وتفسیر تیا رخا نق از نظر به‌ای که منطقی‌تر بنظر مرا ید ایتست که 
آنی اسف خیرم مظیر تاک ٩‏ الین : ( اه ای نی ) ایس او ۱ | 
مظپررطبقات سه گانهٌ گناهان دوزخ » یعتی گناهانی که درسرود اول دوزخ در قال‌ماده 
وی یلا اعید ار ما نی دنق ار وه وک ار مقنت یه 
اين سه فیافه مظپرسه اصل اهریمنی : کینه », ضعف وحپلند » که نقطهٌ مقابل سه‌صقت 
بردانی : محمت . قدرت ودانائی 0 - در آندهجا رنگه فر مز نمان کینه : 
سیاه نشان جهل ,زرد نشان ناتوانی است . طبق يك‌تعبیردیگر: رنگ‌فر مزمظهر غضب» 
زردمظو رحس » سیاه مظیرضعف است. 19 -تعبیردیگر» این‌سه چپرء مظپرمردم 
سهفار#جهان آن‌روز تد:قرمز نمایندةاروپائیها» زرد نماینده | سیائرواءسیاه‌نماینده افر یقا ئیها. 
«سرزمینی که‌رود نیل از آن‌جاری میشود؟ اشارء به حبشه است که‌مر دم آن‌پوست‌سیاهد ار ند. 


۳۱ 


و این دپودای اسخر بوطی است که سرد کام شیطان و بای در سعرهان دآرد 
(صفحة ۵۳۲) 








سرود سی وچهارم 





و از 9 تای دیگ که سر در بائن دار ند ۰ که ۳ بوزه سیاه 
ف ۱ 
شرطان فرو او بخته «بروتو» است » - وین که چگونه پیچ وتاب میخورد 
وسخمی با ۳ ِ 


. نا دکاستو» است که چنن سر و . اما ا صفت 





بقیه از صنحه۵۳۲ 

زمینی که بب اين سکه‌ها خریده بود بخاك افتاد وامعائش بیرون ریخت (اتجیل» اعمال 
رسولان » باب اول) - شرح خیانت یپودا درهرچپار انجیل آمد. است (انجیل متی ء 
باب ۲۱) : 2. چون وفت سام رسد عیسی با آن دو ازده بنشست ... و گفت هر آینه 
بشما ميگويم که یکی ازشما مرا لیم میکند - یس آنها بفایت غمگین شده هريك 
ازایتان بوی خن آغاز کردند که خداوندا » آیا من آنم ؟ و بپو‌داکه تسلیم کننده 
وی بود بجو اب گفت ای استاد آیا من آثم بوی گفت توخود گفتی .. ویهودآبدیشان 
نحافی داده گفته نود هر که را توسه ز نم همانت اور ا محکم بگیرید » درساعت نزو 
عیسی آمدهکفت سلام با سیدی » و اورا بوسید - انا تن را گرفتده ک و شم 
(اتجیل مرقی » باپ ۱۳) : ۵ . .بودا که یخی از آن دوازده بود با گروهی بسیار با 
شمهیرهاوچوبها ازجا نبر سای کرنهو کاتیان‌و مایخ | مدند»و یپودا گفت تأ‌یدی‌یاسیدی 
و ونر | شیف نا کاء دستهای خود را بروی او انداخته و گرفتندش> . و تیز(انحیل 
لوقا » باب ۲۷) : «. .که تا گاه جمعیآمدند ویکی از آن دوازده که بپودا نامداشت 
بردیگران سیقت جسته تزد عیسی آمد تا آور| ببوسد » و عیسی بدو کقت ای یپودا 
]با وهتجر اتماتر ليم میک 6 وت | ال وتا پات ۸ از 
عیی بر اینکه کا. +9 از آنچه هیبایست براو واقم شود » یرون آمده به ابثان 
گفت که را میطلد - باو جواب دادند عیسی ناعری را ؛ عیسی بدیشان کفت من‌هستم 
وییودا که قسلیم کننده اوبود نیز باایغان ایستاده بود> . 

۱ 100 (به لافینی فاد کوین یونیوس بروتوس ۳۲0۴05) پرخوانده سز ار 
که جمپوریخواه متصبی بود » وچون ده یافت که سز ارقصد استفرار دیکتاتوری و لفو 
1 ملی‌را دارد باانکه وی‌پدرخواندة آو بود آورا دربالای پله های سدای رم با 
قربت خنجری بقتل ربانید (سال 44 پیش ازمیلاد مسیح) . 

۲ 625510 (به لاتینی کاسیوس 15 2551/)) همدست بروتوس در توطله‌ای که‌بقتل 
مز ارمنجرشد - برای کی که امروزه< کمدی الهی؟ را میخواند تمحب آور ان ت که 
این دو نفردر آخرین طبقه دوزخ در کذار خائنی جون بپوداجای گرفته باشندومجازاتی 
شدیدتر آزتمام دوزخیان یشماردیگر ببیناه » زیر ااینان نه تنیامتحق ملامت نیستند ء 
بلکه قررمانانی ستند که بخاطر حفط آزادی ودفاع از آن در مقاتل مردی که قصد 
استقر ارحکومت مطلقه داشته قد «ر آذر اشتنه ودشیعت حجان خوو از ی آزادی دقفاع 

بقیه در صفحه بعد 


۵۳۵ 








دور خ 





77 9 
۴۳ دیده‌ايم ِ« 

بدستور او دست گر وان افکندم »و وی ژزمان و مکان مناست 
رً بر گز بد و در آندم که هرشش بال شبطان کشوده نود 

چنگت در پپلوی پریشم او زد واز تارموئی به‌تارموئی فرو آوشت » 
ودر فاصاه میان موهای انبوه وقشر جج 2 روبپائین براه افتاد . 

نویه آدمی بدور 2 وی 


2 2 5 ین ۲ دراو خت ۰ نا نجه 
‌ِ ۰ و ۰ ۲ 

انتتاه من که چون خستگان نقس مب‌کشید » بمن گفت : «خود 
را نك فرو او یز ۲ زیر | با چنن تردیانیا است که با ید این دبارزشتنپا :| 
۳ ی 
ترلگ کوئيم ۰ 
نقیه از صفحه بل 
کردند . - ولی باید متوجه بو که دانته از نظر يك اروپائی فرن سیزدهم مسیحی 
و یا نظرفرون وسطائی بدین از نام هکت بهعی وی «امیر اطور> و امپر اطوری ۳ 4 

جه روهی باشت و جه فت دی > مظپرخداونه وس اررا » رومی با ژرمنیء ون خن ] 

۳ اد اره حپان ممتمارو و معتقد است که 2ب‌اطنت ودیعه‌ای البی أست> و تو مأگه عله 
آن سنی میارزه با ازاده ومعیت خداو ندی . بدننجپتی ! ست که جرم برو توصو کاسیوس 
در نظر ار مشاده ما سا لیر وود | امدرض ۶ تعدی طایی 5 مظپر تصیان در فا دل ار اد خداو نی 
وخیانت بو لینعمتژی ۰ 

ابفشت نار آهق::. اقارن دنه سفر بیست و چهار ساعتی دوزخ که د. 
آغازشی سب پیش سشروع تلع تون #بب بیایان است و نف ومد بش در ای انجام آن‌وقت 
باقي نیست . 

۲ب دهد ی و رزیل مردوط بدان نکده‌ایست که خود ‏ در سرود شم انئیس 
فان آغازن مبگنه : 2پائین رفتن ده ینم ا تا است » ولی از آن قار ری و مت 
روشنائی روزبالاآمدن » رنج بسیاردارد» . ازلحاظ تمثیلی این خستگی ویرژیل نعان 
آ نست که آسان میتو ان کناهکار شد » و لی درل اد مستلزم کوشش‌وپابدا: رف دسیاه اتاش 


2۳۶ 











سر ود سی‌و چهارم 





پسآتگاه ازسوراخ صخره‌ای بیرون رفت و هرا در کنار آن نشاند. 
و خود با قدمپائی محتاطانه بحانت‌من آهد . 

نظر ببالا کردم و بنداشتم که شطان اعظم دا فان توت ۸ 
تر کش گفته بودم باز خواهم دید ؛ و ددمش که هر دو با بجات بالا 
ای 

آما فقط آدمی کوته‌بن که سید من جه مرحله‌ای را در 
دشت سر نپاده بودم ء میتو آند دنداشت که در آن هنگام احساس در شانی 
رز 

استاد گفت : ۱ بلند شو و بر بای خیز : رای دراز در پیش دازیم و 
جاده‌ای ناهمو ار ؛ و ما کنون خورشید به نیمه ثلث رسده است 

جایگاه ما تالار کاخی وی بلکه مغاره‌ای بود که زمسی ست و 
بلند داشت وهیچ فروفی بر آن تمیتافت . 

بریای خاستم و گفتم : 9 استاد من » بش از انکه ازین ورطه 
بر ون رفته باشیم » کلامی چبد بگوی تا از خطا بیر وم آورده باشی . 

انهمه بخ بکجارقت ؟ و این کس چگونه واژ گونه استاده اأست ؟ 


و چسان در چنین کوتاه زمانی خورشید از شام‌گاهان به بامدادان رسد» 





۱ - در فلم هیثت قدیم » 2 ثلث * را به فاصلهٌ بین ساعت ۲ و ٩‏ صح‌اطلاق 
میکردند » همچنانکه حد مقابل آن را 2پاسی آزشب» محسوب میداشتند . تیمه‌ئلت 
یعنی تقریباً ساعت هفت ونیم بامداد . درین کفتةٌ ویرژیل يك نکن مهم مستتراست » 
وان اینست که بمحض اینکه آن دونقطهٌ مر کزی زمین گذشته و وارد نیمکر؛ دیگر 
شده‌اند ملاك ۰ وزوشب عوض شده » یعنی خورشید که درنیسکر؛ ما تازه غروب کرده و 
چا خود را به شب داده بود » دراين نیسکره تازه طلوع کرده وروز 1۰ با خودهمرآه 
آورده است . بنابر این دومسافر» بح ض گذشتن ارّنقطهُ مر کزی زمین » دوازده‌ساعت 
درزمان برش افتاد‌اند - دانته خود آدن | درمتن سروو باختصارتوفیح میدهد . 


2۳۷۲ 








دور خ 

و او مرا گفت : « تو ینداری که هنوز در آنسوی مر کز میتی » 
یعنی در همانجائی که من خویشتن را ازیشمهای آن کرم ایا کی کهجهان 
رً سوراخ کرده" فرو و بختم 

تا وقتی که فرود میآمدم . تو در آن نیمه‌ای بودی؛ اما در آن دم که 
خوش را واژ کون کردم » تو از آن مر کزی که جملةٌ اجسام ازهرجانت 
روی بدان دارند گذشتی » 

و | کنون در درون نیمکره‌ای مقابل آن نیمکره هستی که خشکی 
فروش پوشیده است ؛ و روز گاری بر بلندترین نقطهٌ ان » مردی که 
معصوم زاده شد و معصوم زیست » بشهادت رسید ۱ تو ایناث پای بر گوی 
کوچکی داری که تبمهٌ دیگر «حودکاه" بشمار است - 

چون در آنجا غروب باشد. این جا بامداد است؛ و آن کس 
که از پشمهای خود برای ما نردبانی ساخت » همجنان در آن حال است 
که بود . 

آزین جانب بود که وی از آسمان فرود افتاد » وزعن که در آغاز 
در این سو قراءداشت , ازبیم او دربا را حجاب خویش کرد ودرنیمکرء ما 


جع یح جات توت ی سا رک گر 


۱- اشاره به شیطان که چنانکه اند کی بعد توفیح داده میشود » حفرة دوزخ 
در اثرت‌قوط او پدید امده است . 

٩‏ 2 قروی نته سصوم ره خی و عتصوم و شتت 6( غتشی وت بلندتر ین 
نقطه نیمکرء مسکون : اورشليم که عیسی زا در آن مصلوب کردند ۰ - قبلاکفته 
شد که در جنرافیای دوزخ دانته » بیت‌المقدی می کز دنیا و بلندتسرین نقطهٌ آن 
است . اصل فکر مر کزیت اورشْليم از توراتست ( کتاب حزفیال‌نبی ؛ باب پنجم ) : 
2 خداوند بپو, چنین میگوید : من این اورشليم. | درمیان امتهافر اردادم» و کشورها 
را :پر طرقف آن» 

0 » فلمرو یپودا 


۵2۳۸ 








سر ود سی‌و چهارم 





جای کرفت » و شاب که هم برای فرار از اوبود که آن ۳ دربالای 
سرمان می‌بینی » بترژه این مکان گفت و خود ببالا رفت ( .» 

در فاصله‌ای از بعلزبول؟ » بدرازای گور او" » مکانی است که آنر| 
بجشم نمستو آن دید 

اما از صدای جویبار کوچکی پی بوجودش میتوان برد که از راه 
حفره‌ای باريك بدینجا سرازیر میشود ؛ واين همان این که جریان 
جویبار باشیب ملایم خود دردل صخره پدیدا ورده است 

من و راهنمايم پای بدین راه پنهان نهادیم تا بدنیای روشنائی باز- 
۳ دم » و بی | نکه نقسی تاژه 

او از بیش و من از یس بجانب بالا رفتبم , چنانکه عاقت در 
آنسوی روزنه‌ای مدور زاد گان زیبای آسما ترا دیدم ؛ 


۱- اشاره به کوهی که دربالای سراین دو » از میان آبهائی که سراسر تیمکره 
مقابل زمین را فر] گرفته‌اند » سربر آورده است و«برزخ» راکه منزل آیندها نهاست 
تشکیل میدهد . مفهوم‌اين کفتهٌ ویرژیل‌اینست که تیمکره کنونی ماقملادر آن طرف‌دیگر 
زمین قرارداشت ولی پس ازعصیان شیطان وسقوط او از آسمان ء خشکیهای _ آن حانب 
چنان بوحعت افتادند که بدرون آب فرورفتتد و آژاین جانب دیگر سر بر آوردند» و 
بنابراین ما | کنون درسطح ثیمکرة زیرین زمین زند کی میکینم » که مظهر تاریکی و 
ناه است 

۲- 161260 «بعلزبول» یکی از نامپای شیطان در انجیل هتی است (باب 
دوازدهم) : 2.. لیکن فریسیان شنیده گفتنه اين شخ (عیسی)دیوها را بیرون تمی کند 
مکربه یاری بعلز بول رئیس‌دیوها» . 

۳ ب مراد از کرر«شیطان» سر آسردوزخ است » که نیمی از داخل کرهٌ زمین 
را شامل می‌شود » ومقصود ازفاصله‌ای بدرآزای کورآو «اینست که : اکراز مر کز کرء 
زمین » باندارءٌ يك نیمکره درجهت هکس دوزخ پیش رویم » ببرزخ خواهیم رسید> . 

4 ب «جویبار کوچك» » اشارء به لته 46ع.آ رودخانه‌ای که درمیتولوژی یونان 
«رورخانه‌قر اموشی>بود و ارواح قبل‌از ] نکه‌بدتیا بیایند کفی از آن‌مینوشیدند تااسرار 
خدایان را فرآموش کنند . وازنظردانته وجود این رودخانه دربرزخ آین‌معنی رامیدهد 
که برای ورود به بپعت باید خاطرء گناهان دوزخ بکلی محوشود . 


2۳۹ 


دورخ 
. 8 ۳ 
و درآ نجا سریر آوردیم تا ستار گان را بازبينيم . 


۳ «ستار کان» 611 عِ۱ ۳۹ این‌کمهاست که دورخ ۰ بر رخ و دهشت 2 مزع 
الپی» حر-ه با ان ختم میشوند زیر ستاره» مظیر نور وفرو ۶ خداوندی و نشان‌امید 





و اعتمادوپا کی‌است و این «مقطع» ادن‌معنی را مدهد که باید دور حال‌همجنان آمیدو آر 


بود - دراین مورد بخصوص > این ستاره‌ها ستار گان شب عید افسح» باعید ۰ ستاخیز ند 


که حود مظیر دب‌گری از امید واعتماد است 


سر بر اوریم قا 









و 


٩۶۴-۰ ۰-۳۲۴ -۸ ۳3۳‏ (درره ۳ علدی)| 
زتوآن3۷) 9 - مهن - 00 - فقو یوک ] 
شایگ ٩‏ -۰۲۳۵ - ۰۰ وی ۱۷ ۱ 









بهای دورة سه جلدی : 
9 ۰ ۰ یبال 


۷-- ۸ ۰۷/۸-۱ 


